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زبان فارسی علاوه بر واژه‌ها. اصطلاح‌ها. کنایه‌ها. استعاره‌ها و مثل‌ها تعداد 
زیادی عبارت قالبی دارد که در موردهای ویژه به کار می‌روند؛ مانند تعارف‌ها. 
خوشامدگویی‌ها. دعاهاء. ن_فرین‌ها, دشنام‌ها, ستایش‌ها. تهدیدها. 
سیاس‌گزاری‌ها و متلک‌ها. اين‌ها هنوز جایگاه واقعی خود را در مقوله‌های 
زبان‌شناسی زیان فارسی نیافته‌اند و گاه در ميان ضرب‌المثل‌ها و زمانی در 
شمار اصطلاحات اورده می‌شوند. زیرا برخیشان از یک ضرب‌المثل, داستان. 
رویداد تاریخی یا شعری اقتباس شده‌اند. اما در صورتی که آنها را به‌درستی 
رده‌بندی کنیم. گروه مستقلی را با ماهیتی متفاوت تشکیل می‌دهند. که 
کاریردهای ویژه‌ای دارند. 

تا انجا که مولف جستجو کرده است. نخستین‌بار در مجلاً دستان که در 
سال ۱۳۰۱ شمسی در مشهد منتشر می‌شد. از زبانزد تحت عنوان فرمول یاد 
شده است. به این صورت «جمله‌هایی هستند غالباً دارای فصاحت که در یک 
موردی به کار برده شده» و ما انها را در نظایر ان مورد به کار می‌بریم. بدون 
این که زحمتی به خود بدهیم و یک جمله شبیه به آن بسازیم. از آن جمله 
است: دست مریزاد. زنده باد. روز خوش. شب به خير و امثال î‏ 

اماء متأسفانه. نه استاد بهمنیار. که آن را نقل کرده. نه دهخداء نه امیر قلی 
امینی و نه حتی معاصران به آن توجه نکرده‌اند و همچنان بخشی از زبانزدها را 
در شمار مثل‌ها آورده‌اند. 

در این میان, احمد شاملی در هنگام تدوین کتاب کوچه. در میائة کار 
متوجه این تمایز شده و برای اول بار بخشی را تحت عنوان زبانزدها اورده 


5 به نقل از مقدمه کتاب داستان‌نامه بهمنیاری» احمد بهمنیار: انتشارات دانشگاه تهران» 


۱۳۶۱ 


است و در واقع او را باید پایه‌گذار گرداوری زبانزدهای فارسی به شمار آورد. 

از انجا که مهم است کاربر معنی یا کاربرد هر زبانزدی را بداند تا ان را 
درست و در جای خود به کار ببرد. همچنین پاسخ ان را نیز بداند. لازم است 
این زبانزدها گرداوری و توصیف شود. 

کار مؤلف بر اساس زبانزدهای گفتاری رایج در تهران بوده است. یعنی 
زبانزدها را به زبان گفتار تهرانی ضبط, با حروف اوایی ترانویسی کرده و 
سپس به زبان نوشتاری شرح داده است. این شرح اغلب شامل کاربرد زبانزد. 
شرح معنی آن و پیشتر با شاهدی همراه است. 

باید توجه داشت که جز به استثنا از اوردن زبانزدهای نوشتاری و رسمی 
خودداری شده است. زیرا در این فرهنگ تنها محاوره مورد توجه بوده است. 
همچنین زبانزدهای گروه‌های خاص (مانند رانندگان. ورزشکاران, 
دانش آموزان ۰) جز در موردی که عمومیت يافته. نیامده است. 

گاه چند زبانزد معنی یا کارکرد مشابه دارند. که یکی توضیح و بقیه به ان 
ارجاع داده شده است. 

بسیاری از زبانزدها ممکن است با صیغه‌ها يا ضمیرهای مختلف صرف 
شود. که صرف انها پس از علامت ۸ اورده شده است. 

در وقتی که واژه‌ای در یی زبانزد تغییر می‌کند. این تغییر در داخل پرانتز 
امده است. 

در پایان اقرار می‌کنم که این فرهنگ نه جامع است و نه کامل. تنها هدف 
مولف از تدوین آن گشودن راهی است برای پژوهشگران جوان و دانشمند که 
به ضرورت چئین کاری توجه و آن را تکمیل و اصلاح کنند. وگرنه می‌دانم که 
این شاید نیمی از زبانزدها هم نباشد. در سنی که من هستم و با کارهایی که در 
دست دارم. بیش از این میسرم نشد. مگر این که بخت یار باشد و بتوانم از ان 
ویرایش‌های تازه‌ای فراهم سازم. یا دیگران این کار را دنبال کنند. 

خانم زهرا پارسا در حروف پردازی کتاب و اماده ساختن نمایه کمک 
بزرگی به مؤلف کرده است. انتشارات مازیار نیز در فراهم ساختن امکان 
انتشار این کتاب همکاری و گشاده‌دستی درسوری نشان داده است. 


غلا محسین صد ر ی افشار 
۷ شهریور ۱۳۸۶ 


کتاینامه 


۱. امینی» امیرقلی: فرهنگ عوام. ۳ جلد. دانشگاه اصفهان. ۱۳۵۰ 

۲ انوری» حسن (سرپرست): فرهنگ امثال سخن. ۲ جلد. انتشارات سخن. تهران. 
۱۳۸۴ 

۳ بهمنیار» احمد: داستان‌نامة بهمتاری. به کوشش فریدون بهمنیار, انتشارات 
دانشگاه تهران. ۲ ۱۳۶ 

۴ جمشیدی پور بوسف: فرهنگ امثال فارسی. کتابفروشی فروغی. تهران. 
۱۳۵۷ 

۵. خدایا امیرمسعود: اندرزها و مثال‌های مصطلح در زان فارسی. انتشارات 
خورشید. تهران. ۱۳۶۴ 

۶ دهخداء علی اکبر: امثال و حکم. ۴ جلد. چاپ ششم. انتشارات امیرکبیر. تهران. 
۱۳۶۳ 

۷ دهگان» بهمن: فرهنگ جامع ضرب‌المثل‌های فارسی. فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی. تهران. ۱۳۸۳ 

۸ رحمت ناد حسین: مثل آباد. انتشارات جزیل. تهران. ۱۳۷۸ 

.٩‏ شاملو احمد: کتاب کوچه. ۱۱ جلد (آ - ج). انتشارات مازیار. تهران. 

۰ شکور زاده. ابراهیم: ده هزار مثل فارسی. انتشارات استان قدس. مشهد. 
۱۳۷۲ 

۱. شکیبی گیلانی» جامی - حق‌شناس» علی‌محمد: پند و دستان باب. ۳ جلد. 
بی‌ناشر. تهران. ۱۳۶۲-۶۶ 

۲ شهری» جعفر: قند و نمگ. انتشارات معین. تهران. ۱۳۷۷ 

۳ عظیمی صادق: فرهنگ مثل‌ها و اصطلاحات. نشر مرکز. چاپ دوم. تهران. 
۱۳۷۳ 

۴. عفیفی؛ رحیم: مثل‌ها و حکمت‌ها. انتشارات سروش. تهران. ۱۳۸۰ 


آب بخو رکش بیای ab boxor keš biyay‏ 
عبارتی که در پاسخ رفتار با درخواست کسی و برای مسخره کردن او به‌کار 
می‌رود: « می گی من بی‌ماشین چکار کنم؟ آب بخور کش بیای. ؛ 
آب بدوه. نون بدوه, تو هم دنبالشون 
ab bodowe, nun bodowe, toham domb alešun‏ 
ےه الاهی آب بدوه نون بدوه ... 
آیت نبود. نوت تین 3 تا جی بود؟ 
abet nabud, nunet nabud, - 6 bud‏ 
چرا بی‌دلیل و بی‌آنکه نیازی باشد این کار را کردی؟: و آخه آ ست نود» نونت نود» 
مغازه داز کردنت ی نود؟) 
آب تو هونگ نکوفتم؟ زیر سبیلتو نروفتم! 
ab tu havang nakuftam,, zire sibileto ۶‏ 
عبارتی که در پاسخ به پرخاش یا اعتراض شوهر به کار می‌رود: « چرا بهانه 
می گبری؛ من آب تو هونگ نکوفتم؟ زیر سبیلتو نروفتم؟؛ 


آبجی خانم تو مطبخ, حرف ش کجاء تو سرتخ 
abji xanom tu matbax, harfeš koja, 114 05۲‏ 
در تعریض کسی گفته می‌شود که موجب ایجاد شایعه شده باشد. 


۳ 


۱ 


آب داستی » تفع داشتی» تو بودی که نکاشتی 


آب داشتی: تخم داستی تو بودی که نکاشتی 


ab dašti toxm 46351, to budi ke 7‏ 
هر امکانی برایت فراهم بود خودت از آنها استفاده نکردی. 


داضتم سس من بود که نکاشتم داشتیم ما بودیم که نکاشتیم 
داشتی -توبودی که‌نکاشتی داشتین شما بودین که‌نکاشتین 
داشت اون بود که نکاشت داشتن اونا بودن که نکاشتن 


آب د رکوزه و ما تشنه لبان م سگرديم 


ab dar kuze-vo mû tešne 1۵ 611 ۴ 


آب دستته بذار زمین (نخور) خود تو برسون 


ab dastete bezar zemin (naxor) xodeto beresun 


فور نیا و هیچ تأخیر نکن: و دابی حالش خیلی دد وه آب د ستته دار رمسن خودو 


برسون. » 
دستته بذار خودتو برسون دستتونه بذارین خودتوئو برسونین 
دستشه بذاره ---- خودشو برسونه دستشونه بذارن ‏ خودشونو برسونن 


در هنگامی که آب ناخواسته به زمین بریزد یا به کسی پاشیده شود می‌گو یند: 
( سا نداره) آب روشنایه. ) 


abešo kešidan ĞCelow šod آبشو کشیدن چلو شد‎ 


پاسخ طنزآلود به عبارت «چطو(ر) شد؟»» به معنی طوری نشد؛ اتفاقی نیفتاد. 


آب شیر ین و مشک گنده abe širin-o maške gonde‏ 


فرصت و امکان بهره‌برداری به دست آمده است. 
آبخوره نگیر abqure nagir‏ 


در پرخاش به کسی که گریه می‌کند: و سه دیگه بی خود بغوره نگره.) 
نگیر نگیرین 


آبمون تو به جوب نمی ره tu ye jub nemire‏ 067۲۱۵۱ 


باهم سازش نداریم و قادر به همکاری نیستیم: « از اول من و تقی آبمون تو به 


۱۶ 


آ تیش به گورش باره ۱۲ 


جوب نمی‌ره. ) 
آبمون سس آپشون سس 
آبمه وګابمه» نوبت آسیابمه abame vo gûbame, nowbate asyğbame‏ 


بسیار گرفتارم و کارهای زیادی را باید با هم انجام دهم: و هم آبیاری کنم» هم گاوم 
می زا بد 3 هم داید ده آسیاب دروم ڈ3 آردم را آسپا کنم» 


آب نطلییده مراده ۲ abe natalabide‏ 


در پاسخ کسی که آب خوردن تعارف کند. می‌گویند. 


آب نمی بینهء و الا شنا گر قابلیه ab nemibine va ella šenagare qûbeliye‏ 


نجابت و سربه‌زیری او به دلیل نداشتن فرصت و امکانات است. وگرنه بسیار 


رند و افلاست. 
نمی بینی ‏ قابلی هستی -نمی‌بینین -قابلی هستین 
نمی‌بینه ‏ قابلیه نمی‌بینن قابلی‌ین 


آب واسه همه آبادی میاره. واسه ما خرابی 


ab vase hame 60601۷۱۱۷۵۲6 vase mû 12۵۳۵0‏ 
در وقتی گویند که نعمت یا موقعیتی به جای سود. موجب زیان شود: و گفتم 
خیابون کشی می‌کنن» خونه‌مون آباد می‌شه. از قضا زد و افتاد تو خیابون» نمی د ونستیم 
اب واسه همه ا بادی مباره» واسه ما خرابی. 4 
سس ها 
شما 
اونا 


آتیش به بنبه افتاد. سک به شکمبه افتاد 


al be pambe 0/64 sag be šekambe 0‏ 
وقتی کسی نسبت به چیزی شیفتگی و حرص زیاد نشان دهد این را می‌گویند. 


آتیش به جون گر فته atiš be jun gerefte‏ 


نفرین است به معنی این که امیدوارم جانش بسوزد: واين ارباب آتّش به جون 
گرفته منو به خاک سياه نشوند. ) 


atiš be gureš beb ûre آتیش به گو رش بباره‎ 


نفرین برای مژده. 


۱۲ 


۳۱ 


۳۲ 


۲۳ 


۲۴ 


۳۵ 


۳۶ 


۳۷ 


۳۸ 


آتیش زدم به مالم 
گورت گورتون. _ 
گورش گورشون . _- 
آتیش زد م به مالم atiš zadam be mûlam‏ 


۱- عبارتی که فروشندگان برای تبلیغ ارزانی کالا یشان به کار می‌برند. 
۳ - عبارتی که به معنی از دست دادن دارایی خود به دست خویش است: و چون 
مجبور بودم برم آتیش ش زدم به مالم. ) 


زدم به مالم زدیم به مالمون 

زدی به مالت زدین به مالتون 

زد به مالش زدن به مالشون 
آتیش می باره atiš mib are‏ 
هوا بسیار گرم است؛: امروز آتیش می داره. ) 
آخ جون ûx jun‏ 
از اصوات عاطفی که در هنگام شادی به کار می‌رود: وخ جون قول شدما آخ 
جو اا برگشت. 1 
آخر ببری داغ اسیری axare piri, dûqe asiri‏ 
در شکایت شخص سالخوره از وضع کار و زندگی خود به معنی در پیری گرفتار 
مشکلات شدهام. 
آخر پیری» داغ امیری axare piri 466 amiri‏ 


تعریض به پذیرش سرسپردگی و بندگی در پیری. 


آخرش جی! axareš Ci‏ 
نتیجة آن چیست. چه نتیجه‌ای به‌دست می‌آید؟: « می‌خوای خونه رو بفروشی؟ 
آخرش چی؟) 
آخرش زهرتو ریختی axareš zahreto rixti‏ 
سرانجام زیان با اسیبی را که قصد داشتی زدی: و حق رفاقتو ندیده گرفتی و آخرش 
رهرتو ربخنی. ۽ 
زهرتو ریختی زهر تونو ریختین 


آ خر شگذر پوست به دباغخونه می افته 


۳۹ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۴ 


۳۵ 


۳۶ 


آدم گدا و این همه ادا ۱۳ 


2 2020۳6 pust be dabb aqxune miyofte 
سرانجام با من سروکار خواهی داشت (و سزای رفتارت را می‌بینی).‎ 
ax nemige آخ نمی‌گه‎ 
» هیچ عیبی پیدا نمی‌کند: وان ساعت ده سال کار کنه اخ نمی گه.‎ 


آخو رش د مکاهدونه 0 axoreš dame‏ 
به عنوان تعریض به کار می‌رود به مفهوم وسیلة گذرانش فراهم است. 
آخورت آخورتون 
آخورش آخورشون 
آخو رشو سواکن ۱ axorešo 56۷ kon‏ 


(تعریض) برایش زندگی خانوادگی جداگانه‌ای درست کن يا به این کار وادارش 
سکن سس کنین 
کنه کنن 


آدمتو بشناس 5 adameto‏ 


در اعتراض نسبت به سخن یا رفتار نامناسب يا توهین‌آمیز مخاطب: و به کی 
می گی دزد؟ آدمتو دشناس. » 


آدم توش گم می شه adam tuš gom miše‏ 


) بسیار وسیع است: و یگ خو نف درندستی داره که آدم توش گم می شه.‎ (١ 
) بسیار گشاد است: « این پالتو اندازة من نس آدم توش گم می‌شه.‎ )۲ 


ج با یه ۰ 
وس توشون 


آدم زنده وکیل وصی نمی خو اد ۵ zende vakil vasi‏ 702712 


آدم زنده وکيل وصی نمی خواد. ) 


adam šax dar ۵ آدم شاخ درمیاره‎ 


بسیار عجیب است. مایه تعجب می‌شود. 


آد مگدا و این همه ادا 6 adame 860 6-۷0 inhame‏ 


در مورد افاده و فخرفروشی شخص فقیر گفته می‌شود: و چه بادی به غبغب 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۴١ 


آدم نمی دونه به كدوم سازت بر فصه 


انداخته۱ آدم گدا و ابن همه اداا) 


آدم نمی دونه ب هکد وم سازت بر قصه 


adam nemidune be kodum sûzet 6‏ 
ه به کدوم سازت بر قصم؟ 


آدمو ا زگه خو ردن پشیمون م یکنه 


adamo az go{h) xordan pašumun mikone 


ه آدمو توبه کار می‌کنه 


سازت سازتون سب 
سازش سازشون سب 
آدمو توب هکار م یکنه adamo towbekûar mikone‏ 
با عمل خود سبب می‌شود تا شخص دیگر نخواهد کاری به سود او (یا دیگری) 
انجام ده, 
می‌کنی می‌کنین 
سس می‌کنه می‌کنن 
آدم یاد بد هکار باش می افته 6 adam yade bedehkariyaš‏ 


(تعریض) در مورد آهنگ یا آواز بدصدا به کار می‌رود: « طوری می‌خونه که آدم باد 
بدهکارباش می‌افته؟ با این آهنگابی که پخش می‌کنن آدم باد بدهکاریاش می‌افته. » 


می‌کنی می‌کنین 
سس می‌کنه می‌کنن 
آردمو بیختم و الکمو آو بختم ۸ ardamo bixtam-o alakamo‏ 
من همه کار خود را کرده‌ام و دیگر کاری ندارم. 
آردمو بیختم» الکمو آریختم آردمونو بيختیم الکمونو اریختیم 
آردتو بیختی, الکتو آویختی آردتونو بیختین الکتونو آویختین 
آردشو بیخته. الکشو آریخته آردشونو بیختن الکشونو آویختن 
آره و آجر باره (آرواره ؛ درد ؛کوفت ؛ مرض ؛ مرک ...) are vo ajorp are‏ 


در جواب آره و به‌عنوان پرخاش گفته می‌شو د: و تو این کارو کردی؟ - اره. 
-اره و "جر باره. ) 


are-vo arv are آره و آرواره‎ 


۴ 


۵ 


۴۶ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۵1 


0۲ 


or 


ûf 


ےه آره و احر پاره 


آره و درد are-vo dard‏ 


ےه آره و آجر پاره 


آره و کوفت are-vo kuft‏ 
ےه آره و اجر پاره 
آره و مرض maraz‏ 0۲6-۷0 


ه آره و آجر پاره 


آر ۵ و مرک are-vo marg‏ 


ه اره و آجر پاره 


آسته ياء آسته برو که کر به شاخت نز نه 


0316 biya, aste boro ke 20۲96 šûxet nazane 


در توصیه به احتیاط گفته می‌شود. 


آستین کهنه و دست نداری astine kohne-vo daste nadüri‏ 


در اشاره به فقر به کار می‌رود. 


آستین نو بخور پلو now, boxor polow‏ 2511۳16 


در توجیه پوشیدن لباس نو در مهمانی و جشن و امثال آن به کار می‌رود. 


آسمون دور و زمین بی‌صاحاب asemun dur-o zemin bis ahab‏ 
کسی فربادرس نیست. 
آسوده من مکه خر ند ارم asude manam ke xar nadûaram‏ 


چیزی ندارم که موجب مشغولیت ذهنی شود و مرا آزار دهد. 


آسیاب به نوبت be nowbat‏ 776 


باید نوبت را رعایت کرد. 


آسیابش تند کار م یکنه asyûbeš tond kûr mikone‏ 
تنل غذا می خورد. 
آسیابت - آسیابتون __ 


آسیابش سس آسیابشون _- 


۵۵ 


Û۶ 


وه 


۵۸ 


۵4 


۶۱ 


آسیا گرد داره. دل تو هم درد داره 


آسیاگر د داره. دل تو هم درد داره 


0516 gard dûre, dele to ham dard dûre 


آش اینجاء لواش اینجا. کجا برم مض اینجا 


3 injû, lavaš injû, kojû beram ba ze inj û 


وقتی وسیلهٌ رفاه در اینجا فراهم است» دلیلی ندارد جای دیگری بروم. 


بم سس بریم سس 
سبری_س برین سس 
بره برن 


آش کشک خالته. بخوری پاته, نخو ری پاته 


aše kaške xûlate, boxori pûte, naxori pûte 
ناگزیر از پذیرش آنی و چارهٌ دیگری نداری.‎ 
خالمه بخورم پامه. نخورم پامه‎ 
خالته بخوری پاته. نخوری پاته‎ 
خالشه بخوره پاشه. نخوره پاشه‎ 
aše naxorde-vo dahane suxte آش نخورده و دهن سوخته‎ 
مکافات گناه ناکرده را دیدن یا خسارت کار نا کرده را پرداختن.‎ 


آشی برات بیزم. به وجب روغن روش باشه 


3 barat bepazam, ye vajab rugan ruš 6 


عبارت تهدیدآمیز: و صبر کن» فردا که رییس بیاد آشی برات پزم» به وجب روغن 


روش داشه. 4 
سبرات_-_ براتون 
براش سس سس براشون 
آفتاب ا زکدو م طرف دراومده؟ ۵ aftab az kûdom taraf dar‏ 


در اظهار شگفتی از عمل با رویدادی: ۾ آفتات از کد وم طرف دراومده نو صبح به 
این رودی سدار شدی ؟ آفتاب از کدوم طرف دراومده امرور رىس ابن فقدر 


آفتاب به زردی افتاد. تنبل به جلدی افتاد 


۶۲ 


۶۳ 


Ff 


۶۵ 


۶۶ 


FY 


FA 


آقا دایتو تکون بده ۱۷ 


aftab be zardi oftad, tanbal be jaldi oftad 


عجله کار کند. 
آفتاب لب بومه aftabe labe bume‏ 
( کنابه) عمرش ده سر رسیده است؛ دراستانه مرگ است: « پد رس که آفتاب اب 
بو مه. ) 

۳۵ ۳۵ 

سس بو هی سس بو مین 

سبومه بوس 
آفتابه خر ج لحیمه 06 6 aftabe xarje‏ 


ارزش کار یا هزینه‌ای را که صرف می‌شود ندارد: و هرچه خرج تعمیر این ماشین 


آفتابه لگن هف دس شام و ناهار هیچی 


aftabe lagan haf das, 527۱-0۲۵۳‏ 
تشریفات و مقدمات مفصل برای عملی بی‌نتیجه. 


آفر ين afarin‏ 


واژه تایید و تحسین: احسنت ؛ باریکلا. 


آفرین خدای بر پدری .که تو پرورد و مادری که تو زاد 


afarine 1206 bar pedari, ke 10 parvard-o mãdari ke to zûd 
در تحسین و ستایش کسی به کار می‌رود.‎ 


آفرین» صد آفرین؛ هزار و سیصد آفرین 


afarin, sad afarin, hezar-o sisad afarin 


عبارت تحسین و تشویق که کودکان دسته جمعی بیان می‌کنند. 


aqû balasar naxûstim آقابالاسر نخو استیم‎ 


در اعتراض به کسی که برخلاف میل دیگران» قصد فرمان دادن یا سرپرستی 
کاری را داشته باشد: و من خودم کارمو بلدم ۹ دالا سر نخواستیم. ) 


آقا داییتو تکون بده aq 20 3۱۲0 tekun bede‏ 


۱۸ 


۷۱ 


۷۲ 


۷۴ 


۷۵ 


۷۶ 


۷۷ 


آقانوابی داره» به بر 


(تعریض) عبارتی به مفهوم از جایت بلند شوء حرکت و فعالیت بکن. 


آقانوابی داره: به بر قبا بی داره. دس م ی کشه قباشو, نمی شناسه پایاسو 


aqa nav ayi dare, be bar qab ayi dare, das mikeše qab 50, 6 


babašo 

در تعربضص به کسی که مقام یا درآمد حوبی به‌دست آورده است و فخرفروشی 
می‌کند. 
آقای خودمم نوکر خودم aye xodamam, nowkare xodam‏ 6 
رییس يا مرئوسی ندارم. 

خودمم خودم خودمونيم ‏ خودمون 

- خودنی - خودت خودتونین ‏ خودتون 

خودشه_ خودش خودشونن ‏ خودشون 


آقای ما نوکری داشت. ن وکر ش هم چا کری داشت 


aq aye mû nowkari dûšt, nowkarešam C&akari 1 

در تعریض به کسی می‌گویند که به جای اجرای فرمان» بخواهد دیگری را به آن 
کار وادارد. 

آقابی زب aq‏ 

در پاسخ و تشکر از عبارتی گفته می‌شود» مانند: اراد تمندم» چا کرم؛ خدمت‌گزارم. 


آقا بی که شما باشین 0 ke šomû‏ ]0 64 


عبارت خطابی احترام‌آمیز به دوم شخص مفرد به مفهوم شما: « خدمت آقابی که 
شما باشین بابد عرض کنم. ) 


آل ببردت ۷ al‏ 
عبارت نفرین زنانه» به مفهوم امیدوارم آل تو را بکشد. 

بیردت پیرد تون 

پبردش پبردشون 
آل برده ûl borde‏ 


گونه‌ای دشنام با نقرین زنانه: و دخترۀ آل برده تو روم واساده. ) 


آمد به سرم ه رآنچه (همون) که می تر سید م 


amad be saram ۷۱۵۳۵۸۵6 (hamur) ۶6 8 


۷۸ 


۷۹ 


A\ 


AY 


Ar 


Af 


Af 


۲ ندارم که با ناله سودا کنم ۱۹ 


گرفتار همان جیزی شدم که از آن می ترسیدم. 


آنان که منکر ند بگو روبه رو کنند 


anan ke monkerand begu ru be ru ۵‏ 
یعنی واقعیت همین است و اگر کسی قبول ندارد» بیاید و دلیلش را بگوید. 


آنچه از دوست می رسد نیکو ست ande az dust miresad nikust‏ 


دوست هرچه بدهد خوب است: دوست بادم کنه, ولو به یک هل پوک. 


آنجه خوبان همه دارند تو تنها داری 


anĞe xuban hame 016۳2۳0 to tanhû dûri 


an zarre ke dar hesab nayad mayim آن ذره که در حساب ناید ماییم‎ 


در مقام اظهار کوچکی به کار می‌رود؛ یعنی من هیچ نیستم. 


ûn rû ke xabar 300 xabari bûz ۷ 0 


بازگشت تأخیر کند. 


آن سبو بشکست و آن پیمانه ربخت ۵۸ an sabu beškast-o an‏ 


آن وضع گذشته یا مورد انتظار تو دیگر وجود ندارد و یکباره تغییر کرده است. 


آهای» آهای. خبر دار تو مهمونی با سمسار؟ 


ahay, ahay, xabardûr! to mehmuni yû sems ûr? 


در تعریض به مهمانی گفته می‌شود که مشغول ارزیابی و بررسی اثاث خانه 
میزبان باشد. 


آه در ساطم نیست ah dar ۹ nist‏ 


سخت تنگدستم و هیچ ندارم: آه ندارم که با ناله سودا کنم. 


بساطم ‏ بساطمون 
بساطت _ بساطتون 
_بساطش - _بساطشون 


آهندار م که با ناله سو داکنم ah nadaram ke bû nale 504 konam‏ 


۲۰ 


AY 


۸٩ 


۱ 


آی زکی۱ 
آه در بساطم نیست 
ندارم كنم نداریم سس کنیم 
نداری کنی ندارین کنین 
نداره کنه ندارن کنن 
آی زکی ay zeki‏ 
(تعریض) عبارت غير موّدبانه در تحقیر یا انکار: و اقا رو باش» می گه من کاری 
نکردم. 5۹ رکی۲) 
آی گفتی ûy gofti‏ 


عبارت تأییدآمیز درپاسخ سخن کسی: «- چطوره پاشیم بریم سینما؟ - آی گفتی ا | 


ûy nafas keš آی نفس کش‎ 


عبارتی که اوباش و چاقوکش‌ها برای خودنمایی به کار می‌برند. 


آینه ت وگ مکردی ayneto gom kardi‏ 


در تعریض یا در پاسخ کسی می‌گویند که دیگری را زشت بنامد یا از زیبایی 
خودش سخن بگوید. 


آینه تو ---کردی بر 
آینه شر کرده سس 
آیة بس می‌خونی تسده ayeye ya's‏ 


سخنان ناامیدکننده می‌گوبی: 9 چرا همه ش | به يس می خونی؟» 


۹ 


۴ 


۹۵ 


۹۶ 


۹۷ 


۹A۸ 


abada, abadan اید)‎ 


عارت انکار 3 اوو نمی شناسین ؟ ہے ایدا. 1 
اتاق کجه 091 
در تعریض به کسی که برای ناتوانی یا خرابکاری خود بهانه‌تراشی کند. 


اتفاقه د بگه ettefûqe dige‏ 
در پاسخ به شرح رویدادی ناخوشایند و برای دلداری گویند: « عیب نداره» اتفاقه 
دیگه. 4 

اتفاق به بار می افته ettef aq ye bar miyofte‏ 
در هشدار برای دعوت به هشیاری یا احتیاط: و شب هم درا رو قفل کن» اتفاق به 
دار می افته. 4 

اجازة مام دست شماس 5 ej 762 mam daste‏ 


در پاسخ به عبارت ,با اجازه» یا «اجازه می‌فرمایین؟» برای احترام گذاشتن به 
گوبنده به کار می‌رود: اختیار مام دست شماس. 


ajret ba -- آجرت با‎ 


عبارت دعایی به معنی امیدوارم (خداء رسول» امام( پاداش کار نیکت را بل هد. 


اجلت رسیده 661 


در معرض کشته شدن قرارداری: « چرا ابن کار را رو می‌کنی؛ مگه اجلت رسیده؟) 


۳۲ 


4 


۹۹ 


اجل مهش نداد 
احلت __ اجلتون 
احلش -- احلشون 
اجل مهلتش نداد ajal mohlateš nadad‏ 
بیش از آن مرد و می‌خواست برای پسرش زن بگیرد» ولی اجل مهلتش نداد. » 
سس مهلتش __ مهلتشون 
احترام خود تو نیگردار ۳ ۵ ehterame xod(e )to‏ 


رفتاری نکن که مجبور شوم نسبت به تو بی‌احترامی بکنم. 

احترام شوه رکرد šuhar kard‏ 61116۳60 
در پاسخ به «احترام کردن یادت رفته؟» يا «احترام خودتو نیگردار» به‌عنوان 
تعریض به کار می‌رود. 


ahsant احسنت‎ 


آفرین 


احمدک به هیزم نمی رفت. بردنش 0۲۵۵۷6۶ 6201۱۴۱۵۵ ahmadak‏ 


در پاسخ به کسی گویند که حاضر به انجام دادن کاری نماشد. 


احم دک خیلی خوشگل بود. آبله هم درآورد 


ahmadak xeyli xošgel bud, able ham dar’ ۵‏ 
وقتی شخص يا شىء معیوبی عیب تازه‌ای بیدا کند» به کار می‌رود: و همین 1 
پارسال در تصادف ماشین باشو از دس داد» حال هم به چشمش کور شد» احمدک 


خبلی خوشگل بو ده له هم درآورد. 4 


احمد نباشه بارم. خد ابسازه کارم 


ahmad nabaše yaram, 1008 bes ûze karam 
در پاسخ کسی که تقاضای کمک را رد کند: « نمی خوای کمک کنی» نکن. احمد‎ 
۱ نشاشه بارم» خدا سازه کارم.‎ 
extiyûr dûrin اختیار دارین‎ 
در اعتراض مودبانه به سخن کسی: « اختبار دارین» کی گفته من مخالفم؟ اختبار‎ 
) دارین» چه رحمتی؟ واسه من داعث افتخاره.‎ 


اختیار با بختیار بود اونم مرد bud, ۶ mord‏ 0۳ 6 ۵216۳ 


۱۱۱ 


۱۱ 


۱۳ 


۱۱۴ 


۱۵ 


ار ۴ ۹ انات ۳ ۳ 


در پاسخ له عبارت «اختبار دارین» با راختبار مام دست شماس» به عنوان شوحی 


اختیار مام دست شماس extiyare mûm daste 1 ûs‏ 
ه اجازه مام دست شماس 
اخمات تو همه" axmat fu hame‏ 


در پرسش از علت ناراحتی کسی که قیافه‌ای اخم آلود دارد: « باز چی شده» می ین 


اخمات تو همه؟» 

axmato vû kon اخماتو و اکن‎ 

در دلداری کسی که غمگین یا عصبانی است و برای دعوت او به آرامش به کار می‌رود. 
اخماتو وا کن اخماتونو وا کنین 

ada darnay ar اداد ر نبار‎ 


در اعتراض به رفتار کسی و در اخطار به او: و ادا در ڼار» بيا شامتو تخو را ادا در باره 
بشین درستو بخون. ) 


eradat daram ارادت دارم‎ 


در اظهار آشنایی با شخص محترمی که معرفی می شود و اشان آقای مرادی 
هستند. - ارادت دارم ) 


اراد تمند م erûadatmandam‏ 


در اظهار دوستی و خوشامد به کسی. 
اراد تمندم ارادتمندیم 


ارزونی خودت 1 arzuniye‏ 


در چشم‌پوشی از چیزی و نخواستن آن: « من نخواستم» این ماشین ادزونی ‏ 
خودت. 4 
خودت خودتون 
خودش خودشون 


arvaye bab ût اروای بابات‎ 


در رد یا انکار درستی سخنی و در اعتراض به آن: و اروای بابات» خیال کردی 
مى وني سر من کلاه نذاری؟) 


۱۷۶ 


۱۷ 


۱۱۸ 


۱۹ 


۱۳۰ 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


۱۳۳ 


اره و اوره ... 


بابات ابا تون 

باباش پاباشون 
اره و اوز ۵ ... ure‏ 0۳2-۷0۵ 
به عره و عوره 
از _خجالت بکش 15 az ___xejalat‏ 


در اعتراض به رفتار یا گفتار کسی و شرم‌آور دانستن آن: و از روی مادرت خجالت 
دکش؟ ار این رشت خحالت دکش. 1 
بكس بکشین 


از آبش بخور تا به گوشتش بر سی az 2065 boxor ta be gušteš beresi‏ 


فعلاً با وضع موجود بساز تا وضع بهتری پیداکنی. 


از آسمون به زمین می‌باره. با از زمین به آسمون؟ 


az asemun be zemin mib are’ yû az zemin be 7‏ 
می که بابد کمیکش دحتم معلوم نس از آسمون به مین می داره» با از زمین نه 
آسمون؟» : از زمین به آسمون می‌باره؟ 


از ابروش س رکه می ر بزه az abruš serke mirize‏ 


بسیار ترشرو و بداخم است. 


از ابروت از ابروتون 
از ابروش از ابروشون 
از احوال بر سیای شما ۵ az ahv alporsiy aye‏ 


در پاسخ احوال پرسی کسی که برخلاف انتظار مدتی ارتباطش قطع بوده است و 
به عنوان اعتراض پا شکایت» وقتی می‌پرسد حال شما چطور است؟ طرف 
پاسخ می‌دهد .... (حالم خوب است). 


az dz Sar از از سر‎ 


از اول شروع کنیم (بیشتر اصطلاح کودکان). 


از اسب افتاديم از اصل که نيفتاديم ‏ 16۱۵۷۵0/۵0 az asb oftûdim az asl‏ 


اگر فقیر شدیم یا مقام خود را از دست دادیم اثری در شخصیت و منش ما ندارد. 


۱۳۴ 


۱۵ 


و 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


۱۳۱ 


از این ناپرهیزیا نمی‌کنم ۲۵ 


از اون ماس ت کل عباس, چشم دید و دلم خواس 


az un maste kal abbûs, Cešam 211-0 delam xûs 


در تعریض به کسی که با دیدن هر چیزی هوس آن را می‌کند. 


از اون هف خطاس 05 ax un‏ 


شخص نادرست و حیله گری است. 


az inû 6 از ابناگد‌شته‎ 


عبارتی که برای بیان مطلبی جز آنچه پیشتر گفته شده است. به کار می‌رود و از ابنا 
گذشته» تو چه حقی داشتی دست تو کیف من بکنی؟» 


از این دم بر بده هرچی بگی برمیاد 9۵۲۱:۱۵۵۵ az in domboride hardi begi‏ 


به تعریض درباره زیرکی کسی گویند. 


از این فرداها خیلی شنید یم (شنفتیم) 


az in fardahû xeyli šenidim (šenoftim) 
در پاسخ کسی که انجام کاری را به فردا موکول می‌کند؛ به‌عنوان تعریض گفته‎ 
می‌شود.‎ 


از ای ن گوش میگیری از اون یکی در م یکنی 


az in guš migir, az un yeki dar mikoni 
آنچه را که گفته می‌شود جدی نمی‌گیری و به آن اهمیت نمی‌دهی: « هرچی میگ‎ 
» از ابن گوش می‌گیری از اون یکی در می‌کنی.‎ 


می‌گیری در می‌کنی می‌گیرین در می‌کنین 
می‌گیره در می‌کنه می‌گیرن در می‌کنن 
از این لا نشد. از اون لا az in lû našod, az un lû‏ 
اگر از این راه ممکن نشد. از راه دیگر اقدام می‌کنيم. 
از این نا بر هیز با نم یکنم 0۸ az in naparhtziyü‏ 


در رد توصیه یا درخواست کسی در مورد انجام دادن کاری و از علی فرض خواستم» 
گفت از این ناپرهیزیا نمی‌کنم. ) 

نمکن نمیکيم 

نمی‌کنی نمیکنین 

نمی کنه نمی‌کنن 


۳۶ 


۱۳۲ 


۳۳ 


۱۳۴ 


۱۳۵ 


۱۳۶ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


از این نمد واسه ما کلاهی نمی شه 


از این نمد و اسه ما کلاهی نمی شه 6 1601011 az in namad vûse mû‏ 


از این کار سودی یا نتیجه‌ای برای ما به‌دست نمی‌آید. 

از ب سم اله تا تای تمت ۷ az be besmellah tû tüye‏ 
از اول تا آخر: و همه چیزو از ب بسم اله تا تای تمت برام تعریف کرد. » 

از بس ګفتم» زبونم مو درآورد ۵ az bas goftam zabunam mu dar‏ 
بارها (و معمولا بدون نتیجه) مطلبی را تکرار کردم: « خیلی نصیحتش کردم خونه 


۰ ۳۹ ۰ س ۰ 
رو دعر وسه » از سس کفتم» ر یونم مو درآورد. ) 


گفتم زبونم سب گفتیم زبونمون- 


گفتی. زبونت _- گفتین. زبونتون- 

_گفت. زیوفش‌سس گفتن. زیونشون‌- 
از یی خ گوش مگذ شت 1 az bixe gušam‏ 
از خطری که به من بسیار نزدیک بود نجات یافتم: « خطر از بخ گوشم گذشت ‌ 
از بيخ گوشم گذشت. 4 

س گوشم س گوشمون - 

وشت گوشتون - 

_گوشش __ _گوششون ۔ __ 
از بی رګی به سیب زمینی م یګه زکی az biragi be sibzemini mige zeki‏ 


می‌گی __ یگن 


می‌گه_- می‌گن _ 
از ب یکفنی زنده ایم az bikafani zende im‏ 
هیچ وسیله‌ای در اختیار نداریم و بی‌چیز و درمانده‌ايم. 
زندهم زنده‌ایم 
زنده‌ای زنده‌این 
زندهس رندهن 
از بیل خسته شدی. کلنگو ور دار ۵۳ az bil xaste 300] kolango‏ 


۱) اگر از کار یکنواخت خسته یا آزرده شدی» آن را تغییر بده. ۲) اگر هم 
خسته‌ای باز باید کار کنی. 


۱۳۹ 


۱۳۱ 


۱۳ 


۱۳ 


fF 


از حلوش دراو مدم ۳۷ 


az paseš bar ۲ از پسش برمیام‎ 


می‌توانم کار مربوط به او (یا آن) را انجام دهم: و جواب ریس با من از پسش برمیام» 
کار بنابی را از پسش برمیام. » 


_برميام برمیايم 

_برمیای برمیاین 

برمیاد برمیان 
از بهنا قد م یکشه az pahnû qad mikeše‏ 
(تعریض) هر روز چاق‌تر می‌شود. 

می‌کشم سس می‌کشیم 

می‌کشی می‌کشین 

می‌کشه سس می‌کشن 
ازت انتظار (توقع) ند اشتم azat 6۲۱162 6۳ ۷0 ( nadaštam‏ 


کار یا رفتارت برایم دور از انتظار بود و گمان نمی‌کردم چنین کار یا رفتاری داشته 
باشی (معمولا» ولی نه همیشه. جنبهٌ منفی و گله گذاری دارد): توقع نداشتم. 


نداشتم نداشتیم 

داشت نداشتن 
از ت کم نمیاد azat kam nemiyût‏ 

۰ * ۹ ۰ ت ی با 

این کار موجب زیان یا سرشکستگی تو نمی‌شود: واه کمکی به این بچه‌ها دکنی 
ازت گم نصاد. 1 

ازم ازمون 

ازت از تون 

ازش ازشون 


از تو به یک اشاره. از ما به سر دویدن 


az to be yek eš are, az mû be sar davidan 


با کمال میل آماده اجرای درخواست تو هستم. 


az 0103 dar umadam از جلوش درآومدم‎ 


به رفتار يا گفتار او پاسخ مناسبی دادم: « می‌خواس کارگرا رو ببرون کنه از جلوش 
دراومدم» از تو ید می گفت از جلوش دراومدم. » 


۳۸ 


۱۵ 


۱۴۶ 


۱۴۸ 


۱۹ 


۱۵۰ 


۱۵۱ 


از چشم خودم بدی دیدم» 


از جلوم ‏ از جلومون 
از جلوش س.- از جلوشون 


از چشم خودم بدی ديدم از نديد م 


az 636 xodam badi didam, az - 19‏ 
در اظهار رضایت کامل از کسی به‌عنوان تا کید به کار می‌رود: و از چشم خودم بدی 
دبدم» ۳ وسین 3 ندید م. 1 


از حالاګفته باشم 1 az hala gofte‏ 
از پیش یادآوری می‌کنم: و از حال گفته باشم» اکه بخوای تو کارم دخالت کبی» رامو 
مي کشم می‌رع. ) 

سس باشم باشیم 
از حق نگذ ر یم az haq nagzarim‏ 


در تاکید بر درستی سخنی به‌عنوان مقدمه به کار می‌رود: و از حق نگذریم حرف 
درستی رد؟ از حق نکد ریم رور خو نی بود. ) 


از خجالت آب شدم 0 1 az xejûlat‏ 
بسیار شرمنده شدم: « وقتی این حرفو شنیدم از خجالت آب شدم. ) 
شدم شدیم 
شك _شدن 
از خجالتت درمیام az xej dlatet dar miyam‏ 
در میام در میایم 
در میاد در ميان 


از خدا پنهون نیس از شما چه پنهون 


az 1006 penhun nis, az 50716 Ce 1 

به‌عنوآن مقدمه برای اظهار مطلبی که جنبة خصوصی دارد به کار می‌رود و از خدا 

پنهون نیس از شما چه پنهون این روزها وضع مالی من اصلا خوب نیس.» : از شما 
چه پنهان. 

از خد! خو استه 6 az xodû‏ 


سازگار با خواست و آرزوی کسی: « اونم از خدا خواسته قول کرد؟ تابنو گفت. منم 


۱0۲ 


۱۵۳ 


۵۴ 


۱۵۵ 


1F 


۱0۷ 


۱۵۸ 


۱۵۹ 


از خودت بگو ۲٩‏ 


از خدا خواسته گفتم قول می‌کنم. ؛ 


از خد امه 6 az‏ 


از خدا می‌خواهم این طور شود. سخت خواهان آن هستم: و از خدامه تو پیای با ما 
کار کنی؛ از خدامه درم شهر ستان. ) 


از خدامه از خدامونه 

از خداته از خداتونه 

از خداشه از خداشونه 
از خر افتاده. خرما پیداکر ده az xar oftade, xormû pydü karde‏ 
در تعریض به کسی گویند که رویداد مساعدی او را به طمع انداخته و به تکرار آن 
علافه مند کرده است. 
از خرس مو بی az xers muyi‏ 


از شخص خسیس یا نانجیب هر چه به‌دست آوری» هر قدر هم ناچیز باشد 


غنیمت است. 


از خر شیطون ییا بایین (ییاده شو) ‏ (50 az xare šeyton biyü 6 (piyade‏ 


در سخن با خواست خودت پافشاری نکن. 


از خر می بر سی جارشنبه کیه؟ az xar miporsi Caršanbe keye‏ 


(تعریض) به کسی می‌گویند که بخواهد از شخص بی‌اطلاعی اطلاعات بگیرد. 


هی پرسی سے هی پر سس سس 
سس هی پرسه ‏ سس هی پرسن س 
از خروس خونه م رو م ی‌گیره 6 714 az xuruse xunam‏ 


از خنده روده بر شدم az xande rudebor šodam‏ 


بسیار حندیدم: 3 چبزابی گنت که از حند ۵ روده در شدع. ۰ 


شدم شدیم 


شل شدن 


az xodet begu از خودت بگو‎ 


دربارة وضع زندگی و کار خودت توضیح بده: « از خودت بگو» کجابی؟ چه 


۱۶۱ 


۱۶۲ 


۱۶۳ 


۱۶۴ 


۱۶۵ 


۱۶۶ 


از خودت درمیاری 


می کنی؟) 
از خودت درمیاری az xodet dar miyûri‏ 


وافعیت ندارد؛ بلکه خودت اختراع کرده‌ای: واون اهل این کارا ننست از خودت 


درمباری .۰ ) 
از خودت در مباری از خودتون در میارین 
از خودش در میاره از خودشون در میارن 


از خودت که د یگ هگذ‌شته. خدا به عقلی به بجه هات بده 


az xodet ke dige gozašte, xoda ye aqli be 9۵6601۱01 bede 
در تعریض به بی‌عقلی مخاطب به کار می‌رود.‎ 
az xodet 7۱۱۷ ۲ از خودت ما به بذار‎ 
در اعتراض به کسی که الف) به جان دیگری قسم بخورد. گفته می‌شود: « چرا‎ 
می‌گی جون تو؟ از خودت مابه بذار. »> ب) بدون موافقت دیگری کاری را به‎ 
عهده‌اش بگذارد: « چرا منو میندازی جلو؟ از خودت مابه بذار. ؛‎ 


از خودمون خریدی, به خودمون می فروشی؟ 


az xudemun xaridi be xodemun mifruši? 


در تعریض به کسی که بخواهد آنچه را از گرینده آموخته در موردش به کار برد. 


خریدی می فروشی خریدین می فروشین 
خریده می فروشه خریدن می فروشن 
از خیر شگذ‌شتم 0 16۲۵۷۹ az‏ 


دیگر نخواستم آن را داشته باشم یا از آن استفاده کنم: و خواستم سوار اتوبوس شم 
جا نداشت» از خیرش گذشتم. ) 


قشم سس قذشتیم 

گذشتی گذشتین 

گذشت گذشتن 
از در سته شیرم برم ی ګر ده az dare baste Siram barmigarde‏ 
در برابر بخیل کاری نمی‌توان کرد. 
از در خونۀ ما تو نمیاد ۵ az dare xuneye mû tu‏ 


ما امکان داشتن چنین چیزی را نداریم: و ابن جور تجملات از در خونۀ ما تو نمیاد.» 


۱۶۷ 


۱۶۸ 


۱۶۹ 


۱۷۱ 


۱۷۴ 


۱۷۴ 


از دوهی سر ۳۱ 


از در دراومد سبدعلی. کونش و گذ اش رو صندلی.گف با محمد با علی. زودباش بده 
بی معطلی 


az dar dar'umad seyd’ al, kunešo gozaš ru sandali, gof ya 
mohammad yû alt, zud bûš bede bi ma tali 


در تعریض به روحانی نمایانی که تنها در فکر انباشتن جیب خودشانند. 


از درد لاعلاجی ب هگربه م یگم خان باجی 


az darde 16 ۵10 be gorbe migam xûnbaji 
ناچارم تملق افراد پست را بگویم‎ 
سب می‌گم سس می ‌گیم سس‎ 


گی اگين 
از دلت دیرس az delet bepors‏ 


در پاسخ کسی گفته می‌شود که عقیده مخاطب را دربارة قصد و نیت خودش 
بپرسد: و تو خبال می کنی بد تو رو می خوام؟ از دلت بەرس. 4 


az damage fil oftade از دماغ فیل افتاده‎ 


از دماغمون د راومد ۵ az damaqemun‏ 


خوشی و لذتی که وجود داشت بر اثر رویداد ناگواری از میان رفت: « با شکستن 
دست په گردش اون روز از دماعمون دراومد.» 


از دور داد می زنه az dur dad mizane‏ 


کاملا معلوم است: و از دور داد می‌زنه دست دومه؟ از دور داد می زنه این کارهس.) 


از دور دل می دره» از نز د یک زهره 6 az dur del mibare, az nazdik‏ 


۱ خوش ظاهر و بدباطن است. ۲) شهرت یا ظاهر خوبی دارد. ولی اخلاق و 
رفتارش خوب نیست. 


az dowlatiye sare __ - از دولتی سر‎ 


به خاطر وجود یا براثر حمایت کسی: و از دواتی سر جناب عالی وضعمان بد 


ئىسا. ) 


۳۲ 


۱۷۵ 


۱۷۶ 


۱۷۷ 


۱۷۸ 


۱۷۹ 


۱۸۱ 


۱۸۲ 


از ده چه خر ٩‏ 


از ده جه خبر؟ 


az deh 6 xabar 


عبارتی برای مسخره کردن کسی که رفتاری روستایی‌وار دارد. 


از دهنم پر ید 


az dahanam ۵ 


ناگهان» بدون قصد قبلی و به‌صورت ناخواسته گفته شد: و از دهنم پربد. می خوام 


ماشین بخرم. ) 
دهنم سس 
۵ تا سس 


دهنش س 


از د یوار راس بالا می ره 


دھتمون ہہ 
دهتتون ‏ 
دهد ل 


az divare ras bûlüû mire 


سیار بر جنب و جوش است: 9 اين حه ار د یوار راس ال می ر ۰۵ ) 


می ری 
می ره 


از ریش ور می‌داره: می زاره رو سبیل 


می رین 
می رن 


az riš varmidûre mizare ru sibil 


کار بیهوده می‌کند. کارش هیچ نتیجه یا سودی ندارد. 


ور می‌داری» می‌ذاری 


ور می‌داره» می‌ذاره 


از زمین به آسمون می‌بار ۵؟ 


ور می‌دار ین» می‌دار ین 
ور می‌دارن» می‌ذارن 


az zemin be 03611۳ ۰ 


ه از آسمون به زمین می‌باره یا از زمین به آسمون؟ 


از ز بو سنگم شده - 


az zire sangam 3006 --- 


به‌دست آوردنش هر قدر هم دشوار باشد: و از زیر سنگم شده پبداش می‌کنم؟ از زیر 


سنگم شده باید تا فردا بولو حاضر کنی.» 


از سر قبو بابام 


az sare ۵ bûbûm 


در اعتراض به درخواست یا پرسش دیگری» به معنی جای نامعلوم یا ناممکن: 
و این پولو از کجا آوردی؟ از سر قر باباع. ) 


سس بابام 
بایات 


باباش 


از سرمم زیاده 


_بابامون 
_باباتون 
_باباشون 


az saramam ziyûde 


۱۸۳ 


۱/۸۴ 


۱۸۶ 


۱۸۷ 


از شما عباسی» از ما رقاصی ‏ ۳۳ 


زداده. ) 
از سرمم ‏ از سرمونم س 
از سرتم ‏ از سرتونم ‏ 
از سرشم - از سرشونم - 
از سفیدی نمک تا سیاهی زغال 200 50۱5۷6 az 551076 namak tü‏ 


همه نیازمندی‌های یک خانواده. 


از سوراخ لوله بخاری با هم آشنا شدن 


az surûxe luleboxari bûham ašnû 901‏ 
در تعریض به رابطة آشنایی دو نفر به کار می‌رود: « - علی رو از کجا می‌شناخت؟ 


از سو ز دلمه که خوشگل می رقصح ‏ 7۱۲۵56۲۷7 1۲03861 az suze delame ke‏ 


از ناچاری خوش رقصی می‌کنم. 
می رقصم می ر قصیم 
می رقصی می رقصین 
می رقصه می رقصن 
از سیر تا ییاز همه رو گذ استم کف دستش 


az 51۳ tû piyaz hame ro 2026310171 kafe 5‏ 
تمام اطلاعات را به او دادم. همه چیز را با جزئیات به او گفتم: « هرچجی شنشد ه 


گذاشتم گذاشتيم - 
__گذاشتی _ گذاشتین _ 
گذاشت _ گذاشتن _ 
از شما چه پنهان az šSomû Ğe penhün‏ 


ے از خدا پنهون نیس از شما چه پنهون 


از شماعباسی) از ما ر قاصی 5 ۲۵6 az Soma abbûüsi, az mü‏ 


۳۴ 


۱۸۹ 


۱۹۱ 


۱۹۲ 


۱۹۳ 


۱۹۴ 


۱۹۵ 


پول بده تا کار کنیم. 
ازش می ره azeš mire‏ 
(مستهجن) بسیار تنبل و سست است و نمی‌تواند کار کند. 

ازت از تون 

ازش ازشون 
از شوخ یگدذشته 6 تلا az‏ 
عبارتی برای تأکد درباره حجدی بودن سخنی که قرار است گفته شود» له ویژه 
پس از یک گفتگوی شوخی‌آمیز: « از شوخی گذشته کی می‌خوای طلب منو بدی؟) 
از شیر ماد ر حلال تر 2۳۵۵۳ az šire‏ 
در پاسخ به کسی که مثلا می‌گوید اگر از من طلبی داری حلالم کن: حلالت باشه 
متل شیر مادر. 
از شیر مرغ تا جون آدمی زاد 200 az 31۳6 morq tû jone‏ 
همه چیز؛ هر چیزی که بتوان تصور کرد: و اونجا همه چیز بود از شیر مرح تا جون 
آدمی زاد. 4( 
از صرافتش افتادم az 56۳۵16۷ oftadam‏ 
دیگر پیگیری نکردم: « می‌خواستم مغازه باز کنم» اما با این کسادی از صرافتش 
افتادم. 1 

افتادم __افتادیم 

افتادی افتادین 

_افتاد افتادن 


از طلا بو دن بشیمان ګشته ایم - مرحمت فرموده ما را م سکنید 


az tala budan pašimûn 205161۳ - marhamat farmude ma rû mes 
konid 


خطاب به کسی که برای گوینده به عنوان کمک یا خدمت کاری کرده باشد» ولی 


ماي زحمت يا آزار او شود. 


از فیل بز رګت رک رگدن az fil bozorgtar kargadan‏ 


به تعریض در پاسخ مخاطب که دربارهٌ کسی گفته باشد مرد بزرگی است. 


۱۹۶ 


۱۹۷ 


۱۹۸ 


۱۹۹ 


ازل ۳۵ 


از قاطرجی شدن تنها کفر گفتنشو یا د ګر فته 


az 0016۳1 3000 tanha kofr goftanešo ۷۵4 6‏ 
تنها جنبهٌ منفی کاری را یاد گرفته است. 


گرفتی گوفتین 
گرفته گرفتن 
از قیامت خبری می شنوی az 052۳۵ xabari mišenavi‏ 


وضع بدتر یا حادثه شدیدتر از حد تصور توست. 


ا زکاهی کوهی می‌سازی az kûhi kuhi mis ûzî‏ 
در مبالفه زیاده‌روی بسیار می‌کنی. چیز کو چکی را مهم جلوه می‌دهی. 

می‌سازی می‌سازین 

می سازه می‌سازن 
ا ز ګل نا زک تر بهش نمی شه کف az gol nzoktar beheš nemiše gof‏ 
بسیار زودرنج است. 

بهت سس بهتون 

بهش بهشون 
ا زګلو م بایین نمی ره az galum püyin nemire‏ 
برخورداری از آن برایم ممکن نیست: « این جور پولا از گلوم پایین نمی‌ره.» 

از گلوم ‏ از گلومون 

از گلوش ‏ از گلوشون 


az guše man tû dahane to Cûr vajabe ا زگوش من تا دهن تو جاروجبه‎ 


ا زگیر دزد درآومدیمگیر رمال افتاد یم 


az gire dozd 10۳۱۳۷۱۵۵ gire rammal 0 


برای حل یک مشکل (یا اصلاح یک خرابی) خود را دچار مشکل تازه‌ای کردیم. 


در اومدم ‏ افتادم در اومدیم افتاديم 
در اومدی__افتادی دراومدین ‏ افتادین 
در اومدافنتاد در اومدن افتادن 


az laje از لج--‎ 


۳7۶ 


¥ 


۳۰۵ 


¥ 


۲۰۸ 


۳۹۰ 


۳ 


از ما به دره به حوال کاه 


برای مخالفت با مقابله با خواست دیگری: و ار لج همساهه‌ها تا توست صدای 
تلویزیونو بلن کرد. » 


از ما به در به جوال کاه az mû bedar, be jovûle kûh‏ 


به معنی به ما کاری نداشته باشد و آسیبی نرساند دیگر هر چه بکند برایمان 
مهم نیست. 


از مال پس» از جون عاصی az ۷۵ pas, az jun asi‏ 


هم دچار زیان مالی و هم زیان جانی: « ده سال زحمتش راکشیدم» آخر سر شدم از 
مال پس» از جون عاصی. ) 


azam bar nemiyad ازم برنمیاد‎ 


من نمی‌توانم این کار را انجام دهم؛ از من ساخته نیست. 


ازم ازمون 

ازت از تون 

ازش ازشون 
از مخ معافه . 6 az mox‏ 
(تعربض) دیوانه است؛ عقل ندارد. 

معافی معافين 

معافه معافن 

از مرحله پر تی az marhale parti‏ 


دربارة موضوع مورد بحث يا اشاره چیزی نمی‌دانی. 


پرنی پر تین 

پر ته پرتن 
از من اصرار از اون انکار ۷۳ az man 665۳6۲, az un‏ 
من اصرار می‌کردم و او نمی‌پذیرفت. 
از من برس 5 ۷۹۵۲۱ az‏ 


در این‌باره من اطلاع دقیق دارم: وا که می خوای ند ونی جیه جور آدمبه از من دبرس. ۸ 


از من به تو نصیحت 1 az man be to‏ 


عبارتی که در تأ کید بر یک توصیه به کار می‌رود: و از من به تو نصیحت این کار به 


۳۱۲ 


۳۳ 


۳۹۴ 


۳۵ 


۳۷۶ 


۳۷ 


۳۹۸ 


۳۹ 


از هر انگشتش صدتا هنر می‌ریزه ۳۷ 


درد تو نمي خوره. ) 


از من ساخته نیست az man sûxte nist‏ 
> ازم برنمیاد 

از من از ما 

از تو از شما 

از ارن از اونا 
از من گفتن az man goftan‏ 
قط قصدم آگاه کردن تو بود. و بنا می خوان سرت کلاه بدارن» از من گفتن. » 

از من از ما 

از تو از شمان 

از اون از اونا 
از من می شنفی - ۱۵2۵70 az man‏ 


اگر حاضری توصي مرا پپذیری (این است) « از من می‌شنفی همین امروز بخرش. » 


از من نشنیده بگیر 1۳ az man našnide‏ 


نباید به دیگران بگویی (که از من شنیده‌ای): « از من نشنیده بگیر» ولی دارن برات 
پرونده‌سازی می‌کنن. ) 


از نجیبی هنوز چنار در خونه شونو ند يده 


az najibi hanuz Cenûre dare xunašuno ۵ 


در تعریض به نجیبی دختر به کار می‌رود. 


از نون شب و اجب تره ۵۲۵ 56 az nune‏ 


بسیار ضروری است: و واسه من شندن موسیقی از نون شب واجب‌نره. » 


از وختی دست چپ و راستمو شناختم 


az ۷۵۵211 daste 5۵۵-0 ۳۵5۲۵۲۱۱۱0۵ 


از آغاز رشد عقلی: « از وختی دست چپ و راستمو شناختم نمازم ترک نشده. » 


از هر انگشتش صد تا هنر می ر بز ه az har angošteš 5۵016 honar mirize‏ 


بسیار هنرمند است؟ شتر محه چیره دستی است. 
انگشتت_- انگشتتون سس 
اوعد ارگ رد ن 


۳۳۱ 


۳۳۲ 


۳۳۳ 


YF 


Y۵ 


۳۳۶ 


۳۳۷ 


از هرجه بکّدری سخن دوست خوش تر است 


از هرچه بگذ ری سخن دوست خوش تر است 


az harëĞe begzari soxane dust xoštar ast 


بهتر است درباره موضوع مورد علاقه با مورد بحث حرف بزنیم. 


از هر طرف باد بیاد بادش می ده az har taraf bad ۵0 0225 mide‏ 


می دی می‌دین 
می ده می‌دن 
از هضم رابع هی گذ شت az hazme rabe’ ham gozašt‏ 
به کلی خورده شد و دیگر از آن چیزی نماند. 
از هم کم نمیار ین ۱ az ham kam nemiyürin‏ 
> از هم وا نمی‌مونین 
نمياريم 
نمیارین 
نمیارن 
از هم وا نمی‌مونین az ham vû nemimunin‏ 
از عهد؛ مقابله با یکدیگر بر می‌آیید: از هم کم نمیارین. 
تمی‌مونیم 
سس نمی‌هولین 
سس _-نمی‌موان 
از همه چیز تمومه az hame Ciz tamume‏ 
ه همه چی تمومه 
از هول هلیم افتاد تو د بک az howle halim oftdd tu dig‏ 
طمع زباد موجب زیان یا آسیب رسیدن به او شد. 
افتادم افتادیم 
افتادی افتادین 
افتاد افتادن 
از یک قماشند ۵۵۵ az yek‏ 


مانند یکدیگرند (معمولا؛ هیچ یک امتیاز یا حسنی ندارند): سروته یک 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


۳۳۰ 


۳۳۲ 


r 


فماشن 
فماشن 


اژدها روش خواییده 6 ruš‏ )620111 


به دست آوردنش بسیار خطرناک است: « ابن نرونبه که اردها روش خو ایند ه. ) 


اسب سفید مگه جو نمی خو ره؟ asbe sefid mage jow nemixore‏ 


۱) مگر من نیازی به تامین زندگی خود ندارم؟ ۲) مگر این کار مستلزم هزینه‌ای 
نیست و مجانی فراهم می‌شود؟ 


اسبی نهت می ده که به خر خودت راضی بشی 


asbi behet mide ke be xare xodet rûzi bûši 


بهت _بشی بهتون --- بشین 
اسمت هیبت اللەس با منو می تر سونی؟ 


esmet heybatollûs yû mano mitarsuni 


تعریض در پاسخ تهدید کسی. 


esmeto ru Sang bekanan اسمتو رو سنگک یکنن‎ 


گونه‌ای نفرین به معنی امیدوارم زودتر بمیری (بمیرد). 


اسمتو رو من می‌ذاری! 2 ru man‏ 63۲۲1610 


در پاسخ به مخاطب که صفتی را به گوینده نسبت داده است: و تو رو واسه دزدی 


زندونی کرد اون وخ اسمتو رو من می‌داری و به من می کی دزد؟) 


esmeš bad dar ۵ اسمش ید دررفته‎ 


نه بای معروف شلد ه است: « آده دی نست؛» فقط اسمش يل دررفته. » 
اسمت سس اسمتون سس 


۵ 


۳۳۶ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


f 


۳۳۱ 


روش 


۳۳۳ 


اسم شپشش منیحه خانومه 


اسمش‌ سس اسمشون 
اسم شیشش منیجه خانومه 6 esme šipišeš manije‏ 
به تعریض دربارة کسی گویند که فخر می‌فروشد و خود را بسیار بهتر از دیگران 
می‌داند. 
اسمش روشه 6 esmeš‏ 


از اسمش می‌توان ماهیتش را فهمید: و بچه اسمش روشه. » 
اسمش سر زبوناس 25 esmeš sare‏ 


مورد توجه و گفتگوی مردم است. 


اسمش __ اسمشون 
اسمشم نیار ۱ ۱۵۳ esmešam‏ 
درباره‌اش هیچ چیز نگو. اصلا نمی‌خواهم درباره‌اش چیزی بشنوم: « می‌گی ماهی 
بخورم؟ اسمشم پار. » ۱ 
اشتبا (ه) برم ی‌گر ده eštebûi(h) barmigarde‏ 
در وقتی که در محاسبه اشتباهی دیده شود در پاسخ مخاطب می‌گویند. 


اشتباهو آسیابون م یکنه 6 ešteb 110 ûüsyabun‏ 
در اعتراض به کسی که بگوید اشتباه کردم. 
اشتها ز بر (بیخ) دندونه 6 zire (bixe)‏ 6 :63161 
در پاسخ کسی که بگوید اشتها ندارم» به مفهوم این که اگر بخوری اشتهایت باز 
می شود. 
اشکت دم مشکته ašget dame mašgete‏ 
اشکت دم مشکته اشکتون دم مشکتونه 
اشکش دم مشکشه اشکشون دم مشکشونه 
اشکمو درآورد ۵ aškamo dar’‏ 
۱) مرا متأثر کرد. ۲) مرا به گریه انداخت. 
اشکمو _- اشکمونو - 


۳۴ 


۳۳۵ 


۴۶ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


۳۵۰ 


۲۵١ 


YY 


افسار باره کردی ۱ ۳ 
اشکتو -- اشکتونو _ 
اشکشو - اشکشونو ‏ 
اصلاً asla, aslan‏ 


۱) واژه‌ای که در نفی سخن گوینده به کار می‌رود؛ به معنی این طور نیست: 
ص سر ۶ ص , 4 
- مگه من نگفتم؟ -اصلا » ۲) هرگز: و - مگه نمی خوای بری؟ - اصلا » : اصلا 


و ابدا. 

aslan-o abadan, asla vo 0 اصلا و ایدا‎ 
اصلا‎ > 

اصول دبن می پر سی؟ usule din miporsi‏ 


تعریض در برابر پرس و جوی بیش از حد مخاطب. 
اغر به خير oqor be xeyr‏ 


عبارت خوشامدگویی در برخورد با کسی که از جایی می‌آید یا به جایی می‌رود 
(به معنی آمیدوارم با رویداد خوب روبه‌رو شوید). 


افادهش به نو اب می ره .گداییش به عباس دوس 


010865 be navvûb mire, gedayiš be abb 5 dows 
-- تعربض به شخص فرومایه‌ای که افاده بفروشد: افاده‌ها طبق طبق‎ 


افاده‌ها طبق ‏ طبق. سگا به دورش وق و وق 


tabaq tabaq, 5086 be 0۷۷۲۵5 ۷-0-۵‏ 0100116 
در تعریض به کسی که افاده می‌فرو شد. 


افتاده تو دهن مرد م ۹ oftûde tu dahane‏ 


۱) مردم درباره آن زیاد حرف می‌زنند. ۲) مردم آن را زياد تکرار می‌کنند: و تازگا 
این حرف افتاده تو دهن مردم. » : افتاده سر زبونا. 


افتاده سر زبونا ۵ sare‏ 01606 


ےه افتاده تو دهن مردم 


afs dr pare kardi افسار باره کر دی‎ 


در تعریض به کسی که هیاهو با سرکشی می‌کند. 
کردی 


کردین 


۳۲ 


YO 


YF 


۳۵۵ 


0۶ 


YAY 


۳۵۸ 


۵0۹ 


۳۶۰ 


گر بار گران ہودیم رقم اگر نامهردان بودیم رقم 


کرده کردن 


اگر با رگران بودیم رفتیم -- گر نامهربان بوديم رفتیم 


agar bûre gerûn budim raftim-agar ۱۵۵۵۵۱۳۵۵ budim ۸ 


در ترک جایی و به نشانه ناخشنودی به کار می‌رود. 


agar dardam yeki budi Ce budi اگر دردم یکی بودی جه بودی‎ 


در پاسخ به کسی که از علت ناراحتی یا مشکل گوینده جویا شود به معنی این 
که درد یا مشکل زیادی دارم. 


اگر ساقی تو باشی می توان خورد ۵ agar sûqi to ۵51 mey tavûün‏ 
اگر تو بخواهی پا مدیریت این کار را بر عهده داشته باشی» می‌شود آن را انجام 
داد. 

اگه _ اسممو عوض م یکنم age -- 631110110 avaz mikonam‏ 


در تا کید بر ناممکن بودن به کار می‌رود: وگه نو ستی این کارویکنی اسممو عوض 


می‌کنم. ) 


اگه آتیشم بشی جز خودتو نمی تونی بسوزونی 


age 01150۳70 630 02 100610 nemituni besuzuni 


نمی‌توانی هیچ آسیبی به من برسانی. 


بشی . بسوزونی بشین_بسوزونین 

بشه_بسوزونه سس یکین بسورونن 
اگه آسمون بری» زمین بای 0 age 56۳7 beri zemin‏ 
"۳ ۳۳ ۲1 ۰ 4 ۰ مه ۰ ۰ ی ۰ 
خواست تو براورده نمی شود. «گه آسمون سرق» رمین نیای» ابن جوده رو 
نمی فروشیم. ( 

بری بیای برین _بیاین 

بره پیاد برن بیان 


اگه آسمون به زمین بیاد. اگه زمین به آسمون بره -- 


age asmun be zemin biyûd, age zemin be ismun bere 
هر رویداد مهمی هم که پیش بیاید اثری ندارد: و اگه آسمون به زمین بیاد» اگه‎ 
(¢ دمین ډه آسمون بره من سر حرفم وایسادم.‎ 


اگه اطلس بپوشی: اگه زری بپوشی. همون کنگر فر وشی 


۱۳۶۱ 


۳۶۲ 


۳۶۰۳ 


۳۶۴ 


۳۶۵ 


۳۶۶ 


FY 


۳۹ بند از بندم جداکنی ۴۳ 


age atlas bepuši age zari bepuši, hamun kangarfuruši 
آرایش ظاهر موجب بالا رفتن شخصیت تو نمی‌شود.‎ 


اگه افتخار بد بن کلبه خرابه ای هست ۵۲۵611۱۵5۶۲ age 01162۳ bedin, kolbe‏ 


در دعوت از کسی به خانۀ خود به عنوان تعارف. 


آگه این امامزاده‌س کور م يکنه. شفا نمی ده 


age in 6۳۱۱۵۵0065, kur mikone, šafa 6 


در رد نظر گوینده برای کمک گرفتن از کسی يا جایی: «- چراسراع رییس نرفتی؟ 
-۱ که این امامزادەس» کور می گنه » شقا نمی ده. ) 


اگه باباشو ند بده بود. ادعای شاهی می کر د 


age 200650 nadide bud, edde 06 ؟‎ 01۱ ۵ 


اگه باباتو ندیده بودی می کردی اگه باباتونو ندیده بودین-- می‌کردین 
اگه باباشو ندیده بود --- می‌کره اه باباشونو ندیده بودن -- می‌کردن 


اگه يبو شی رختی. بشینی تختی» می بینمت به چشم اون وختی 


age bepuši raxti, bešini taxti, mibinamet be ۵63۲16 un vaxti 


اګه (دیدی) بد روضه می خونم (اون وخ)گربه نکن 


age (didi) bad rowze mixuram (un vax) gerye nakon 
در صورتی که کارم را نپسندیدی قبول نکن. ۲) اگر پيشنهادم به نظرت درست‎ )۱ 


نبود اجرایش نکن. 
دیدی نکن دیدین - نکنین 
دید نکنه دیدن نکنن 
اگه دد ونی age beduni‏ 
داشت.» 
اگه بند از بندم جداکنی ‏ -- age band az bandam 000 koni‏ 


هر فشار و شکنجه‌ای هم وارد کنی خواست تو را انجام نمی‌دهم: « اگه بند از بندم 


۳۴ 


۳۶۸ 


۳۶۹ 


۳۷+ 


۳۷۱ 


۳۷۴ 


۳۷۳ 


۳۷۴ 


اگه بشه. چی میشه! 


جدا کنی این خونه را نمی‌فروشم. » : اگه شاهرگمم بزنن ؛ اگه تیکه تیکهم کنی ؛ اگه 


اگه بشه. جی ميشه 6 age beše Ci‏ 


age begam Šûx darmiyûüri اګه بگم شاخ درمیاری‎ 


باورنکردنی است و موجب حیرت تو می‌شود. 


گه به اميد من منونی برو شوور بکن بیوه نمونی 


age be omide mane manuni, boro 51۵۷۵۳ bekon bive namuni 


در تعریض به آن که بیهوده به کسی اميد بسته است. 


اگه به درو رات ندن. داستو که ازت نم یگیرن 


age be derow rat nadan, 25610 ke azat nemigiran 

مشارکت تو در آن کار هیچ ضرری ندارد و در بدترین حالت فقط ممکن است تو 

را نپذیرند: و تو این پرسشنامه رو پر کن براشون بفرست اگه به درو رات ندن» داستو 
که ازت نمی گیرن.» 


رات 


داستو __ راتون داستونو سب 


راشون داسشونو _ 


اس 
راس 


اګه ببل زنی. باغجه خود تو ببل بزن bil bezan‏ 0010 ع6 944 age bilzani,‏ 


رود خودتو جا بنداز ؛ اگه حکیمی اول سر کچل خودتو علاج کن. 


زنی بزن زنین سس بزنین 
زنه بزنه زنن بزنن 
اګه با داد (بده) ‏ _ age pû dad (bede)‏ 


در صورتی که امکان لازم فراهم شود یا فرصتی پیش آید: «اگه پا داد سعی می کنم 
کاری هم برای تو درست کنم. » 


اگه بشت گوشتو د بدی _ --- age pošte gušeto didi‏ 


آنچه می‌گویی روی نخواهد داد: , اگه پشت گوشتو د.بدی طلبتو می‌گیری» اگه پشت 
کو شتو دید ی منم دوداره می سی. ) 
فوشتو دیدی وشتونو دیدین 


۳۷۵ 


۳۷۶ 


۳۷۷ 


YA 


۳۷۹ 


۳۸۰ 


۱۸۱ 


اگه نو سیزده به‌دری» من سیزده صفرم ۴۵ 


کوششو دید فوششونو دیدن 
اگه ببرهن از قرآن پپوشی - --- 6014 age pirhan az qor’ ûn‏ 
هر تلاشی هم یکنی نمی‌توانی اعتماد مرا جلب کنی. 

سس بپوشه بپوشن 


اګه پیش همه روسیام. پیش گوزو روسفیدم 


age piše hame ۳۸۵۹ piše guzu 7۱۸ 0‏ 
اگر کسی نداند یا باور نکند» دست کم آن که مرتکب آن کار شده بی‌گناهی مرا 


اګه تو چغندر نیزی؛ منم دیک نجوشم 


age to Coqondare napazi, manam dige najušam 


تو هر قدر سرسخت باشی» من هم دست کمی از تو ندارم. 


تو چفغندر نپزی ‏ شما چغندر نپزین سس 
اون چغندر نپزه اونا چغندر نپزن 
اګه تو خر د بر میری؛ منم سگ د بر مولم 


age to xare dir miri manam sage dirmunam 


تو هرقدر صبر و مقاومت داشته باشی من از تو کمتر نیستم. 


اګه تو دولی. منم بند دولم age to dull, manam bande dulam‏ 
اگه تو بند دولی اگه شما بند دولین سس 
اگه اون بند دوله اگه اونا بند دولن 

اگه تو دیدی: منم دبد م age to didi, manam didam‏ 


هرگز ندیدم: و پولو گرفت و رفت» از اون روز اونو اگه تو دیدی» منم دیدم.» 


اگه تو سیزده به‌دری» من سیز ده صفرم 


age to 312061606۳ man sizdahe safaram 


در سرسختی و کینه کشی از تو دست کمی ندارم. 
اگه تو سیزده بدری اگه شما سیزده بدرین 


اگه اون سیزده بدره اگه اونا سیزده بدرن 


۳۶ 


YAT 


۳۸۳ 


۱۸۴ 


۱۸۵ 


۳۸۶ 


YAY 


۲۸۸ 


۳۸۹ 


۳۹۰ 


اگه تیکه كەم کنی 
اګه ټیکه تیکه م کنی age tikke tikkam koni‏ 
> اگه بند از بندم جداکنی 
اګه جای تو بودم -- ___ age jaye to budam‏ 


در توصیه به دیگری برای انجام کاری به کار می‌رود: راگه جای تو بودم اول با 
پد رم مشورت می کردم. ( 


اگه جف بودن می ستیمشون درشکه 0۲0882 ۲۱۱۵۵۹۳۱۵۵۸۸ age jof budan‏ 


در تعریض به کسی که به دنبال جفت چیزی باشد: اگه لنگه داشت _- 


بودین 
بودن 


اکه حکیمی» اول رودة خودتو جا بنداز 


age hakimi 2۷۷۵ rudeye xodeto jû 10 2‏ 
> اگه بیل زنی باغچه خود تو بیل بزن 


حکیمه بندازه 


اگه حکیمی اول س رکچل خود تو علاج کن 


age hakimi avval sare kaĞale xodeto alaj kon 
اګه بیل زنی باغچه خودتو بیل بزن‎ > 
age 100 ۵ اه خدا بخو اد‎ 


عبارتی که برای بیان قصد یا آرزویی به کار می‌رود: «اکه خدا بخواد هدن دیکه 
میریم سفر ؟ که خدا واد تا هعتة دیکه کار ساختمون تمه مه . ) 


اگه خر وس بد ونه شب تا سحر می خونه 


age xurus bedune, šab tû sahar mixune 
در توصیف خبر خوش به کار می‌رود: « می‌خوام بهت چیزی بکم که که خروس‎ 
) ند و به) شب تا سحر می خو نه.‎ 


که خر وس نباشه [با نخونه ] صب نمی شه؟ 


age xurus ۸۵56 (naxune ) sob 72 


بدون وجود او / آن هم می‌توان کار کرد. 


اکه خودم بالاسرش بود م پسر می زاد 


۳۹۱ 


۳۹ 


۳۹۳ 


4۴ 


۳۹۵ 


۳۹۶ 


۳۹۷ 


۲۹۸ 


اگه صدا از دیوار دراومد» از اونم دراومد ۴۷ 


age xodam bala sareš budam pesar 2 0‏ 
در تعریض به کسی گویند که علت خرابی کاری را از غیبت خودش بداند. 


اګه خير داش اسمشو می ذاشتن خير الله 


age xeyr daš esmešo mizaštan xeyrolla 


در پاسخ عبارت از او خیری نمی‌رسه یا خیرش به کسی نمی‌رسه گفته می‌شود؛ 


اګه ر وکاشتن» سبز نشد 0 age ro küštan sabz‏ 


در پاسخ به جملۂ شرطی گوینده: «-5۱ه تا فردا صبر کنی بهت می دم. ا گه رو 
کاشتن» سبز نشد. ) 


اګه ریگی به کفشت نیست __ --- ۵361۱۱۲5 age rigi be‏ 
اگر نیت بدی نداری: وگه ریگی به کفشت نست چرا این حرفا رو تو روی خودش 
نمی گی؟) 

ا مه کو“ ن 

ظط ده کو ن 


اگه سنگ به شیشه بخو ره» وای به شيشه» اگه شيشه به سنگ بخوره بازم وای به شيشه 


age sang be šiše boxore, ۷ be šiše, age 5156 be sang boxore, 0 

vay ۵۵ 6 

چه موفق شوی» جه شکست بخوری. در هر دو حالت زیان کرده‌ای» چه ببتری» 
چه ببازی» آخرش بازنده‌ای. ۰ 


age sangam az dasemun beb üre اگه سنگم از آسمون بباره‎ 


سر 2 
اوضاع هر قدر هم سخت و خطرناک باشد: واکه سنکم از اسمون بباره حتما خودمو 
ډه اونجا می رسونم؟ که سنگم از آسمون ساره کارشو تعطیل نمی کنه. » 


اګه شا رگمم بزنن- ___ age Saragamam bezanan‏ 


اگه شانس داشتم. اسممو می ذاشتن شانس الله 


age 30۳05 030۳ esmamo ۵ ۵ šüinsolla 


در پاسخ کسی که بگوید تو شانس داری. 


اګه صدا از د بو ار درآومد. از اونم د راومد 


۳۸ 


۳۹۹ 


۳۰۳ 


اه عروسمون کور و کچل بود؛ هیچ عیبی نداشت 


age 3600 az divar dar umad, az unam dar ۵ 


هیچ د نگفت. از او سخنی شنیده نشد. 


اگه عر وسمون کور و کجل نبود. هیچ عیبی ند اشت 


age arusemun kur-o kaĞal nabud, hic eybi 1 


عیب‌های زیادی دارد. 


اګه علی سار بونه. می دونه شتر و کجا بخو ابونه 


age ali sûrebune, midune 5010۳0 koja 0 6 


او در کار خود مهارت دارد و می‌داند مشکل را چگونه حل کند. 


اگه عمر داشت. خودش م یکر د age omr 39 xodeš mikard‏ 


در تعریض به کسی که بگوید عمرشو داد به شما. 

اگه عمری باشه age 0۳۱۲۱ baše‏ 
اگر هنوز زنده باشم قصد دارم آن کار را بکنم: واگه عمری باشه خونه رو تعمیر 
می‌کنم. ( 

اگه عیب داشت می لنگید age eyb 45 milangid‏ 
در پاسخ کسی که بگوید عیب دارد به عنوان تعریض به کار می‌رود. 

اگه قبمه قیمه م کنی _ -- age qime qimam koni‏ 


> اگه بند از بندم جداکنی 


اگه کلا(ه) از آسمون بباره. یکیش رو سر ما نمی افته 


age kolûi(h) az ûasmun 6۵ ۳6 yekiš ru sare mû ۵ 
در شکایت از بدبیاری و بدطالعی گفته می‌شود.‎ 


اگه کلامم اونجا بیفته نمی رم ورش دارم 


age kolamam unjû beyofte nemiram vareš ۸‏ 
دیگر حاضر نیستم به آنجا بروم: و اونجا بلابی به س اومد که اگه کلامم اونجا 
سفته نمی رم ورش دارم. ) 
كلامم نمی‌رم ورش دارم لانو نمی‌ریم ورش داریم 
کلاتم نمی‌ری ورش داری کلاتونم نمی رین ورش دارین 
کلاشم نمی ره ورش داره کلاشونم نمی رن ورش دارن 


۳۹ 


۳۹۰ 


۳۹ 


۳۳ 


۳۹۴ 


اه لب تر کنم ۴۹ 


اګه کمه غر بالش کن age kame qarbaleš kon‏ 


در تعریض به کسی که از کمی چیزی شکایت کند. 


اگه کو لی نیسی. در خونۀکولی چی کار م یکنی؟ 


age kowli nissi, dare xuneye kowli Cikûr mikoni 
هر کس با امثال خودش سروکار پیدا می‌کند.‎ 


نیستی ---- می‌کنی نیستین _ می‌کنین 
نیس می‌کنه س نیستن می‌کنن 
"که کشنه ای بار ببر آسیاب 00 age gošne i bar bebar‏ 
اگه پول و درآمد می‌خواهی کار کن. 
اکه گفتن خاک اند از تو خود تو جلو بنداز 


age goftan xak endaz, to xodto jolow bendûz 


در تعریض به کسی که بیهوده و بی‌مورد در کاری دخالت می‌کند. 


اګه گفتن نون و پنیر: تو یکی بگیر بمیر 


age goftan nun-o-panir, to yeki begir bemir 
لازم نیست تو اظهار عقیده بکنی (گونه‌ای دشنام به کسی که اظهار عقیده یا‎ 
دخالت در کاری کرده است).‎ 


اګه گفتی age gofti‏ 
اګه لب بت رکونم -- __ age lab beterkunam‏ 
اگر کمترین حرفی بزنم: «اگه لب بترکونم صد نفر مبان به کمکم. » : اگه لب‌تر کنم. 

بترکونم بترکونيم 

بترکو نی بترکونین 

بترکونه بترکونن 
اگه لب ت رکنم -- __ age lab tar konam‏ 
> اکه لب بترکونم 

ت رکنم تر کنیم 

ترکنی ترکنین 


سس تر کنه تر کنن 


۳۵ 


۳۹۶ 


۳۷ 


۳۱۸ 


۳۹۹ 


۳۲۰ 


۳۳۱ 


اگه لگ داشت می ,سن ده درشکه 


اگه لنگه داشت می بستنش به درشکه 

age lenge 3 mibastaneš be dorošge 
در تعریض به کسی که بگوید لنگه ندارد.‎ 
age mardi vayissa اگه مردی 9سا‎ 


در هنگام دعوا حریفی به حریف دیگر که از صحنهٌ دعوا دور می‌شود» می‌گوید. 
به معنی این که فرار نکن و مردانه بجنگ. 


اگه من بگم ماس سفیده. میگه سیاهه 


age man begam mas sefide, mige 6 
___ گی سس می‌گین‎ 


سس میگ میگ 


اګه نخو ر ديم نو نگندم. دید یم که دست مردم 


age naxordim nune gandom, didim ke daste 1‏ 
در تعریض به مخاطب به معنی این که برخلاف تصور تو نادان و بی‌اطلاع 
اګه نخوری هميشه دار بش ۵ age naxori hamiše‏ 


در تعریض به کمی مقدار چیزی به کار می‌رود. 


نخورم دارمش نخوریم داریم 
نخوری داریش نخورین دارین 
نخوره داره نخورن دارن 
اګه نشاشیدی» شب درازه šab deraze‏ 086۲۱۵305101 


در تعریض به کسی که ادعای موفقیت دارد: و -دبدی که تا ابنجا اومدم و خسته هم 
تشد م. - هنور راهی نرفته ایم که نشاشدی» شب دراره. ) 
نشاشیدی _- نشاشیدین سس 


نشاشید» - نشاشیدن۔ _ 


اگه واسه من آب نداره» واسه تو که نون داره 


age ۷۵67۱۵۲ ab ۲۹۵۵۲6, vase to ke nun dare 


اگر برای من سودی ندارد» برای تو که خوب است. 


۳۳۲ 


۳۷۳ 


f 


۳۳۵ 


۳۳۶ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


الاهی به درد چه کنم گرفتار نشی ۵۱ 


اگه هو سه همین سه age 110۷۵56 hamin base‏ 
دیگر بیش از این نباید ادامه داد: ‏ دبدی که این مغازه غبر از زان چیزی نداشت که 
هه سه » همين دسة. ) 

ella (-vo) bela الا (و) لا‎ 


عبارتی که در تأکید و اصرار به کار می‌رود: « الا بلا باید همراه من بیای. ؛ 


الاهی آب بدوه. نون بدوه» تو هم دنبالش 


elahi ab 000۷۵ nun ۵000۷6 to ham donb 5‏ 
گونه‌ای نفرین به معنی امیدوارم همیشه گرسنه و سرگردان باشی. 


اونم اونام 


elahi abe xoš az galut pûyin nare الاهی آب خوش ا زگلوت پایین نره‎ 


گونه‌ای نفرین به معنی این که امیدوارم هرگز شادی و خوشی نصیبت نشود. 


گلوت-- گلوتون - 

گلوش سب گلوشون--- 
الاهی اسمتو رو سنگ قبر بکنن ۸ esmeto ru sange qabr‏ 610121 
گونه‌ای نفرین به معنی امیدوارم زودتر بمیری. 

ایسستو __ اسمتوو 

اسمشو ‏ _ اسمشونو_-- 
الاهی به تیر غیب د جار بشی elahi be tire geyb 0060۳ beši‏ 


گونه‌ای نفرین به معنی امیدوارم ناگهانی کشته شوی. 


بسی سبضین 
سب یشه بشن 
الاهی به خاک سیاه بشینی 18 elahi be xdke siyah‏ 


گونه‌ای نفرین به معنی امیدوارم گرفتار بدبختی و تیره‌روزی شوی. 


الاهی به درد چه کن مگرفتار نشی ۵3 06۳060۳ elühi be darde Ce konam‏ 


۵۲ 


۳۳۰ 


۳۳۱ 


۳۳۲ 


۳۳۳ 


۳۳۴ 


۳۳۵ 


۳۳۶ 


الاهی پیش مرگت ,شم 


گونه‌ای دعا به معنی آرزو می‌کنم هرگز دچار نیازمندی و فقر نشوی. 


هھ ڈ 


سب سی سین 

سس نشه شن 
الاهی پیش مرگت بشم ۹ 2۲۵۲۱۵۲6 elûhi‏ 
گونه‌ای دعا و خوشامدگویی به معنی آرزو می‌کنم مرگ تو را نبینم و پیش از تو 
مرده باشم. 

سس پیش مرگت _- پیش مرگتون - 

.پیش مرگش ‏ سس پیش مرگشون سس 
الاهی چراغ عمرت همیشه روشن باشه 


elahi Ceraqe omret hamiše rowšan 5 


مرت عمرتون ‏ 
مرش سس عمرشون سس 
الاهی خبر تو ببارن ۵ elahi xabareto‏ 
گونه‌ای نفرین به معنی امیدوارم خبر مرگت را برایم بیاورند. 
خبرتوس. خبرتوو سس 
خبرشو_ خبرشونو سس 
الاهی خدا برات سازه elahi 300 6 barût bes aze‏ 


گونه‌ای دعا به معنی امیدوارم خدا کارهایت را با موفقیت همراه سازد. 


راتس یرانون سس 

براش سس سب براشون سس 
الاهی خیر نببنی elûhi xeyr nabini‏ 
گونه‌ای نفرین به معنی امیدوارم هرگز از رویدادهای خوش برخوردار نشوی. 
الاهی داغشو نبینی elahi 496*30 nabini‏ 


گونه‌ای دعا به معنی امیدوارم هرگز شاهد مرگ او نشوی. 


الاهی دس به هر چی بزنی طلا بشه 6 elahi das be harĞi bezani tala‏ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


۳۴۰ 


۳۱ 


۳۲ 


الهی که پولت خرج دوا و دکتر نشه Q۴‏ 


گونه‌ای دعا به معنی امیدوارم بسیار ثروتمند شوی. 
سب بزلی سب تب ب ز یل سس 
بزنه سس بزفن سس 


الاهی رو تخت مر ده شور خونه بيفتی ‏ 50/1 710۳۵23۲0۸۷6 1۵2216 elühi ru‏ 


گونه‌ای نفرین به معنی آمیدوارم زودتر بمیری. 


الاهی روز خوش نبینی elahi ruze xoš nabini‏ 
گونه‌ای نفرین به معنی امیدوارم هرگز از شادی برخوردار نشوی. 
الاهی سفید بخت شی elahi sefidbaxt ši‏ 
گونه‌ای دعا برای زن يا دختر به معنی امیدوارم زندگی زناشویی سعادتمندی 
داشته باشی. 

سس بشی بشین 

بشه بشن 
الاهی عاقبت به خیر بشی be xeyr beši‏ 96001 610111 
گونه‌ای دعا به معنی امیدوارم زندگیات پایان خوشی داشته باشد. 

بشی بشین 

بشه بشن 
الاهی فال زنب راست باشه elûühi fûle zeynab rast bûše‏ 


نه معنی کاش آنچه گفته شده وافعیت داشته باشد. 


الاه ی که پولت خر ج دواو دکتر نشه 


610111 ke pulet xarge davûü-vo doktor naše 
گونه‌ای دعا به معنی امیدوارم هرگز بیمار نشوی و به پزشک و دارو نیاز نداشته‎ 
باشى.‎ 
سس پولت کے پولتون‎ 


سس پولش سس سس پولشون -- 


۴ 


۳۴۳ 


۳۳۴ 


۳۴۵ 


۳۶ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


الاھی گرفتار رختخواب بیماری نشی 


الاه یگ فتار رختخواب بیماری نشی elahi 6۳۵۲4۳6۲۵۲۲۵۲۵۵۵ bi" ûri ^aši‏ 


گونه‌ای دعا به معنی امیدوارم هرگز بیمار نشوی. 


ےھ ےھ 


سی سس سین 

نشه نشن 
الاهی محتاح نامر د نشی ۵۵1 elahi mohtaje nûmard‏ 
گونه‌ای دعا به معنی امیدوارم هرگز مجبور به کمک خواستن از افراد پست 
نشوی. 
الاهی م رگ مصیبت نباشه 36 marge mosibat‏ 11:1 


عبارت دعایی در آروزی این که مرگ در فقر» بی‌نوایی و بی‌کسی نباشد. 


الاهی نور به قبر ش بباره ۵ elûhi nur be qabreš‏ 
گونه‌ای دعا و یادآوری از کسی که مرده است. 

قبرت _ قبرتون 

قبرش _ قبرشون 
الاهی نون به نونت نر سه elahi nun be nunet narese‏ 


وفت- نونتون 
نوش سس ونشون 
الاهی ور پری elûhi varbepari‏ 
گونه‌ای نفرین به معنی امیدوارم ناگهان بمیری. 
ور بیری ور بپرین 
ور بیره ور بپرن 


الاهی همیشه نون ت گرم باشه, آبت سرد 


elahi ۱۵۱/56 nunet garm bûaše, abet sard 
گونه‌ای دعا به معنی امیدوارم همیشه وسیلهٌ رفاهت فراهم باشد.‎ 


آبتون 


نونت سس آبت -- نونتون 


سنونش _آبش _ نونشون --- آبشون 


۳۵۰ 


۳۵1 


۳۵۳ 


۳۵۴ 


Az 


۳۵۷ 


۳۵۸ 


۳۵۹ 


الله کریم» شیش نفریم» به نون داریم» شب بخوربم» صب نداریم ۵۵ 


التفات فر مودين eltefat farmudin‏ 


واژه خوشامد به مهمان. 

التماس دعا eltemase do’ û‏ 
واژه خوشامد به کسی که به زیارت می‌رود. 

alhasel الحاصل‎ 


عبارتی به معنی سرانجام یا نتیجه آن که: « الحاصل دیدیم چاره نیست» پول را 
دادیم و سرون آمدیم. ) 


alhamdollü الحمدلله‎ 


در پاسخ به خبر رویدادی خوش به کار می‌رود» به معنی شکر خدا: و بچه 
حالش پھر است. - المحمد لله > ا امتحان فول شدم. _ الحمد لله. 1 


الذ بن و الذ بن. روز به روز بدتر از این 


allazino vallazin, ruz be ruz badtar az in 
در شکایت از وضعی به عنوان تعریض به کار می‌رود.‎ 


الساعه 0 633 


در پاسخ به کسی که خواهان انجام کاری است. به معنی همین حالا: و - زود داش 


السین و اللام ۶۵ assin-o‏ 
پاسخ دوستانه و خودمانی به سلام کسی» به عنوان اظهار خوشحالی. 


aššamso ۷۵22۵۱۵۵ inam ۵010 unhã ig الشمس والضحیها. اينم بالای‎ 


اللاهم بیر پیر ۲ "1161107۳116 
در تأکید خودمانی به این که باید یکی یکی و به نوبت اقدام کرد: «عجله نکن 
اللاهم پیر سر 


الله کر یم شیش نفریم. به نون داریم شب بخوریم. صب ند ار يم 


60110 karim, šiš nafarim, ye nun dûrim šab boxorim, sob ۴8 


۳۶۰ 


۳۶۱ 


۳۶۳ 


۳۶۴ 


۳۶۵ 


۳۶۶ 


۳۶۷ 


۳۶۸ 


۳۶۹ 


اما خودموییم 


اما خودمونیم _ ___ xodemunim‏ 62۲۱۱۳۵ 


اگر نخواهیم رعایت نظر دیگران را بکنیم. واقعیت اين است: و اما خودموښم جای 
بدی هم بود. ) 


اما داره dûre‏ 06۳۱۲۸۵ 


نمی توان آن را یکباره تأّیید کرد: و راه اند اختن معاره اما داره ) جو ن اول اند سر مایا 


امامزاده رو ما ساختيم. به کمر خودمون زد 


6۳۱ ۳۲26 ro mû 500011۲۲, be kamare xodemun zad 


ما این کار خیر راکردیم» ولی موجب آسیب رسیدن به خودمان شد. 


emtahüneš majj ۵ امتحانش مجانیه‎ 


اگر حرف مرا قبول نداری می‌توانی خودت امتحان کنی. 


emtahûnešo pas dûde امتحانشو پس داده‎ 


پیش از این مورد بررسی يا آزمایش قرا رگرفته و مورد تأیید است. 


امتحانو ک هگر به نخورده 6 ke gorbe‏ ۸0۵ 6۳۲۱۲۵۲ 


می‌توانی امتحان بکنی. چرا امتحان نمی‌کنی؟ 


امر به خودت هم مشتبه شده 6 amr be xodet ham moštabah‏ 
ه انگار امر به خودت __ 
خودت هم -خودتونم ‏ 
خودش هم خودشونم ‏ 
امروده دير می رسه amrude, dir mirese‏ 


در تعریض به کسی که برای به دست آوردن چیزی عجله دارد. 


emruz az kudum dande püšodi امروز ازکدوم دنده پا شدی؟‎ 


در اعتراض به کسی که بدخلقی نشان می‌دهد. 


امروز نقد فر دا نسیه emruz naqd, fardû nesye‏ 


عبارتی که مغازه‌داران آن را به صورت نوشته به دیوار مغازه می‌آویزند به معنی 


۳۷۰ 


۳۷۱ 


۳۷۳ 


۳۷۳ 


۳۷۴ 


۳۷۵ 


۳۷۶ 


YY 


امونمو بریده ۵۷ 


خودداری از فروش نسیه. 


آمشب شب جمعه‌س. دیزی پر دنبه س 


emšab šabe 0۲۸ ۵5, dizi pore ۵‏ 
معمولا شام آن شب چرب‌تر و با کیفیت بهتری تهیه می‌شد. 


آمشب که پلو داريم. هی بیابر و دار یم 


emšab ke polow darim, hey biyû borow dûrim 


در تعریض به برخی افراد که تنها به خاطر نفع خودشان با دیگران رفت و آمد 
می‌کنند. 


امشبو بد بگذد رونین mešabo bad begzarunin‏ 


در دعوت مهمان برای این که شب را در خانه میزبان بخواید. 


amun az ___ - امون از‎ 


در شکایت از کسی یا چیزی: « امون از ببری» امون از از همسابة بد.» 


امون از خونه داری» یکی می‌خری. د وتا نداری 


amun az xunedûri, yeki mixzari 0010 nadari 
در بیان این که خرید نیازمندی‌های خانه تمامی ندارد و هر چه بخری باز کمبود‎ 
داری.‎ 


امون از دوغ لیلی. ماستش کم بود آبش خیلی 


amun az duqe ۱6۵۷ mûsteš kam bud, 265 xeyli 
در شکایت و تعریض به چیزی با کیفیت پایین (مانند غذای بد).‎ 


amunreš nade آمونش نده‎ 


زود اقدام کن و نگذار از دست برود: و امونش نده» تا نرفته طلبتو ازش بکیره زود 


خر » امونش ند ۵. ) 


ند ه ندین 
.ده ندان 
امونمو بر بده amunamo boride‏ 


به سختی آزار می دهد. 3 طلبکار امو نمو بر ید ٩۵‏ دند ون درد امن نمو بر ید ه. ) 


۵۸ 


۳۷۸ 


۳۷۹ 


۳۸۰ 


۳A١ 


۳۸۲ 


۳۸۳ 


۳۸۴ 


۳۸۵ 


۳۸۶ 


انصافت کحا رفته؟ 
امونمو س امونمونو- 
انصافت کجا رفته؟ 6 ensafet koj û‏ 


جرا بی‌انصافی می‌کنی ؟: و واسه این زیرزسن شش متری دویست هزار تومن اجاره 
می خوای؟ انصافت کجا رفته. » : ے انصافتو ؛ چرا بی‌انصافی م یکنی؟ 
انصافت - انصافتون 
اتصافش -- انصانشون 


اتصافتو 00 


در اعتراض به بی‌انصافی مخاطب. 
انصافم خوب چیز به xub Ciziye‏ 6۲501611 ۱ 


انگار آب تو لونه مورچه ر بخته بودن engûr ûb tu 16۲۵۵۳۵۲۵۵۵ Duda"‏ 


یکباره ازدحام زیادی شد: و ده دفه انکار آب نو لوذه مورچه ریخته بودن» خبابون بر 


شد از جمعیت. ) 


انگار آب شد و رفت تو زمین engûr ûb 50-0 raft fu zemin‏ 


در ناپدید شدن ناگهانی کسی یا چیزی : انگار به تیکه نون شد و سگ خوردش. 


انگار از دماغ فیل افتاده engür az damûgqe fil oftûde‏ 
بسیار پر افاده و خودیین است. 

انگار از ده نگاو در اومده ۵ 0۳ engar az dahane gûv‏ 
بسیار چروکیده است. 

انگار امر به خود تم مشتبه شده 6 engar amr be xodetam moštabah‏ 


گویا خودت هم آن مطلب غلط را باور کرده‌ای! 


خودتم خودتونم سس 
خودشم - خودشونم سس 
انگار بلن گو قو رت داده engûr bolangu qurt dûde‏ 


صدایش بسیار بلند است. با صدای بلند حرف می‌زند. 


TAY 


۳۸۹ 


۳۹۰ 


۳۹۱ 


۳۹۳ 


۳۹۳ 


انگار مال باباشو خوردم ۵۹ 


engûr bu borde ___ -_ انگار ډو برده‎ 


گویا حد س با تنصوری (از موضوع) به دست آورده است: و انگار بو برده می خوان 
سان خواستگاریش. 1 


برده بردن 
انگار تو دلم رخ می‌شورن 0 engûr tu delam rax‏ 
شکمم مالش می‌رود. 
انگار دنیا رو به من دادن engûr 10۲۵ ro be man dadan‏ 


سیار خوشحال شدم: « وقتی سنّدم داری مبای انگار دنا رو به من دادن.» 


به من یه ها 
به اون به اونا 
انگار ز بر سرت بلن شده engûr zire saret bolan šode‏ 


در تعریض به کسی گوبند که پشتیبان شغل. درآمد یا دوست تازه‌ای پیدا کرده 
باشد و ناسازگاری و بی‌میلی به وضع موجود نشان دهد: وانگار زیر سرت لن 
سد ه» شب در مبای» یه سر و وضعت می ر سی » باهام سرسنگین شدای . ) 


زیر سرت زیر سر تون 
زیر سرش زبر سرشون ‏ 
انگار شق القم ر کر ده eng ar šaqqolqamar karde‏ 


در تعریض به کسی که تصور می‌کند کار مهمی انجام داده است و به خاطر آن 
فخر می‌فروشد: انگار فتح خیبر کرده. 


کردی کردین 
کر ده کردن 
انگار فتح خیب رکرده engar 6:6 xeybar karde‏ 
هه انگار سق القمر کر ده 
کردی کردین 
کر ده کردن 
انگار مال باباشو خوردم engar male 00 50 xordam‏ 


بی‌دلیل نسبت به من دشمنی و کینه نشأن می‌دهد. 
سس باباتو سس اباتونو سس 


$. 


4۴ 


۳۹۵ 


۳۹۶ 


۳۹۷ 


۳۹۸ 


۳۹۹ 


انگار مو شو آ یش ردن 


باباشو- سس باباشونو س 
انگار موشو آتیش زدن engûr mušo ûfiš zadan‏ 


به‌طور نا گهانی در جای مورد بحث حاضر شد: و داشتیم برای علی نقشه می چیدیم 
که انگار موشو آتبش زدن.» 


engar mule nanašo dide انگار مول ننه‌شو دبده‎ 


انگار نوبر شو آورده ۵ nowbarešo‏ 6۲9۵۳ 


در تعریض به کسی که چیزی را مهم و با ارزش جلوه دهد از دادن آن به دیگری 
خودداری کند یا برایش بهای گرانی بخواهد: و نمی‌فروشه نفروشه» انگار نوبرشو . 
آورده. 4 


اوردی اوردین 


آورده آوردن 


انگار نه انگار ۳ na‏ 6۲0 


گویی اصلاً این‌طور نبوده است: « وقتی منو دید راشو کشید و رفت. انگار نه انگار 
ها ده سال پو ډه خو ده هحسانه بودیم.) 


انگار همین د بر وز بود engar hamin diruz bud‏ 


در بادآوری رویدادی که کاملا در خاطر گوینده مانده است: و انکار همین د روز 
بود که دوتر که سوار دوجر حه می شد یم و به مدرسه می رفتیم. » 


انگار به تیکه نون شد و سگ خوردش ‏ 10۲463 508 500-0 ye tikke nun‏ 68907 


ے انگار آب شد و رفت تو زمین 


انگشتاتم می خوری angoštatam mixori‏ 
در توصیف غذای خوشمزه به کار می‌رود. ( یه غدابی می بره که انگشتاتم 
مي خو ری . ) 

انگ ش کو جیکه شم نمی شی angoš kucikešam nemiši‏ 


استعدادهای تو در برار او بسیار ناچیز است و هیچ قابل قیاس با او نیستی: « تو 
می‌خوای با پروین رقابت کنی» اما انگش کوچیکه‌شم نمی‌شی. ) 
نمی شم سس نمی‌شیم 


۴۳۰۵ 


۳۰۷ 


۳۹۰ 


۴۳۰ 


اول ابو که زایدی بزرگنی کن ۶۱ 


سس نمی‌شی سس نمی‌شین 

سس نمی‌شه نمی‌شن 
او خاک عالم 0 xüãke‏ ,6۷ 
عبارتی که زنان در هنگام تعجب يا پیش آمدن حادثه‌ای به کار می‌برند: و واه 
خاک عالم؟ ابن گل رو کی کنده؟؛ 
اوستا بر سونش کن ustû beresuneš kon‏ 


به معنی با همان مصالح اندک وسیلهٌ مورد نیاز را آماده کن. 


اوستا بز .گر د ګر د می ر بنه. بی قالب  ustû boze, gerd gerd mirine biqûleb‏ 


در تعریض به کسی که خود را استاد می‌داند یا گوینده را استاد خطاب می‌کند. 


اوستا شدنتو آوردی سر کچل من؟ šodaneto 2۷۵۲۵۶ sare ka ale ı4۸‏ ۱/5۲0 


در اعتراض به کسی که بخواهد مهارتش را در مورد گوینده آزمایش کند. 


شدانتو اوردی شدنتونو اوردین 
شدنشو اورده شدنشونو اوردن 
اوضاع بی ر بخته owda birtxte‏ 


اوضاع قمر در عقر به qamar dar aqrabe‏ 0۷۷2 
ےه اوضاع بی‌ر بخته 
اوقاتت جرا تلخه؟ owqatet Cera talxe‏ 


چرا عصبانی یا ناراحتی؟ 


اوقات شگه مرغیه go morqiye‏ 0۷۷163 


در تعربض به کسی که عصبانی یا ناراحت است. 


aval dixar hamine اول آخر همینه‎ 


اول این و که زاییدی بزرگش کن avval in-o ke zayidi bozorgeš kon‏ 


آن‌باره بکند» به معنی فعلا بگذار همین کار تمام بشود: اول بذار همینو که زاییدم 


2 


۴۳۹ 


۳۳ 


۳۴ 


۴۳۱۵ 


f1۶ 


۴۳۹۷ 


۴۳۹۸ 


۳۹ 


f+ 


اول دار بازت کو نه کنه 


بزرگش کنم. 


زاییدی کن زاییدین -کنین 
زاییده -کنه زاییدان کنن 
اول بذار یبازت کونهکنه avval bezar piyazet kune kone‏ 


صبر کن تا وضعیتت ثبات و استحکام پیداکند» بعد هر کاری می‌خواهی بکن. 


اول بذار روضه‌مو بخونم. بعد ګر یه کن 


avval bezür rowzamo bexunam, ba d gerye Kon 
در تعریض به کسی که پیش از شنیدن پیشنهاد یا سخنان گوینده واکنش نشان‎ 


دهد . 
پذار کن بذارین کنین 
بذاره کنه بذارن کنن 
اول بذار همین که زایید م بز رگش کنم 


avval 22۳ hamino ke züyidam bozorgeš konam 


ه اول همین و که زاییدی بزرگش کن 


اول برادر یتو ثاب ت کن, بعد ارت و میراٹ بخواه 


avval barûidarito sGibet kon, ba d ers-o-mirdis bexah 


اول سم الله avvale besmella‏ 


در همان آغاز: ‏ اول سم الله شروع کرد به دعوا با مشتری. ) 


اول بیاله و بدمستی avval 2516 vo badmasti‏ 


در تعریض به کسی که در همان آغاز کار ناراحتی یا ناسازگاری نشان دهد. 


avval piyûle vo dord اول بباله و درد‎ 


در وقتی گویند که کار از همان آغاز خراب باشد. 


اول ماخلق اللهش خرابه 0 م۱۱۵۵ avvale‏ 
عقل درستی ندارد. 
اول مهتری و جو دزدی avvale mehtariy-o jow dozdi‏ 


از همان آغاز کار نادرستی می‌کنی! 


YY 


۳۳۳ 


۳۳۴ 


۴۳۵ 


YF 


۳۳۷ 


۳۲۸ 


اون یدو من بدو ۶۳ 


اول می‌ذارن مشت. بعد می‌ذارن بشت 


avval mizüran mošt, ba’ d mizûran 6‏ 
اول تطمیع می‌کنند» بعل به کار می‌گیرند و از شخص کار می‌کشند. 


اومدم ثوا ب کن م کباب شد م umadam savdb konam kabüb šodam‏ 
خواستم خدمتی بکنم اسباب گرفتاری خودم شد. 
اومدم س کنم سب شدم اومدیم کنیم ‏ شدیم 
اومدی‌کنی شدی اومدین سس کنین شدین 
اومد کله شد اومدن کنن شدن 


اومدم در خونه‌ت دوغم ندادی. حالا پشت سرم ماس می فر سی؟ 


umadam dare xunat dugam ۷۱۵۵40 1۱16 pošte saram mûs mifressi 
وقتی به کمک نیاز داشتم» کمک نکردی» حالا درصدد جلب دوستی من‎ 


umadam vasme konam, na vasle آومدم وسمه کنيم. نه وصله‎ 


من به امید راحتی و آسایش آمده‌ام نه کار و زحمت. عبارتی که زنان در خانه 
شوهر به کار می‌برند. 


اومدی ز بر ابر وشو ورداری» جشش وکو رکر دی 


umadi zir abrušo vardüri, Cešešo kur kardi 
خواستی بهترش کنی یکسره خرابش کردی.‎ 


اومد م وردارم کردم اومد یم ورداریم کردیم 

اومدی ورداری کردی اومدین وردارین کردین 

اومد ورداره کرد اومدن وردارن کردن 
اومدی نسازی umadi nas dizi‏ 


در پاسخ به مخالفت و سرپیچی مخاطب می‌گویند. 


اونا ر و که تو خوندی ما از بریم (از حفظیم) 


und ro ke to xundi, mû azbarim (az hefzim) 


آنچه را منظور توست من بهتر از تو می‌دانم: اونی که اوستای توئه» شاگرد منه. 


اون بد و من بدو 0 un 9000, man‏ 


۱) او دوید و من هم به دنبالش دویدم. ۲) هر دو ناچار به دوندگی شدیم: من 


۳ اون به جای خودش 


بدو» اون بدو. 

un be jüye 5 اون به جای خودش‎ ٩ 
آنچه می‌گویی در جای خودش درست است: « اون به جای خودش» حالا یا طرف‎ 
( دیگه شو گا کنم.‎ 

unj û borow ke babam raft اونجابروکه بابام رفت‎ ۰ 


در پرخاش به کار می‌رود» به معنی برو» بمیر. 


۵ ترو رین س 
بره برن 
۱ اون جامی‌ری که عرب نی انداخت Unjû miri ke arab ney endüxt‏ , 
در تهدید یا اعلام خطر به کار می‌رود. به معنی این که دچار دردسر می‌شوی: 
«اگه احتباط نکنی و حواست جم نباشه» اون‌جا می‌ری که عرب نی انداخت. ) 
4 اون‌جا می‌ری اون‌جا می رین 
اون حا می‌ره اون حا می‌رن 


۳۳۲ اون رو زا که جیک حیک مستونت بود فکر زمستونت بود؟ 
un ruzû ke jikjike mastunet bud, fekre zemestunet bud?‏ 
در تعریض به کسی گویند که بر اثر عیاشی و بی‌خیالی دچار تنگدستی یا مشکل 


شده است. 

۳ اون روی سگمو بالامیاری (بالانیار) un ruye sagamo 1 miyûri‏ 
مرا عصبانی نکن. وادارم نکن خشم خود را نشان دهم: و با این حرفات اون دوی 
سگمو بالا میاری. » 

۴ اون سرش نابيدا ۵ un sareš‏ 


بسیار زیاد با طولانی: و مشکلاتی یندا شده اون سرش نایدا ٩‏ جمعیتی جمع شد ه 
بود اون سرش نایدا ) 

۵ اونش با من uneš bû man‏ 
آن را بگذار به عهدهٌ من. آن را من عهده‌دار می‌شوم: « تو از مخالفت پدرت 
می‌ترسی» اونش با من. » 

۴۶ اونش دیگه با خداس 5 uneš dige bû‏ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


۳۴۰ 


۳۴۱ 


۳۳۲ 


۳۳۳ 


fF 


۳۴۵ 


اون وخ من مي‌دونم وتو ۶۵ 


معلوم ليست تسحه جه بشود. و س یه نظرت می شه اینجا رو آ باد کرد؟ ما زورمونو 
می ریم اونش دیگه یا خداس. 4 


un qolami ke dûšfi siyû bud اون غلامی که داشتی سیا بود‎ 


در تعریض به کسی که به گوینده دستوری داده است. 


اون قد بمون تا گساتم رنگ دندونات بشه 


unqad bemun tû gisdtam range 10۱10۸0۶ 6 


در تعریض به زن یا دختری به معنی این که باید تا آخر عمر در انتظار بمانی. 


اون قد سمن هس که باسمن توش گمه 


unqad saman has ke yûsaman tuš gome 


در بی‌آهمیتی چیزی يا کسی به کار می‌رود به معنی بهتر از آن بسیار است. 


اون قد نبو د که کو ر بگه شفا 00 unqad nabud ke kur bege‏ 


در تعریض به کمی مقدار چیزی. 


اون که می خو استی اومد. دوغی و ماستی اومد 


un ke mixasti umad, duqi-yo ۲۱۱۵518 ۵ 


وسيلة عيش يا خواستة تو فراهم شد. 


un ke hi اون که هبچ‎ 


منظور آن نیست» زیرا آن معلوم یا مسلم شده است: و - اومدی طلبکاری؟ اون 
که هیچ می خواستم اگه می‌تونی ماشینتم تا فردا به من امانت بدی. » 


اون مرحو م دیگه جی ګفت؟ un marhum dige Ci gof(t)?‏ 


در تعریض به کسی که پیغام با سفارشی آورده است» سخنان بیهوده می‌گوید یا 
تقاضاهای ناروا دارد. 


un mame ro lulu bord اون ممه رو لولو برد‎ 


دیگر آن وضع یا چیزی که مطلوب توست وجود ندارد: و حالا دیگه نمی‌شه تا 
نک ظهر بخوایی و هرکاری دلت خواست بکنی» اون ممه رو لولو برد. » 


اون وخ من می دونم و تو un vax man midunam-o to‏ 


۶۶ 


f۶ 


۴۴۷ 


۴۴۸ 


۳۹ 


۳0۰ 


۵۱ 


۵۳ 


fdr 


اونو که می‌دم دوس بگیرم» خودم می‌خورم گوشت گرم 


عبارتی است در تهدید و هشدار: «اگه به بار دیگه از این کارا بکنی اون وخ من 


می د ونم و تو. » 


اون وکه می دم دوس بگیرم. خود م می خو رم گوشت بگیرم 


uno ke midam dus begiram, xodam mixoram gušt begiram 
به جای این که خرج دوستان بکنم» زندگی خودم را رونق می‌بخشم.‎ 
می‌دم بگیرم» خودم می‌خورم -بگیرم  سس‎ 
می‌دی _بگیری» خودت می‌خوری __بگیری‎ 
می ده _بگیره» خودش می‌خوره -- بگیره‎ 


اونی که اوسای توئه شا گر د منه uni ke ussüye 10 6 30 06۳0۶ mane‏ 


اونی که به ما... بو د کلاغ ...د ريده بود 


uni ke be mû... bud, kalûqe ...daride bud 
در تعریص ره انتقاد کننده.‎ 


اهلش نیستم 1 ahleš‏ 
در رد پیشنهاد کسی: « - میای بربم سینما؟ - اهلش ببستم » - چرا نمی ری تو کارخونه 
کار کنی؟ - "هلش بستم. ) 

ahleš hasti اهلش هستی!‎ 


ای آسمون کبود. واسه همه بود و اسه ما نبو1۵ 


ey 56۳۷۵ kabud, vûse hame bud, ۷۵56 mû ۵۵ 


در شکایت از محروم شدن از چیزی که دیگران از آن برخوردار شده‌اند. 


ای آقای کمر بار یک .کو چه روشن کن و خونه تاریک 


ey 60 6 kamar bürik, kuĞe rušan kon-o xune tûrik 


در تعربض به کسی که در بیرون خوش خلق و مردمدار و در خانه بدخلق و 
بدرفتار است. 


ای. ب دک نیست ey, badak nist‏ 


0۴ 


۵۵ 


۵۶ 


0۷ 


۴۵۸ 


۴۵4 


۳۶۰ 


۶۱ 


ابشالا به خير و خوشی ۶۷ 


در تأیید نسبی چیزی به معنی نسبتاً خوب است؛ می‌شود آن را پذیرفت. ولی 


عالی یا مطلوب نیست. 


ای به روی چشم 0 ey be ruye‏ 


در اطاعت از دستور با تقاضایی و به نشانه تأیید آن: و - می شه هزار تومن ده من 
قرض بدی؟ ای به روی چشم + - منو برسون به ترمینال. - ای به روی چشم. ) 


ای خاک تو سرت با این _ ey xak tu saret bain‏ 


ey xoda, tû key bexabam joda ای خد!اء تاکی بخوابم جدا‎ 


در شکایت از تنهایی و نداشتن (یا دوری از) همسر. 


ای داد و بی‌داد 0 ۵ 461-0 ey‏ 


در اظهار ناراحتی از رویدادی: وای داد و یداد در رسیدیم) اتو نوس رفت؟ ای 
داد و ہی داد! کلیدو گم کردم. 1 

ای دل غافل ey dele qûfel‏ 
در بیان رویدادی نامنتظر: و ای دل غافل دیدید چه شد؟ ای دل غافل! در خونه باز 
مونده مرغا رفتن تو کوچه. ) 


irade tu dabbe ye ruqane ايراد تو دبۀ روغنه‎ 


در تعریض به کسی که از کاری ايراد بگیرد. به معنی علت اعتراض تو چیز دیگری 


ایز به ګر ب هگم م یکنه be gorbe gom mikone‏ 12 
برای گمراه کردن دیگری تلاش بیهوده می‌کند. 

می‌کنی می‌کنین 

سس می‌کنه سس می‌کنن 
ابشالا به خير و خوشی 31 be xeyr-o‏ 150116 


در اظهار خوشحالی و دعا در برابر خبر رویدادی که فرار است اتقاق بیفتد. به 
معنی امیدوارم با نتیجه خوب و شادی همراه باشد: و ماه أ نله قراره براش 
عروسی بگیریم. ابشالا به خبر و خوشی > فردا از سیمارستان مرخص می شم. 


۶۸ 


۳۶۲ 


۶۳ 


۳۶۴ 


۳۶۵ 


۳۶۶ 


۳۶۷ 


۴۶۸ 


۳۶۹ 


۳۷. 


ایشا به سلاعتی 


ایشالا به خر و خوشي. ) 


ایشالا به سلامتی be salamati‏ 6 611 15 


در تأیید کاری که گوینده قرار است بکند و دعا برای این که با آسیب یا خطری 
مواجه نشود: و - فردا فراره ترم شمال. ابشالا به سلامتی. ) 


ایشالا تو لباس دومادی tu lebûse dumûdi‏ 15 


در تبریک و اظهار خوشحالی از لباس تازه‌ای که پسر جوانی پوشیده است. 


ابشالا تو لباس عر وسی tu lebûse arusi‏ 1501116 


در تبریک و اظهار خوشحالی از لباس تازه‌ای که دختر جوانی پوشیده است. 


ایشا لاگربهس 0۲5 15110 


در تعریض به کسی که با خوش خیالی در صدد بی توجهی به زیان یا خطر است: 
و به جای این که مراقب انباردار باشی و به موجودی انار رسیدگی کنی می‌گی ایشالا 
گر‌س و 


ایشا لا همد نگه رو تو عروسیا ببینیم alla hamdige ro tu arusiyü bebinim‏ 


در دلجویی و خوشامدگویی به کسی که در عزاداری شرکت کرده است. 


ای فلک. به همه منقل دادی به ما کلک 


ey fjalak, be hame manqal 0 be mû kalak 
در شکایت از سهم یا نصیب خود.‎ 


in _ be to nayumade این به تو نیومده‎ 


در پرخاش به کسی که در کاری مداخله کرده است: « این فضولی ډه نو بو مد هھ ٩‏ این 
دخالتها ره تو نومده ؟ این حرفا به تو نبومده. ) 


به من سس به ما 
به تو يه شما 
به اون به اونا 


این آب‌های مر ده به در يا نمي‌رست . in 00:02 morde be daryü nemiresa2d4‏ 


این کار سرانجامی ندارد و به نتیجۀ خوبی نمی‌رسد. 


این آتیشا ا زگور _بلن می شه 36 in 165 az gure - bolan‏ 


او باعث این فتنه است: و اين آتىشا از گور مادر شوهرم بان می شه. ) 


۳۷۱ 


۳۷ 


۳۷۳ 


۳۷۴ 


۳۷۵ 


۳۷۶ 


۳۷۷ 


YA 


۴۳۷۹ 


این پښه رو از گوشت درار ۶٩‏ 


ابن آش و ابنم لواش in aš-o inam lavaš‏ 


همه وسیله‌های گذران زندگی برایت آماده شده است: « این آش و این لواش! حالا 


شين درستو بخون. ) 


اين آشیه که خود م بختم in ašiye ke xodam poxtam‏ 


خودم این مشکل یا ناراحتی را به‌وجود آوردم. 


خودم پختم خودمون پختیم 
تو پختی شما پختین 
اون پخت اوئا پختن 
این امامزاده‌ایه که با هم ساختیم in 0۱0۴۱۵۵۵ iye ke büham süxtim‏ 


ما خودمان موجب پیشرفت یا رونق کار او (آن) شدیم. 


این امامزاده هم که معجز نکر د 1۵ in emûmzûde ham ke mo jez‏ 


از او هم نتیجه مفیدی حاصل نشد. 


ابنا و اسه فاطی تنبون نمی شه 36 107۱۱۲۱ 0711 656 ۷ inû‏ 


هدف مورد نظر تامین نمی‌شود: وا که می خوای خونه بخری داهاس پول داشته 
داشی» وگرنه ابنا واسه فاطی تښون نمی‌شه. » 


ina hamaš harfe (Se re ) ابنا همش حرفه (شعره)‎ 


هیچ سود یا نتيجهٌ عملی از آنها به دست نمی‌آید. 


in be un dar این به اون در‎ 


این در عرص ان: و تو واسه من ده رهن حرردد ق » منم واسه‌ت یه روز کار کردم» این 


نه اون در. ) 


این باتو وردار حمال. اون باتو وردار حمال 


in 010 ۷۵۲۳۵۵۳۱۵۳۱ un pûto vardûr hamal 


در تعریض به کارگری که انجام دادن هر کاری را باید از او خواست تا بکند. 


این پنبه رو از گوشت درآر ۳۳ in panbe ro az gušet‏ 


انتظار شنیدن چنین سخنی را از من نداشته باش: اين شه رو از گوشت درار که 


۰ این تخم لو تو تو دهنش یکستی 


بخوام پول بیشتری بهت بدم. » 
شت __ _گوشتون درآرین 
۰ این تخم لقو تو تو دهنش ت a in toxme laqqo to tu dahaneš šikasi‏ 


تو چنین وعده‌ای به او دادی يا او را به هوس چنین چیزی انداختی. 


in tan bemire ___ اين تن بمیره-‎ ۸۱ 


گونه‌ای تاکید و اصرار در خواهش: « این تن بمیره قول کن.» و به معنی اگر به 
مرگ من راضی نیستی : این تنو کفن کردی. 


۲ این تنو کفن کردی in tano kafan kardi‏ 
> این تن بمیره 
۳ این تو بمبری از اون تو بمیر یا نیس in to bemiri az un to bemiriyü nis‏ 
این خطر (مشکل. تهدید....) خیلی جدی است و با گذشته فرق دارد. 
۴ اين تیکه رو برا مگرفت in tikka ro - baram gereft‏ 
در تعریض به کسی که با انجام خدمتی موجب درست شدن مشکل برای گوینده 
شده است. 
4 برام نس سس برامون 
سس برات . براتون 
براش براشون 
۵ اینجا آهو سم میندازه» عقاب بر som mindüze, oqüb par‏ بح injû‏ 
جای بسیار خطرناکی است. 
۶ اینجا باج به شغال نمی‌دن inja baj be 00 nemidan‏ 


در تعریض به کسی که درصدد باج‌خواهی یا تلکه کردن است. 
FAY‏ اینجا بشکنم با رگله دار ه» اونجا بشکنم با رگله دار ه 
inja beškanam yar gele dare, unjû beškanam yar gele 68‏ 
بخشی است از یک تصنیف قدیمی در تعریض به زیاده خواهی و بهانه‌جویی 
مخاطب. 
۸۸ ابنجاشو نخونده بوذم ۵ naxunde‏ 50 1۳ 


این موضوع به فکرم ترسیده بود. درباره آن فکر نکرده بودم: « اینجاشو نخونده 


۴۳۸۹ 


۴۳۹۰ 


۳۹۱ 


F۹۲ 


۳۹۳ 


۴۳۹۵ 


این‌جوری نگاش نکن ۷۱ 


بودم که ممکنه تو بخوای سرم کل بذاری. » 


بودم بودیم 

بودی بودین 

بود بودن 
اینجا موش با عصا راه می ره inja muš bû asû rûh mire‏ 
جای خطرناکی است و باید بسیار محتاط بود. 
این جو رکه بوش میاد injur ke buš miyad‏ 
از اوضاع و احوال این‌طور به نظر می‌آید: « این جور که بوش مياد قراره شما رو 
بفرستن شهرستان. ) 
این جو رکه پیش می‌ری ‏ ___ injur ke piš miri‏ 


این طور که کار یا رفتار می‌کنی. با کار یا رفتاری که در حال حاضر داری: و این 
جور که پیش می‌ری خیلی زود موفق می‌شی. ۾ 


میرم میریم 
سس می‌ری می رین 
می ره میرن 
این جو رکه تو پیش گرفتی - -- injur ke to piš gereft‏ 
روشی که انتخاب کرده‌ای: و ابن جور که تو پیش گرفتی به زودی کسی دور و برت 
نمی مونه. ) 
من پیش گرفتم __ ما پیش گرفتیم - 
تو پیش گرفتی ‏ شما پیش گرفتین ‏ 
اون پیش گرفته ‏ اونا پیش گرفتن سس 
این جو ری نبینش injuri nabineš‏ 


او را دست کم نگیر با از ظاهرش درباره او فضاوت نکن: « این جوری سنش » ده 
نفرو حربقه؟ این جوری نینش» آتیشپاره‌س. » : این‌جوری نیگاش نکن. 


این جو ری نبینش» نصفش ز بر زمینه injuri nabineš, nesfeš zire zemine‏ 


بسیار زیرک و حیله گر است. 


این‌جوری نیگاش نکن ۸ ۸۱۵15 injuri‏ 


۷۲ 


۳۹۷ 


۳۹۸ 


۳۹۹ 


5۰۲ 


۰۳ 


این چاه و این رسمون 


> این‌جوری نبینش 
نیگاش نکن نیگاشون نکن 
این جاه و این ر سمون 0 in 001-0 in‏ 


اگر حاضری خطر کنی» وسیله آماده است. 


این حرفا به تو نبومده 6 in harfa be to‏ 
تو حق نداری در این‌باره حرف بزنی. 

به توس به شما 

به اون به اونا 
این حرفا به من نمی چسبه in harfû beman nemiCcasbe‏ 


آنچه گفته می‌شود اتهام و دروغ است و با وضع من مناسبت ندارد: این وصله‌ها 


به مز به ما 
به تو س به شما 
به اون به اونا 
این حرف آخر ته؟ ۴۶ in harfe‏ 
آیا حاضر نیستی عقیده و تصمیم خود را تغییر بدهی؟ 
آخرته آخرتونه 
آخرشه آخرشونه 
این حرفا خیلی آب ور می‌داره ۵ in harfa xeyli ab‏ 


دربارة آن‌ها باید خیلی اندیشید. زیرا پذیرفتنشان دشوار است. 


این حرفا سرم نمی شه in harfa saram nemšše‏ 
من این حرف‌ها ر نمی‌پذیرم: و این حرفا سرم نمی شه» داید هرطور شد ه تا فردا پولو 
حاضر کنی. » 
سب سوم سس سرمونس- 
سرش سرشون 
این حرفا واسه فاطی تنبون نمی شه 6 in harfû vûse 617 tonbun‏ 


ه اینا واسه فاطی تنبون نمی شه 


این حرف حکمت به لقمان آموختنه 00۸۵76 in harf hekmat be loqman‏ 


سر ص 
ابن دستش به اون دستل می‌که. که نخور ۷۳ 


۴ 


۵۰۵ 


0۰۷ 


0۹۰ 


۵0١ 


مقدمه مودبانه برای اظهار یک عقیده يا پيشنهاد: ۾ ابن حرف حکمت به لقمان 
آمو خته» ولی شاید ند نباشه توصة ابشو نو امتحان نفرمایین. ) 


in hasan tû un hasan Sad gaz ۲4S4" ابن حسن تا اون حسن صدگز رسن‎ 


این شخص با او خیلی فرق دارد و قابل قیاس نیست. 


این حوض خالی قورباغه دمدار نمی‌خواد 


۵ 0۲۲۱۵۵۲۴ 6 ۱۵۲و 221 in howze‏ 
در نعریضص به کسی گویند که در پی تشریفات یا تزیینات بیهوده باشد. 


این خر نشد خر د بګه in xar našod xare dige‏ 


در هر حال احمقی پیدا می‌شود که بپذ برد. 


این خری رو که بالا می‌بری. فکر با یین اومدنشو کردی؟ 


in xari ro ke 016 mibari, fekre payin umadanešo kardi? 
آیا می‌دانی چگونه با پیامدهای این کار خطرناکی که می‌کنی باید روبه‌رو‎ 


بشوی؟ 
اين خط. اين (هم) نشون ۵ in xat in(am)‏ 
در تأکید به درست بودن پیش بینی یا پیش‌گویی خود: « می‌دون که په هفته دیگه 
این کارو ول می‌کنی» این خط » این تشون. ) 
این خو ابی که دبدی تعبیر نداره 6 in xûbi ke didi ta bir‏ 
این نقشه‌ای که کشیدی عملی نیست. يا سودی ندارد. 
دیدی س دیدین سس 
دید ه دیدن 
این در اون در می‌زنم --- __ in dar, un dar mtzanam‏ 
هر تلاشی می‌کنم و به هر کسی متوسل می‌شوم: این در» اون در می‌زنم بلکه 
کاری دا کنم. 1 
سس می‌زم سس می‌زنیم 
می‌زنی می‌زنین 
می‌زنه سس می‌زفن 


این دستش به اون دستش م یکه.گه نخور 


۷۴ 


û1۲ 


0۱۳ 


۵1۴ 


۵1۵ 


۱۶ 


0۷ 


۸ 


۵۹ 


û1 


اين دم شیر است به بازي مگر 


1۳ dasteš be un dasteš mige goh naxor 
بسیار تنبل و آهسته کار است.‎ 


دواسسا سس دستتون ‏ 
3 سس 3 ب یټ ن 
این دم شیر است به بازی مگیر in dome 31۲ ast be büzi nagir‏ 


عبارتی تهدیدآمیز به معنی شخص خطرناکی است. با او مبارزه نکن. 


in rasmeš nist این رسمش نیست‎ 


نباید این گونه رفتار کرد: « می‌ری و سال تا سال سراغی از برادرت نمی‌گیری» این 
رسمش یست. ) 


این رشته سر دراز دارد ۵ 06۳2 in rešte sare‏ 


هنوز این ماجرا با مشکل ادامه دارد. 


این ره که تو می‌روی به ترکستان است in rah ke to miravi be 0۲/۵۹۲7 aS‏ 


شیوه عمل تو درست نیست و نتیجه جز دلخواه تو خواهد شد. 


این سنگ و ابنم بارسنگ 18 in 508-0 inam‏ 


می توانی خودت بسنجی و ارزیابی کنی: این گز اينم نیم گز. 


این سی هکاسه در آخر بکشد مهمان را 


in siyah küse dar axar bekošad mehmün rû 


از او نه تنها نمی‌توان انتظار کمکی داشت. بلکه بسیار هم خطرناک است. 


این شتر ب که در خونة همه می خو ابه 


in 30۲0۳۷۵ ke dare xuneye hame mixabe 


این رویداد ناگوار برای همه وجود دارد؛ همه باید با آن روبه‌رو شوند: و مرگ 
واسه همه هست» ابن شتربه که در خونة همه می‌خوانه. ) 


این شد به چیزی in šod ye Cizi‏ 
واژه‌ای در پذیرش یک حرف یا عمل: , - می‌خوام برم کارآموزی. این شد به 

چچری. 4 
اینشو کم د اشتم inešo kam düštam‏ 


مشکل تازه‌ای بر مشکلاتم افزوده شد: و ابنشو کم داشتم که تو هم به من سرکوفت 


hy 


۱ 


0۲ 


ûf 


0۴ 


۵۵ 


û۶ 


OYA 


این کار خیلی آب می‌بره ۷۵ 


بزه‌ی. » 
داشتم داشتیم 
داشتی داشتین 
داشت داشت 
اين قافله تا به حشر لنگک است in qafele tû be hašr lang ast‏ 


این وضع هرگز اصلاح نمی‌شود. 


این قبری که بالاسر شگریه م یکنی مر ده توش نیست 


ın qabri ke ۵1050۳65 gerye mikoni morde tfuš nist 
این کاری که در پیش گرفته‌ای نتیجه‌ای ندارد: « بی خود زور نزن تو این زمین چیزی‎ 
در نمیاد» این قری که بالاسرش گربه می‌کنی مرده توش نیست.)‎ 


این قد ببله نکن in qad pile nakon‏ 
خطاب به کسی که مزاحم دیگری است. 

نکن نکنین 
این قد ت و کار موش ندوون inqad tu kûr muš nadovun‏ 


خطاب به کسی که مانع پیشرفت کاری است و در آن خرابکاری می‌کند. 
این قد لی لی به لالاش نذار ۵2۳ inqad lili be lalaš‏ 


خطاب به کسی که بیش از حد به دلخواه دیگری رفتار می‌کند و می‌کوشد 


خواسته‌هایش را فراهم کند. 


نذار نذارین 
نذاره نذارن 
این قد به دنده نباش ۵۵5 inqad yedande‏ 
خطاب به کسی که سرسختی نشان می‌دهد و حاضر به گذشت و مدارا نیست. 
نباش نباشین 
این قصه سر دراز داره in 06336 sare 06۳2 dûre‏ 


ماجرا به این زودی تمام نمی‌شود. 


این کار خیلی آب می بر ه in kar xeyli ab mibare‏ 


این کار زحمت و دردسر زیادی دارد. 


û1 


۳۲ 


0۳۳ 


۳۴ 


û۵ 


۳۶ 


ای نکارهس ۵۵ in‏ 
شغل با تخصص او همین است. 
کاره‌ای کاره‌این 
کارهس کاره‌ان 
این کفشه با قبر بچه؟ in kafše yû qabre baëšde?‏ 
در تعریض به کفشی که بیش از حد بزرگ باشد. 
این کلا واسه سر من ګشاده 6 in kolû ۷۵56 sare man‏ 
من آمادگی یا توانایی پذیرفتن آن را ندارم. 
مهن با 
تو شما ‏ 
اون اونا 
این کوه شکار نداره in kuh šekar nadüre‏ 


در اینجا چیزی به دست نمی‌آوری. 


این که می بینم به بیداری‌ست با رب با به خواب؟ 


in ke mibinam be bidûrist yû rab yû be xab? 
در اظهار خوشحالی از رویدادی گفته می‌شود (مانند دیدن دوستی که مدت‌ها‎ 


دور بوده است). 


ای ن گز و اينم نیم گز in 202-0 inam nimgaz‏ 


ے این سنگ. اینم پارسنگ 


ای نگندمی رو که تو م یکاری» من آر دشم بيختيم. الکشم آو بختم 


in 200۳۵0۲۱ ro ke to mikûri, man 0۳۵650 bixtam, 021650۲۱۱ ۷۵۵۸ 


این کاری را که تو شروع کرده‌ای» من مدت‌ها پیش انجام داده‌ام. 


و می‌کاری _شما می‌کار بن 
اون می‌کاره اونا می‌کارن 
این گوی و این مبدون in guy-o in meydun‏ 


این فرصت و این امکانات تا توانایی خود را نشان دهی: « این گوی و این مد ون» 
بینم چی کار می‌کنی. ) 


ory 


۵۳۸ 


۵۳۹ 


0۳۰ 


û۴١ 


û۲ 


ûfY 


۴ 


0۴۵ 


ûfF 


انو از من داشته باش ۷۷ 


in goh be un gale arzuni این که به اون ګاله ارزونی‎ 


در تعریض به این که این چیز بد مناسب همان جا پا شخص است. 


این مال من» این مال منیب اينم مال ننۀة قنبر 


in mûl man, in mûle menbar, inam mûle nanaye qanbar 


در تعریض به کسی که در تقسیم چیزی رعایت انصاف و درستی را نکند. 


in mûh ke be ruye man now našode این ماه که به روی من نو نشده‎ 


تنها من گناهکار نیستم» مگر جز من کسی مرتکب خطایی نشده؟ 


اينم بالای قر بار ۳( inam bûlüye qere‏ 


این مرده به این شیون نمی ارزه 6 in morde be in šivan‏ 


مي‌د م» ابنم دالای قر بار 


اینم شد حرف؟ inam šod harf?‏ 
آبا این حرف درستی است که گفته شده؟ : «می‌گی رجون تو نگفته بودی درو 
اينم شد قوز بالاقوز 2 inam 300 quz‏ 


این مشکل هم بر مشکلات دیگر افزوده شد: « از اون طرف صابخونه می که خونه 
رو خالی کن» اينم شد قوز بالا وز. » 


این منم تی تیش مامانی به تنم in manam fifiš mamûüani be tanam‏ 


در تعریض به کسی که به لباس نوش فخر می‌فروشد. 


in niz begzarad ۱ این نیز بگذرد‎ 


در شکایت از وضع موجود و رفتار کسی نسبت به گوینده به کار می‌رود یعنی 
رصع این طور نمی‌ماند: و عبب نداره» تو هم بامن سرسنگین باش» ابن نیز 
بگذرد. ) 


ino az man dašte baš اینو از من داشته باش‎ 


این حرف را از من بپذیر یا به یاد داشته باش: « این مرد واسه تو شوهر نمی شه انو از 
من داشته داش . ) 


۷۸ 
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۵0۵ 


اتو ابنحا داشته پاش 


اینو اینجا داشته باش ino injû 10512 baš‏ 


در وقتی به کار می‌رود که بخواهند به صورت معترضه درباره موصوع دیگری 


گفتگو کنند و دوباره به موضوع گفتگو برگردند. 
اینو باش ino bûãš‏ 


عبارتی برای تعریض به معنی این را ببین! : «ابنو باش! خیال می کنه همه مثل 
خود شن انو داش ۱ انکار همین الان از کار خو نه دراومده. ) 


اینو سوت ino besok‏ 
به این دقت کن. 
اینو بش م یگن _- ino beš migan‏ 
در معرفی چیزی یا در تعریف آن به کار می‌رود: « ابنو بش می‌گن ماشین؟ اینو بش 
می‌گن نامردی. ) 
اینو به یکی بگو که نشناسدت 1 ino be yeki begu ke‏ 
به معنی من تو را خوب می‌شناسم و نیازی نیست سخنی دربارهٌ خودت بگویی. 

یگو_ یکین 
این وصله‌ها به من نمی چسبه in vaslehû be man nemiĞasbe‏ 
ےه این حرفا به من نمی چسبه 

به من یه ما 

به تو به شما 

به اون به اونا 

این و که بشکونم می‌مونه نه تاش ۵۵ ino ke beškunam mimune‏ 


هنوز کاری نکرده‌ام. هنور در آغاز کارم. 


این همه جر بدی. کو دنبهت؟ inhame 60۳۵1 ku donbat?‏ 


پس این سود یا درآمدی که ادعا می‌کنی کجاست؟ این ادعاها که می‌کنی 
نتیجه‌اش کو؟ در تعریض به لاف و گزاف کسی: این همه کفچه زدی حلوات کو؟ 
چریدی --- دنبه‌ت چریدین -دنبه تون 

چر ید چریدن دنبه شون 


دنبه‌ش 


این همه کفجه زدی حلوات کو؟ zadi ۷ ku?‏ عم inhame‏ 


00۶ 


زره 


۵۵۸ 


اي والله ‏ ۷۹ 


پس نتیجه تلاشی که ادعایش را داری کو: این همه چریدی. کو دنبه‌ت. 
زدی حلوات __- زدین حلواتون 
زد حلواش ‏ زدن حلواشون 


این یه تومنو بگیر جواب بده (حرف بزن) 


in ye tomano begtr ۵۷۵۵ bede (harf bezar) 


در تعریض به کسی که سکوت کرده است. 


این به چشمه رو خوب اومدی in ye 6637116 ro xub umadi‏ 


در تأ بيد عمل کسی. 
ای والله ۵۵ ey‏ 
در تأیید یا تحسین عمل کسی (و گاه در مقام تعریض). 


۵۵4 


0۶۰ 


û۶١ 


û۶۲ 


۶2۳ 


با اجازه 2 bû‏ 


اجازه می‌خواهم. 


با اجازة بز رګتراء بعله bû 012576 bozorgtara ba le‏ 


عبارتی که معمولا عروس در هنگام عقد برای اعلام موافقت به کار می‌برد. 


با اون زبونش مارو از سوراخ م ی کشه بیرون 


bü un zabuneš mûro az surax mikeše birun 


بسیار حراف و زبان‌باز است. 


زبونتون می کشین 
زبونشون _می‌کشن 


زبونت _می‌کشی 
زبونش می کشه 


با این پرو پاچین؛ می‌خوای بری چین و ماجین! 


bû in par-o pûdin, ۱۱۵۸۵ beri Cin-o ۶‏ 
در تعریض به کسی که بدون داشتن وسیله و امکانات مناسب می‌خواهد کار 
بزرگی بکند: با این ریش می‌خوای بری تجریش؟ 
می‌خوای بری سس می‌خواین برین سس 
می‌خواد بره می‌خوان برن سس 


با این پول »کف دست آدم تفم نمیندازن 


bû in pul kafe dasste adam tofam nemindazan 


در تعریض به کم بودن پول موجود يا داده شده: و می‌خوای با هزار تومن پنج تا 
مھمونو راه بندازم؟ با اين بول» کف دست آدم تم نمنندازن. ) 


ûf 


û۶۵ 


0۶۶ 


وه 


۵0۶۸ 


۵0۶۹ 


Û¥ + 


û¥1 


باب دندوته ۰ ۸۱ 


با این دل و جرئت چرا نویچی نشدی؟ 


bü in del-o jor at 66۳ tupĞi našodi? 


در تعریض به ترسو بودن کسی. 


_شدی نشدین 
-شده _شدن 
با این ریش می‌خوای بری تجر بش! ۵۶ bû in ۲۲۵5 mixay beri‏ 


> با این پروپاچین. می‌خوای بری چین و ماچین؟ 


با ابن هوشت جرا خرګوش نشدی b-a in hušet ۵۲۵ xarguš našodi‏ 
در تعریض به هوشمندی کسی. 
هوشت . نشدی هوشتون- نشدین 
هوشش ‏ نشد هوششون ---- نشدن 
بابات خوب. ننەت خوب __ babat xub, nanat xub‏ 


در التماس و تفاضای بذ یرش سخن گوبنده: و دادات خوب» نهت خوت» به 
ارو ۳4 و کو جی شده؟ بادات خوب» نەت خوب» دست از سر من وردار. ) 


باباش سیر ش و کوییده babaš sirešo kubide‏ 
در تعریض به کسی که به ناروا مدعی داشتن سهمی در یک دار است. 

بابام سیرمو س 

بابات سیرتو - 

باباش سیرشو- 


بابام چارده شتر داش, نی مې زد و اسفناج م یکاش 


babam Cürda(h) 5010۳ 105 ney mizad-o esfenûj 05‏ 
در تعریض به کسی که به پدر خود می‌بالد. 


بابام همجین وصیتی نکر ده babüm hamCin vasiyyati nakarde‏ 


در رد درخواست یا پیشنهاد کسی به صورت تعریض. 


babe dandunete باب دندونته‎ 


دند و نمه 


۸۳ 


0۷ 


0۷۳ 


0۷۴ 


2۷۵ 


۷۶ 


0۷۷ 


۵۷۸ 


۵۷۹ 


OA: 


با بزرگون پیوند کردم 


دنل ونته 
دند و نشه 
با بزرگون پیوند کردم bü bozorgun peyvand kardam‏ 
تعریضی که گوینده در شکایت از ارتباطش با صاحبان ثروت با قدرت به کار می‌برد. 
کردم کردیم 
کردی کردین 
کرده کردن 
با خودشم قهره 6 bû xodešam‏ 
بسیار ترشروی و مردم‌گریز است. 
خودتم فهری 
خودشم ثهره 
یادا باد bada bad‏ 


در پذیرش عمل» رویداد یا تصمیمی گفته می‌شود» به معنی هرچه می شود 
بشود: و قول می‌کنم» بادا بادا 


باد آمد و بوی عنبر آورد ۵ büd amad-o buye anbar‏ 


باد اومد وگل آورد ۵ bûd umad-o gol‏ 


ےه باد آمد و بوی عنبر آورد 


باد به بوقش کر ده bûd be buqeš karde‏ 


در تعریض به کسی که سرگرم تبلیغ و جلب توجه دیگران است. 


bad be zaxmeš xorde باد به زخمش خورده‎ 


اهمیت حادثه‌ای را فهمیده یا به یادآورده و دستخوش خشم یا اندوه شده: و حالا 
که طلبکارا به سراغش اومدن تازه داد به زخمش خورده. » 


بادش خو ابید bûdeš xûbid‏ 


۱) ورمش از میان رفت. ۲) تکبر و غرور و فخرفروشی‌اش پایان یافت. 


با دعای کسی نیومدم که با نفر ین کسی برم 


bû do aye kesi nayumadam ke bû nefrine kesi beram 


2۸۱ 


0۸ 


2۸۳ 


2۸۴ 


۵۸۵ 


OAS 


OAY 


۵6۸۸ 


بارون خواستیم سیل اومد ‏ ۸۳ 


من به خواست و اراده خودم آمده‌ام و از کسی دستور نمی‌گیرم. 


_نیومدم سس بر س‌نیومديم سس بریم 
نیومدی س بری نیومدین سس برین 
سس نیومده بره نيومدن سب برن 
با دمش ګر دو می شکنه 6 bû domeš gerdu‏ 
در تعریض به کسی که بسیار خوشحال است. 
با د«مت‌ می‌شکنی با دمتون --- می‌شکنین 
با دمش می شکنه با دمشون می شکنن 


بادنجون باد داره. بعله, باد ند اره. عله 


badenjun bûd dûre, ba le, bûd nadare, ba 6 


به تعریض در پاسخ کسی گویند که هر حرفی را تصدیق می‌کند و از خود 
عقیده‌ای ندارد. 


باد نکن می ت رکی bad nakon mitereki‏ 


در تعریض به تکبر و فخرفروشی کسی. 


با ده من عسلم نمی شه خو ردش bû dah man asalam nemiše xordeš‏ 


خوردت 


خوردش 


بارالاها .کم مگر دان چارچیز از این اتاق: نان گرم و آب سرد و چابی و قلیان چاق 


۳206 kam magardüan 60۳ Ciz az in 0108: nûne garm-o 6 


sard-o 661-70 qalyane 4‏ 
شعری که در گذشته بر دیوار اتاق‌های پذیرایی می‌نوشتند. 
بار شیشه داره bûre šiše dûre‏ 
آبستن است. 
بارون اومد ت رک ها رو پوشوند ۵ bûrun umad 10۳۵26 ro‏ 


ثروت و مقام موجب شد تا عیب‌ها و بدی‌ها فراموش شود یا ناگفته بماند. 


بارون خو استيم سیل اومد bûrun xasstim seyl umad‏ 


Af 


۵۸۹ 


۵4 ۰ 


۵۹ 


۵0۹۲ 


۵4۴ 


û4۴ 


4۵ث 


04۶ 


باریکلا 


در وقتی می‌گویند که به دست آوردن چیزی موجب زیان و اسیب شود. 


____ خواستم بر خواستیم 
خواستی خواستین 
__ خواست خواستن 
بار یکلا ص9۳ 


عبارتی که برای تشویق کسی با تایید عمل او به کار می‌رود: و باریکلا زود برو 
بارش بار یکلا خوب کاری کرد. ) : آفرین) احسنت. 


بار یکلا به غیر نت 986 barikalla‏ 
در تعریض به بی‌غیرتی کسی. 

باز ته خبار تلخ شد؟ 7 baz tahe xiyar talk‏ 
در تعریض به کسی که بی‌دلیل پرخاش یا بدخلقی می‌کند. 


bûz jüye šokreš bûqiye باز جای شکرش باقیه‎ 


دربیان آنچه از رویدادی ناگوار درامان مانده‌است. به کار می‌رود: و داد جای شکرش 
داقبه که هنوز جونت سالمه؛ باز جای شکرش اقبه فقط خود ماشین داغون شد. » 


باز چه دست هگلی به آب دادی؟ 7 ëe dastegoli be ab‏ 2 هط 


باز چه کار بد با چه خطایی کرده‌ای؟ 


دادی داد ین 

داده دادن 
باز چه کلکی سوا رکردی؟ bûz Ce kalaki savar kardi?‏ 
باز چه نیرنگ تازه‌ای به کار بردی؟ 

کردی کردین 

کرده کردن 
باز جه ګندی بالا آوردی؟ ۶ 91 bûz ce gandi‏ 
عبارتی پرخاشجویانه به مفهوم باز چه دسته گلی به آب دادی؟ 

اوردی اوردین 

آورده آوردن 
باز فیلت پاد هند ستون کرد؟ bûz filet yûde hendestun kard?‏ 


در تعریض به کسی که دربارةٌ موضوعی مربوط به پیش از اي چیزی بگوید. یا 


û4¥ 


۵۹۸ 


0۹۹ 


23 


Ff 


دازیمون می ده ۸۵ 


رفتار سابقش را تکرار کند. 


فیلت فیلتون 
فیلش فیلشون 
با زکه بر گشتی سر خونه اولیی 0 
باز همان حرف یا عمل گذشته را تکرار می‌کنی. ` 
در شنو بر ب سن - 
برگشت __ برگشتن _- 
بازم بگو -_بد جاییه bûzam begu bad jûyiye‏ 


می‌بینی که اینجا جای خوبی است و به تو خوش می‌گذرد: « راست راست 
بگرد» پول مفت دریار» بازم بگو تهران بدجایبه. ) 

کو کین 

گە گن 


بازم گلی به جمال _ --- bazam goli be jamûle‏ 
در تأیید و تحسین عمل یا رفتارکسی: و بازم گلی به جمال حسین آقا که به دادت 

رسیبد. ) 
باز همون کاسەس» همون آش bûz hamun küsas, hamun ûš‏ 


بازی اشکنک داره» سر شکستنک داره 


bazi eškanak dûre, sar šekastanak dare 


در تعریض به کسی که بر اثر بی توجهی و سهل‌انگاری در جریان فعالیتی آسیب 
با زیان دیده است. 


بازی بازی با ریش بابا هم بازی؟ 2 0۱ bazi bazi bûa riše bûbû‏ 


در تعریض به کسی که بخواهد گوینده را فریب دهد یا به او دروخ بگوید. 


bazi dar nayar بازی در نیار‎ 


در هشدار به کسی که با رفتار تصنعی در پی فریب دیگران است: ادا در نیار. 


در نيار در نیارین 


بازیمون می ده bûzimun mide‏ 


۶ 


۶۵ 


۶۰۷ 


۶۰۸ 


5 


۶۱۱ 


F1۲ 


با سر میام 
می دی سس میدین 
می ده می دن 
با سر میام 1 ۷ bü sar‏ 
بی‌درنگ و با اشتیاق می‌آیم: «اگه خبر بدی؛ با سر میاع. ) 
میام دس میاه 
__میای میاین 
مياد ميان 
با سلام و صلوات bü salam-o salavût‏ 


با احترام و رعایت تشریفات: و با سلاء و صلوات نشو ند نش بالای مجلس. ) 


با سیلی صو ر تشو سرخ م ی کنه 0 50۲2۶ bû sili suratešo‏ 
ب» صورتشو با سیلی سرخ می‌کنه 
صورتمو سس می‌کنم ._صورتمونو --- می‌کنیم 
صورتشو می‌کنه صورتشونو-می‌کنن 
با شاه بالوده نمی خوره ۳۵ 71۸085 bûa šah‏ 
وضع مالی بسیار خوبی دارد. 
باعث زحمت شد یم 00 bûa’ 5 zahmat‏ 


در عذرخواهی از کسی که برای درخواستی به او مراجعه کرده‌اند. 


باغ به‌ابن بز رگی غو ره نصیب ما شد. دنیا به این قشنگی کو ره نصیب ما شد 


baqe be in bozorgi qure nasibe mû šod, 020۲2 be in qašangi kure 
nasibe mû šod 


در شکایت از سهم یا وضع خود نسبت به دیگران. 
باغت آباد 0 büqet‏ 


در تحسین میوه» به ویژه به وسیلۀ میوه فروشان به کار می‌رود. 


باغ شا(ه) رفتی: زياد نیاوردی. دیگه چراکم آوردی؟ 


ša(h) rafti ziyad ۱۵۱۷۵۳۵۵ dige Cera kam ۶‏ 4 
اگر از کاری که کردی مزدی نگرفتی» چرا برایش هزینه هم کردی. 


7۳ 


P1۴ 


۶۱۵ 


۱۶ 


۶:۷ 


۶۱۸ 


۶۱۹ 


7۰ 


۶:۱ 


بالا خد! رو دارم» پاس شما رو AY‏ 


باغمه کلیدشو دارم ۱ ۷۵ kilidešo‏ ,60۵« 


در پاسخ کسی که نسبت به تصرف در چیزی اعتراض کند. 


بقل ی کاشتم قاتق نونم بشه؛ قاقل جونم شد 


baqûali kaštam 001006 nunam beše, 01616 junam 0‏ 
کاری که به امید کسب سود کردم» مايه تباهی و آسیب شد. 


baqi baqûyat باقی بقایت‎ 


همین و بس» دیگر چیزی برای گفتن ندارم: باقیش سلامتی شما. 


باقیش سلامتی شما 0 bûqiš salûmatiye‏ 


ےه باقی بقابت 


باگ رگ دنبه می خو ره» با چو پو ن گر به م يکنه 


bûa gorg donbe mitxore, bû Cupun gerye mikone 


می‌خوری می‌کنی می خورین می‌کنین 
می خوره می‌کنه می‌خورن می‌کنن 
بالا بالا تنګه» بایین با یین ننگه 6 bala bûla tange, ۵ 0۲۸ pûyin‏ 


در تعریض به کسی که براثر زیاده خواهی جایگاه خود را در جامعه نیافته است: 


الا بالاها رام نیست. پایین پایینا جام نیست 


bûla 002110 rûm nist, payin payina jûm nist 


بالاتو دید یم» یا یینتم می‌ببنيم balato didim, payinetam mibinim‏ 


تو را در هر حالت و موقعیتی دیده‌ايم و شناخته‌ايم. در پاسخ به لاف و گزاف 


بالا خدا رو دارم. بایین شما رو 0 0 00۳0۲ balû xodûro‏ 


در باری خواستن و تقاضای حمایت کردن. 
دارم 


داریم 


AA 


f 


f 


FY 


۶۵ 


فش 


۶۲۸ 


۶:۹٩ 


گر 


۶۳۹ 


۶۲ 


بال رقم دوع بو ده باس او مدیم ماس و ده قصه ما راس بو د 


بالا رفتيم دوغ بود بایین اومدیم ماس بود. قصة ما راس بود 


bala raftim duq bud, püyin umadim mûs bud, qesseye mû ras bud 


در بایان قصه‌ها به کار می رود. 


بالا رفتیم ماس بود بایین اومد یم دوغ بود قصة ماد روغ بود 


bala raftim mas bud, pûyin umadim duq bud, qesseye mû ۵ 


bud 
در پایان قصه‌ها به کار می‌رود.‎ 
bala qeyrat بالا غیرت--‎ 
» در تقاضا و خواهش: « بالا غبرت با این سیگارو ترك کن؛ بال غبرت زود برگرد.‎ 
bû mû beh az in baš با ما به از این باش‎ 
در شکایت دوستانه از رفتار کسی.‎ 
bû mû xorde ۵ با ما خو رده نمی شه‎ 


با ما را(٥)‏ ا bûa mü rû(h) biyû‏ 
با ما همکاری و موافقت کن: « با ما را پیا؛ بلکه بتونیم ابن خونه رو بخریم. ) 


بانمک خود تون بخورین ۸ bü namake xudtun‏ 
در پاسخ کسی که نمکدان بخواهد. 

باها تکار دارم bûhat kûr düaram‏ 
خواهان گفتگو یا انجام کاری هستم. 

باهات کنار میام ۹ bahat kenar‏ 


با تو به توافق می‌رسم: و سر قیمت باهات کنار میام. ) 


bühûs az haf(t) xûne ۲۵۹۲۵۲۷ g£0Za3 (1)  تشذگمتسر باهاس از هفت خان‎ 


باید فرایند پرزحمت و طولانی را تحمل کرد: « واسه رفتن به دانشگاه باهاس از 
هشت خان رستم گذشت. ) 


باهاس بری غاز بجر ونی 5 92 bûahûs beri‏ 


Prr 


ff 


۶۴۵ 


pF 


PFA 


۶۴۹ 


با هر د بختی A۹‏ 


شغل مناسبی نخواهی داشت: واه از کارخونه بیرونت کنن باهاس بری غاز 
بچجرونی. ) 

س بری بچرونین 
بچرونن 


بچرونی برین 
بچر ونه 


برن 


بره 


bühas 2۳۵2 ۷۵۲۵۵5 donb ûleš gašŠ()  تشگش باهاس چراغ ورداش دنبال‎ 


به آسانی به دست نمی‌آید. 
باهاس حساب پس بدی pas bedi‏ ۱6500 90:25 
باید درباره کار یا هزینه‌ای که کرده‌ای توضیح مناسب بدهی. 
بدی بدین 
بده بدن 
باهاس شیرینی بدی büs širini bedi‏ 


عبارتی که در پاسخ به خبر خوشی در مورد مخاطب به کار می‌رود: و حال که 
کارت درست شده باهاس شریی ندی. ) 


_بدی بدین 
بل ه بدن 
باهاس کیو ببینم ‏ ؟ 2 kiyo bebinam‏ قبط 


در اعتراض نسبت به‌عمل با رفتاری: «باهاس کیو بینم تا تو دست از سرم ور داری؟) 


باه سگذ اشت رو سر حلوا حلواش کرد 


«05 gozašt ru sar halvû ۱۵۷ ۲ kard 
باید قدر او (آن) را دانست و به آن اهمیت داد: و در رار اخلاق و رفتار زن فرنگی»‎ 
» رن ابروبی رو باهاس کذاشت رو سر حلوا حلواش کرد.‎ 


باهاش بد تا م یکنی bûhaš bad tû mikoni‏ 
با او بدرفتاری می‌کنی. 

می‌کنی می‌کنین 

می‌کنه می‌کنن 
با هر بدبختی bû har badbaxti‏ 


با زحمت و دشواری زیاد: و با هر بدیختی بود پولو فراهم کردم؟ با هر بد بختی شده 


Ff 


7۱ 


FY 


۶۳ 


t۴ 


FO 


موف 


FFY 


با هر جون کندنی 


درستش می کښم. »: با هر جون کندنی. 


با هر جون کندنی bû har jun kandani‏ 
> با هر بدبختی 
باهم پیر شین و از هم سیر نشین bû ham pir šin-o az ham sir ٩‏ 
دعا برای زن و شوهر جوان با عروس و داماد. 
شن سس نشن 
باهم جور یم ۹ bûa ham‏ 
با هم سازگار و دارای توافق خلقی و رفتاری هستیم. 
— ود.۳ 
جوریں 
_-جورل 
با هم میونه‌ای ندارن bû ham miyune i nadûran‏ 
رابطه‌شان خوب نیست. 
نداریم 
ندارین 
ندارن 
با همه بعله» با منم بعله bü hame bale, bû manam bale‏ 


در پرخاش به کسی که به همه از جمله به گوینده نیرنگ زده است. 


بابد بی با ید bayad bi bûyad‏ 


در پاسخ به «باید» و رد آن. 


با به تیر دو نشون می ز نیم ۸ bû ye tir do nešun‏ 


با کاری که می‌کنیم به دو هدف دست می‌یابیم: و دا به تر دو شون می رم٠‏ هم 
خریدمونو کردیم» هم کردشمونو. ) 


می‌زنم می‌زيم 
هی‌زنی می‌زنین 
می‌زنه می زنن 


با به دست می‌خوای چن هندونه ور داری! 


FFA 


اش 


F۹ 


۶۵1 


FY 


Pûr 


Ff 


۶ 


بینم چی ارته ۹ 


bû ye das 7۵:۵۲ Can ۱6۱۱۵/۸۱۵ 3 

چند کار را می‌خواهی با هم و در یک زمان انجام دهی؟ 
می‌خوای ور داری می‌خواین 
می خواد ور داره می‌خوان 


ور دارین 
ور دارن 


با به غو ره سردبت می شه» با به موی زگرمیت 


ba ye qure sardit miše, ba ye maviz garmit 
شکیبایی و خودداری نداری و آستانة تحملت پایین است.‎ 
سردیتون‎  تیدرس‎ 
 نوشیدرس‎ 


ط 
-سردس _— 


bebaxšid یجید‎ 


در عذرخواهی از رفتار یا گفتاری: « بخشید که در کردم؟ ببخشید منظورم شما 


دسشد. ) 


ببخشید که ز بر کفشتون 9] کسی شد 0 ۷۵1۵ bebaxšid ke zire kafšetun‏ 


در تعریض به کسی که پای گوینده را لگد کرده است. 


ببخشی که سر تونو درد آوردم ۳۸ bebaxšid ke saretuno dard‏ 


در عذرخواهی از کسی که به سخنان گوینده گوش داده است. 


ببر. خیر شو ببینی bebar, xeyrešo bebini‏ 


عبارتی که فروشنده پس از فروش کالا به مشتری می‌گوید. 
ببر و بیو beborr-o bebar‏ 


عبارتی که فروشندة هندوانه و خربزه در تبلیغ کالای خود به کار می‌برد. 


ببند به نافش 3 beband be‏ 


عبارت تحقیرآمیز به معنی در مورد او به کار ببر: و چند تا تعارف و تعربف ند به 
نافش ٩‏ به استکان چاق سند به نافش. 4 


ببین کی به کی م ی گه ۵ bebin ki be ki‏ 


در پاسخ به کسی که نسبتی به گو بنده داده است: و سن کی نه کی می که بی‌سواد ) 


بیینم چی بارته bebinam 6 bûrete‏ 


۹۲ 


FOY¥ 


۶۵۸ 


۶۵۹ 


Fp 


F۶۹ 


۶۶۲ 


Fs 


FFF 


F۶۵ 


24 


۶:۶۷ 


بینیم دیا دست که 


در پرسش از اطلاعات. معلومات با مهارت‌های مخاطب. 


ببينيم دنیا دست کیه bebinim 00۲۷۵ daste kiye‏ 


بفهمیم اوضاع چگونه است يا چه خبر است. 


ببینیم و تعر بف کنیم bebinim-o ta 'rif konim‏ 


در پاسخ به وعده‌ها می‌گویند: « - از فردا د بکه دبر نمی کنم. س بیینیم و تعربف کنیم.) 


یا از هول هلیم تو د یگ نیفتی bepû az howle halim tu dig nayofti‏ 


در تعریض به کسی که برای به دست آوردن چیزی سخت در تلاش و تکاپوست. 


یا باهاش سر شاخ نشی bepûa 9 21:65 saršûx naši‏ 


مراقب باش با او مقابله یا مبارزه نکنی. 


ا برش به برت نگیره pareš be paret nagire‏ 920 


مراقب باش با او سروکار» به ویژه اصطکاک منافع پیدا نکنی. 


نبا پوس خربزه زیر بات نذارن ۵۵ bepû pus xarboze zire pût‏ 
مراقب باش برای شکستت توطئه نکنند. 

با نافت نیفته 6 ۱۶ 6 0« 
در تعریض به کسی که ار حمل چیزی سبک یا انجام دادن کاری خودداری می‌کند 
یا نسبت به ان بی‌میلی نشان می‌دهد. 

نبا نت رکی bepû natereki‏ 


در تعریض به کسی که پرخوری می‌کند. 


ببوش, بپوش مبارکه» بکن» بکن» امانته 


bepuš, bepuš mobarake, bekan, را(‎ 


در تعریض به کسی می‌گویند که از دیگری لباس قرض کرده و پوشیده است. 


بییچونش bepicunešS‏ 
او را گیج و گمراه کن: «اگه چیزی پرسید پیچونش» نذار لو بره. » 

بپیچونش بپیچونشون 

بپیچونه بپیچونن 


بت رکه چشم حسود Cešme hasud‏ و 


۶۶۸ 


۶۶۹ 


۶۷۰ 


۶۷١ 


۶۷۲ 


۶:۷۳ 


رش 


۶۷۵ 


۶۷۶ 


PY 


خش از بزرگونه ٩۳‏ 


در تعریض به کسی که حسادت می‌کند. 


بته مر ده botte morde‏ 


عبارت توهین‌آمیز به معنی تنبل یا نالایق. 
بجگی نکن baê cegi nakon‏ 
در هشدار نست به رفتار غیرجدی با غیر عاقلانه مخاطب: بجه نشو. 


بچه شو شی این قد باهوشی؟ šuši, inqad bûihušt?‏ ۵66 


در تعریض به کسی که کند ذهنی و دیرفهمی نشان می‌دهد. 


بج هکحانی. ابن قد شجاعی؟ bate kojûayi inqad 3Sojû'i‏ 


در تعریض به ترسو بودن مخاطب. 


بجه ګول می زنی؟ balte gul mizani?‏ 


عبارتی که به نشانۀ اعتراض به دروغگویی مخاطب و باور نکردن سخن او به کار 


می رود. 
می‌زنی می زنین 
می ز نه س_می‌زنن 
بچه‌مو کفن کنم اگه د روغ گفته باشم 


9660۱0 kafan konam age duruq gofte 1 


ه به جان بچهم 


baĞcamun zabun vû karde بچه‌مون زیون واکرده‎ 


در تعریض به نامفهوم حرف زدن کسی به کار می‌رود. 


بچه نشو 0 656 ۵« 
> بچگی نکن 
بچه‌ها به بازی. بز رگتر | به قاضی be 902 0020۳2۲۵۳۵ be qazi‏ 96660 


در تعریض به بزرگسالانی که به خاطر دعوای بچه‌ها با یکدیگر درگیر می‌شوند و 
کارشان به زد و خورد می‌کشد. 


بخشش از بز رگونه ۵ 92 baxšeš‏ 


۴ سخشکی شانس۱ 
در عذرخواهی از کسی و تقاضای بخشیدن گناه یا خطایی. 

۷۸ بخشکی شانس bexošgi Sans‏ 
در شکایت از بخت و در عدم توفیق در کاری به کار می‌رود. 

bexûib hal ۷ بخواب. حال نداری‎ ٩۹ 
عبارتی توهین آمیز در پاسخ به ادعا یا اظهار عقیده مخاطب.‎ 


٨۰‏ بخور و بخواب کارمه, خدانگهدارمه 


boxor-o bexab 160۳۵۱6 xoda negahdarame 
در تعریص به آدم‌های تنبل و طفیلی به کار می‌رود.‎ 


۸۱ بخوره تو سرت boxore tu saret‏ 
در پرخاش به کسی که عمل يا رفتارش مورد تأیید گوینده نیست: و کار کردنت 
بخوره تو سرت. » 
4 سس سرت سرتون 
سرش سرشون 
۲ بخیه به آبدوغ می زنیم baxye be abduq mizanim‏ 


در تعریض به بیکاری و بطالت خود. 


4 مى زنم می‌زلیم 
می زنی می‌زنین 
سس می‌زنه سس می زنن 
۲ بد آوردم ۵ bad‏ 


با مانع پیش‌بینی نشده روبه‌رو شدم و نتوانستم موفق شوم: « دیروز بد آوردم و 
توستم على رو پیدا کنم. ) 


اوردی اوردین 
اورد اوردن 
۴ ید اون هکه نباشه 6 bad une ke nab‏ 


در پاسخ به کسی که بگوید «بّده». 


bad be delet ra(h) nade لادد به دلت راه نده‎ ۵ 


FAA 


FAA 


F۹ 


۶۹۱ 


۶4۹۲ 


وم 


يده در راه خدا ٩۵‏ 


وس سس 


داوری ارزیابی یا پیش‌بینی بد نکن: و ید به دلت راه نده هرجا باشه الان یداش 
می‌شه. » : بد په دلت نیار. 


دلت ده دلتون ند ین 
بد به دلت نیار bad be delet nayar‏ 
سب ید به دلت راه ند ه 

دلت نيار دلتون نیارین 
بدت نیادھا __ ___ badet nayad hû‏ 


در وقتی که بخواهند از کسی انتقاد بکنند یا به او تذکر یا هشداری بدهند: و بدت 
ادها اما خودت هم تقصر داری؟ بدت شادها این جو ری کار پیش نمی ره. ) 


ډ د که نم یگذر۵؟ ? bad ke nemigzare‏ 


در تعریض يا به شوخی به کسی می‌گویند که خوش می‌گذراند: بد نگذره. 
بد نبینی bad nabini‏ 


عبارت دعایی که در پاسخ به «خدا بد نده» به کار می‌رود» به معنی امیدوارم با 
رویداد بد مواجه نشوی. 


ید نگذ رہ bad nagzare‏ 
چ ید که نم یگګذ ره 
بد نمی گی bad nemigi‏ 


در تایید سخن مخاطب. به معنی پیشنهادت بد نیست: و بد نمی‌گی همین کارو 


می‌کنم. ) 


نمی‌گی نمی‌گین 
نمی‌گه سس نمی‌گن 
بده خر وس قندی بگیر bede xurus qandi begir‏ 
در تعریض به بی‌ارزش یا بی‌فایده بودن چیزی: « این ساعتو بده خروس قندی 
بگر. ) 
بده در راه خد! bede dar rahe xoda‏ 


بده بدین سس 


۶ 


F4۴ 


۶4۵ 


۶ 


Fy 


۶۹۸ 


۶ 


بذار...۰ بعد نگو به ریشم 


bezar ..., ba 0 begu be ٩ بذار.... بعد بگو به ریشم‎ 


در توهین به کسی که گفتار گوینده را ناتمام گذاشته و به وسط حرفش دویده 


است. 


bezar xodamo jû konam, un vaz bebin 611 konam 
در تعریض به کسی که تازه به کاری یا در جایی مشغول شده است.‎ 


خودمو جا کنم کم 


بذار د رکوزه آبشو بخور bezûr dare kuze 650 boxor‏ 


آن ورقه‌ای که داری برایت هیچ سودی ندارد و از آن کاری ساخته نیست: 
و لیسانستو بذار در کوزه أ بشو بخور. ) 


bezûr rowšanet konam بذار روشنت کنم‎ 


در توضیح مطلبی به کار می‌رود: « بذار روشنت کنم منظورش ابنه که از اون روز تا 
حال علی رو ندیده.) 


برات آشی بیزم که به وجب روغن روش باشه 


barat aši bepazam ke ye ۷۵۵۵ ruqan ruš 6 


عبارتی که در تهدید به کار می‌رود به معنی کاری می‌کنم که از آن آسیب یا آزار 


سحتيی بسیتی. 
برات _- پراتون ۱0 
براش پراشون - 
برات دون می باشه 01۲۱ barat‏ 


تو را تطمیع می‌کند و قصد فریب دادنت را دارد. 


برام برامون -. 
براش _ براشو‌س. 
برا ت ګر ون تموم می شه barat gerun tamum miše‏ 


برای تو نتیجه و پیامد ناگواری خواهد داشت: ,ابن حرف گوش نکردن برات 
گرون تموم می‌شه. ) 


ye 


۷۵ 


۷۰۷ 


٩۷  !یخزرب‎ 


برام ۸ برامون 
براش براشون 
برادری به جاش. بزغاله یکی هف صنار 


barddari be [3 9024 216 yeki ۳‏ 
درست است که ما دوست يا خويشاونديم ولی نباید به حق یکدیگر تجاوز 
کنیم» حق خودمان را نگیريم یا حق شما را ندهیم. 


براش آستین بالا بزن 0 9 ۵51 baraš‏ 
برای او کاری بکن. بیشتر به معنی برایش زن بگیر یا امکان ازدواجش را فراهم 
کن. 

براش براشون 
دراش زبون سیمرغ خوندم baraš zabune simorq xundam‏ 
بيهو ده اصرار و تأ کید زیادی کردم. 

براش براشون 
براش فاتحة بى الحمدم نمی خونن 


baraš jateheye bi alhamdam nemixunan 


بی‌ارزش و اعتبار است: و ابن آقا فردا که از رباست بیفته براش فاتحة بی‌الحمدم 


نمی خودن. » 

برات - براتون 

براش سب براشون 
بر خرمگس مع رکه لعنت bar xarmagase ma reke la nat‏ 
در تعریض به کسی می‌گویند که با گفتار خود موجب اخلال در یک برنامه 
می‌شود. 
بردنش کر باس محله ۵ bordaneš karb‏ 
(تعربض) او مرده است. 

بردنش ‏ بردنشون 
برزخی barzaxi‏ 


به معنی چرا آزرده یا عصبانی هستی؟ 


V1 


۷۱ 


۷۱۲ 


۷۳ 


¥1۴ 


۷۵ 


VIF 


بر شیطون لعنت ۱ 
بر شیطون لعنت bar šeytun la 'nat‏ 
عبارتی که در هنگام خشم و برای خودداری از واکنش به کار می‌رود: به دل سياه 
شیطون لعنت. 
برق از چشام پرید ۵ 66567 barq az‏ 
به علت وارد شدن ضربه به سرم» چشمانم به شدت برق زد. 
چشمام سس چشامون 
چشاش ‏ چشاشون 
برق ا زکله م پرید barq az kallam parid‏ 
سخت شگفت زده شدم. 
كلهم کله‌مون 
سس کله‌ش _كلەشون 
برگک سبزی‌ست تحفة د رویش barge sabzist tohfeye darviš‏ 
در هنگام دادن پیش‌کش يا هدیه به شخص بزرگ‌تر به کار می‌رود. به معنی هد یه 
ناجیزی است. 
بر منکرش لعنت bar monkereš la’nat‏ 


برو بذار باد بیاد ۵ boro 62۳ bûd‏ 


برای راندن تحقی رآمیز مخاطب به کار می‌رود. 


برو برگر د نداره boro bargard nadüre‏ 
جای تردیدی بست و قطعا همین است: « تا پولو دسته رضایت می د٥٠‏ برد برگرد 
نداره. 1 

برو بگو بز رګترت بیاد bro begu bozorgtaret biyad‏ 


عبارت تحقیرامیز به معنی تو را شايستة گفتگو نمی‌دانم. 


برو به جهنم boro be jahannam‏ 
گونه‌ای دشنام. 

برو س برین- 

بره برن 


۷۷ 


۷۹۸ 


۷۹ 


YY 


۷۳۱ 


۷۳۲ 


۷۳۳ 


روش 


۷۵ 


۷۶ 


برو به قل دوقتو بازی کن ٩٩‏ 


boro tu bahre ___ _ برو تو بحر‎ 


خوب به او / آن دقت و توجه کن: « برو تو بحر راننده که داره چرت می زنه.) 


برو تو نخ -- __ boro tu naxe‏ 
درباره‌اش تحقیق و کاوش کن: « برو تو نخ ابن مستأجر تازه» بین چه کارهس» چه 

می کنه. 1 
برو تیله باز یتو بکن boro tile 2110 bokon‏ 
در تعریض به مخاطب به معنی تو هنوز شایستۀ این کار نیستی: برو یه قل دوقلتو 

بازی کن. 
برو جوجه boro juje‏ 


در تعریض به مخاطب به معنی تو کوچک تر از آنی که بتوانی با من مبارزه کنی. 


boro radde kûüret برو ردکارت‎ 


در راندن کسی» به معنی برو مزاحم نشو. 


برو سرتو بکوب به هر دیواړری که سخت تره 


boro sareto bekub be har divûri ke saxttare 
در پاسخ به تهدید مخاطب به معنی این که هرکاری بکنی بیهوده است.‎ 


برو بکوب سس برین- بکوبین سس 
بره یکوبه - برن بکوبن ‏ 
پرو سروقت -- سس 50۳۷۵۵ boro‏ 


به آن کار یا شخص مشفول شو: « برو سروقت کولر» بلکه تعمیرش کنی؛ برو 
سروقت حسین آقا و ازش پول فرض بکیر. ) 


برو عقلتو آب بتکش 5 boro ۵010 ûb‏ 
در رد سخن مخاطب به معنی کارت عاقلانه نیست. 

برو من دارمت boro man dûüramet‏ 
برو به قل دوقلتو بازی کن boro yegol-dogoleto bûzi kon‏ 


> برو تبله بازبتو بکن 


۷۳۷ 


۷۳۸ 


۷۳۹ 


۷۳۲ 


۷۳۴ 


۷۳۶ 


بره اونجا که درد و بلا نره 


bere unjû ke dard-o balû nare بره اونجاکه درد و بلانره‎ 


عبارتی در خوشامدگویی به کسی که مشروب می‌نوشد. 


بر ه رکه بنگری به همین درد مبتلاست 


bar har ke bengari be hamin dard mobtalast 
همه این گرفتاری یا مشکل را دارند.‎ 


barre košuneše بره کشونشه‎ 


مشغول جشن و سرور است. 


بری برنگردی bert barnagardi‏ 
گونه‌ای نفرین به معنی امیدوارم بروی و دیگر برنگردی. 

بری برنگردی برین برنگردین 

پره برنگرده برن برنگردن 
بز حاصضر دز(د) حاضر ۳ boz 11026۲ doz(d)‏ 


بزرگتری گفتن» کو چکتر ی گفتن bozorgtari goftan, kuğektari goftan‏ 


در اعتراض به رفتار شخص کوچک‌تر به معنی کوچکتر باید حرمت بزرگ تر را 


نگهدارد: بزرگی گفتن. کوچیکی گفتن. 


بز رگ می شی بادت می ره bozorg miši yûdet mire‏ 


۱( عبارتی برای تسلی دادن و آرام کردن کودکی که به خاطر زمین خوردن یا 
ازاری گریه می‌کند. ۲) در تعریض به کسی که اظهار درد یا ناراحتی می‌کند. 


سس می‌شی یادت می‌شین یادتون 

می‌شه یادش می‌شن یادشون 
بز رگی گفتن.کوچیکی گفتن bozorgi goftan, kuciki goftan‏ 
> بزرکتری گفتن, کو چکتری گفتن 
برک نمیر باهار میاد bozak namir bûühûr miyüad‏ 


در تعریض به کسی که وعده‌های پوچ می‌دهد یا چیزی را به آینده موکول 
می‌کند. 


بزن بر یم bezan berim‏ 


۷۳۷ 


۷۳۸ 


۷۳۹ 


۷۰ 


۷۱ 


۷ 


۷۳۰ 


۷۴ 


۷۵ 


سوه بذ ر ۱۰۱ 


در بیان دوستانه له معنی برویم. 


بزن به چا کک bezan be Cük‏ 


عبارتی به معنی زود برو یا فرار کن: ‏ پلیس اومد» بزن به چاکد ؟ بزن به چاکث 
وکرنه حساتو می رسم. ) 


bezan jû بزن جا‎ 


عبارتی به معنی بگذار زمین یا بگذار سرجایش. 


bezan tu rag بزن تو رک‎ 


عبارتی دوستانه به معنی بخور تا لذت ببری. (در اصل اصطلاح معتادان به 
تزریق مواد مخدر): بزن روشن شی. 


بزن روشن سی رو bezan rušan‏ 


bezan qaddeš بزن قدش‎ 


عبارتی که همراه با دراز کردن دست خود به سوی مخاطب برای فشردن دست او 
به کار می‌رود به معنی دست نله 


یز نم به تخته 6 bezanam be‏ 


عبارتی که در تحسین کسی» به ویژه وضع جسمی او به کار می‌رود « بزن به 
دخته » این رورا حالت خبلی خو دث. ) 


bas ke goftam zabunam mu dar’ ۵ بس که گفتم زبونم مو درآورد‎ 


بارها تکرار کردم: « کی می‌خوای این قفل درو درست کنی؟ بس که گنتم رونم مو 
درآورد. » : زبونم مو درآورد بس که گفتم. 

بسم الله besmella‏ 
آغاز عبارت قرانی بسم الله الرحمن الرحیم (به نام خدای بخشایشگر مهربان)» 
به معنی بفرماء شروع کن» اقدام کن: « تو می‌گی بلدی درستش کنی» بسم الله. » 


پسوژه یار - 606۲ besuze‏ 


در شکایت از چیزی به ویذه رصعی به کار می‌رود: و سوزه پدر عاشقی که نو رو 
از کار و زندگی انداخته» سوزه پدر بی‌پولی که منو به ابن کار واداشته. ) 


۱۰ 


۷۶ 


۷۳۷ 


۷۳۸ 


۷۹ 


¥: 


۷۵١ 


YT 


۷0۳ 


۷0۵ 


۳ = 
سه دیکه چسبیدم» ده سقف 


بسه د بگه جسبید م» به سقف base dige, Casbidam be saqf‏ 


در تعریض به کسی که بیش از حد از گوینده تعریف می‌کند. 


بشکنه ابن دس که نمک نداره 6 beškane in das ke namak‏ 


در اعتراض به ناسپاسی کسی. 


بشین سرجات bešin sare jat‏ 
بعد از خرابی دصر ه az xarabiye basre‏ 0 ۵« 


عبارتی که در تعریض و تاسف به خاطر از دست رفتن فرصت به کار می‌رود: 
و کمک رسید اما بعد از خرابی تصره. چون دیگه راهزنا همه چیزو برده بودن. ) 


بعد از من و تو جهان چه در با چه سراب 


bad az man-o to jahan Ce daryû Ce ۳۵ 


باید تا زنده‌ایم بتوانیم از جهان بهره بگیریم. 


bad az navad-o buqi --  یقوب بعد از نود و‎ 


پس از مدت‌های طولانی: « بعد ار نود و بوقی خواست ما رو مهمون کنه؟ بعد از نود 
و بوفی تونستیم این ماشین فراضه رو بخريم. ) 


ba de siri, loqme pan sirei بعد سیری, لقمه پن سیری‎ 


در تعریض به کسی که با وجود ادعای بی‌میلی حرص و طمع نشان می‌دهد. 


بعد سی سال چاروا داری دیگه توبر هگم نم یکنم 


ba de si 501 60۳۷00۳ dige tubre gom nemikonam 
در کار خود تجربه و مهارت کافی دارم که مرتکب چنین خطایی نشوم.‎ 
نمی‌کنم نمی‌کنیم‎ 
نمی‌کنی نمی‌کنن‎ 
نمی‌کنه نمی‌کنن‎ 


بعد سی سال چاروا داری هنوز خرتو نشناختی! 


ba de si sûl 0۳۷۵۳ hanuz 110۲۶۲0۵ 7‏ 
در تعریض به کسی که مال دیگری را با مال خود عوضی می‌گیرد: خر خودتو 
سوار سو. 


بعد سی سا لگدایی هنوز شب جمعه راگم م یکنی؟ 


۷۶ 


VAY 


۷۵۸ 


۷۶۰ 


۷۶۱ 


۷۶۰۲ 


۷۶:۳ 


bade si 301 86007 hanuz šabe [0۴1 6۳۲0 1 7‏ 
در تعریض به کسی که پس از سال‌ها تجربه هنوز موفع‌شناس نشده است. 


baqdaeš xarûabe بغدادش خرابه‎ 


وضعش خوب نیست؛ شهرت پا موقعیت خوبی ندارد. 

بغدادت--- 

بغدادش سس 
بفرما befarmü‏ 
عبارتی به معنی: ۱- بگو ۲- بنشین ۳- بخور ۴- بگیر ۵- ببین ۶- داخل شو 
۷- برو» که معمولا با اشاره همراه است؛ نیز بفرما بید! 


بفهم با کی طر فی befahm bü ki tarafi‏ 


در پرخاش و تهدید مخاطب: و این طور جواب سربالاا نده» بفهم با کی طرفی. ) 


بقای عمر شما باشه 6 šoma‏ 0۴۱۲۵ 3206 


در تسلیت به کسی به معنی آمیدوارم زندگی شما ادامه داشته باشد: سه سر شما 
سلامت نیز در پاسخ به «تسلیت عرص می‌کنم). 


بکشه بشت دوری ۷۲۷ 03۲6 bekeše‏ 


در اظهار بی‌اعتنایی به خبر رنجش کسی از کار یا رفتار گوینده: «می‌گی از من 
دلخور شد ه؟ چه کارش کنم؟ بکشه بشت دوری. ) 


بکثه _ بکشن __ 
بکشین و خوشگلم کنین ۵۵ bekošin-o xošgelam‏ 
در تعریض به دختر یا زنی که سخت در بند زیبایی ظاهر خویش است. 
بگرد تا بگر د بم 0 begard tû‏ 
آمادة مبارزه‌ام ؛ از مبارزه روگردان نیستم: و حالا که می خوای با من در بیفتی؛ باشه» 
بگرد تا بگردیم. » 
بگم خدا ج کارت کنه begam xodû 6۲6 kone‏ 


اظهار ناخشنودی از عمل با رفتار مخاطب: بگم خدا چی کارت گنه واسه جی 
ابن آشغالو ریختی رو زمین؟؛ 


۱۰ 


۷۶۴ 


۷۶۵ 


۷۶۶ 


۷۶۷ 


۷۶۸ 


۷۶۹ 


VY 


۷۷۱ 


یگ 7 ده ححل ا« ۱ 


چی‌کار تون 
چی‌کارشون 


چی‌کارت 
چی‌کارش 


بگو «به خدا» begu bexoda‏ 


آیا واقعا راست می‌گویی؟ حاضری قسم بخوری؟ : « من که باور نمی‌کنم بو به 
خد ۱ )؛ -هبگو «جون توي بو وم رگا تو» یو حون س 


بگو «جون_» ۱0۵( begu‏ 


begir kuf(t) kon بگی رکوف(ت) کن‎ 


در پرخاش به کسی که چیزی برای خوردن یا نوشیدن از گوینده می‌خواهد. 


بگیر و بیند و آمانش نده - به دست من بهلو انش بده 


begir-o beband-o amûnaš nadeh - be daste mane pahlavûneš bedeh 


در تعریض به کسی که به دروغ ادعای کاری را می‌کند و لاف می‌زند. 


بلا بگو bala begu‏ 
بلاست. مایهٌ آزار و آسیب است: و بحه نگو بلا یگ ٩‏ شوهر نگو بلا بگو.) 
بلا تشبیه belû tašbih‏ 


در قیاس با چیزی ناخوشایند به کار می‌رود: « بلا تشببه» مثل مار پیچیده دور 
گردنم» ول کن یست. » 


بلال که مرد دیگه کسی آذون نگفت؟ 


belal ke mord dige kesi azun nagof(t)? 
بدون او هم کارها انجام می‌شود: و نمی‌خوای بیای نا. خبال کردی بلال که مرد‎ 
دیکه کسی اون نکنت؟)‎ 


بلا نسبت 1 belû‏ 


مناسبتی با آن ندارد: « بلا نست خر.» 


بلا نسبت شما 00 bela nesbate‏ 


نسبتی با شما ندارد ؛ به شما مربوط نمی‌شود: و بلا نسست شماه آدم نانجسی 


است. 1 


۷۷۳ 


رف 


۷۷۵ 


۷۷۶ 


۷۷۷ 


۷۷۸ 


۷۷۹ 


۷۸۰ 


بله و بل ۱۰۵ 


بلا نگیر ی الا هی bald ۸۵۵۳ elahi‏ 


در دعا به کار می‌رود. به معنی امیدوارم دچار بلاپی نشوی. 


بلابی به سرت بیار که رب و ربتو باد کنی 


balayi be saret biyaram ke rabb-o ۲۵۵۵۲۵ yûd koni 
در تهدید به کار می‌رود.‎ 


سرت سس سرتون 
سرش سس سرشون 


بلایی به سرت بیارم که مرغای آسمون به حال تگر یه کنن 


balayi be saret biyûram ke ۴۱۵۲۵۵۵ asemun ۵61۱16۲ gerye konan 


> بلایی به سرت بیارم که رب و ربتو یاد کنی 


بلبلی می خو نه mixune‏ 01901( 
> جواب سربالا می ده 

می خونی می‌خولین 

می خونه می خونین 


بلد نیستی در قصی. م ی گی اتاق کجه balad nisti 0۵6۲۵5 migi 010 kaje‏ 


> اتاق کجه 
نیستی برقصی می‌گی ‏ سب نیستین برقصین می‌گین ‏ 
نیس برقصه می‌گه ‏ نیستن برقصن می‌گن سس 
بلکه دری به تخته ای بخوره 6 balke dari be taxte i‏ 


شاید وضع مساعدی پیش بیاید؛ شاید فرصت و موقعیتش پیش آید: و بلکه 
دری به تخته‌ای بخوره و بتونم از این گرفتاری خلاص بشم. ) 


بله قر بان bale qorban‏ 


پاسخ احترام آمیز رسمی له شخص بزرگتر یا صاحب مقاه. 
بله و بلا bale-vo bala‏ 


عبارت پرخاش آمیز در برابر پاسخ بلی مخاطب. به نشانهٌ ناخشنودی از پاسخ او: 
و اين کاغذا رو تو ابنجا ربختی؟ - له س ده ول 


۷۸۱ 


YAY 


۷۸۳ 


۷۸۵ 


VAS 


YAY 


۷۸۸ 


۷۸۹ 


۷۹۰ 


نماند 


بماند 2 
عبارتی به مفهوم این که فعلاً در آن باره بحث نمی‌کنيم: « حالا این بماند که رفتی 
همه جا گفتی من ورشکست شدم. » 


bemiram barût بمیرم برات‎ 


در اظهار همدردی و دلسوزی: « - سرع بدجوری درد می‌کنه. - بمیرم برات. » 
برات براتون 
براش براشون 


بمیر و بد م bemir- bedam‏ 


کاری را که به عهده داری به هر نحو که می‌خواهی انجام بده. 


بنا به استخاره شد. تسبیح آقا باره شد 


banda be estexare šod, tasbihe 0 6 pare 0 


کار مورد نظر با مشکل روبه‌رو شد و انجام نگرفت. 


بنال بینم جه مرگنه (دردته؟) ) bendl binam 66 margete (dardete‏ 


عبارت عتاب‌گونه به معنی مشکلت را بیان کن. 


بند دلم باره شد 0 bande delam pûre‏ 


سخت ترسیدم. 
بندو آب دادی bando ûb dadi‏ 
بی‌احتیاطی کردی و موجب آسیب با زیان شدی (مثلا رازی را افشا کردی): پته 
رو به آب دادی. 
دادی 


داد 


داد ین 
دادن 


بنده را نیز خدا مرک دهد ملایم ۱۱۵/66۸ bande rû niz ۵00 marg dahad‏ 


بنده نو ازی فرمودین bandenayv ûzi farmudin‏ 


در تشکر از خدمت یا لطفی که شخص بزرگتر نسبت به گوینده انجام داده است. 


benvts ru yax, bezar jolowe aftûb بنوبس رو بخ» بذار جلو آفتاب‎ 


۷۹۱ 


۷۹ 


۷۳ 


4 


۷۹۵ 


۷۹۶ 


۷۹ 


۷۹۸ 


۷۹۹ 


بوی کباب به دماعش خورده ۱۰۷ 


در پاسخ به طلبکار و خودداری از پرداخت طلب او. 


بنویس بذار 

بنویسه ‏ بذاره 
بنو پس همولایتیا تم بیان ۵ ۱0۷۵۱۲۵0۱۱۱ benvis‏ 
در تعریض به فرد روستایی یا شهرستانی به معنی خوب خوش می‌گذرانی. 
بودو رکه وار budur kı var‏ 
بو سید م گذ اشت کنار 202701316011110۳ busidam,‏ 
یک‌باره ترک کردم و دیگر به‌دنبالش نیستم: و بعداز اون سیگارو بوسیدم گذاشتم کنار. » 

بوسیدم گذاشتم _- بوسیدیم گذاشتیم --- 

پوسید» گذاشت _ بوسیدن گذاشتن -- 
بوق رو حمومه buq ru hamume‏ 


جدا شدنی نیستند به معنی برای به دست آوردن چیز کم بهایی باید هزينة زیادی 
را تحمل بکنی و اگر بوق را می‌خواهی باید حمام را هم بخری. 


بوی الرحمانش بلنده buye arrahmûaneš bolande‏ 
در آستانة مرگ است: بوی حلواش میاد. 

بوی حلواش میاد ۵ buye‏ 
> بوی الرحمانش بلنده 

بوی خون مې ده buye xun mide‏ 


خطرناک است و احتمال مرگ وجود دارد. 


بوی دماغ سوخته میاد buye damüqsuxte miyad‏ 


در تعریض به عدم موفقیت کسی. 


بو ی کباب به دماغش خو رده (شنیده) 


buye kabb be damûqoš xorde (šenide) 
تصور سود یا درآمدی را کرده است.‎ 


به دمافت - 


به دماغتون 
به دمافشون 


به دمافش س-- 


Af 


A‘ 


۸۰۰۷ 


ډه __ت می‌خندی be‏ 


در اعتراض به عمل مخاطب و پرخاش به او: و -اگه طلبمو ندی شکایت می کنم. 
به قر دادات می‌خندی. ) 

_می‌خندی مي‌خندین 

می‌خنده می‌خندن 


به آفتاب (ماه) م یگه تو درنیا که من دراومد م 


be aftab (mah) mige to darnayû ke man darumadam 
بسیار زیباست. از آفتاب یا ماه زیباتر است.‎ 


به آ هو م یگه بدو« به تازی م یگه بگیر be 2: mige bodo, be tûzi mige begir‏ 


هر دو طرف دعوارا تحریک می‌کند. 
می‌گی -می‌گی سس می‌گین سس می‌گین سس 


میگ هی‌گه سس میگن سس می‌گن سس 


به ارواح -- ____ 0۳۷1۱6 be‏ 


نوعی سوگند گفتاری: « به ارواح بابام راس می‌گم. ؛ 


be asbe šah gofte yabu به اسب شاه گفته بابو‎ 


در توضیح این که خطای مهمی از او سر نزده و ببهوده در معرض اتهام قرار گرفته 


است 


گفتم _ تیم 


فته - فتن _ 


be esme bade, madar mixore ۱۵۸/66 4g o به اسم بچه. ماد ر ممی‌خور‎ 


از وضع یا امکانات دیگری به سود خود بهره برداری می‌کند. 


به امید خد! 0 be omide‏ 


عبارتی که در تأیید خواست يا آرزویی به کار می‌رود؛ به معنی امیدوارم خدا 
باری کند: ۱ - می خوام به مغازه را بندازم. نه امند خداا) 


به اون نون و نمکی که با هم خورديم 


be un nun-o namaki ke bû ham xordim 


سوگند کسی که مهمان دیگری بوده» یا با هم همسفره بوده‌اند. 


۸۱۰ 


۸۰۱ 


A1 


۸۰۳ 


۸۰۱۴ 


۸*۰۵ 


۸۶ 


بهت بر وره ۱۰۹ 


به این - bein__‏ 


عبارتی که در سوگند به کار می‌رود. ( ده این قله ده ان سوق چراغ؛ ۰۰ ) 


به اینجام رسیده ۵ 1۲۶ 1۲ be‏ 


> جونم به لبم رسیده 
به اينجام ‏ به اینجامون 


به اینجاش ‏ به اینجاشون 


به این ب رکت be in barikat‏ 


به این سوی جراغ 0 be in suye‏ 


سوگند به نور چراغ. 


به این م یګن نه ب رګ جغندر be in migan - ۲۱ barge Coqondar‏ 


سے س 
در تحسین کارایی کسی: « به این می کن ریس نه برکك جخندر. ) 


به بز رگی خود تون ببخشین be bozorgiye odetun bebaxšin‏ 


در تقاضای بخشش گناه یا کوتاهی کسی. 


به بو ی کباب رفتیم. د یدیم خر داغ می‌کنن 


be buye kab ab raftim, didim xar düq mikonan 
به اميد به دست آوردن چیزی تلاش کردیم که بر خلاف انتظارمان بود.‎ 


رفتم. ديدم س رفتیم» دیدیم سس 
رفتی» ددی‌- رفتین» دید ین‌- 
رفت دید رفتن. دیدن 
ډه پبر ډه بیغمب be pir, be peyqambar‏ 


سوگند: و به پیر» به پیغمبر» من از چیزی خبر ندارم. » 


behet bar naxore بهت بر نخوره‎ 


به هنگام توصیه با انتقاد از مخاطب به کار می‌رود؛ به معنی نباید آزرده با 
عصبانی شوی: و بهت بریخورهه با آدم‌های تابانی رفت و آمد می کنی. ) 
پیت بهتون 


۱۱۰ 


A\Y 


AIA 


A1۹ 


۸۲ + 


۸۱ 


AYY 


AYY 


Arf 


AYA 


به تخمشم حساب نکرد 


به تخمشم حساب نکر د be toxmešam hesab nakard‏ 


be toxmešam nist به تخمشم نیست‎ 


(مستهجن) هیچ نگرانی ندارد و اهمیتی نمی‌دهد. 


به تخمم 04 be‏ 


(مستهجن) عبارتی که در پاسخ به خبر یا در واکنش به رویدادی به کار می‌رود. 
به معنی مهم نیست؛ آهمیتی ندارد 


به تر یج قبات برخورد 0۳۵ 1 61 11۲۱۱۶ be‏ 
در تعریض به کسی که بی‌دلیل رنجیده است. 

قیات سس فباتون 

قباش سس قباشون 
بهت میا د bet miyûüd‏ 


برازنده توست. 9 این ماس خیلی تفت ماد ۹ بهت مباد که این کاره باشی. 1 


بهم بهمون 
بهت سس بهتون 


طُ 


بهس سس بهسون 


be to Ce? به تو چه؟‎ 


در پاسخ به کسی. به معنی تو چرا دخالت می‌کنی؟ يا باکار تو چه ارتباطی دارد؟ 
: و نه تو چه تو کار مردم دخالت می‌کنی ؟4 مال خو د مهم ده تو چه؟) 


به تو چه؟ به شما چه؟ 


به تو که می رسه سیره؛ به من که می رسه پیازم نیست 


be to ke mirese sire, be man ke mirese p!yûüzam nist 
در تعریض به کسی که در برابر همه خود را بی‌نیاز و بخشنده نشان می‌دهد» جز‎ 
در مورد گوینده.‎ 


be to migan ___? 1 به تو می‌گن‎ 


آیا تو شایستگی آن را داری؟ : و به تو می‌گن مرد؟ به تو مي‌گن پدر؟» 


به تیر غی بگر فتار بشی ۱ be tire qeyb gereftûr beši‏ 


ملد 


AYY 


AYA 


A4 


A1 


AYY 


۸۳۳ 


Aff 


به چشم خواهری ۱۱1 


گونه‌ای نفرین به معنی امیدوارم به وضعی نامعلوم کشته شوی. 


ی بسیں 

بشه بشن 
به جا بی بر نمی‌خوره ۵ be jayi bar‏ 
به کسی یا چیزی آسیب نمی‌رساند: «اگه بهش کمکی بکنی به جایی بر 
نمی خوره. ) 
به جد م قسم ۸ be jaddam‏ 


سوگندی که سیدها به کار می‌برند: و به جدم قسم اصلا" خر نداشتم. ) 


به جون بچه م be june baëcam‏ 


سوگند به معنی این که اگر دروغ گفته باشم فرزندم بمیرد: به جون یکی یه دونهم؛ 
بچه‌مو کفن کنم اگه دروغ گفته باشم. 


به جون عز بزت be june aztzet‏ 
> جون تو 

سس صزیرت زیر نون 
به جون عز بز تون نباشه به جون - -- be june 022۱۵۵256 be june‏ 
گونه‌ای سوگند: و به جون عزیزتون ناشه» به جون تنها پسرم؟ به جون عزیزتون نباشه 
به جون مادرم. ) 
به جون یکی به دونه م 1 be june yeki ye‏ 


سوگند به معنی به جان تنها فرزندم: به جون بچهم. 
به جهنم be jahannam‏ 


عبارتی که به نشانه اهمیت ندادن به خبر با روبدادی به کار می‌رود: و - تقاضات 
رد شد. به جهنم؟ ٩‏ نمی خوای سای شاه ده جهن ۱ ) : به درک. 


be Cešme barüdari به چشم برادری‎ 


عبارتی که زنان در هنگام توصیف خوبی‌های مردی به کار می‌برند. به معنی او را 
مانند برادر خود می‌دانم: « به چشم برادری» به پارچه آقاس. 4 


به چشم خواهر ی 70 6۵ be‏ 


۱۱ 


ATS 


۸۰۳۶ 


Ary 


۸۳۸ 


۸۳۹ 


۸۴ + 


Af\ 


AfY 


Afr 


عبارتی که مردان در هنگام توصیف خوبی‌های زن یا دختری به کار می‌برند به 
معنی او را مانند خواهر خود می‌دانم: « به چشم خواهری» دختر مقولی است. ) 
به چی میخ شدی؟ 7 be ëi mix‏ 


نگاهت به چه دوخته شده است؟ 


به حرف ما نه خری وام یکنن. نه می بندن 


be harfe mû na xari vû mikonan, na ۵ 

ما قدرت و اختیاری نداریم» کسی به حرفمان گوش نمی‌کند. 
من 
تو شما 
اونا 


سس ما 


اون 


به حرف من می ر سی be harfe man miresi‏ 


درست بودن حرف مرا تایید می‌کنی: « چند روز که صر کنی به حرف من می‌رسی؟ 
خوب که فکر کنی به حرف من می‌رسی. » 

به حسابت می ر سم 0 061 1۱5 be‏ 
عبارت تهدید به معنی مجازاتت خواهم کرد: « ۱ گه به دار د یه ازت شکات کنن» 
اون € یه حسایت می رسم. ) 


به حسایت - به حسابتون ہہ 
به حسابش سس به حسایشون سس 
به حق جیزای نخورده ۵۵ be haqqe Cizüy‏ 
در اظهار شگفتی از خوراکی. 
به حق جیزای ند بده be haqqe Cizüy nadide‏ 
در اظهار شگفتی از چیزی. 
به حق جیزای نشنیده be haqqe Cizüye našnide‏ 


در اظهار شگفتی از سخنی. 
به حقکارای نکر ده ۵ 17۳6۶ be haqqe‏ 


در اظهار شگفتی از کاری. 


به حکم شیخ لطف الله» المفلس فى امان الله 


be hokme 362 ۱0101], al-mofleso ft 0110 


Aff 


۸*۵ 


۸*۶ 


AfY 


AfA 


۸۹ 


۸۵۰ 


A! 


ده خوام نمي ديدم ۱1۴ 


در پاسخ به طلبکار گفته می‌شود. به معنی از بدهکار بی‌پول نمی‌توان 


درخواست کرد. 
به خاط ر ګل روی - - be xûtere gole ruye‏ 
برای خشنودی یا خواست او: « این هم به خاطر گل روی شما؟ ده خاطر گل روی 
تو قبول می‌کنم. ) 
به خاک سیا نشوند be xake siya nešund‏ 
موجب بی‌نوایی و بدبختی شد: ر جنگ ما رو به خاک سیا نشوند. ) 
نشوندی نشوندین 
نشوند _شوندن 
ډه خد! be xoda‏ 
سوگند. 
به خداوندی خدا 0 10027۷۵۱۱06 be‏ 
سوگند. 
به خدای احد واحد 0 01606 be xodûye‏ 
سوگند. 
به خرجش نمی ره be xarješ nemire‏ 


نمی‌پذیرد: « هر چی می گم به خرجش نمی‌ده. ) 


به خرجم ‏ به خرجمون 

به خرجت ‏ به خرجتون 

به خرجش ‏ به خرجشون 
به خنس فنس افتاد م be xenes fenes oftadarm‏ 
دجار تنگدستی با فقدان وسیله‌های لازم شدم. 

افتادم افتاد یم 

افتادی افتادين 

افتاد افتادن 
به خو ایم نمی د بد م be 000۱ nemididam‏ 


جنین چیزی را تصور نمی‌کردم: 9 ده خوادم نمی د ید م این همه پول داشته باشم؟ ده 


۱۱ 


۸ 


۸2۴ 


۸*۵۵ 


ماهر 


Aûy 


AĞA 


A۵۹ 


Af: 


۸۶:۱ 


نمی‌دیدم ئمی‌دیدیم 

نمی‌دیدی نمی‌دیدین 

نمی‌دید نمی‌دیدن 
به خودت نگیر be xodet nagir‏ 
آنچه گفته شد دربار تو نیست. 

به خودت نگیر به خودتون نگیرین 
به خیالش تخم دوز رده کرده be xiyaleš toxme dozarde karde‏ 


گمان می‌کند کار بسیار سودآوری انجام داده است: خیال می‌کنه تخم دوزرده کرده. 


be xiyaleš ali’ ibûd ham dehiye به خیالش علی آباد هم دهیه‎ 


گمان مے کند آنجا جا است: خیال می‌کنه علی آباد هم دهیه. 
می ی مهمی می باد هم ده 


به خیر و خوشی be xeyr-o xoši‏ 


دعا به معنی امیدوارم با رویدادهای خوب و خوشحال کننده روبه‌رو شوی. 


به داد م برسین be dûüadam beresin‏ 


عبارتی در کمک خواستن با داد خواهی: و ده دادم بر سین » داروندارمو بر دن. 4 


به دادهت شکر به نداده تم شکر 01 ۱۱۵۵08۵160۳۱ be dadat 5010 be‏ 
در هر حال شکر می کنم. 
به درد خور نیست be dardxor nist‏ 
سه به درد نمی خوره 
به درد سرش نمی ار زه be dardesareš nemiyarze‏ 
ه به زحمتش نمی‌ارزه 
به درد لای جرز می خوره be darde laye jerz mixore‏ 
سه به درد نمی‌خوره 

می‌خوری می خورین 

می‌خوره می خورن 


به درد نمی خوره be dard nemixore‏ 


۸*۶۲ 


Asr 


Asf 


۸5۶۵ 


۸*۶ 


به دهنت مره کرده ۱۱۵ 


هیچ کارایی ندارد: به دردخور نیست؛ به درد لای جرز می‌خوره؛ واسه لای جرز 


حوبه. 
نمی‌خوری _- نمی‌خورین 
نمی خوره _- نمی خورن 
به درک be darak‏ 
ے به جهنم 
به در م گم د بو ار شنفه ۳ be dar migam, div‏ 


به او می‌گویم» ولی منظورم تو هستی؛ یا به تو می‌گویم» ولی منظورم اوست. 
سس می‌گی سس سس می‌گین س 


میگ میگ 


به دعای کسی نیومد یم که به نفر بن کسی بر یم 


be do ’ aye kesi nayumadim ke be nefrine kesi berim 
ما با اراده و خواست خودمان آمدیم و تابع کسی نیستیم.‎ 


نيومدم سب برم نیومد‌یم سس بریم 
لیومدی سس بری _نیومدین سس برین 
نومده بره شومدن_برن 
به دلت بد نيار be delet bad nayar‏ 
ې ید به دلت راه نده 
به دلت بد نيار به دلتون بد نیارین 
به دل سیاه شیطون لعنت be dele 5216 šeytun la nat‏ 
سب بر شیطون لعنت 
به دل نگیر be del nagir‏ 
نگذار مایۂ آزردگی قلبی‌ات بشود: «اگر حرفی ردم ده دل نکر. ) 
نگ نگیرین 
به دهنت مزه کر ده be dahannet maze karde‏ 


از آن خوشت آمده و خواهانش شده‌ای: « مل ابنکه بول مفت نه دهلت مره 


کرده. ) 


۱۷۶ به روغن سوزی افنادم 


4 به هس اس - به دهنتون سس 
به دهنش ‏ به دهنشون 
۹ هه روغن سوزی افتادم 0 be rowqansuzi‏ 
سحخت فرسوده 5 درمانده شدهام. 
4 افتادم افتاديم 
_افتادی _افتادین 
.فتاه _افتادن 
۰ به روی چشم ۱ be ruye‏ 
۷ هه روی خودت نيار be ruye xodet nayûr‏ 
خودت را آگاه یا علاقه‌مند نشان نده: و ده روی خودت نار که از همه جز خر 
داری. ) 
4 خودت نبار خودتون نیارین 
خودش نباره خودشون نیارن 
۲ به ریش گرفت be riš gereft‏ 
خوشامدگویی یا تملق را باور کرد. 
گرفتی گرفتین 
گرفت گرفتن 
۳ به ریق افتاد 00 be riq‏ 
۵ افتادم سافتادیم 
رافتادی افتادین 
_افتاه _ افتادن 
۴ . به زیون خوش .- --- 1:03 be zabune‏ 


بدون نیاز به بهره گیری از زور یا تهدید: و به زیون خوش با پایین؛ به زیون خوش 
راتو دکش بر و. »4 
۵ هه زیون خوشت. به مزد زیادت با به راه نزد بکت؟ 


be zabune xošet, be mozde ziyûdet ya be raûhe nazdiket? 


۸*۷۶ 


AYY 


AYA 


A۸۷۹ 


AA: 


۸۸۱ 


AAT 


به سرم زد ۱۱۷ 


عبارتی در پاسخ کسی که ا تحکم و برخاش از گوینده انجام دادن کاری را 
می خو آهد. 


به زحمت افتادین 0 be zahmat‏ 


در سپاسگزاری از کسی که برای گوینده حدمتی انجام داده است. 


به زحمتش نمی ار زه be zahmateš nemiyarze‏ 


ارزش زحمتی را که باید تحمل کرد ندارد: به دردسرش نمی‌ارزه. 


به زلف بار برخورد ۵۵ be 20176 yar‏ 


به زودی زود 0 be zudiye‏ 


به همین زودی. در فاصله زمانی سیار نزدیک: به زودی زود کارت درست 


می‌شه. ) 


به سالش ساختيي. به ما هشم می ساز یم 


be sûleš saxtim, be mûhešam mis ûdzim 


ساخت می‌سازه ساختن __می‌سازن 
به سرم افتاد-- __ 01100 be saram‏ 


این خواسته در ذهنم شکل گرفت: « به‌سرم افتاد مدتی کارو تعطبل کنم.»: به‌سرم زد. 


سوم سس سرمون 
سوسا سب سرنون 
سس سر سس سرشون _- 
به سر میا رک ۲۵۷ be sare mob‏ 


سوگند مودبانه به مخاطب: و به سر مبارکد» من خبر نداشتم. » 


be saram zad __ _ به سوم زد‎ 


سس سوم سب سب سرمون س 


۱۱۸ 


۸۸۷ 


۸۹۰ 


۸۱ 


به سلامت 


سرت سولون س- 

سرش سس سرشون س 
به سلامت be salûmat‏ 
دعا برای کسی که قصد رفتن دارد. در پاسخ خداحافظی او؛ به معنی امیدوارم به 


به سلامتی ۲ be‏ 


دعا برای کسی که فصد کاری دارد» به معنی آمیدوارم سلامت باشی: « - فردا 


می رم سر کار. س ده سلامتی. ) 


به سنگ بای قز وین گفته زکی be sangp üye qazvin gofte zeki‏ 
بسیار بی‌شرم است 

لفتیِ گفتین __ 
بهش آب می‌بنده 6 beheš ab‏ 
> آب توش م ی‌کنه 

می‌بندی می‌بندین 

می‌بنده می بندن 
به شرط چاقو be šarte Cüqu‏ 


عبارتی که فروشندگان هندوانه و خربزه به کار می‌برند» به معنی این که می‌توانی 
ری و اگر رسیده یا شیرین بود آن را بخری. 


به شر ط حیات hayût‏ و« 
در پاسخ به کسی که انجام دادن کاری را در آینده خواستار شده است» به معنی اگر 
زنده بودم. 

به شر طهاء شر و طها be šartohûa, šorutohûa‏ 


پذیرش این کار شرط‌هایی دارد: « می آم به شرطهاء شروطها » 


بهش رو بدی سو ارت می شه beheš ru bedi 50۷ ۳6۲ miše‏ 


اگر او را آزاد بگذاری و تشویقش کنی بر تو مسلط می‌شود. 


به صاحبش چه وفاکر د که به ما بکنه 


AY 


Af 


A4۵ 


AAF 


۸۹۸ 


۸۹۹ 


به کس کسوش نمی دم»؛ به همه کسونش نمی دم ۱۱٩‏ 


be sahebeš ۵ vafa kard ke be ma bekone 

در مورد کالای خریداری شده از کسی به کار می‌رود» به معنی این که همان طور 

که او دیگر نتوانست از آن بهره بگیرد» ما هم نخواهیم توانست آن را برای همیشه 
داشته باشیم. 


به صاحیش ر فته 6 025 5 be‏ 


مانند دارنده‌اش نا کارآمد است. 


به عر ضم التفات بفر مایید be arzam eltefût befarmayid‏ 


به عقل جن نمی ر سه be aqle jen nemirese‏ 


(تعریض) بسیار هوشمندانه یا زیرکانه است و کسی نمی تواند تصورش را بکند: 
و به عقل جن نمی‌رسه کسي بخواد انحا چبزی رو قابم کنه. ) 


به عمر ما وصلت نمی ده be omre ma vaslat nemide‏ 


ما آن را نخواهیم یافت: و ابن خانه‌ای که تو می‌سازی به عمر ما وصلت نمی ده. ) 


به قبر بابات می خندی _ --- be qabre 001 mixandi‏ 
ه به ت می‌خندی 

بابات می‌خندی _باباتون می‌خندین 

_باباش می خنده باباشون می‌خندن 
به قرآن (مجید) be qor’ an(e majid)‏ 
سوگند به قرآن. 
به قول بار و گفتنی- be qowle yûru gotani‏ 


عبارتی که در ذکر یک ضرب المثل یا زبانزد به کار می‌رود: « به قول بارو گفتنی از 
شما عباسی از ما رقاصی. » 


ب ەکدو م سازت بر قصم؟ be kudum sazet beraqsam‏ 


در اعتراض به کسی که خواسته‌های متضاد دارد یا دستورهای متضاد می‌دهد. 


ب هکس کسونش نمی د م» به همه کسونش نمی دم 


be kaskasuneš nemidam, be hame kasuneš ۱ 


۱۳۰ 


۰۲ 


۴ 


۰۵ 


۶ 


۰۷ 


۹۰۸ 


۹ 


به کسی نسو مد هو 


شعرگونه‌ای که مادران برای دختران خردسالشان می‌خوانند. 


به کسی نبومده __ __ be kesi nayumade‏ 
به هیچ کس مربوط نیست؛ کسی حق ندارد: و به کسی نومده ما چه می‌کنیم و چه 

مي خور بم. » 
به کمرت بز نه 6 be kamaret‏ 


نفرین به معنی امیدوارم همان نابودت کند: و جدت به کمرت بزنه ؟ اون نماز به 


کمرت بزنه. » 
مرت کمرتون 
کمرش سس _کمرشون 
به کوری چشم -- __ be kuriye Cešme‏ 


ماشینم خریدم. » 


به.... بز بمالی. پیشو ا زگ رک می ره 


be ... boz 6۳:0 pišvûze gorg mire 
(مستهجن) بسیار مؤثر است: و چنون تند و ټبزه که اگه به کون بز بمالی» پیشواز‎ 
( ۰9 گرگ می‎ 


به... می گه دنبال من نیاء بو می دی 


be ... mige dombale man nayû bu midi 


(مستهجن) در تعریض به کسی که خود را برتر می‌داند و به همه فخر می‌فروشد. 


به ګاو و گو سفند کسی بر نمی خوره be gav-o gusfand kesi bar nemixore‏ 


برای کسی آسیب و زیانی ندارد. 

ب هگد! بدی قهر م يکنه be geda bedi qahr mikone‏ 
بسیار ناجیز است. 

ب هگر دشم نمی ر سی be gardešam nemiresi‏ 


توانایی رقابت یا دسترسی به او را نداری. 
سنمی‌وسم نمی‌رسیم 
_- نمی‌رسی نمی رسین 


1۰ 


۱ 


۹ 


۱۳ 


1۴ 


۹1۵ 


1۶ 


1¥ 


۹۱۸ 


به موت قس ‏ ۱۲۱ 


نمی‌رسه نمی‌رسن 
به گر دن اونا بی که م یګن 0 be gardane ۱۲۱۵ ke‏ 
عبارتی که در نقل یک خبر به کار می‌رود به معنی راست یا دروغ بودنش را 
نمی دانم. 
به ګر وه خون ما نمی خوره ۵ be guruhe xune mû‏ 


با ما تناسب و سنخیت ندارد. 


به گوشش خوند م _ ___ be gušeš xundam‏ 
به او تلقین کردم: و ده گوشش خوندم که بابد با تو آشتی کنه. ) 
سس خولدم سس خوندیم 
خوندی سس خوندین 
خو ند خوندن 
به گو شم ۷ be‏ 


در پاسخ به گوینده به معنی دارم گوش می‌دهم. 


به ما چه خونة قلی صابون می‌پزن ‏ 560۲۱۱۳۵۵2۵ 6011 be mû Ce xuneye‏ 


در تعریض به کسی که بیهوده دربرة ثروت یا مقام دیگران سخن‌پردازی می‌کند. 
به مبارکی 2 
در پاسخ به کسی که خبر ازدواج یا خرید چیزی را بدهد: ‏ - خانه را قولنامه کردم 
و فردا می ریم محضر. - به مبارکی. » 


به م رګ ګر فتم تا به تب راضی شد 0 be marg gereftam tû be tab razi‏ 


شرایط سخت‌تری را مطرح کردم تا به انجام خواست مورد نظرم راضی شد: 
 «‏ گفتم أ که تا یس فردا دوملون شاری» مجبور) ماشىنو ده اولسن خربدار دفروشم» ۷ 
راضی شد پس فردا یک میلیون بباره. » 


be man Ce? به من جه؟‎ 


به من مربوط نیست. 


be mut qasam به موت قسم‎ 


۱۳۲ 


۹۱۹ 


۹۲ + 


۹۲۱ 


4۲ 


۱۲۳ 


۴ 


۹۲۵ 


۶ 


¥ 


ډه می ده د می خو اد 


به می ده ده می خو اد ۵ beh mide deh‏ 


آزمند و زیاده خواه است و اگر چیزی بذهد» چندين برابر آن را می‌گیرد. 


می دی می‌خوای می‌دین می خواین 
می ده می خواد می‌دن می‌خوان 
به نام تقی. به کام نقی be name taqi, be kame nagi‏ 


در وقتی گویند که کسی یا چیزی را بهانة دستیابی به مقصود خویش سازند. 


به نون ګرمت» با زبون نرمت؟ 7 be nune garmet, yû zabune‏ 


در پاسخ به کسی که نه سودی می‌رساند و نه محبتی می‌کند» ولی انتظار کمک و 


همکاری دارد. 
گرمت نرمت گرمتون نرمتون 
گرمش - نرمش گرمشون نرمشون 


به نون و نمکی که با هم خو رد يم ۷۵ be nun-o namaki ke bû ham‏ 


سوگند در برابر کسی که مهمان یکدیگر بوده‌اند و با هم غذا خورده‌اند. 


به واللاه be vallah‏ 
به هر جه نابد ترش خند بد be harĞe nabadtareš xandid‏ 


در پاسخ به خبر کاری که کسی کرده یا سخنی که گفته و مورد مخالفت گوینده 
است: و - تقی گفت یام پیش شما تقی به هرچه نابدترش خندید. ) 
نابدترت خندیدی نابد ترتون خندیدین 


نابد ترش خندید نابدترشون خندیدن 


be hezar ___ -- به هزار‎ 


بسیار زیاد: و به هزار رحمت تونستم خودمو دم در برسونم» به هزار جون کندن 
راضیش کردم با من بیاد. » 


به هزار انا انز لنا 0۵۵۵ 6۱ 1۱626۳ be‏ 


با حتیاط و مراقبت زیاد: و سوارش کردیم. به هزار انا انزثنا رسوندیمش دکتر. » 


be hezar badbaxt ۱ به هزار بدبختی‎ 


با دشواری زیاد: و به هزار دبختی تونست درسی بخونه و بره دانشگاه. » 


YA 


۹۲4 


7 


۳۱ 


۹Y 


AY 


۴ 


۳۵ 


۳۶ 


qy 


یاو خوبی کن ۱۲۳ 


به هزار جون کندن be hezûr jun kandan‏ 
با زحمت بسیار زیاد. 
به هم می ر سیم 1 be ham‏ 


گونه‌ای اخطار یا تهدید به معنی درآینده معلوم خواهد شد یا باز تو را خواهم 
دید: گذر پوست به دباغ حونه می‌افنه. 


به همین خیال باش be hamin xiyûl baš‏ 
در رد تصور ارزیابی یا ادعای مخاطب: و قراره آقاجون برام ماشین بخره. - به 
همین خیال باش.» 

باش _باشين 

باشه باشن 
به هیچ صراطی مستقیم نیس be hic 56۲ 11 mostaqim nis‏ 
اصلاً سر سازش و موافقت ندارد. 
به یکت تیر برگشتی ا زکارزار؟ be yek tir bargašti az kûrzar?‏ 


به کسی می‌گویند که بر اثر رویارویی با نخستین مشکل دست از کار بکشد. 


بی اد بی نباشه 6 bi adabi nab‏ 


برای عذرخواهی در هنگام به کار بردن واژه‌ها با مطالب مستهجن به کار می‌رود. 
« بی‌ادبی ناشه» هر شب بغل یکی می خوابه. ) 


biyü mano boxor بیا منو بخور‎ 


در پاسخ به نگاه خشمناک و پرخاش کسی به کار می‌رود. 

یاو ببین biya-vo bebin‏ 
در بیان اهمیت. فراوانی یا تماشایی بودن چیزی به کار می‌رود: « جشنی گرفه 
بودند که با و بین » ثروتی به هم زده که با و بین.» 

یا و تماشاکن biyû-vo tamašû kon‏ 
ےه بیا و ببین 

یا و خوب ی کن biyû-vo xubi kon‏ 


۱۳۳ 


۹۳۸ 


۱۳۹ 


۹۴+ 


۹۴۱ 


۲ 


۳ 


نفد 


۵ 


.ی پو له و هزار درد بی‌درمون 


هنگامی به کار می‌رود که بخواهند به کسی خدمتی کننده ولی او آن را نپذیرد یا 
نسبت به کننده آن ناسپاسی کند. 


بی بو لبه و هزار درد بی د رمون bipuliye-vo hezar darde bidarman‏ 


در موقعی به کار می رود که پول مورد نیاز برای انجام کاری موجود نباشد. 


ہی پیر bipir‏ 
گونه‌ای دشنام که بیشتر برای غیرجاندار به کار می‌رود: « ابن پادرد بی پیر پدرمو 
درا ورد. ) 

bi harfe piš بی حرف پیش‎ 

گونه‌ای دعا برای روی ندادن حادثه‌ای پیش از موعد: « بی حرف پیش» شب جمعه . 
عرژسیه. ) 

بی خود bixod‏ 


واژه مخالفت: 0 - می خوام برم حر دك . س بی خودا) 


بی خود شکمتو صابون نزن bixod Sekameto sûbun nazan‏ 
امید به دست آوردنش را نداشته باش: « بی‌خود شکمتو صابون نزن» امشب از شام 
خبری بست . ) 
شکتو نزن شکتونو سس نزنین 
شکمشو نزنه شکمشونو نزنن 
بی خود کردی _ -- bixod kardi‏ 
در مخالفت و اعتراض به عمل مخاطب: و بی خود کردی کتابای منو دادی به این و 
اون» 
کردی کردین 
کرد کردن 
بی‌خیال 2 


لازم نیست نگران باشی یا غصه بخوری: « - ساعت هشته هنوز واسه شام کاری 
نکردم. - بی‌خیال! » می رم از بیرون چیزی می‌خریم و می‌خوریم. ) 


بیدی نستم که از این بادا بلر زم 8 bidi nistarn ke az in bidû‏ 


FF 


fy 


۹۴۸ 


۹ 


۵۱ 


Ar 


یف روپاش ۱۲۵ 


نيستم بلرزم سس لیستیم بلرزیم 
نیستی سس بلرزی نیستین سس بلرزین 
نیس پلرزه نیستن بلرزن 
بی راہ نم یگی ها birah nemigi hû‏ 
درتأیید سخن گوینده: و بی‌راه نمی‌گی هاه چرا به ذکر خودم نرسید. »: بد نمی‌گی. 
نمی‌گی سس سس نمی‌گین سس 
نمی‌گه_ س_نمی‌گن ۰ 
بی رودرواسی بگم _ 1 31 ۲۸۵۵۲۷ bi‏ 
قتی به کار می‌رود که گوینده بخواهد مطلب ناخوشایندی را با صراحت بیان 
کند. 
بی روغن سرخ م یکنه 6 3072 ۲۵0۷۵ bi‏ 
آدم رند و کلاشی است. ۱ 
می‌کنی می‌کنین 
مي‌کنه می‌کنن 


پیرونمون مردمو م یکشه (می‌سوزونه)؛ تومون خودمونو 


birunemun mardomo mikoše (misuzune ), tumun 0‏ 
حسادت می‌ورزند و حسرت ان را می خورند. 


بیرونم توم خودمو بیرونمون تومون خودمونو 
پیرونس توت خود تو بیرونتون توتون خودتونو 
بیرونش - توش خودشو بیرونشون توشون خودشونو 

بی زحمت 200 


در هنگام تقاضایی به کار می‌رود. ١‏ بی‌رحمت درو وا کنین؛ بی رحمت ابن 
صد تومنی را واسهم خو رد کین بی رحمت راه ند ین رد شم. » 

بیش باد biš bûd‏ 
در هنگام لعنت با نفرین به کار می‌رود: و لعنت سر مردم آزار گرونفروش و 
نزولخور - بیش بادا 


biyof ru paš بیف رو پاش‎ 


۱۳۶ 


ûr 


1f 


1۵۵ 


۵F 


۵۷ 


۹۵۹ 


۱۶. 


یلاخ 


برای عذرخواهی یا تقاضا به روی پای او بیفت و فروتنی و زیردستی نشان بده. 


پیلاخ منت آذط 


(مستهجن) واژه اعتراض و انکار که معمولا با بلند کردن و تکان دادن انگشت 
شست همراه است: = سن چطور تا دبنار خرشو اذت می گبرم. س یلاخ 


ډیله دبکت. ببله چغند ر bela dig, bela Coqondar‏ 


هردو در بدی مثل یکدیگرند: «این اداره کارمندشم می شه اکبری» ببله دیک له 


جعند ر.) 


بی‌مر وت bimorovvat‏ 
گونه‌ای دشنام: ١‏ ی مروت نخو اس دس سبرمردو بگره. 1 

۹ 
bima ۵۷ بی‌معرفت‎ 


گونه‌ای دشنام: « بی‌معرفت» همین طوری هوای رفقتو داری؟؛ 


beyne xodemun baše بین خودمون باشه‎ 


لازم نیست دیگران بدانند. این را به طور خصوصی به تو می‌گویم: « بین خودمون 
داشه » به کار این شر کت امید دس.» ۰ ,پیش خودموند بمونه. 


binam پیم‎ 


۱) برای جلب توجه مخاطب و پرسش از او به کار می‌رود: « پینم» نمی خوای به ما 
شیرینی بدی؟ بینم» تو نودی می‌خواستی ماشین بخری؟» ۲) بده ببینم چیست: 
9 بینم اون چیه نو دستت؟) 

بینیشو بر بدن binišo boridan‏ 
در پاسخ منفی به تقاضای کسی که می‌گوید. بینم. 


بینی و بین الله beyni(-yo) beynulla‏ 


برای تایید و تاکید بر درستی سخنی: « نی و بین الله» پسر نجیب و خویبه. ) 


۱۶۱ 


۱۶۳ 


۶۴ 


۶۵ 


۶۶ 


سس 
ې 


پا بر هنه ندو وسط حر فم pû berahne nado vasate harfam‏ 


در اعتراض به کسی که سخن گوینده را قطع می‌کند و نمی‌گذارد سخن او تمام 


سو د. 
ندو 


ندوین 
پا بزن pû bezan‏ 
پاهایت را به طور متناوب تکان بده (مانند درجا قدم رو یا دوچرخه سواری) 

pa be mahe با به ماهه‎ 


در آستانة زایمان است؛ در ماه آخر حاملگی است. 


پاتو ا زکفش من بکش ببرون pûto az kafše man bekeš birun‏ 
مزاحم من نشو: به پروپای من نپیچ. 

پاتو _بکش سس پاتونو بکشین سب 

پاشو سس بکشه ___ پاشونو - بکشن سس 
باتو بکش ببرون bekeš birun‏ 10( 
به معنی دیگر دخالت یا مشارکت نکن و پاتو ار اون شرکت مکش سرود. ۰4 خودتو 
کنار بکش. 
باتو قلم م یکنم 0 pûto qalam‏ 


جمله تهدید به معنی پایت را می‌شکنم؛ مانع حرکتت می‌شوم. 
پات پاتونو __ 


۱۳۸ 


۹۶۷ 


۹۶۸ 


۹۶۹ 


¥ 


اف 


۹۷۲ 


پاشو _._ پاشونو -- 
پاتوگذ اشتی جاپای - - 66 gozašti jû‏ 6010 
کارها یا رفتارهای او را انجام می‌دهی: « تو خسس و ناخن خشکی باتو گذاشتی 
جابای خان عمو. ) 

پاتو گذاشتی -- پاتونو گذاشتین - 

پاشو گذاشته _.--_ پاشونو گذاشتن ‏ 
باتیل شده 6 pûtil‏ 
سخت مست است (و قادر به حرکت نیست). 

شدی شدین 

شده شدن 
بارسال دوس امسال آشنا 0 dus emsûl‏ ۲6۲521 


به عنوان نوعی گله گزاری به دوستی گفته می‌شود که پس از مدت زیادی قطع 
رابطه ملاقات شود: « به به۲ پارسال دوس امسال | شنال ابن همه وخ کجا بودي؟» 


پارسا ل گاز م یگرفتی. امسال لقت می‌ندازی 


۳0۲5۵ gûz migerefti, 6۲5 ۵ laqat mindüzi 
در تعریض به کسی می‌گویند که کتک کاری کند.‎ 


می‌گرفتی می ندازی _می‌گرفتین می ندازین 
می‌گرفت می ندازه _می‌گرفتن می ‌ندازن 
با رو حق نذار pû ru haq nazar‏ 


نذار نذارین 
نذاره نذارن 
با رو دمش نذار 0۳ 2 pd ru‏ 


او شخص ناجوری است. مزاحمش نشو (مثل سگ است که اگر دمش را لکد 
کنی گازت می‌گيرد). 


ندار نذارین 


سس نذاره _نذارن 


YY 


¥ 


۷۵ 


YF 


¥ 


۷۹ 


۹۸۰ 


باگیرت می‌شه ۱۳۲۹ 


پاسوزش شدم 0*0 pûsuzeš‏ 
به خاطر او خود را از لذت‌های زندگی محروم کردم. 

شدم سب شدیم 

شد _شدن 
پاش بيفته-- --- paš beyofte‏ 


در صورت پیش آمدن اوضاع و احوال مورد نظر: « پاش پیفته ده نفرو حربفه. » 


پا گیرت می شه 


پاش رو مار باشه ور نمی‌داره ۵ 636 pûš ru mûr‏ 
بسیار تنبل است. 
پات ور نمی‌داری پاتون ور نمی‌دار ين 
پاش ور تمی‌داره پاشون ور نمی‌دارن 
پاش لب گوره paš labe gure‏ 
در آستانه مرگ است. 
پات پاتون 
پاش - پاشون 
پاشنۀ ګیوه رو و ربکش pašneye give ro varbekeš‏ 
راه بیفت؟ حرکت کن: 9 دیگه وت نداریم» باشنة کوه رو ور دکش. 4 
وربکش ور بکشین 
پاش وابستادم paš vaystadam‏ 
حاضر به دفاع از آن (یا اجرای آن) هستم: « حرفی زدم» حالا هم پاش وایستادم. 4 
وایستادم رایستادیم 
وایستادی وایستادین 
واستاده واستادن 
پاش و کاس ه کو زهتو جم کن jam kon‏ 1042610 1056 72030 
دیگر به کار یا وضعی که داری ادامه نده» اسباب کار پا اثاثت را جمع کن (در 
حالت پرخاش به کار می‌رود). 
پاشو کن پاشین ‏ کنین 
پاشه -کنه پاشن کنن 


2821۲2 6 


۱۳۰ 


۹۸۱ 


۸۵ 


AF 


AY 


پالونش کجه 


موجب گرفتاری‌ات می‌شود؛ تو را گرفتار می‌کند: وهر کاری داری بابد حال 
بکنی» فردا که زن و بچه پا گیرت می‌شه دیگه نمی‌تونی جم بخوری. ) 


پاگیرم سس پاگیرمون 

پاگیرت سس پاگیر تون 

پاگیرش سب پاگیرشون 
پالونش کجه pûluneš kaje‏ 
از لحاظ اخلاقی شخص سالمی نیست: و می‌گفتن دختره پالونش کجه. ؛ 

پالونت ‏ پالونتون 

پالونش ‏ پالونشون 
پالو نشو گذ اشتن تو آفتاب 00 pûlonešo 0020516 tu‏ 
(تعریض) او را از کار بیکار کرده‌اند. 

پالونشو -_ پالونشونو --- 
پالونشو گګیر بیار. خر زیاده pûalunešo gir 9۵۲, xar ziyûde‏ 
اگر وسیلۂ فریب را پیدا کنی» افراد برای فریب خوردن فراوان است. 

بيار بیارین 

pûm ru ganje, dastam be dome mar پام رو گنجه. دستم به دم مار‎ 


به ثروتی دست یافته‌ام که با خطر مرگ همراه است. 


پام دستم سس پامون دستمون 
یات دستت سس پاتون دستتون 
پاش سس هستش سس پاشون --- دستشون 
بام می ره دلم نمی ره pam mire, delam nemire‏ 
پام دلم پامون دلمون 
پاش دلش سس پاشون دلشون 
پانگرف pû nageref‏ 


اساس و استحکام پیدا نکرد: « کتانفروشی پا نگرف» مور شدیم تعطیلش کښم. » 


بای من تموم شد 0 pûye man tamum‏ 


من مسئول شناخته شدم: و آخرش اون دعوا پای من تموم شد و همۀ تقصیرا افتاد 


AA 


۹۸۹ 


۹4۰ 


۹۹۱ 


۹4۲ 


۹۳ 


4۴ 


گردن من 4« 
من ما 
او تست رن ے 
اون اونا 
بای منو وسط نکش pûye mano vasat nakeš‏ 
مرا در این کار دخالت نده. 
منو ما رو 
اونو اونا رو 
بایین تف کنی ريشه, بالا تف کنی سبیل 


payin tof koni riše, bûlû tof koni sibil 


پته رو به آب دادی pate ro be «0 dadi‏ 


ےه بندو آب دادی 


دادم دادیم 

دادی دادین 

داد دادن 
پته شو ریختم رو آب 9 patešo rixtam ru‏ 
رسوایش کردم. رازش را برملا کردم. 

 میتخیر‎  متخیر‎ 

ریختی ‏ ریختین _- 

 نتخیر‎ _ ريخت‎ 
pedare __. besuze سوزه‎  ردپ‎ 


در شکایت از چیزی به کار می‌رود» به معنی این که چیز بدی است: و پدر بی پولی . 
سوره. ید ر عاشقی سوره. 4 


pedaret xub, madaret xub -- __ پدرت خوب مادرت خوب‎ 


در هنگام نصیحت و دعوت به آرامش به کار می‌رود: « گفتم بدا رت خوب» مادرت 
خوب. چرا بی‌خودی سروصدا را انداختی؟»: بابات خوب. ننه‌ت خوب. 


بد رتو در میارم ۸ pedareto dar‏ 


۱۳۲ 


۹۹۵ 


۹۶ 


144¥ 


۹۹۸ 


۹۹۹ 


¥ 


بد رسک صاحاب 


گونه‌ای تهدید به معنی این که نعش پدرت را از گور بیرون می‌آورم و می‌سوزانم. 


پدر تو پدرتونو س 
پدرشو سس پدرشونو - 
پدرسگ صاحاب اک pedarsag‏ 


گونه‌ای دشنام که برای ابا و حیوانات به کار می‌رود. 


بد رم دراومد ۵ pedaram dar’‏ 
دجار شکنجه و زحمت زیادی شدم: « پدرم دراومد تا توستم دوتا نون بخرم. » 
پدرم پذرمون 
یدرت پدر نون 
پدرش پد رشون 
بدری ازت در بیارم 0۳۹ pedari azat‏ 


گونه‌ای نهد بد. و« بدری ازت در پبارم که تو داستانها بکن. ) 


ازت از تون 
ازش ازشون 
بر بی راه نم یگی ۵ por birih‏ 
در تایید د..بی پیشنهاد مخاطت: ( بر نی راه نمی گی» بهتر ه دربارەش ذکر کنم.» 
سنمی‌گی __نمی‌گین 
نمی گه نمی‌گن 
برت کردن poret kardan‏ 
تو را با گفتن حرفهایی تحریک کرده‌اند: ابن حرفا مال خودت نیس معلوم نیس کیا 
برت کردن. » 
پرت پرتون 
پرش سس پرشون 
بر خالیه pore xûliye‏ 


(تعریض) خالی است؛ چیزی در آن نیست. 


poreš ۲۵/6 kameš munde برش رفته.کمش مونده‎ 


بیشترش تمام شده است. 


poze ûli, jibe xali پز عالی؛ جیب خالی‎ 


پشتش باد خو رده ۷۱۳۳ 


ظاهر آراسته و در عین حال فقیر. 


پسر» بسر قند و عسل 6 pesar, pesar, qand-o‏ 


عبارتی که در هنگام نوازش پسربچه‌ها به کار می‌رود» همانند دختر» دختر» تنگ 


شکر. 


پشت با (لگد) به بختت نزن poštpûa (lagad) be baxtet nazan‏ 


از فرصت یا امکانی که به دست آمده چشم‌پوشی نکن و از آن بهره بگیر. 


بختت نزن بخنتون نزنین 
بشت دستمو داغ کردم __ dastamo dûq kardam‏ ۳20516 
به‌طور جدی توبه کردم: « پشت دستمو داچ کردم که دیگه تو شهر سوار موتور نشم. ) 
دستمو کردم دستمونو کردیم 
دستشو کرد دستشونو کردن 
پشت سر شاه گور پد ر شاه sare Sah, gure 26060۲۵ šûih‏ ۳۲03۲6 


به تعریض به کسی گویند که در غیاب صاحب مقامی از او بدگویی کند. 


پشت سرش نماز می‌خونن pošte sareš ۵۷۱2 mixunan‏ 


مورد اعتماد و پذیرش مردم است. 


پشت سر مر ده حرف ازنین pošte sare morde harf nazanin‏ 


به تعریض یا شوخی در هنگامی گویند که درباره شخص بی‌ارزشی گفتگو شود. 


پش (ت) سرت چیزایی م یگن (حرفا یی می زنن) 


۳208 )16( saret 1201 migan (harfüyi mizanan) 


در مورد تو شایعات معمولا ناخوشایندی وجود دارد. 


سرت سس سرتون 
سرص سس _سرشون 
پشتش باد خورده ۵۵ pošteš bûd‏ 


بر اثر کار نکردن تنبل شده و به تثبلی عادت کرده است. 


پشتس سس پستشون 


۱۳ 


۱۰۹۶ 


Lw bh 
سس یه‎ 


پشتش به گر مه pošteš be ___ garme‏ 


به حمایت یا بهره گیری از او (یا آن) امیدوار است: ر اک این طور راحت حرف 
می زنه» پشتش به بابای استاندارش گرمه. » 


پشتش به کوه آحده be kuhe ohode‏ 03163 
پشتیبان نیرومندی دارد. 
پشتم سس پشتمون 
پش تگوش ننداز 2 guš‏ 0516 
بی‌اعتنایی و سهل‌انگاری نکن: « حرفی رو که زدم پشت گوش ننداز و برو دنبالش.) 
ننداز نندازین 
نندازه _نندارن 
پشتمو خالی کردی poštamu xûli kardi‏ 
از حمایت و پشتیبانی من دست کشیدی و مرا تنها گذاشتی. 
کردی کردین 
کرد کردن 
پشم اند ازش بد نیس pašmandüzeš bad nis‏ 
دارای ظاهر با وقار و جشمگیری است. 
پشمش ربخته pašmeš rixte‏ 


هیست. وقار و اهمیت ظاهری‌اش را از دست داده است. 


[ په * ن 
ت ط ی ڈ ن 
پشه رو رو هوانعل م ی کنه pašše ro ru havûü na’] mikone‏ 


در گوشبری و کلاشی بسیار چیره دست است. 


سس می‌کنم سس می‌کنیم 


۰۱ 


وف 


‘¥ 


۰۳۵ 


می‌کتی می‌کنین 
می‌کنه می‌کنن 
پشه لگدش ز ده pašše lagadeš zade‏ 


(تعریض) بیماری مهمی ندارد و بیهوده تمارض می‌کند. 


پلای پشت سر تو خراب نکن polaye 003 5۵۲۵۲۵ xarib nakon‏ 


امکانات موجودت را (به خاطر هدفی که داری) از دست نده (تا در صورت عدم 
موفقیت بتوانی از آن‌ها استفاده کنی). 


-سرتو نکن سرتونو نکن 
سب سرشو نکنه -سرشونو -نکنن 
پل مونده اون ور آب pol munde unvare ãb‏ 


نتبجه‌ای حاصل تشد ه است. 


پلو معاو به چر بتر ه ۵ polowe mo ’aviye‏ 


او گرچه شخص درستی نیست. ولی از او سود بیشتری می‌رسد. 
بناه بر خدا panûa(kh) bar xoda‏ 


دعایی که در هنگام گرفتاری یا پدید آمدن مشکل یا شنیدن خبری ناگوار به کار 


می‌رود. و بناه در خدا) جه کارابی می کنن ) 


پنبه شو زدم ۵ panbašo‏ 


او را بی‌ارزش یا بی‌اعتبار کردم. 


پنبه تو پنبه تونو س 
پنبه‌شو ‏ پنبه‌شونو - 
پنبه لحاف کهنه باد می ده pambe lahûf kohne bad mide‏ 
_می‌دی _می‌دین 
می ده میدن 
پوست اند اختم تا ._ pust endûxtam tû‏ 


زحمت زیادی کشیدم و متحمل رنج زیادی شدم: و پوست انداختم تا توستم کولرو 


راه بندارم. ۹ 


۱۳۶ 


۱۰۳۷ 


۱۰۳۸ 


۱۰۳۹ 


۱۰۳۱ 


۱۰۳ 


۱۰۳۴ 


پوستتو می‌کنم توش کاه پر مي‌کنم 


پوستتو می‌کنم توش کاه پر م یکنم 
pusteto mikanam tuš kûh por 1‏ 

گونه‌ای تهدید شدید. 

پوستتو سس پوستتولی س 

پوستشو ‏ پوستشونو _- 
پوست خر و دندون سک puste xar-o dandune sag‏ 
در وقتی می‌گویند که شخص نابکار یا ابلهی دچار دردسر شده است يا دو نفر 
نابکار با هم درگیری پیدا کرده‌اند. 
پو ست مکنده شد 60 kande‏ 43101 


به معنی سختی و رنج بسیار کشیدم: و زیر آفتاب تاستون بس که بیل زدم پوستم 
گند ه شد. » : مث مار پوست انداختم. 


پوستم سس پوستمون 
پوستت ‏ پوستنون 
پو مه ی پو چم له ن 


پول بی زبونتو دادی دس آدم زبوندار 


pule bizabuneto düdi dasse 208۳۸6 01۵۵۳‏ 
در وقتی می‌گویند که مخاطب پولی را به دست کسی سپرده باشد که مورد 


اعتماد گوینده نیست. 
بی زبونتو دادی بی‌زبونتونو دادین 
بی زبونشو داد بی‌زبونشونو دادن 
بول تو جیبت سنگینی م یکنه؟ pul tu jibet sangini mikone?‏ 
در وقتی گوبند که مخاطب ولخرجی بکند. 
بول خون پد رشو می خواد ۵۵۵ pule xune pedarešo‏ 


در مورد گرانفروش می‌گویند؛ وفتی بهای چیزی را بسیار زیاد بگوید: و خونه را 
دبدیم) اما فروشنده پول خون پد رشو می خواد. ) 


پول دار ه که صدای خروس نشنیده 6 pul dare ke 5601 06 xurus‏ 


پول اندوخته زیادی دارد که پنهانشان کرده است. 


puleš az pûru bülü mire پولش از پارو بالا می‌ره‎ 


¥ 


۰۳۵ 


۰۳۶ 


۰:۳۷ 


۰۳۸ 


۰۳۹ 


‘۴١ 


پیر شی ۱۴۳۷ 


روت زیادی دارد. بسیار ثرو تمند است. 


پولت سس پولتون 
پولش - پولشون 
پول کم. سلیقه زياد 20 pul kam, saliqe‏ 


(تعریض) در مورد شخص فقیری که در پی چیزهای دارای کیفیت خوب باشد. 


پول کرد و بازار دراز 2 26۳68 pule gerd-o‏ 


می‌توان پول داد و خرید. 


pahlavune zende ro ešq ast پهلوون زنده رو عشق است‎ 


باید کسی راکه در قدرت است ستود و تایید کرد. 


بیاده شو با هم بر یم berim‏ ۱۵۳۱ 30 2۷۵۵6 
(تعریض) خطاب به کسی که رجزخوانی و گزافه گویی می‌کند يا به پرخاش و 
تهدید می پردازد. 
يیازداغشو ز باد کردی piyaz 000630 ziyad kardi‏ 
در بیان مطلب مبالغه کردی: « حالا من به چیزی گفتم» تو چرا ابن قد پبازداغشو زباد 
کردی؟) 

کردم کردیم 
کردی کردین 
کرد کردن 


peye xare ۲۱۱۵۲۵ migarde, na 1650 16‏ 
بسیار طمعکار و فر صت طلب است. 


می‌گردی بکنی می‌گردین بکتین 

سس می‌گرده س بکنه می‌گردن ---بکنن 
بیدات نیس peydüût nis‏ 
در مورد کسی می‌گوبند که مدتی غایب بوده است. 

پیدات سس پیداتون 

پید اش سب پیداشون 


pir ši بیر شی‎ 


۱۳۸ 


۱۰۲ 


۱۰۳ 


۱۰۳۴ 


۱۰۴۵ 


۱۰۶ 


۱۰۷ 


۱۰۴۸ 


۱۰۹ 


پر عن خسه؛ اعتفاد من سه 


دعایی در حق فرد جوان» به عنوان نوعی سپاسگزاری. 


پیر شی پیر شین 
پیر شه پیر شن 
ل خسه» اعتقاد من سه ire man xase, e teg 06 man base‏ 
پیر من من P q‏ 


در پاسخ کسی گویند که نسبت به شخص مورد اعتماد گوینده بدگویی بکند» به 
مفهوم این که هر که هست من به او اعتماد دارم. 


یری و هزار عیب pirye-vo hezar eyb‏ 


معمولا پیران در مورد مشکلات خودشان آن را به کار می‌برند. 


پیش خودمون بمونه (باشه) piše xodemun bemune (baše)‏ ` 
این را نباید به دیگران گفت. نمی‌خواهم این را به دیگران بگویی : بین خودمون 
باشه (یمونه). 

بیشش لنگ اند اختم long endaxtam‏ 1565 


در برایر او مغلوب ریا تسلیم) شدم: « وقتی اونطور پشت سرهم شعر و مئل و 
حکایت قطار کرده یں لیک انداختم. » 


piše qûzi mallaqb ûzi پیش قاضی» ملق بازی‎ 


(در اصل پیش غازی به معنی بندباز) به کسی گویند که در برابر استاد فنی 
بخواهد هنرنمایی کند: « می‌خوای سر من کلا بذاری؟ پیش قاضی؛ ملق بازی؟ من 
خودم گنجشکو رن هي کنم جای فناری می فروشم. ) 

پیش کش piškeš‏ 
در پاسخ کسی می‌گویند که از چیزی متعلق به گوینده تعریف کند:  ,‏ چه روسری 
خوشگلی! ‏ پیش کش. ) 

پیش میاد ۵0 PIS‏ 
در پاسخ کسی می‌گویند که رویدادی را نقل کند» به معنی این که گاه چنین 
چیزهایی اتفاق می‌افتد. 


پیش میای که پس نیفتی؟ miyüy ke pas nayofti?‏ دام 


۵1 


1۵۴ 


پيەشو به تم مادم ۱۳۹ 


یعنی با این که حق با تو نیست» پیش‌دستی می‌کنی تا خودت را تبرثه کنی: جلو 
جلو میای که عقب نمونی؛ دست پیشو می‌گیری که پس نیفتی. 


بی کلاه بفر ستی سر میاره ۵ peye kolah befresti sar‏ 


تعریض در مورد کسی که در اجرای کاری زیاده‌روی می‌کند. 


یبه ش به تنم خو رده be tanam xorde‏ ۳/65 


در معرص آزار یا زحمتش بوده‌ام و از آن تجربة قبلى دارم. 


پیه شو به تنم مالید م pihešo be tanam mûlidarm‏ 


خودم را برای تحمل آن آماده کرده‌ام. 


۱+۵۳ 


I: 


۵۵ 


۵۶ 


1۵¥ 


۱۰۵۸ 


تا الى ماشاالله tû 616 mašalla(h)‏ 


کمیت زیاد (مانند فاصله» مسافت. زمان....): « از ابن یکر برو تا الی ماشاالله » از 
حال تا الی ماشاالله هرفدر دلت خو است فن حرف بردن. 4 


تا اون وخ دم شتر به زمین می رسه (رسیده) 


tû un vax dome 3010۳ be zemin mirese (residde ) 


این مدت زیادی است و نمی‌توان منتظر ماند. 


تا اون وخ کی مر ده .کې زنده tû un vaz ki morde, ki zende‏ 


لازم نیست حالا در آن باره بحث یا فکر کنیم» چون معلوم نیست تا آن وقت چه 
پیش بیاید: و حال حرفشو نزن» تا اون وخ کی مرده» کی زنده. ) 


tû injam reside تا ابنجام رسیده‎ 


سحت بیزار شده‌ام (معمولا با اشاره به گلو پا لب خود می‌گویند) و دیگر 
تحملش را ندارم: به اینجام رسیده. 


tû bebinam تا ببینم‎ 


در پاسخ درخواست مخاطب به کار می‌رود» برای این که تعهد صریحی نکنند. به 
معنی این که باید بررسی یا فکر بکنم. 


تا ببینم در به کدوم پاشنه می چرخه 


tû bebinim dar be kudum pûšne 6 


در هنگام تصمیم‌گیری یا اظهار نظر به کار می‌رود. به معنی باید فهمید وضعیت 


۰۹ 


۰۶۱ 


۰۶۲ 


FF 


۶۴ 


۰۶۵ 


تا بوده همین ( چنین) بوده ۱۴۱ 


چگونه است. 


تا بینم تا ببينيم سس 
تا یبینی - تا ببینین-- 
تا ببینه سس تا یبینن س- 
تا بفهمی دنیا دست کیه tû befahmi 00۲۷۵ daste kiye‏ 


در تهدید کسی يا هشدار به او به کار می‌رود» به مفهوم این که در آن صورت 
واقعیت را خواهی دانست: « چنون پوستی از سرت بکنم تا دفهمی دنا دست کبه. ‏ : 


تا بفهمی گربه کجا تخم می‌کنه 
تا بفهمی‌. تا بفهمین - 
تا فهمه- تا بفهمن‌- 
تا بفهمی ګر به کجا تخم م یکنه 6 ta befahmi gorbe kojû toxm‏ 
> تا بفهمی دنبا دست کبه 
تا بفهمی- تا بفهمین سس 
تا بفهمه _- تا بفهمن - 
تا بگی غلامتم فر وختنت tû begi qulametam furuxtanet‏ 


شخص بی‌و فا و غير قابل اعتمادی است. 
تابلوس tablos‏ 


خیلی مشخص است و جلب توجه می‌کند (معمولا از جنبة منفی): و قیافه س 
تادلوس؟ این کابشنت ند جوری تادلوس. ( 


تابو تشم رو دوشت نمی ذارم tabutešam ru dušet 62 1۳٩‏ 


به رابطۀ تو با او هیچ اعتماد و علاقه‌ای ندارم. 


دوشت __ دوشتون - 
دوشش _ دوششون ‏ 


تا بو ده چنین بو ده و تا باد چنین باد 


tû bude 6۳۶۲ bude-vo tû bûd &enin bûd 


وضع همین طور است. همین هم خوب است. 


تا بو ده همین (چنین) بو ده tû bude hamin (Ğenin) bude‏ 


همیشه همین طور بوده و هرگز تغییری نکرده است. 


۱۳۲ 


۱۰۶۷ 


۱۰۶۹ 


۱۰۷۱ 


۱۰۷۲ 


۱۰۷۳ 


تا بوق سگ 


تا بوق سکت ta ۱۸۹۶ sag‏ 


٣ 0‏ بب ظط ۰ بو اس س " ۰ ۰ ۰ 
تا دير وقت شب: و تا بوق سک توی خیایونا پرسه می ردم ) 


تا بیا ین شما بیاین tû biyayn, Soma biyayn‏ 


خوشامد گویی میزبان به مهمانی که از زحمت دادنش عذرخواهی می‌کند: 
9 اخشار دارین» جه رحمتی تا ساین» شما باین. 4 


تایه پشت و رو نداره fûpu pošt-o ru nadûre‏ 


در پاسخ عذرخواهی کسی که پشتش را به گوینده کرده است. به عنوان تعریض 
به کار می‌رود: گل پشت و رو نداره 


تا پول داری رفيقتم, رفیق بند کیفتم 


tû pul dûri refiqetam, ۲۵/۲۵۵ bande 1‏ 
به کسی می‌گویند که به خاطر پول کسی با او دوستی بکند. 


تا تقی به توقی می شه __ --- tû taqqi be tuqqi miše‏ 
هرحادثه‌ای که اتفاق می‌افتد: وت تقی به تو فی می شه قمتا می ره ا ‌ چسا کاب 
می شه ) 

تا تنو ر داغه بچسون 5 tû tanur düqe‏ 


تا فرصت مناسب وجود دارد کار را انجام بده. 


تا تو باشی که دبگه _ _نکنی tû to 0037 ke dige __ nakoni‏ 


در سرزنش و هشدار به کسی که کار ناروا کرده است: « دو روز از حقوقت کم 
می‌کنم» تا نو داشی که دیکه غست نکنی. ) 

تا تو باشی --- نکنی تا شما باشین - نکنین 

تا اون باشه - نکنه تا اونا باشن نکنن 


تا تو بخوای به دادم برسی من به خدا رسیدم 


tû to bexay be dûdam berest, man be 1:00 6 8‏ 
نمی‌توانم به کمک تو امیدوار باشم. 
تا تو بخوای_برسی س تا شما بخواین - برسین سس 
تا ارن بخواد پرسه - تا اونا بخوان برسن‌س- 


تا تو دل و دل م یکنی ننهء آب من وگل م یکنی ننه 


tû to del-o del mikoni nane, abe mano gel mikoni nane 


۰۷۵ 


۰۷۶ 


۷۷ 


۰۷۸ 


۰۷۹ 


۰ ۱ 


AY 


Ar 


تا چش کار می‌کنه ۱۴۳ 


به کسی می‌گویند که بر اثر تردید و تعلل مانع پیشرفت کار می‌شود. 


تا تو زین و براق کنی. جنگ تمو م شده 


tG to zin-o ۷۵۳۵ koni, jang tamum 6 


تا تو فکر رخت کنی ننه منو سیابخت کنی ننه 


ta to fekre rax(t) koni nane, mano siyabax(t) koni nane 


اگر بخواهی وقت خود را برای تهیةٌ مقدمات تلف کنی» کار از دست می‌رود و به 


معصود نمی رسیم. 

تا تهشو (آ خر شو) خوندم ۹ tû 1611630 (axerešo)‏ 
همه موضوع را فهمیدم. 

تاج سر ماس 5 taje Sare‏ 


در پاسخ تعارف کسی به کار می‌رود که می‌گوید خیلی به شما ارادت دارد. 


tû junet dar’ id تا جونت درآد‎ 


در پاسخ شکایت کسی و به عنوان پرخاش به کار می‌رود: و - شب تا صب از 
سروصدا خوابم نرد تا جونت دراد می خواستی تو خبانون شلوع خونه نخری. ) ۰ تا 
چشات چارتا بشه؛ تا چشات درآد. 


تا حونت _ تا حونتون 
تا جونش‌ سس تا جونشون 
تا جشات جار تا بشه 5 60۳۲ 66301 tû‏ 


ےه تا جونت دراد 


تا چشات سس یا جشاتون 
تا جشاش _ تا چشاشون- 
تا جشات درآد ۳۵ 31 tû‏ 


چ تا جونت دراد 


fû Ceš be ham bezani تا جش به هم بزنی‎ 


فورا؛ بی‌درنگ: « تا چش به هم دزی اومدم.) 


تا جش کار م يکنه-- -- ۷۱۵/0۲۸۵ tû Ceš kar‏ 


۱۳۴ 


۱۰۸۴ 


۱۰۸۵ 


۱۰۸۶ 


۱۰۸۷ 


۱۰۸۸ 


۱۰۸۹ 


۱۰۱ 


تا چه ټول افند و چه در نظر آید 


تا فاصلة دور تا آنجا که می‌توان دید و تا چش کار می‌کنه باع و بستان و فضای 


سر 0 . ) 
تا چه قبول افتد و چه در نظر آید ‏ 68 qabul oftad-o Ce dar nazar‏ ع tû‏ 
در موقع عرضهٌ چیزی گفته می‌شود؛ به معنی این که رد و قبول آن به عهد: 
دیگران است. 
تا چی از آب درییاد tû Ci az ab dar biyad‏ 
در شروع یا برنامه‌ریزی کاری گفته می‌شود به معنی این که باید دید نتیجۀ کار 
چه می‌شود: « ما یشنهادامونو دادیم و کارو ہی می‌گیربم تا چی از آب درییاد. ) 
تا چی پیش ییاد biyad‏ زج 1 tû‏ ' 
ببینیم در آینده جه اتفافی می‌افتد. در موقعی به کار می‌رود که نخواهند درباره 
امری پیش بینی با اظهار نظر کنند: « ده حرقابی ردم و یه کارابی کردن» تا چی سس 
بیاد. » 
تا حالا به ګو شت نخورده! 7 tû hala be gušet‏ 
آیا در این مورد چیزی نشیده‌ای و از آن اطلاعی نداری؟ : و خبار چشره» تا حال ده 
گوشت نخورده؟ ۷ 

گوشت_-- -گوشتون 
تا حالا تو بهش نگفتم tû 018 ۵ nagoftam‏ 
تا به حال به او کمترین بی‌احترامی یا پرخاشی نکرده‌ام. 
تا حالا واسەت روضه می خوند م؟ ? tû hala vûsat rowze mixundam‏ 
به کسی گفته می‌شود که سخنان گوینده را درک نکرده است و پاسخ بی‌ربطی 
می‌دهد. 
تا خدا جی بخواد 20 tû xodû Ci‏ 


از حالا نمی‌توان پیش‌بینی کرد پا تصمیم گرفت. بلکه باید منتظر رویدادهای 


tû dandet narm še (keš biyûd) تا دندهت نرم شه ( کش بیاد)‎ 


۹۲ 


4۴۳ 


۹۴ 


۰۹۵ 


۰۶ 


۹۷¥ 


۰4۸ 


تسه نله» بازي نشه ‏ ۱۴۳۵ 


در پاسخ شکایت کسی از سختی وضع خود به کار می‌رود به معنی این که تا 


وقتی متنبه نشده‌ای باید تحمل کنی. 
تا دیدهت تا دنده‌تون 
تا دنده‌ش‌ تا دنده‌شون 
تا دنیا دنیاس-- 40۳۵4۹ tû donyû‏ 


برای هميشه و در هر زمانی: « تا دیا دنباس پولدارا پولدارتر می‌شن و فقبرا فقیرتر. ) 


تا رویاه شده بود تو همچو سوراخی گیر نکر ده بود 


3 surûxi gir nakarde bud 
در تعریض به شخص نابکار و حیله گری به کار می‌رود که گرفتار شده است.‎ 


تازه اول جل جلیته tûze avvale Celcelite‏ 
به کسی می‌گویند که به میان‌سالی رسیده و در ده چهل عمر خویش است. 
چل چلیته چل چلیتونه 
چل چلیشه چل چلیشونه 
تازه دارم سوا رکار می شم ۱ tûze 010۳۵۲ 56۷ 01۳6 kûr‏ 


به تازگی به کار مسلط می‌شوم و می‌توانم آن را اداره کنم. 


دارم می شم داریم می شیم 
داری می شی دارین می شین 
داره می شه دارن می شن 
تازه می پر سه» لیلی زن بود با مرد ۲۵ taze miporse leyli zan bud yû‏ 
در تعریص به کسی می‌گویند که سخن گوینده ر نفهیمده باشد و پاسخ بی‌ربطی 
ید هد. 
می پرسی س هی پرسین سس 
می پرسه س می پرسن ‏ 
تا سر دارم سر می شکنم 1 tû sar dûram sar‏ 


۳ می توانم ره مبارزه ادامه می‌دهم. 


تا سه نشه, بازی نشه 6 tû se naše, bûzi‏ 


در وقتی می‌گویند که رویداد معمولا ناخوشایند يا ناخواسته‌ای دوبار تکرار 


سو د. 


۱۴۶ 


۱۱ 


۱۱۰۳ 


۱۰۵ 


۱۱۶ 


۱۱۰۷ 


تا شارگم می جنه 


تا شا رگم می‌جنبه-- _ ta 56۲061 mijjombe‏ 


۳ زنده‌ام. برای تا کید بر ادامه دادن کاری به کار می‌رود: 3 تا شارگم می جښه د ست ار 
این کار نمی کشم. ) 


تا شارگم تا شارگمون 
تا شارگت _.- تا شارگتون 
تاش رفته. جرش مونده ۵ tûš ۲۵/6 jere5‏ 


در تعریض به تاجر تهی دست یا ناموفق به کار می‌رود: و باباه چه تاجری» تاش 
رفته» جرش موند ه. ) 


tû fardü xodûü 6 تا فر داخدابزرگګه‎ 


تا آن هنگام راه حل یا گشایشی در کار پیدا می‌شود و نباید از حالا غصه خورد. 


tû fihûü xaleduneš __ __ تا فیها خالدونش‎ 


تا انتهایش یا آخرین حدش: واگه دنال به چیزی داشه» تا فبها خالدونش مي‌ره.» 


تاقجه بالا می ذاره ۲ 2 taqöe bala‏ 


تاقبحه الا می‌داره. ) 


می‌داری _می‌دارین 
می‌ذاره می‌دارن 
تا قسمت چې باشه 6 ta qesmat Ci‏ 


ه تا چی پیش بباد ؛ تا خدا چی بخواد 
تا قبام قیامت ۵ tû qiyame‏ 


برای همیشه؛ تا پایان جهان: و اکه دفهمه تا قبام قبامت از دستش خلاصی نداریم. ) 
تاکو ر شود هرآ ن که نتو اند د بد ta kur šavad har danke natvûnad did‏ 


در پاسخ به اعتراض با حسادت کسی به کار می‌رود:  «‏ خوب دم ريسو دبدی و 
واسه خودت راس راس می‌گردی۱ - تا کور شود هرآن که نتواند دید. ) 


تا کیشی نه فیشی می شه _ __ tû 151 be 131 miše‏ 


تاکو چکترین حادثه‌ای روی می دهد: « تا کیشی به فشی می‌شه بخۀ منو می‌گیری که 


تم داشته باشه به کسی نمي‌ده ۰ ۱۴۷ 


۱۱۹۰ 


۱۲۱ 


۱۴ 


111۳ 


111۴ 


۱۱۵ 


تفصیر تو ود. ) 


قاګر دکنیم درازمون کردن 12611۸۱۳۵۵ 6۳ tû gerd konim‏ 


تا مال و ثروتی فراهم کنیم» عمرمان تمام شده است. 
سس کنم درازم نیم درازمون سس 
نی درازت کنین دراز تون 


کنه درازش ئنن درازشون 


تا منو داری. بی خیال (غم نداری) (qam nadûüri)‏ 2ص tû mano dari,‏ 


من مشکل تو را حل می‌کنم. 


تا منو -- تا ما رو 

ت ار نو تا اونا رو 
تا منو داری يش بده, جوب بخور tû mano dûri poš bede, Cub boxor‏ 
(تعریض) از من برایت کاری ساخته نیست و جز گرفتاری بیشتر برایت کاری 
نمی‌توانم بکنم. 

تا منو-- تا ما رو 
تا هستم» به ر بشت سته م 01 ۳3۹6۲ ta hastam be‏ 


از دست من رهایی نداری و تا زنده‌ام بايد مشکلاتم را تحمل کنی. 


تا با رکه را خو اهد و میلش ب ه که باشد 


tû yûr ke rû xûhad-o meyleš be ke bûšad 


tab dari hûlit nis تب داری حالیت نیس‎ 


هذیان می‌گویی؛ حرف‌های نامربوط می‌زنی. 


تب رگر دنشو نمی زنه tabar gardanešo nemizane‏ 
بسیار گردن کلفت است. 
گردنتو سس گرد نتونو سس 
گردنشو ‏ گردنشونو ‏ 


تبم داشته باشه به کسی نمی ده tabam dûšte bûše be kesi nemide‏ 


۱۳۸ 


۱۳۹۶ 


۱۱۱۷ 


۱۲۸ 


۱۱۷۹ 


۱۱۰ 


۱۱۱ 


تحصیل حاصله 
داشته باشی ‏ نمی‌دی 
داشته باشه نمی ده 
تحصیل حاصله 


داشته باشین -نمی دين 
داشته باشن نمی‌دن 


1055 hûaûsele 


به دست آوردن جیزی است که قبلا در دست است: و جلب رضایت بدر دختر 
تحصیل حاصله حون ۳ خدا می خو اد دختر سو بده به يسر شما 


تخم نم یکنه» وقتی م دکنه ت و کادون م یکنه 


toxm nemikone, ۷ 00213۷۵۲۱ bekone tu kûdun 6 


کار نمی‌کند» اگر هم کاری بکند بی‌فایده و مو جب زحمت است. 


ترازو داری ياد نگرفته مچک می زنه 


10۳ 12110101۳ yûd nagrefte moĞak mizane 
پیش از مسلط شدن به کاری درصدد یاد گرفتن راه‌های تقلب است: شنا یاد‎ 


نگرفته زیرآبی می‌ره. 
می‌زنی 
می رنه 


ترازوش پارسنگ ور می داره 


آدم درستکاری نیست. 


ترازوت 


ترازوش 


تراز وش مو نمی زنه 


شخص دفیق ودرستکاری است. 
ترازوم 


ترازوت 


8 3 
نرار وس 


تر تبیشو داد 


به معنی کار مربوط به او / آن را انجام داد. 


دادم 


دادی 


می‌زنین 
_می‌زنن 


10۳ 02143 pûrsang ۵ 


ترازو تون 
ترازوشون- 

tarazuš 7۱۱۸ 0‏ 
ترازومون سس 
ترازو تون سس 
ترازوشون سس 

tartibešo dûd 
داد م‎ 


دادین 


۱۲ 


۱۳ 


۱۱۴ 


۱۱۵ 


۱۶۴ 


۱۱۷ 


۱۱۸ 


۱۱۳۹ 


داد 


تر زد به همه چې 


(مستهجن) همه کارها را خراب کرد. 


تفریف بردن ۱۳۹ 


دادن 


ter zad be hame 1 


زدیم سس 
زد - 


زدن 


tars varam düš 


ورمون 


ورتون 


ورشون 


torši naxorde 2012071 šodim 


شد یم 
شدن 


_شدن 


107] naxori ye 512 miši 


به شوخی یا تعریض به کسی می‌گویند که به گمان خودش کار برجسته‌ای انجام 


زدم 
ردی 
زد 
ترس ورم داش 
دستخوش ترس شدم. 
ورم 
ورت 
ورش - 
ترشی نخورده زکام شد یم 
بی‌دلیل دچار مشکل شدیم. 
شدم 
__شدی 
شل 
ترشی نخوری به چیزی می شی 
داده است. 
تشت طلا بگیر سرت و برو 


امنیت کامل برقرار است. 


اش بو 


تست مهر بونه 


تشر یف آوردن 


عبارت محترمانه» له معنی آمدند. 


تشر بف بردن 


1031 1۵16 9281۳ saret-o boro 


tašt mehrabune 
tašrif avordan 
8 آو زد‎ 
آوردن‎ 
tašrif bordan 


۱۵۰ 


۱۳۰ 


۱۱۳۱ 


۱۳۲ 


۱۱۳۳ 


۱۳۴ 


۱۱۳۵ 


۱۳۳۶ 


۱۳۷ 


۱۱۳۸ 


تشریدف مارین 


عبارت محترمانه» له معی رفتند. 


بردین 
بردن 
تشر بف بيار ین tašrif biyûrin‏ 
بیارین 
بیارن 
تشر بف ندارن tašrif nadaran‏ 


عبارت محتر مانه به معنی حضور ندارند؛ لسستنتد. 


ندارین 
ندارن 


tasaddoqet تصدقت‎ 


عبارت محبت‌آمیز به معنی تصدقت بشوم. قربانت گردم. 


تعارف تیکه باره م يکنه tikke pûre mikone‏ ۲0 10 


تعریض در مورد کسی که سخنان تعارف‌آمیز می‌گوید. به معنی این که آنچه 
می‌گوید واقعیت ندارد و صرفا خوشامدگویی است. 


تعار ف کم کن و بر مبلغ افز! 0 kam kon-o bar mablaq‏ 0۳0 16 


به جای زبان‌بازی و حرف زدن برایم کار مفید یا خدمتی بکن. 


ta rif az xodam nab üše تعر بف از خود م نباشه‎ 


¥ 


در وفتی به کار می‌رود که شخص بخواهد از مزایا با تواناییهای خودش سحن 


بگوید. 


تعر بفی نیس tarifi nis‏ 


درخور تعریف نیست؟ خوبت نیست: ( چسش تعربفی نیس حالم تعر بقی مس . 4 


تعظیم عر ض م یکنم ta zim arz mikonam‏ 


خوشامدگویی تملق‌آمیز به معنی در برابرت تعظیم می‌کنم. 


تعلق به خودتون داره 6 lloq be xudetun‏ 10 


عبارت تعارف‌آمیز در وقتی که مخاطب دربارة چیزی صحبت کند که مال گوینده 


۱۳۹ 


۱۱۰ 


11۴۹ 


۱۱۳ 


۱۳ 


۱۴ 


۱۵ 


۱۶ 


تموم شد و تموم شده گربه زن عموم شد ۱۵۱ 


است. 


تغارش و کاشی می شکنهء توونشو قمی می ده 


1000۲50 kaši miškane, tovunešo qomi mide 
در موفعی به کار می‌رود که کسی را به خاطر خطای دیگری تنبیه يا مؤاخذه کنند.‎ 


tof be -- تف به‎ 


عبارتی که در اعتراضص و ابراز انزجار به کار می رود. و تف ده این انس ٩‏ تف به این 
رداست. ) 


tof be rut تف به روت‎ 


۾ تف تو صورتت 


روت روتون 
روش روشون 
تف تو صو رتت tof tu soratet‏ 


ج ل 


تقش در اومد ۵ taqqeš dar‏ 


عیب آن فاش شد: و این شرکت هم که تقش در اومد.» 


تلافی غوره رو س رکو ره در میاره ۵ talaftye qure ro sare kure dar‏ 


به خاطر خطای کسی دیگری را مجازات می‌کند. 


در مباری در مبارین 
در مباره در مبارن 
تل... ذل اشته 16 2 ... talle‏ 


(مستهجن) در همه جا خرابکاری کرده؛ همه را آزرده و با خود دشمن کرده است. 


۶ اج مب > ml‏ 
نذاشتی ندذاشتس 
نذاشته نذاشتن 

تموم شد و تموم شد .گر به زن عموم شد 


tamum 500-0 tamum Sod, 20۳6 zane amum šod 


۱0۲ 


۱۱۷ 


۱۱۳۸ 


۱۱۹ 


۱۱0۰ 


۱۵۱ 


۱۵۲ 


۱۵۳ 


۱1۵۴ 


تموم شده کار پوستین» مونده عقب و جلو با دو آستین 


تموم شد ه کار پوستین مونده عقب و جلو با دو آستین 


tamum 5006 kûre pustin, munde aqab-o 010۷ ba do 0‏ 
ده تعر بضص در مورد کاری گویند که ناتمام مانده است. 


تناب مفت گیر آوردی! 7 moft gir‏ 10۳۱26 
در تعر يض به کسی که به خاطر مجانی بودن جیبزی در استفاده از آن زیاده‌روی 
می‌کند. 

آوردی آوردین 

آورده آوردن 


تنبل نرو به سایه, سابه خودش می ابه 


tanbal naro be 5 6, sûye xodeš 6‏ 
به کسی می‌گویند که حتی برای آسایش خودش حاضر نیست کاری بکند. 


تنبونشو خیس کرد tombunešo xis kard‏ 
سخت به وحشت افتاد. 
تنبونتو کردی تنبونتونو کردین 
تنبونشو کرده تنبو نشونو کردن 
تن به نمی دی tan be ___nemidi‏ 
آن را نمی‌پذیری یا تحمل نمی‌کنی: « تن به کار نمی دی؟ تن به ذلت نمی‌دی.» 
سس نمی‌دی سس نمی‌دین 
نمی‌ده نمی‌دن 
تنت می‌خار ۵؟ 3 tanet‏ 


تلت ننعون سب 
تنت سلامت ۷ 7 tanet‏ 
در پاسخ به خبر یا رویدادی ناگوار: « - لیوان از دستم افتاد و شکست. عیب نداره 
تنت سلامت. ) 


تشت» _ سول سس 


نتتو چرب کن Carb kon‏ ۲0۱610 


۱۵۷ 


۱۵۸ 


۱۱۵۹ 


۱۱۶۰ 


۱-۶۱ 


۱۶۲ 


۱۶۳ 


تو اون ور جوب. من این ور جوب ۰ ۱۵۳ 
اماده کار با عمل سجتی باش. 
تنتو کن تنتونو ‏ کنین 


tond narov تند نرو‎ 


در لافزنی یا پرخاش زیاده‌روی نکن: پیاده شو با هم بریم؛ دور ور ندار. 

نرو رین 

تنگ م گر فته بود tangam 22۳2/16 bud‏ 
(مستهجن) نیاز به تخلیه شکم داشتم؛ باید به مستراح می‌رفتم. 


تنگه شو نمی شه خر د کر د tangašo nemiše xurd kard‏ 


بسیار پر افاده و پرتوقع است. 


تنهااکسی که خبر نداره خو اجه حافظ شیراز به 


tanhû kesi ke xabar nadüre xûje hafeze 51۳26 


همه می دانند؛ همه خبر دارند. 


تنهت به تنها خورده tanat be 1076۵ ___xorde‏ 


رفتار و اخلاقت به اخلاق او شباهت پیدا کرده است: و تنەت به تنۀ لانای سرگذر 


خورده. ) 
تئه‌اتا تنه تون 
تنهاش ۔- تنه شون 
تو آستینشه 6 tu‏ 


آماده و همراه دارد: و هر چی دگی؛ ده تا متلک تو استبنشه.» 


تو آسمون دنبالت م یگشتم رو زمین پبدات کردم 


tu 256۳۵۵ dombûlet migaštam ru zemin 6۷0 ۶ kardamı 


در هنگام دیدار کسی می‌گویند که سخت در جستجویش بوده‌اند. 


دنبالت سس پیدات ‏ دنبالتون پیداتون 
دنبالش ‏ پید اش سس دنبالشون ---- پیداشون 
تو آفتاب بذ اری رامی افته tu 0120 9620۳ rû miyofte‏ 


در مورد خط کسی به کار می‌رود که بسیار ریز و ناخوانا باشد. 


to un vare jub, man in vare jub تو اون ور جوب. من این ور جوب‎ 


۱۵۴ 


۱۶۴ 


۱۶۵ 


۱۱۶۶ 


۱۱۶۷ 


۱۱۶۸ 


۱۶۹ 


۱۱۷۰ 


۱۱۱ 


۱۷۲ 


تو این خطا بستم 


تو این خطا نیستم 0 tu in xattû‏ 
به آنچه می‌گویی علاقه یا با آن سروکاری ندارم. 

زت نیست 
نیس نیستن 


تو این وانفسا -_ ۷۵۱۵/5 tu in‏ 
در اين وصع دشوار: « نو ابن وانفسا از کجا خو ند اجاره‌(ی یبدا کنم؟) 


تو این هیر 9 ویر --- ۷۲۳ 11۲-0 tu 1n‏ 


ی" 
|= ۳۹ 


در این : « تو این هیر و وبر دو تا مهمون ناخونده هم از راه رسید. » 


تو بزن زار خود من م یکنم کار خود 


to bezan zare xod, man mikonam kare xod 
من به ناله و اعتراض تو اهمیتی نمی‌دهم و کار خودم را می‌کنم.‎ 


اون می‌کنه ‏ اونا می‌کنن ‏ 
تو بگی ف. من م گم فرحزاد to begt fe, man migam fara(h)zûd‏ 
حرفهای تو را خوب می‌فهمم و منظورت را در می‌یابم. پس نیازی به 
مقدمه‌چینی و بحث و تفصیل نیست. 
تو بمیری ۳۶ to‏ 


گونه‌ای سوگند: و - داداشم اراد سد. س مرف من؟ - تو نمیری.) باه مرگ نو؟ 
به جان تو؛ جون نو. 


توپش خیلی پره tupeš xeyli pore‏ 
تهدیدهایش شدید و جدی است: و امروز ریس تویش خیلی پره. » 

توپت س توپتون سس 

توپش سس توپشون - 
توپ نویه 6 tupe‏ 


دارای وصع بسیار عالی است: و - کار شرکت چطور يىش می‌ره؟ - توپب نو به. » 


توپ د رگوشش در کنن بیدار نمی شه 


۱۱۷۳ 


۱۷۴ 


۱۷۵ 


۱۳۷۶ 


۱۷۷ 


۱۱۷۸ 


۱۷۹ 


۱۱۸۰ 


خوایش سیار سنگین است. 


تو تار یکی می رقصه 
کار بی‌موقع و بیهوده‌ای می‌کند. 
تو جیبم شبپیشا سه قاپ میندازن 


تو جرا شدی قاشق هر آش! 


ے تو چرا نخود هر آش شدی؟ 


تو جرا نخود هر آش شدی؟ 


تو خر خودتو رون ۱۵۵ 


tup dare gušeš dar konan bidûr nemiše 


tu tûrki miraqse 


tu jibam 5۱۳0۶3 4 seqûp mindüzan 


نو جیبمون 
تو حیبتون 
تو حیبشون 


to Cerû 3001 qašoqe har 7 


to Cerd noxode har ûš Sodi? 


چرا بی‌دلیل در هر ماجرایی دخالت می‌کنی؟ به کسی می‌گویند که به ناحق در 


کاری دخالت کند. 


تو چشات خوندم 


fu Cešat xundam 


از طرز نگاهت فهمیدم: وتو حشات خوندم می‌خوای ری دکی. ) 


تو شات __ 
تو چشاش ‏ 


تو چش نمیاد 


جلب توجه نمی‌کند. 
س نمیام 
نمیای 
نماد 


تو چشاتون 


تو چشاشون 


U Ceš nemiydd 


to xarbozeto boxor, Cikar dari sahab jaliz kiye 


تو تنها به دنبال برآورده شدن مقصود خودت باش. 


تو خر خودتو برون 


to xare xodeto berun 


۱۵۶ 


1A1 


۱۸۲ 


۱۸۳ 


۱۸۴ 


۱۸۵ 


۱۱4۸۶ 


۱۸۷ 


تو خطش بسع 


(تعریض) در کار دیگران دخالت نکن. 
تو خطش نیستم 11 tu xatteš‏ 
با آن سروکار با له آن علاقه ندارم. 
ده لسستي نہ ۳" ۰ 
نیس تست 
تو خوابم نمی دید م tu xübam nemididam‏ 


اصلا تصوری از آن نداشتم و گمان نمی‌کردم در خواب هم آن را ببینم: « تو خوابم 
نمی دید م به همچو خونه‌ای نیح شه. ) 


نمی‌دیدم نمي‌دیدیم 

_می‌دیدی نمی‌دیدین 

_نمی‌دید ئمی‌دیدن 
تو خودتو قاتی نکن ۷۵ to xodeto qûti‏ 
دخالت نکن. 


تو خون هکم بود جن و بری. بکیشم اومد از پنج‌دری 


tu xune kam bud jenn-o pari, yekišam umad az panjdari 
در شکایت از زیادی مزاحمان و زحمت و دردسر آنان» در وقتی که کسی هم بر‎ 
آنان افزوده شود.‎ 


تو دلت قند آب م کنن tu delet qand ab mikonan‏ 
بسیار خو شحال هستی. 

تودلت ___ تو دلتون 

تو دلش ‏ تو دلشون 
تو دلشو خال ی کردم tu delešo xûli kardam‏ 
با گفتن مطالبی او را ترساندم: و می‌خواس تنهایی بره کوه» باهاش حرف زدم و تو 
دلشو خالی کردم. ) 

توەلشو ‏ تو دلشونو __- 
تو دهن آب می شه tu dahan ab miše‏ 


بسیار ترد و لطیف است. 


۱۱۸۸ 


۱۸۹۹ 


۱۱۹۰ 


۱۱ 


۱۹۴ 


۱۹۳ 


۱۹۶ 


تو رو سنه نم ۱۵۷ 


تو رفیق منی با رفی قگ رکت! to refiqe mani yû refiqe gorg?‏ 


آیا قصد کمک به مرا داری یا به دشمن مرا؟ 

تو روامام to ro emam‏ 
به معنی تو را به امام سوگند می‌دهم. گونه‌ای سوگند در تقاضای چیزی یا کاری 
از کسی: « تو رو امام دست از سرم وردار. » : تو رو به جون هر کی دوس‌داری؛ تو رو 
به حضرت عباس ؟ ... 


to ro be jaddet تو رو به جدت‎ 


نوعی سوگند در تقاضای چیزی از سیدها: و تو رو به جدت ابن قدر سر به سرم 


ندار. 4 
تو رو به جون هرکی دوس داری to ro be june harki dus dûri‏ 
> تو رو امام 

تو رو داری شما رو دار ین 
تو رو به حضرت عباس 5 00 to ro be hazrate‏ 
> تو رو امام 

تو رو شما رو 
تو رو به خير و منو به سلامت toro be xeyr-o mano be salamat‏ 


در هنگام پایان دادن به یک ماجرای پر کشمکش گفته می‌شود» به معنی این که 
برو و دیگر این بحث را ادامه نده: و جنستو که گرفتی» بقیۀ پولتم که دادم» حالا دیگه 
تو رو به خير و منو به سلاست.» : مرا به خير و تو رو به سلامت. 

شما رو 


تو رو 


تو رو به هر چی می بر ستی to ro be harëĞi miparasti‏ 


> تو رو امام 
تو رو 


می پرستی شما رو می پرستین 


تو رو خد! toro xoda‏ 


تو رو امام 


تو رو سنه نه toro sanand‏ 


۱۵۸ 


۱۹۷ 


۱۱۹۸ 


۱۳۹۹ 


۱۳۰۱ 


۱۳۳ 


۵ 


تو روش بگو 

به تو چه ربطی دارد؟ تو چرا به آن توجه می‌کنی؟ : ا گه حسین آقا پول داره تو رو 
سنه نه؟) 

tu ruš begu تو روش بگو‎ 


در حضور او بگو. وقتی در غیاب کسی درباره‌اش حرفی بزننده شنونده می‌گوید. 


تو ر وکجا می‌برن toro kojû mibaran‏ 


تو جرا دخالت می‌کنی؟ : « ما جلسه داربم» تو رو کجا می برن. » 


تو رو که ت وګو ر من نمی‌ذارن ۵۸ toro ke tu gure man‏ . 


اگر عمل من گناه یا خطاست» خودم مسئولش هستم. پس تو دخالت نکن و 
چیزی نگو. 


تو رو شما رو 
او نو اونا رو 
تو زرد دراومد ۵ tu zard dar‏ 


ناشایست نود؟ برخلاف انتظار بود: وان رفقمونم که تو زرد دراومد. ) 


تو سر پیازی! ته پیازی؟ to sare (0217 tahe piûzi?‏ 


عبارت پرخاش به معنی این که تو چه کاره‌ای که در کار دیگران مداخله می‌کنی؟: 
« یکی به ابن بگه تو رو سنه نه تو سر پبازی؟ ته پبازی؟ چرا بې خود خودتو میندازی 
وسط؟» 


to sare sag bezani ---. ... تو سر سگ بزنی‎ 


(مستهجن) بسیار فراوان و بی‌ارزش است: « مدرک ارزشی نداره» اين روزا تو سر 
سس 
سکف دزی مدرک می‌رینه. » : سر سگ بزنی ؛ سگو بزنی --- 


to savare, man piyade تو سواره. من پیاده‎ 


دیگر دستم به تو نمی‌رسد دیگر به تو دسترسی ندارم. 


تو سی خودت. من سی خود م ۶۵ to siye xodet, man siye‏ 


در رد دعوت به همکاری» همراهی یا مشارکت. 


توش موند م mundam‏ 1۱ 


۱۳۰۶ 


۱۳۰۷ 


۱۳۹ 


۱۳۹۰ 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


تو کذاته ۱۵۹ 


در وقتی به کار می‌رود که گوینده قادر به حل مشکل یا ادامه کار نباشد: و خونه رو 
قو لو مه کردم» حالا توش موند م» نه بان وام می‌ده» نه پول خودم قد می‌ده. ) 


موندم ۱ موندیم 
موندی موندين 
سس مونده موندن 
تو فکری؟ tu fekri?‏ 


در پرسش از علت اندیشناک بودن کسی به کار می‌رود: « چی شده؟ تو فکری؟) 


تو قوطی هیچ عطاری بیدا نمی شه ۵ tu qutiye ۱6 attûri peydü‏ 


در تعریض به عجیب و بی‌مانند بودن چیزی یا کسی. 


ت وکارم موش می دوونه 6 tu kûram muš‏ 
برایم مشکل تراشی و کارشکنی می‌کند. 

می دوونی می‌دوونین 

- می دوونه _می‌دوونن 
ت و کار بت نباشه to karit nabûše‏ 


تو دخالت نکن و کاری در این مورد انجام نده: و تو کارت ساشه» من خودم تاهاش 
حرف می‌زنم. ) 
تو کاریت- شما کاریتون 


تو کت من نمي ره tu kate man nemire‏ 


من نمی‌پذیرم: « ابن حرفا تو کت من نمی‌ره.) 


من ما 
تو شما 
اون اونا 
تو (شما) کجا؟ این جاکجا؟ to (Soma) kojû? injû koja?‏ 
هنگامی به کار می‌رود که شخصی را در جایی دور از انتظار ببینند» به معنی تو در 
اینجا چه می‌کنی؟ 
ت و کلاته 0101 tu‏ 


در پاسخ دشنام گوینده به کار می‌رود به معنی آنچه می‌گویی حودت جنان 


۱۶۰ 


۱۳۳ 


۱۳۴ 


۱۳۶ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


۱۳۳۰ 


تو کل به لا 


هستی: و مساق تو کلاته. ) 


tavakkol be xodû توکل به خدا‎ 


عبارت دعایی به معنی با اعتماد و پشتگرمی به خدا (اقدام کن / اقدام می‌کنیم). 


توکلت به خدا باشه 6 3:00 be‏ 10۷0110161 


به خدا اعتماد کن (و نگران نباش). برای تشویق و دلگرمی مخاطب به کار 


می‌رود. و توکلت ده خدا داشه خدا خودش درست می کنه. ) 
توکلت--- توکلتون 


تو که از آسپا می‌ری, چ هکار به سنگ و پاسنگش داری؟ 


' to ke az ûsyû miri, ëekar be sang-o pûsangeš dûri? 


وقتی کسی در هنگام رفتن از جایی درباره آن بحث یا نقدی بکند» به کار می‌رود. 


تو که لالایی بلدی, چرا خوابت نمی بره؟ 


to ke 616 baladi, Cera xûbet nemibare ?‏ 
به معنی این که اگر تو راهی برای حل مشکلت داری چرا عمل نمی‌کنی؟ یا اگر 
کاری را بلدی پس چرا انجام نمی‌دهی و از دیگری می‌خواهی؟ 


to key mordi ke man pûye tabutet gerye nakardam ? 

در تعریض به گله گذاری مخاطب نسبت به بی‌اعتنایی و بی‌مهری گوینده به کار 

می‌رود» به معنی این که هر وقت تو مشکلی داشتی» من همکاری و همدردی 
کرده‌ام. 


ت وګفتی» منم باور کردم to 20 manam büvar kardam‏ 


حرفت را باور نمی‌کنم. 


tu lebûsaše تو لباساشه‎ 


در پاسخ منفی و طنزآمیز به پرسش از جای کسی: « - علی آقا رو ندبدی؟ - تو 
لماساشه. ) 


tu labi? تو لبی؟‎ 


در پرسش از علت ناراحتی کسی» به معنی این که چرا چهره‌ات اخم آلود و افسرده 


است؟ 


۱۳۱ 


۱۳۳۲ 


۱۳۳۳ 


۱۳۴ 


۱۳۳۵ 


۱۳۳۶ 


۱۳۳۷ 


۱۳۳۸ 


تو هل افتادم ۱۶۱ 


تو منګنهګذ اش 5 tu mangane‏ 
فشار آورد؛ زیر فشار قرار داد: و بیچاره شوهره رو تو منگنه گذاش که باهاس واسهم 
ماشین بخری. ) 

گذاشتم گذاشتيم 

گذاشتی گذاشتین 

گذاشت گذاشتن 
تومنی هف صنار توفیر م یکنه 0 tomani ۱۵5۵۲۱۲۵ ۵۳ towfir‏ 
خیلی متفاوت (و معمولاً بهتر) است: این با اونای دیگه تومنی هف صنار توف 
می کنه. ) 
تو مو می‌ببنی و من پیچش مو mu mibini-yo man ۶6635 mu‏ 10 


تو چیزی را می‌بینی» ولی من جزئیات دقیق آن را می‌بینم. 


تومون خود مونو می سو زونه: ډیر ونمون مردمو 


tumun xodemono misuzune, bironemun mardomo 


ےه بیرونمون مردمو م یکشه (می‌سوزونه)؛ تومون خود مونو 


10 miduni-yo xodüû . تومی‌دونی وخدا‎ 


جز خدا و تو کسی این مطلب را نمی‌داند (و نباید بداند). 


to migi --  یگی تو م‎ 


در پرسش از نظر و عقیده مخاطب به کار می‌رود: و تو می‌گی این ماشینو بخرم؟ تو 
می‌گی اون قول می‌کنه؟) 
تو می‌گی س شما می‌گین - 


tun be tun 3šode تون به تون شده‎ 


گونه‌ای نفرین به شخص مرده: و اون مرتنکة تون به تون شده نداش به روز اب 
خوش از کلوم پایین بره. » 


تو هجل افتادم tu 110 501 oftadam‏ 
گرفتار شدم: و به خاطر گواهينامة تاریخ گذشته تو هچل افنادع. ) 
افتادم _افتادیم 


_افتادی _افتادین 


۱۶۲ 


۱۳۳۹ 


۱۳۳۰ 


۱۳۳۱ 


۱۳۳۳ 


۱۳۳۳ 


تو هت اسمون به ستاره نداره 


افتاه افتادن 

تو هفت آسمون به ستاره نداره 6 tu haft asemun ye setare‏ 
ندارم نداریم 
_نداره ندارن 

tu hami? تو همی؟‎ 


در پرسش از علت ناراحتی کسی به کار می‌رود» به معنی این که چرا آشفته‌ای؟: 
اخمات تو همه؟ ؛ پکری ؛ تو لبی؟ 


تيرم به سنگ خو رد firam be sang xord‏ 
موفق نشدم: « دنالش رفتم اما تیرم به سنگ خورد. ) 

تيرم تیرمون سس 

تیرت_س تیرتون - 

تیرش - تیرشون سس 
تیکه بز رګت گوشته 6 tikke bozorgat‏ 


در تهدید یا هشدار به کار می‌رود به معنی قطعه قطعه می‌شوی: و اه دستم بهشت 
برسه تیکه بزرگت گوشته» اگ از این الا سفتی تیکه بررگت گوشته. ) 

بزرگم گوشمه بزرگمون گوشمونه 

بزرگت گوشته بزرگتون گوشتونه 

بزرگش گوششه بزرگشون گوششونه 

tk(k)eye mû nis تیک ما نیس‎ 


با ما سنخیتی ندارد. با طبقه یا فرهنگ ما سازگار نیست و«اين دختره تیکۀ ما 


نسس. 4 
سس ها 


ط 


۱۳۳۴ 


۱۳۳7۴ 


۱۳۳۷ 


۱۳۳۸ 


۱۳۳۹ 
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جا باتو سف کن ja 210 sef kon‏ 


جا پاتو سف کن جا پاتونو سف کنین 
جات خالی xûli‏ از 
> جاتون خالی بود 
جات - جاتون 
جاتره و بچه نیس jû 10۲6-۷۵ ۵ 6 nis‏ 


شیء یا شخص مورد نظر سر جایش نیست و نمی‌توان ان را پیدا کرد: « کیف رو 
میز بود» رفتم تو اون یکی اتاق و برگشتم» ديدم جا تره و بچه نیس. ) 


جا تنگی باشه. د ل تنگی نباشه 5 j 21601181 base deltangi nab‏ 
در وقتی که کسی از تنگی جا و کوچکی فضا شکایت کند» در پاسخ به او 
می‌گویند. 

جاتون خالی بود bud‏ 101 11 [ 


دیشب خونۀ دایی بودبم. جاتون خالی بود» خبلی خوش گذشت. »: جات خالی. 
جات جاتون __ 


جاش ‏ جاشون _- 


جا خو استیم» جانشین نخو استیم jû xastım, [ ûnešin naxistim‏ 


۱۶۴ 


۱۳۰ 


۱۳۱ 


۱۳۳۲ 


۱۳۳۳ 


۱۳۴ 


۱۳۶ 


۱۳۷ 


جا خوردم 


در اعتراض به کسی که در جای گوینده نشسته است. 


jû ٩ جاخوردم‎ 


سیار تعجب کردم: وار دیدش جا خوردم. ) 


خوردم خوردیم 
خوردی خوردین 
خورد خوردن 
جا خوش کردی jd xoš kardi‏ 
در تعریض به ماندن یا نشستن کسی در جایی: « خوب رو تختخواب من جا خوش 
کردی. ) 
کردی کردین 
کرده کردن 
جارو به بارو خورده ۵ j 2۳۸ be pûru‏ 


اتفاق مهمی نیفتاده است. معمولا در پاسخ به پرسش کسی دربارة علت ناراحتی 
پا عصبانیت کسی. به عنوان تعریض به کار می‌رود. 


jûru kardan جارو کردن‎ 


جایی را یک. ره خالی کردند و در آن جیبزی نگذاشتند: ودردا خونه رو جارو کردن.) 


جاش خالیه. خالی نباشه 6 jaš xaliye, xali‏ 
در دلداری به کسی که فردی از خانواده یا نزدیکانش به سفر یا به جای دیگری 
رفته است. 

جاش _- جاشون 
جانا سخن از زبان ما میگو بی jana soxan az zabûne mû miguyi‏ 
در تا بيد سخن کسی. 
جانماز آب م یکشه janamiz db mikeše‏ 
ریاکاری می‌کند و می‌کوشد خود را درستکار و موّمن نشان دهد. 

می کشی می‌کشین 

می‌کشه می‌کشن 


jûnami jûn جانمی جان‎ 


۱۳۳۸ 


۱۳۹ 


۱۳۵۰ 


۱۱ 


۱۵۳ 


۱۵۳ 


۱۵۴ 


۱۵۵ 


۱۳۵۶ 


جر جیگر بگیری ۱۶۵ 


در اظهار شادی از عمل یا رویدادی: « جانمی جانا گل زد» جانمی جانا قبول 
شدم. ) 


جای دوری نمی ره jaye duri nemire‏ 


در تقاضای کمک یا خدمت از کسی به کار می‌رود. به معنی این که ثواب آن به 
شما می‌رسد و جای دیگر نمی‌رود: «5۱ه بهش کمکی بکنین جای دوری نمی‌ره. » 


جای سوزن اند اختن نبود 010۵۵۵۵ suzan‏ 76[ 
ازدحام شدیدی بود و دیگر جایی وجود نداشت: « تو میدون جای سوزن انداختن 
بود. 4 

جای شما خالی (سبز) jaye šomû xali (sabz)‏ 
ےه جاتون خالی بود 

j ayi raf ke arab ney endax(t) جابی رف که عرب نی اند اخت‎ 


به کام مرگ رفت. به جایی رفت که دیگر امید بازگشت نیست. 


جابی نمی خو ابه که آب ز برش بره jûyi nemixabe ke ûb zireš bere‏ 
بسیار هشیار و محتاط است. 

سب نمی خوايم زیر - نمی‌خواييم --زیرمون سس 

سب نمی خوایی سب زیرت سب نمی خوابین - زیرتون س 

نمی خوایه س زیرش - نمی‌خواین م زیرشون سس 
جخت اومد ۵ نه ز 


هنگامی می‌گویند که کسی دوبار عطسه کند (اولی صبر و دومی جخت است). 


جدت بزنه ب هکمر ت jaddet bezane be kamart‏ 


در نفرین به سیدها به کار می‌رود. 


جدت_ کمرت جد تون کمر تون 
جدش ‏ کمرش جدشون ‏ کمرشون 
جربان چیه؟ jar(e)yün ciye?‏ 


موضوع چیست؟ در پرسش از رویدادی یا موضوعی به کار می‌رود: و مردم واسه 
چی جم شدن؟ جریان چبه؟) 


جز جیگر بگیری وه jezze jigar‏ 


۱۶۶ 


۱۳۵۷ 


۱۳۵۸ 


۱۳۹۹ 


۱۳۶۰ 


۱۳۶۱ 


۱۳۶۲ 


۱۳۶۳ 


۱۳۶۴ 


۱۳۶۵ 


گونه‌ای نفرین به معنی این که امیدوارم جگرت بسوزد. 
بگیری بگیرین 
یگیره بگیرن 


جسارت نباشه-- - ۲۱۵56 6501۳61[ 


در هنگام گفتن پیشنهادی یا پاسخی به شخص عالی مقام» به عنوان عذرخواهی 
به کار می‌رود؛ به معنی این که امید وارم حرف‌های مرا جسارت تلقی نکننید: 
و چسارت ناسه می خو استم عرض کنم او تقصیری نداره. » : حسارنه. 

جار ه.- __ 610۳016[ 


ه حسارت نناشه 


جف القلم jaffalqalam‏ 
معمولا در تعریض به نوشته‌ای و برای مسخره کردن آن به کار می‌رود. 

جفتشو پیار» مفتشو بير joftešo biyar, moftešo bebar‏ 
> طاقشو بیار» جفتشو ببر 

جفتش بکیس jofteš yekts‏ 
هر دو مانند یکدیگرند. 

jolešo az ab birun kešid جلشو از آب بیرون کشید‎ 


هر طور بود موفق شد و به مقصودش رسید: « بچۀ درس خونی نود اما هرطور بود 
جلشو از آب یرون کشید و توس درلم بگیره. »: گلیمشو از آب درآورد (در میاره). 


جلتو _کشیدی جلتونو ‏ کشیدین 

جلشو -کشید جلشونو -- کشیدن 
جلو بچه بذ اری قهر م یکنه 6 bezari qahr‏ 6586 010۷۵[ 
بسیار کم است: و ابنو جلو بچه بذاری قهر می‌کنه. ۾ 
جلو جلو میای که عقب نمونی 3 jolow jolow ۱۵۵۲۵۵ ke aqab‏ 
> پیش میای که پس نیفتی! 

_میای _نمونی میاین -نمونین 

مياد نمونه ميان -نمونن 


جلو سک بندازی بو نم یکنه jolow sag bendazi bu nemikone‏ 


۱۳۶۶ 


۱۳۶۷ 


۱۳۶۸ 


۱۳۶۹ 


۱۳۷۰ 


۱۳۷۱ 


۱۳۷۲ 


۱۳۷۳ 


حو اب خدارو تی می دی؟ ۶¥ ۱ 


چیز سیار بدی است: « این گوشتو جلو سک بندازی و نمی کنه. ) 


جمالتو عشق است jamaleto 639 ast‏ 


مردان جوان طبقات پایین رواج دارد. 


جمال جمال انتره؛ هر چه نبینی بهتره 


jamal jamale antare, har Ce nabini behtare 


در توصیف زشتی چهره کسی. 


جمال هرچی مرده 6 6 ۷۱۵۲ jamale‏ 


در خوشامدگویی به یک مرد و تحسین جوانمردی او. 


[026۵ jam e جمعتون جمعه‎ 


تازه وارد پس از ورود به جایی که همه افراد (گروه خانواده» دوستان»...) در آن 
جمع شده‌اند می‌گوید. 


_ جمعمون جمع بود این یکی کم بود 


jam mun jam bud, in yeki kam bud 


در اشاره به کسی که ورودش را خوش نداشته باشند. به کار می‌رود. 


جنسش خر ده شیشه د ار ه jenseš xurde šiše dûre‏ 


شخص پاکدل و قابل اعتمادی نیست. 


جیا سس جنستون س 


janame in kûro nadûri جنم ای نکارو نداری‎ 


استعداد و آمادگی آن را نداری. 


_نداری سس ندار ین 
نداره ندارن 
جواب خدارو جی می دی؟ xodü ro Ci midi?‏ 106 2۷[ 


در هشدار به کسی به کار می‌رود که قصد کار خطایی را دارد» به معنی این که خدا 
این کار را حرام کرده است و تو در برابرش مسئول خواهی بود: وگه ابن پېرمردو 
از نون خوردن نندازی» فردا جواب خدارو چی می دی؟) 


۱۶۸ 


۱۳۷۴ 


۱۳۷۵ 


۱۳۷۶ 


۱۳۷۷ 


۱۳۷۸ 


۱۳۷۹ 


۱۳۸۰ 


۱۳۸۱ 


\ YAY 


۳ 
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جواسس با من 

می دی ۵ می‌دین 

می ده میدن 

جوابش با من javabeš bû man‏ 
من مسئولیت آن را می‌پذیرم: «-اگه دیس گف چرا این کارو کردی چی بگ؟ 
جواش دا من. ) 
جوان است و جوبای نام Javan 251-0 juydye nam‏ 
در پاسخ به کسی که از کار شخص جوانی بدگویی کند: و خوب. چه عیبی داره 
بخواد ریس شه؛» جوان است و جوبای ام ۽ 
جو ان ی کجا بی که بادت به خیر javari kojûyi ke yûdet be xeyr‏ . 
در شکایت از پیری به کار می‌رود. 


جوجه امسالی به جو جه پارسالی جیک جیک باد می ده 


emsal be juje parsali jik-jik yad mide‏ زا[ 
وفتی شخص تازه کاری بخواهد نه یک شخص کارآزموده در مورد کارش 
توصیه‌ای بکند. به عنوان تعریض به کار می‌رود. 


جوجه رو آخر پابیز می‌شمرن ۹ juje ro 0010۳6 pûyiz‏ 
به معنی از حالا تباید داوری کرد. معلوم نیست نتيجه کار به همین صورت باشد: 
شانومه آخرش خوشه. 

جورشو بکش jowrešo bekeš‏ 
زحمتش را بپذیر و کار مربوط به او یا آن را انجام بده (از جمله در مورد خوردن 
چیزی): « من نمی خورم خودت جورشو بکش. ) 

جوش نزن شیرت خش( کت ) می شه 6 juš nazan širet xos (k)‏ 
در اعتراض به خشم و پرخاش مخاطب به عنوان تعریض به کار می‌رود. به 
جون بخوا jun bexa‏ 
حاضرم جانم را هم بدهم. 

jun bekan جون بکن‎ 


۱۳4۸۹۳ 


۱۳۸۴ 


YAD 


۱۳۸۶ 


۱۳۸۹۷ 


۱۳۸۸ 


۱۳۸۹۹ 


حون تو (شما) و حون ۱۶۹ 


در پرخاش به مخاطب به معنی این که زودباش» عجله کن: « چقد لفتش می‌دی» 
جون بکن!» : جونت بالا بیاد. 


جون به جونت بکنن _ -- 0۵1607۵۱ jun be junet‏ 


در سرزنش کسی به خاطر رفتارش؛ به معنی این که هر کاری بکنند تو 


دستتی. ) 
سب جونت ‏ جونتون _- 
جونش سس جونشون __ 
جون به سر شد م ۸ jun besar‏ 


به خاطر انتظار و نگرانی به من بسیار سخت گذشت: و تا خبری از تو برسه جون ده 


سر شدم. ) 
شدم شد یم 
_شدی شدن 
رد _شدن 
جون به عزرائیل نمی ده ۵ ۰ 22۳7 jun be‏ 


بسیار خسیس است و به کسی چیزی نمی‌دهد: « تو واسه قرض گرفتن رفتی سراغ 
حاجی که جون به عزراییل نمی ده.» 


جونت بالا ییاد ۵( 9212 junet‏ 
> جون بکن 
جونت بی بلا (سلامت) junet bi 0۵10 (salûmat)‏ 


در پاسخ متفابل به جونم مخاطب: ١‏ حسین اقا س جونم جونت ی ل 
جون تو 0 june‏ 


عبارت سوگند در تا کید بر درستی سخن خود؛ نیز در پاسخ به «جون من؟». 


june to (šomû) -vo june - جون تو (شما) و جون‎ 


در سپردن کسی يا چیزی به کسی به کار می‌برند» به معنی این که از او / آن مانند 
جان خود مواظبت کن: « مهری رو می‌سپارم به تو» جون تو و جون اود.» 


۱۷۰ 


۱۳۹۰ 


۱۳۱ 


۱۳۹۲ 


۱۹۳ 


۱۳۹۴ 


۱۳۹۶ 


۱۳۹۷ 


۱۳۹۸ 


۱۳۹۹ 


جون عمو رجب» نمي جښم به وجب 


june amu rajab, nemijombam ye vajab 


عبارت طنزآمیز به معنی این که از جای خود حرکتی نخواهم کرد. 


جون کندن خره و خوردن بابو jun kandane xare-vo xordane yûübu‏ 


در وقتی می‌گویند که کسی زحمت بکشد و دیگری از آن بهره‌برداری کند. 


جونم junam‏ 
پاسخ محبت‌امیز به کسی: « - حسین آقا؟ ‏ جونم. ) 


junam barat (barûtun) bege جونم برات (براتون) بگه‎ 


در هنگام روابت ماجرا به و پژه داستانی به کار می رود. « جوم برات نگه» اون ۱ 
روزا هنوز شهر لوله کشی نشده بود. » : جونم بگه برات (براتون). 


جونم بگه برات junam bege barût‏ 
> جونم برات بکه 

برات براتون 
جونم به لبم رسیده junam be labam reside‏ 


طاقت و تحمل خود را یک سره از دست داده‌ام. 


جون مفت در بردم ۱۵۸ june moft dar‏ 


به طور کاملاً تصادفی و نامنتظره از خطر نجات یافتم. 


در بردم در برد یم 
در بردی در بردین 
در برد در بردن 
جونم مرک بشی ابشالا 0 junam marg beši‏ 
نفرین به شخص جوان به معنی امیدوارم در جوانی بمیری (جوانمرگ بشوی). 
بشی ‏ بشین سس 
سس بشه__ بشن_ 
جونم مرک شده junammarg šode‏ 


گونه‌ای دشنام همراه با نفرین: و جونم مرگ شده» ابن چه کاری بود کردی؟) 


june man جون من‎ 


۱۳۰۰ 


۱۳۰۴ 


۱۳۵ 


جون هر چی نرده ۱۷۱ 


گونه‌ای سوگند به عنوان اصرار در تقاضای چیزی, به معنی اگر جان مرا دوست 
داری این کار را بکن: « جون من قول کن.» : مرگ من؛ منو کفن کردی؛ من بمیرم. 
جون من؟ june man?‏ 
سوگند در پرسش از درستی سخن مخاطب» به معنی آیا به جان من سوگند 
می‌خوری؟ : « جون من راس می گی؟» : مرگ من؟ 


جونمو به لبم رسوند junamo be labam resund‏ 
مرا بسیار آزار داد و از زندگی بیزار کرد: و تا لو جابه جا بکنه جونمو به لبم رسوند. ) 

جونمو به لیم س جونمونو به لیمون 

جونتو په لبت - جونتونو به لبتون 

جونشو به لبش سس جونشونو به لبشون 
جونم و گر فتم کف دستم 1 junamo gereftam kafe‏ 
خطر مرگ را پذیرفتم و آماده خطر کردن شدم: ١‏ جونمو گرفتم کت دستم و از مرز 
گذشتم. » 

جونمو گرفتم کف دستم جونمونو گرفتیم کف دستمون 

جونتو گرفتی کف دستت جونتونو گرفتین کف دستتون 

جونشو گرفت کف دستش جونشونو گرفتن کف دستشون 
جونمو ورداشتم و در رفتم ۵۵ junamo vardüaštam-o‏ 


از همه چیز چشم پوشیدم» همه چیز را رها کردم و گریختم: و وقتی شهر 
موشڪ بارون شد» جونمو ورداشتم و در رفتم. » 


جونمو ورداشتم و در رفتم جونمونو ورداشتیم و در رفتیم 
حونتو ورداشتی و در رفتی حونتونو ورداشتین و در رفتین 
حونشو ورداشت و در رفت حونشونو ورداشتن و در رفتن 
جون می ده واسه - jun mide vüse‏ 


سیار مناسب است: وان ساختمون حون مي ده واسه مد رسه. 4 


جون هر چی مرده ۵ ۱۵۲۵3 june‏ 


گونه‌ای سوگند برای پذیرش تقاضا: و جون هر چجی مردهه ابن دفه کوناه تا ) 


۱۷ 


۱۳۰۶ 


۱۳۰۷ 


۱۳۰۸ 


۱۳۰۹ 


۱۳۹۰ 


۱۳۲۱ 


۱۳۹ 


جون هر کی دوس داری 


جون ه ر کی دوس داری june harki dus dûri‏ 
گونه‌ای سوگند برای پذیرش تقاضاء به معنی به خاطر هر کس که دوستش داری 
تقاضای مرا بپذیر. 

دوس داری دوس دارین 


جوونیم. جاهلیم. کار می‌کنيم؛ می‌دیم 


kûr mikonim, ۶۵‏ را [ javunim,‏ 
عبارتی که بدهکار به طلبکار می‌گوید. 


سس جوونیم» جاهلیم کار می‌کنيم میدیم 
حوونه حاهله کار می‌کنه می ده حورونن» حاهلن کار می‌کنن» می‌دن 
جوونیه و هزار چم و خم javuniye-vo ۱۵2۳ 60۸-۵ xam‏ 


در توصیف رفتار عجیب جوانان و برای چشم‌پوشی از ان به کار می‌رود. 


جهنم ازش بر jahannam azeš por‏ 
عبارتی به نشانه بیزاری و بی‌اعتنایی نسبت به یک رویداد : به چهنم) به درک. 
ازت از تون 
ازش ازشون 
جهنم به ابن داغی هم نیس jahannam be in düqiyam nis‏ 


در پاسخ مبالغه و گزافه گویی» در مورد بدی یا خطرناکی کسی یا چیزی به کار 
می‌رود: و نه باباء جهن به این داغی هم نیس.) 


جیبم از .. ملا با کتر ه 6 jibam az ... molla‏ 
(مستهجن) هیچ پولی ندارم. 

جییم جیبمون 
جیب م کار تنک بسته jibam ۱6۳۵۱۱۵ baste‏ 
بی‌پولم؛ هیچ پولی در جیبم نیست. 

کت حیبمون 


۱۳۹۳ 


۱۳۹۴ 


۱۳۵ 


۱۳۹۶ 


۱۳۷ 


۱۳۹ 


۱۳۰ 


۱۳۱ 


حیگرم کباب شد ۱۷۳ 


jibamo zadan جیبمو زدن‎ 


انچه را که در جیب داشتم دزدیدند. 


جییمو کند ۵ 100۳0[ 
همه پولم را از من گرفت. 


عبارت دوستانه برای اظهار کوچکی و سرسپردگی که بیشتر در ميان جاهل‌ها و 
جوان‌های طبقات پایین رایج است. 


جیک بزنی جبکدونتو درمیارم ۸ ۷ jik bezani jikduneto‏ 
تهدید برای ساکت نگهداشتن مخاطب. 

بزنی جیکدونتو _ بزنین جیکدونتونو _ 

بزنه جیکدونشو ‏ بزنن جیکد و نشونو س 
جیکت در نیاد jiket dar nayüd‏ 
کاملا ساکت باش. 

جیکت _- جیکتون 
جیگر jigar‏ 
واژهٌ محبت‌آمیز خودمانی به معنی در حکم جگرم هستی: « چطوری جیگر؟» 
جیگرتو برم jigareto beram‏ 


عبارت محبت‌آمیز خودمانی» به معنی قربان جگرت شوم. 


جیگر شو نداری jigarešo nadüri‏ 
جرئت انجام آن کار را نداری. 
نداری ندارین 
نداره سب ندارن 
جیگرم کباب شد 0 jigaram kabûb‏ 


بسیار غم‌انگیز بود و دلم سوخت: « بچه رو طوری می‌زد که جیگرم کباب شد. ) 


۱۷۴ 


۱۳۳ 


۱۳۳ 


حیگرم لک رده ود اسه 
جیگرم لک زده واسه_- - ۷50 lak zade‏ 180۳0[ 
سحت مت قم: و جیگرم لڪ رده واسه به لوان شرت خنکگ. ) 
جیم شد 0 jim‏ 
فرار کرد و از دسترس دور شد: « تا چشمش به پاسبون افتاد جيم شد. ) 

شدم شدیم 

__شدی سب شدین 


۱۳۴ 


۱۳۵ 


۱۳۳۶ 


۱۳۳۷ 


۱۳۲۸ 


۱۳۳۹ 


3 


جار اسبه می‌تازی 11 Car asbe‏ 


بسیار تند می‌روی؛ تندروی می‌کنی؛ برای موفقیت عجله داری. 


می‌تازی می‌تازین 
می‌تازه می‌تازن 
جار چشمی با 0 Car Cešmi‏ 


با دقت مراقب باش: « اون خونه رو چار چشمی پا. » 


بپا بپاین 
بپاد بیان 
چار دبواری. اختیاری Cûrdiv art, extiyûari‏ 
در پاسخ اعتراض کسی به عمل صاحبخانه؛ به معنی هر کس درون خانه خودش 
آزاد است. 
چارشنبه‌هام غش م یکنه 0 qaš‏ 60۳36۱۱۵۱۵۲۸ 
(تعریض) در پاسخ به کسی که از چیزی ايراد بی‌مورد می‌گیرد: شبای چارشنبهم 
جار میخه‌ش کن Carmixaš kon‏ 


آن را قطعی یا تثبیت کن: و مامله رو طوری چار میخه‌ش کن که مو لا درزش نره. ) 
کن کنین 
کنه کنن 


چاشت ډه بنگی نمی شه 6 ye bangi‏ 6316 


۱۷۶ 


۱۳۳۰ 


۱۳۳۱ 


۱۳۳۲ 


۱۳۳۲۳ 


۱۳۳۴ 


۱۳۳۵ 


۱۳۳۶ 


۱۳۳۷ 


چاله جوله ها پر شد 


سیار اندک است (در مورد مواد غذایی). 


جاله جوله‌ها بر شد 0 Culehûü por‏ 5616 
کمبودها جبران شد؛ نیازهای مالی برطرف شد: و با پولی که بدرم داده بود چاله 
چو له ها بر شد. 4 

چاه تار یکه, جاده بار یک Cûüh tarike, jadde bûrik‏ 


کار خطرناک است و مشکلات زیادی دار چشم‌انداز آن روشن نیست و باید 


خیلی دقت کرد. 


جاهش لب در باست Caheš labe daryûas(t)‏ 


درآمد خوبی دارد؛ پردرآمد است. 


چیقشو کشید م ۷ Copoqešo‏ 
کشدی کشیدین 
کشا __ کشدن 

چپ می ره راس مياد _ Cap mıre ۳۵5 miyûdd‏ 


پیوسته و در هر موفعیتی: « چپ می زه راس میاد» پول می‌خواد؛ چپ می ره راس 
ساده می که همه‌ش تقصبر نو ست. ) 

میای می‌رین -میاین 

ميان 


می ری 


می ره میاد سس می رن 


حته؟ 2 


¥ 


در پرسش از حال یا رفتار مخاطب به کار می‌رود: و چته؟ چرا اخمات تو همه؟ چته؟ 


چرا ابن طوری می‌کنی؟) 


چرا آية یأس می‌خونی؟ dye ya’s mixuni?‏ 6۳ 


چرا سخنان نومید کننده می‌گویی؟ 
می‌خونی سس می خونین 
سس می خونه می‌خونن 


Cera boq kardi? چرابغ کر دی!‎ 


۱۳۳۸ 


۱۳۳۹ 


۱۳۴۰ 


۱۳۰۱ 


۱۳۳۲ 


۱۳۳ 


۱۳۲۴ 


چرا زورس به تو می‌افته ٩‏ ۱۷۳۷ 


جرا حالت غمگیه داری؟ 

کردی کردین 

کرده کردن 
چرا ترش کر دی؟ Cerd torš kardi?‏ 
چراخودتو به اون را(ه) می‌زنی؟ Cerû xodeto be un ra(h) mizani?‏ 


چرا طوری وانمود می‌کنی که چیزی نمی‌دانی یا متوجه حرفهایم نشده‌ای؟ 
خودتو می‌زنی خودتونو می‌زنین 
خودشو می زنه خودشونو_می‌زنن 


جرا دق دلیتو سرمن در مباری (خالی م یکنی)؟ 


66۳6 deqdelito sare man dar ۴۵۵۳ (xûli mikoni?) 


به کسی می‌گویند که از کسی یا چیز دیگری آزرده یا خشمگین شده و با گوینده 


بدرفتاری می‌کند. 
من سس ما 
اون اونا 
جراروزه شک دار میگیر ی! 7 "3۵10۳ Cerû ruze‏ 
چرا کاری را انجام می‌دهی که از درست بودنش مطمئن نیستی؟ 
می‌گیری سس می‌گیرین 
می‌گیره می‌گیرن 
چرا روش عیب می‌ذاری! 7 ruš eyb‏ 66۳6 


چرا بی‌دلیل عیب‌جویی می‌کنی؟ 


می‌ذاره می‌دارن 
جرا زحمت کشیدین؟ Cerd zahmat kešidin?‏ 


در سپاسگزاری از کار با خدمتی که مخاطب انجام داده است به کار می رود» له 
معنی این که خدمت شما برایم دور از انتظار لو د. و جرا رحمت کشیدین؟ خودم 
می رفتم می خربدم. ) 


جرا زورش به تو می افته؟ ? Cerda zureš be to miyofte‏ 


۱۷۸ 


۱۳۵ 


۱۳۶ 


۱۳۷ 


۱۳۴۸ 


۱۳۹ 


۱۳۵۰ 


چرا شعری ,کم که تو قافیه‌س مویم؟ 


در پاسخ غیردوستانه به اعتراض مخاطب نسبت به عمل یا رفتاری: « - واسه چی 
ابن همه پول خرج کردی؟ - چرا زورش به تو می‌افته؟) 


به تو به شما 
به اون به اونا 
چرا شعری بگیم که تو قافیه‌ش بمونیم! 


Cerû še ri begim ke tu qûafiyaš bemunim? 
کاری راکه نمی‌توانیم به نتیجه برسانیم نباید انجام دهیم: « با این پول نمی شه خونه‎ 


چراگناهشو بشورم! 7 2070630۵ ۳6 


حاضر نیستم اتهامی را که له او ز ده شده است؛ بپذیرم. 


جرا لالمونی گر فتی؟ 7 Cera lûlmuni‏ 
در پرخاش به کسی که از پاسخ دادن خودداری می‌کند: « حرفی بزن» چرا لا لمونی 
گرفتی؟؛ 
سس گرفتی سگرفتین 
گرفته گرفتن 
چرالب و لوجه‌ت آو یز ونه؟ ۸ 6۵۶ 0 Cerü lab-o‏ 
در پرسش از علت ناراحتی کسی که قیافه‌ای مأیوس و شکست خورده دارد. 
لوچه‌ تا لوچه تون 
لوچه‌ش - لوچه‌ شون 
چرا لقمه رو دور سرت می چرخونی! 


56۳0۲۱6۲۵ dowre saret 7 


چرا از روش مستقیم استفاده نمی‌کنی؟ 


سرت می چرخونی سرتون می چرخونین 
جراماتت بر ده؟ 8 Cera matet‏ 


در پرخاش با هشدار به کسی که حالتی بهت زده و حیران دارد: و چرا ماتت برده؟ 
راه پیفت بریم. » 


_ماتت.. ‏ مانتون 


۱۳۵۱ 


rar 


۱۳۵۳ 


۱۳۵۴ 


۱۳۹۵۵ 


۱۳۵۶ 


چرچرش به راس ۱۷۹ 


سسمانش _ماتشون_ 
جرامات م گر فتی؟ matam gerefti?‏ 65۳ 
در پرسش سرزنش آمیز از کسی که حالتی غم‌زده دارد: « هنوز که طوری تشد ه» جرا 
ماتم گرفتی؟) 

گرفتی گرفتین 

گرفته گرفتن 
جچرامث طلیکارا دم در واسادی؟ 


Cera mes-e talabkara dame 80۳ ۸ 


داخل شدل. 


وایسادی وایسادین 
وایساده وایسادن 
چرا میون پیغمبرا جرجیسو پیدا کردی! 


Cerû miyune peyqambarû jerjiso 266 kardi? 
در تنعر یضص ده انتخاب شخص نامناسبت برای کاری.‎ 


کردی کردین 
کر ده کردن 
چرا نون بری م یکنی؟ 7 Cerü nunbori‏ 


در اعتراض به کسی که موجب قطع ممر درآمد دیگری می‌شود: « اون بیچاره 
شش سر عابله داره» چرا نون بری مي‌کنی؟) 

می‌کنی می‌کنین 

می‌کنه می‌کنن 
چرت نگو ۸۵ Ca(e)rt‏ 
ه حرفای صد تا به غاز نزن 


چرچرش به راس be rûs‏ ۵۳۵ 


خورد و خوراک و اسباب پذیرایی و اسایشش فراهم است. 
چرچرت ‏ چرچرتون سس 
چرچرش - چرچرشون ‏ 


۱۸۰ 


۱۳۵0۷ 


۱۳۵۸ 


۱۳0۹ 


۱۳۶۰ 


۱۳۶۲ 


۱۳۶۳ 


۱۳۶۴ 


چرخش چښر شل 


Carxeš &ambar Sod جرخش جنر شد‎ 


وضع کار یا زندگی‌اش آشفته شد. 
چرخم س چرخمون 
چرخت ‏ چرختون 
چرخش سس چرخشون 


Carand nagu چرند نگو‎ 


> حرفای صدتا به غاز نزن 


جشات داد می‌زنه-- سس dûd mizane‏ 651 


از نگاهت کاملاً معلوم می‌شود: « چشات داد می‌زنه که می‌خوای چیزی بگی.» 


چشات ___ چشاتون ‏ 
چشاش ___ چشاشون _ 
جشاتو درویش کن darviš kon‏ 6630110 


از به دست اوردنش چشم بپوش. در ان طمع مکن: « ابن کیفو خودم لازم دارم 
چشاتو درویش کن. ) 


چشاتو- چشاتون و 
چشاتون قشنگه (قشنگ می بینه) ëešûtun qašange (qašang mibine)‏ 


در پاسخ به تعریف کسی از چیزی: « - چه لاس قشنکی پبوشیدین. - چشاتون 
قشنکه. ) 


چش بازار وکو رکردی (درآوردی) kur kardi (dar’ûvordi)‏ 9220۳0 63 


در تعریض به کسی که کالای نامرغوب یا گرانی خریده است. 


کردی کردین 
کر ده کردن 
چش سته غیب م یگی؟ ëĞeš baste 05 migi‏ 


در تعریض به کسی که موضوع معلومی را اظهار کند. 
سس می‌گی می‌گین 


می‌گه می‌گن 


چش بندی نیس Cešbandi nis‏ 


در وقتی می‌گوبند که بخواهند مخاطب را از واقعی بودن امری مطمئن سازند» به 


۱۳۶۵ 


۱۳۶۶ 


۱۳۶۷ 


۱۳۶۸ 


۱۳۶۹ 


۱۳۷۰ 


۱۳۷۱ 


۱۳۷۲ 


چشم بد دور ۱۸۱ 


معنی هیچ شعبده با حبله‌ای در کار نیست: « چش نندی شسس» می سی که صند وق 
خا له . 
بم . 4 


چش به هم بزنی __ __ be ham bezani‏ 63 


در فاصله زمانی بسیار کوتاه به اندازه چشم به هم زدن: و چش به هم بزنی اومدم؟ 
چش به هم بزنی جیبتو ردن. ) 


چشت به ماما افتاد زایبدن ت گر ف۲ . cešet be mûma 0/۵0 20000۳۸61 gere?‏ 


در تعریض به کسی که می‌خواهد از هر فرصت و امکانی هرطور شده بهره گیری کند. 


جنه جر 


زاسدنت __ 


چشش زاییدنش ‏ 


چشت روز بد نبینه ruze bad nabine‏ ۳661 


در هنگام بیان رویدادی بد و ناگوار به کار می‌رود» به معنی این که امیدوارم دچار 
ان نشوی: و چشت روز بد نسنه؛) چنون کتکی خوردیم که تا به هفته نمی‌تونستیم از 
جامون لن شیم. ) 


با جه # 


چش دوخته بود به دست ابن و اون duxte bud be daste in-o un‏ عن 


۱) نیازمند کمک مالی دیگران شده بود. ۲) به نحوهٌ کار کردن دیگران دقت 
می‌کرد تا چگونگی آن را دریابد. 


Ceš duxte bud be hahane man چش دوخته بود به دهن من‎ 


با دقت به سخنانم گوش می داد. 


چشش خوبه و اسه نظر قر بونی xube ۷ 136 nazarqorbuni‏ 4 
به تعریض در مورد شخصی گویند که معتقد باشند چشمش شور است. 
چشش سک داره Cešeš sag dûre‏ 


نگاه جذابی دارد که علاقه بیننده را به خود جلب می‌کند. 


Cešme bad dur چشم بد دور‎ 


دعا به معنی این که امیدوارم از اسیب چشم شور و نگاه حسودان در امان باشد. 


۱۸۲۳ 


۱۳۷۳ 


۱۳۷۴ 


۱۳۷۵ 


۱۳۷۶ 


۱۳۷۸ 


۱۳۷۹ 


۳ 
ک 
3 


چشم به چشش می‌افته 


چشم به چشش می افته ۵ 3236 be‏ 56307۰ 
ناگزیر او را می‌بینم یا با او سروکار پیدا می‌کنم: « همسایه س» چشم نه چشس 
می‌افته. » 
ید س یه - ن 
۰ ط ۸ ج ظط ن 
چشم به در خشکید ۵ Cešam be dar‏ 
مدت زیادی انتظار کشیدم و منتظر ماندم: « دیشب تا صب شم به در خشکد. ) 
چشم ‏ چشمون 
> له ۰« > ا » ن 
جن 3 د 4 ن 
چشم تازه گرم شده بود ëešam tüze garm šode bud‏ 
تازه به خواب رفته بودم: « وختی در زدی» چشم تازه گرم شده بود. ؛ 
3 ن — o‏ چشمون 
ید حش ن 
۳ ےط و جه ن 
چشمت بی بلا ۵۵ 563761 


خوشامدگویی در پاسخ چشم يا به روی چشم. 


جشمت نس چشمتون 


چشمت کور دنده تم نرم kur, dandetam narm‏ 51عک 


در پاسخ ده شکابت مخاطب. به عنوان پرخاش» به معنی این که گناه حود 
توست که چنین شده است. 
چشمتون 


ت 


دندەشم سس چسمسون 


وش“ 
FT‏ 


دنده توفم س 
دنده‌شونم سس 


دنده تم 


A 


خسمس 


چشم داره نخودچی. ابر و نداره هیچی 


Cešm dûre noxudci, abru nadûre hiĞCi 

چشم هایش ریز است و ابرو هم ندارد. شعرگونه‌ای که در توصیف زشتی چهره 
کسی به کار می‌رود. 

جشم روشن ۸ cešam‏ 


۱۳۸۰ 


۱۳۸۱ 


۱۳۸۳ 


۱۳۸۴ 


۱۳۸۵ 


چشم ور نمی‌داره ۱۸۳ 


در تعریض نسبت به عمل با رفتار ناروای مخاطب: و چشمم روشا حالا دیکه 
دس تو جیب مردم می کنی؟) 


چشم ‏ _ چشمون 
چ ل ت > ےھ ج ن 
‌ لے - بل ڈ ن 
چشم ما روشن mû rowšan‏ 637۲16 


در دیدار کسی که مدت‌ها غایب بوده است. به عنوان خوشامدگویی به کار 
می‌رود. به معنی این که از دیدنش چشم ما روشن شد: ‏ چشم ما روشن! کی 
تشر دف آوردین؟ چشم ما روشن ا کجا تشربف داشتین؟) 

ما 

شما 


Cešme mû Sur bud? جشم ما شور بود؟‎ 


در گله از کسی به کار می‌رود که گوینده را به مهمانی خود دعوت نکرده است. 


چشم و دلت روشن ۷۶ delet‏ 371-0 
معمولا در پاسخ به «چشم ما روشن» به کار می‌رود. 
دلت _ دلتون 
چشم و دلش سيره Cešm-o 016 sire‏ 
دلم دلمون 
دلث ‏ سب دلتون 
دلش سس دلشون 
جشم و دلش می دوه Cesm-o deleš midove‏ 
سخت مشتاق است 
دلم دلمون 
دلت _ دلتون 
دلش ۰ دلشون 
جشم ور نمی‌داره var nemidre‏ 32711 


نمی‌توانم دیدارش را تحمل کنم: « چشم ور نمی داره اونو بشت مر رباست بیینم. ) 


۱۳۸۳ 


۱۳۸۶ 


۱۳۸۷ 


۱۳۸۸ 


۱۳۸۹ 


۱۳۹۰ 


۱۳۹۱ 


۱۳۹۲ 


۱۳۹۳ 


۱۳۹۴ 


چشم و گوشتو خوب واکن؛ بین چی می‌گم 


تسم سس چشمون 
شت چشتون 
جس شس ن 


چشم و گوشتو خوب واکن» بیین چی م ی گم 


Cešm-o gušeto xub vû kon, bebin Ci migam 
به سختانم با دقت تو جه کن.‎ 


چش وگو شش وا شده 6 Ceš-o gušeš vû‏ 


آگاهی و تجربة اجتماعی پیداکرده است (به ویژه در مورد مسایل جنسی). 
جطوری؟ Cetowri?‏ . 
در احوال پرسی دوستانۀ افراد همتراز» به معنی این که حالت چطور است. 


جقد اصول دین می پر سی؟ ۶ ceqad üsule din‏ 


در اعتراض به کسی که بیش از حد پرس و جو می‌کند. 


جقد یکی به دو م یکنی yeki be do mikoni‏ 66060 
در اعتراض به بحث و مجادلهة مخاطب. به معنی این که چرا این قدر بحث و 
جدل می‌کنی. 

چمافشو ما می‌خوريم مرغشو دیگرون 


Ccomaqešo mü mixorim morqešo digarun 
ما زحمت می‌کشیم و دیگران بهره می‌برند.‎ 


من می‌خورم مامی‌خوريم 
اون می خوره اونا می‌خورن 
جمجاره cemd are‏ 


در پاسخ پرخاشجویانه به پرسش مخاطب که می‌پرسد چکار کنم؟ 


چنان که افتد و د انی Cenûün ke oftan-o düni‏ 


آن طور که معمولا اتفاق می‌افتد. تو خودت می‌دانی و تجربه‌اش را داری. 


جن کلمه م از مادر عروس بشنو 0 Can kalemam az mûdare arus‏ 


در تعریض به کسی که بی مورد وارد بحث دیگران شده است و اظهار نظر می‌کند. 


۱۳۹۵ 


۱۳۹۷ 


۱۳۹۸ 


۱۳۹۹ 


Nfs 


۱۳۰۱ 


جوب ل چرخمون می‌ذاره ۱۸۵ 


چنگی به د ل نمی زنه 6 Cangi be del‏ 
خوشایند و دلچسب نیست: و این جنس چنگی به دل نمی‌زنه.) 

- نمی‌زنه نمی‌زنن 
چوب تو آستینت م ی‌کنن ëub tu üstinet mikonan‏ 


بابا بفهمه چوب تو آستینت می‌کنه. ) 


آستم- آستنمون 
آستینت آستینتون 
آستینش _- آستینشون 
چوب تو لونة زنبو رکردی Cub tu luney zambur kardi‏ 
آشوب به‌وجود آوردی» افراد آشوبگر را تحریک کردی. 
کردم کردیم 
کردی کردین 
کرد کردن 
جوب خطت بره Cubxattet pore‏ 


دیگر بیش از این نمی‌توانی چیز مورد نظرت را دریافت کنی» چون میزان 
پیش بینی شده را دریافت کرده‌ای. 


چوب خطت _- چوب خطتون 
چوب خطش س.- چوب خطشون 
چو شو می‌خوری Cubešo mixori‏ 
سزای آن عمل ناروا را خواهی دید و این قد مادرتو اذیت نکن» چوبشو می‌خوری. ) 
سس می‌ خوری می خورین 
می‌خوره _می‌خورن 
چوبکاریم نکن cubkûarim nakon‏ 


در پاسخ تعارف‌آمیز به مخاطب به معنی این که با رفتار یا گفتار محبت‌آمیزت 
باعث شرمساری من می‌شوی. 


جوب لا چرخمون می‌ذاره 6 Cub lû Carxemun‏ 


۱۸۶ 


۱۰۳ 


۱+۴ 


۱۳۰۶ 


۱۰۰۷ 


۱۳۰۸ 


۱۳۰۹ 


۱۳۹۰ 


چو فردا شود فکر فردا کم 
مانع پیشرفت کارمان می‌شود. برای ما مانع تراشی می‌کند. 
می‌ذاری می‌ذارین 
می ذاره می‌ذارن 

جو فر دا شود فکر فر دا کنيم ۹ 2۲۵ Cu 2۲۵6 šavad fekre‏ 
لازم نیست از حالا نگران فردا شویم. 
جونه اند اخت Cune endax(t)‏ 
(تعریض) مرد. 
جونەش گرم شده Cunaš garm Sode‏ 
پرحرفی می‌کند. به پرحرفی افتاده است. 

چجوفه ش سس چونه‌ شون 
جه آدمابی پیدا می‌شن ۸ 6۱6 000۳0165 ۵26 
در اعتراض به رفتار اشخاص و اظهار شگفتی از آن. 
چه ید Ce bad‏ 
بسیار بد است: « - امروز علی نمی‌تونه بیاد - چه بد. ) 
چه به این حرفا ۵ Ğe be in‏ 
اظهار چنین حرفهایی را بی‌مورد است: « تقی رو چه به ابن حرف ؛ 

متو سس ما رو 

تو رو شمارو 

اونو اونا رو 
جه بهتر Ce behtar‏ 
بسیار خوب است: « على امروز نمیاد. - چه بهترا» 


چه به من دگی. چه به در بگی. جه به خر بگی 


Ce be man begi, Ce be dar begi, Ce be xar begi 
به آنچه بگویی اهمیتی نمی‌دهم. ۲) آنچه را که می‌گویی من نمی‌فهمم.‎ ) 


Ce pašme sag, Ce xode sag چه يشم سک. جه خود سک‎ 


در وفتی به کار می‌رود که بخواهند بگویند وابستهٌ کسی (فرزند» همسن...) به 


۱۳۱ 


۱ 


۱۳ 


۱۴ 


۱۴1۵ 


۱۹۶ 


۱۹۷ 


۱۴۱۸ 


۱۹ 


چه خرته ۱۸۷ 


ëe juram چه جورم‎ 


خیلی زیاد یا به شدت (معمولا در پاسخ پرسش دربارة وضع یا حالتی به کار 
می‌رود): س د دشت خوش گذشت؟ - چه جورم ؟ س درد داشت؟ ‏ جه جورع۱» 


جه چیزا مات Ce‏ 
در اظهار شگفتی همراه با اعتراض: و س سه روره زه اب داریم» نه برق. جه چىز 
مکّه می شه؟ ) 

Ce hûl? Ce xabar? چه حال؟ جه خبر؟‎ 


گونه‌ای احوال پرسی دوستانه همراه با کسب خبر. 


چه حالی» جه احوالی ۶ Ce hûli Ce‏ 


جه حرفا ce harfa‏ 
در اظهار شگفتی و اعتراض نسبت به حرفی: و چه حرفا من کی همچو حرفی 

زدم؟» 
جه خا کی تو سرم بریزم؟ ? Ce xûki tu saram berizam‏ 


در اعتراض و شکایت نسبت به رویدادی» به معنی این که در برابر این رویداد چه 
باید بکنم؟ : « با این همه مهمون چه خاکی تو سرم بربزم؟ ٩‏ اگه فردا از کار پبکارم 
کردن» چه خاکی تو سرم بربزم؟؛ : چه خاکی سرم کنم؟ 


سرم بریزم سرمون بريزيم 
سرش بریزه سرشون بریزن 
چه خا کی سر م کنم؟ Ce xûki saram konam?‏ 
> چه خاکی تو سرم بریزم؟ 
سرم كنم سرمون کن 
سرش کنه سرشون کنن 
جه خبرا؟ ۶ Ce‏ 


به معتی جه حر تازه‌ای داری؟ 


جه خبر ته؟ Ce xabarete‏ 


۱۸۸ 


۱۳۰ 


۱۳۳ 


۱۳۳۲ 


۱۳۳۳ 


۱۳۴ 


۱۳۵ 


۱۳۳۶ 


چه خرع به گل مونده؟ 


در اعتراض نسست له رفتار مخاطب: سحه خرتها چرا داد و داد می‌کنی؟ چه 
خرته ۲ بواشتر نخور. ) 


چه خبرنه چه خبر تونه 
چه خبرشه چه خبرشونه 
چه خرم به ګل مونده؟-- __ Ce xaram be gel munde?‏ 


نیازی ندارم تا چنین کاری بکنم: و چه خرم به گل مونده برم در این و اونو بزنم؟) 


خوم سس خرمون 
خوت سس خرتون 
سب خرش سس خرشون 

` Ce xub ۱ چه خوب‎ 


سیار خوب است: و سار امتحان شول شد م جه خوب() 


چه خوش است می‌فروشی:کسی نخره خودت بنوشی 


Ce xoš ast meyfuruši, kesi naxare xodet ۸۵۲‏ 
در تعریض به کسی که چیزی را عرضه کند و به علت خواستار نداشتن» خود 


ce dardesaretun bedam --- - چه دردسرتون بدم‎ 


در وقتی به کار می‌رود که گوینده بخواهد گفتارش را خلاصه یا آن را تمام کند: 
و چه دردسرتون ددم ده روز نکشد که از زندان آراد شد؛ چه دردسرتون بدم) هر 
رور به جور مزاحمت درست می کنه. ) 


جه دور و زمونه‌ای شده 6 Ğe dowr-o zamune i‏ 


در شکایت و اعتراض نسبت به وضع موجود: و چه دور و زمونه‌ای شدها همه 
دارن سر هم کل می‌دارن. ) 


جه روزی به روزم اومد. قوزی بالا قوزم اومد 


Ce ruzi be ruzam umad, quzi 010 quzam umad 

در شکایت از وضع خود به خاطر پیدا شدن مشکلی تازه. 
جه زحمتی! ۲ Ce‏ 
در پاسخ به تعارف مخاطب که بگوید «زحمت کشیدین). «زحمت نکشین»» 


نمی خوام به شما زحمت بدع)» «براتون زحمت می شه) به کار می‌رود؛ به مکی 


۱۳۳۷ 


۱۳۲۸ 


۱۳۹ 


۱۳۳۰ 


۱۳۳۱ 


۱۳۳۲ 


۱۳۳۳ 


۱۳۳۴ 


۱۳۳۵ 


این که این کار برایم زحمتی ندارد. 


جه سر ب هکلا(ه)؛ جه کلا(ه) به سر Ce sar be kolû, 66101 be sar‏ 


هر دو حالت یکسان است و مابه زیان و فریب خوردن. در هر دو حالت کلاه بر 


چه سر و زبونی داره Ce 10۲-0 zabunt dare‏ 


در اظهار شگفتی از خوب سخن گفتن کسی: و حه سر و زوی داره با زبوش مارو 
از سوراخش برون می کشه. » 


جه سلامی» چه علیکی؟ Ce 010 Ce aleyki?‏ 


در پاسخ به سلام کسی به عنوان اعتراض به رفتار او: و چه سلامی؟ چه علیکی؟ دو 
ساعته منو اینجا کاشتی» چه سلامی؟ چه علبکی؟ ابنه رسم رفاقت؟) 


Ce ûli چه عالی‎ 


جه عجب از این ورا! ۶ ce ajab az in‏ 


در پرسش از علت آمدن کسی به جاپی به معنی این که چرا به اینجا آمده‌ای؟ 


چه عزائیه که مرده‌شور م گر به ممی کنه 


ce 2 6 ke mordešuram 26۳۷۶ mikone 


وضع بسیار غم انگیزی است که موجب تأثر همه شده است. 


جه علی خواجه. جه خو اجه علی Ce‏ 


هر دو یکی است و نباید به ظاهر عبارت توجه کرد. 
جه غلطا Ce qalata‏ 
در اعتراض به کار خطا: « چه غلطا! حالا دیگه پرویز شده آقا بالاسر ما 


جه غلطی م یکر دی؟ ce qalati mikardi?‏ 
در پرخاش به عمل يا رفتار کسی» به معنی چه می‌کردی؟ : «اونجا داشتی چه 
غلطی می‌کردی؟) 

می‌کردی می‌کردین 


میکره سس می‌کردن 


۱۹۰ 


۱۳۳۶ 


۱۳۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


۱۳۰ 


۱۱ 


۱۳ 


چه کشکی؟ چه پشمی؟ 


چه کشکی؟ چه يشمی؟ 7 Ce kaški? Ce‏ 


در پاسخ به مخاطب و برای انکار وجود چیزی: « ابنا همه ش حرف مفته» کار کجا 
بود؟ چه کشکی؟ چه پشمی؟؛ 


جه کلی آب گر فتم Ce geli « gereftam‏ 
سخت خرابکاری کردم. 

گرفتم گرنتم 

گرفتی گرفتین 

گرفت گرفتن 
جه گلی به سر من زدی؟ ۶ Ce goli be sare man‏ 


کدام خوبی با خدمت را در حق من انجام داده‌ای؟ : د بگو بينم تو این سی سال ته 
کلی به سر من زدی؟؛ 


زدی ردین 
زده ردن 
چه کندی بالا آوردی! ۵۶۸ 0 Ce gandi‏ 
در پرسش همراه با برخاش از کسی: به معمی چه کار خطایی انجام داده‌ای؟ 
آورد ی آوردین 
آورده آوردن 
ج هگو ی که نا گفتنم بهتر است Ce guyam ke nügoftanam behtar ast‏ 


در وقتی که نخواهند خبر بد يا سخن ناخوشایندی را بیان کنند به کار می‌رود. 
جه مرګته! ? ce margelte‏ 
در اعتراض نسبت به شکایت. حالت یا رفتار کسی» به معنی چه شده است؟: 
چه مرگته؟ چرا ناله می‌کنی؟ چه مرگنه؟ چرا سرتو نمیندازی پاین مث بچه اد 


زندگیتو بکنی؟ ) 
چه مرگته چه مرگتونه 
چه مرگشه چه مرگشونه 
چه شستی _ 3۵51( Ce‏ 


* ٹڈ و 


چه نشستی چه نسستین 


۱۳۳ 


۱۳۴ 


۱۳۵ 


۱۳۶ 


۱۳۳۷ 


۱۳۴۸ 


۱۳۹ 


حه نشسته چه نشستن 
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Ce hizome tari be to furuxtam? چه هیزم تری به تو فروختم؟‎ 


در پرسش از علت آزردگی مخاطب از گوینده» به معنی این که چه بدی به تو 


کرده‌ام؟ 


نو شما 
اون اونا 

چی از آب دراومد؟ ۶ Ci az ab‏ 
دراومد؟) 
جی از جونم می‌خوای؟ ci az junam mixûy?‏ 
چرا ازار و شکنجهام می‌دهی؟ ١‏ تی از جوم می خوای؟ چرا طلاقم دمي دی راحت 
دشم. 1 

می‌خوای می‌خواین 

می‌خواد می‌خوان 
جی بگم؟ Ci begam?‏ 


در وقتی به کار می‌رود که گوینده نخواهد به پرسش مخاطب پاسخ صریح بدهد: 
١‏ تو می کی پرویز راس می‌که؟ -- چی بکم؟ » - تا فردا پول حاضره؟ - چی بکم؟) 


چې تو سر نه؟ 14 Ci‏ 
در پرسش از عفیده با نقشه مخاطب به کار می‌رود. به معنی چه فکری در ذهنت 
داری؟ 

سرته سرنونه 

سرشه سرشونه 


چی خوردی که این قد خوشمزه شدی ‏ 30017 105701026 ۱۳۱۵۵ Ci xordi ke‏ 


در تعریض به کسی که سعی در شوخی یا شیرین زبانی می‌کند. 


جی دارم بگم! 40۳۵۱ ci‏ 


برای آن‌چه می‌گویی پاسخی ندارم و نمی‌توانم عقیده‌ای اظهار کنم: « وختی 
می گی پول ندارم» د یک چی دارم بگم؟) 
داریم بگیم 


دارم بگم 


۱۹ 


۱۳۵۰ 


۱۳۵۱ 


far 


۱۳0۳ 


f۵۴ 


0۵ 


fF 


چیز خورش کردن 

داری بگی رین بگین 

داره بگه دارن بگن 
چیز خورش کردن Cizxoreš kardan‏ 
او را با خوراندن چیزهایی مسموم يا جادو کرده‌اند. 

کردی کردین 

کرده کردن 
چیز داره cizdare‏ 
روتمند است؛ پولدار است؛ داراست. 
چیزی بارش نیس ëizi bûreš nis‏ 
معلومات» مهارت یا استعدادی ندارد. 

بارت بارتون ‏ 

بارش بارشون 
چیزی بگو که بگنجه begu ke begonje‏ مات 


(مستهجن) سخنی بگو که امکان عملی داشته باشد. 
گوس بگین ‏ - 


چیزیم نیس nis‏ 1211 
ناراحت نیستم. مشکلی ندارم. در پاسخ به مخاطب که می پر سد «چته؟» بکری؟» 
اخمات تو همه؟) 

چجیزیم س چیریمون 

چیزیت س جیریتون 

چیزیش ‏ چیزیشون 
جیزی نمی ماسه 5 12 


سود با نتیجه‌ای به دست نمی‌آید: « از این مامله به تو چبزی نمی ماسه. ) 


چی می خواستيم. چجی شد 01 mixûstim, Ci‏ ]6 


وقتی که پیامد عمل با رویدادی خلاف انتظار باشد به کار می‌رود. 


۱۵۷ 


۱۴۵۸ 


۱۳۵۹ 


۱۶۰ 


۱۶۲ 


۱۶۳ 


۱۳۶۴ 
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حاتم طابی از در خونهش ګذشته 56 hatame tûyi az dare xunaš‏ 


در تعریض به کسی که برخلاف انتظار احسان یا خیراتی کرده است. 


حاجی بای د یواره hajt paye divare‏ 


در اعتراض به خطاب حاجی. 


حاجی» حاجی» مکه ۷ hûajt, haji,‏ 


او را دیگر نمی توانی پیدا کنی: واگه همین حالا پولتو نگیری؛ دبگه رف حاجی» 
حاجی» مکه. » : حاجی رو کجا دیدی, مکه. 


حاجی ر وکجا د بدی: مکه hûji ro koja didi, makke‏ 
ه حاحی» حاحی: مکه 
حاشا به غیر تت haša be qeyratet‏ 
در اعتراض و سرزنش نسبت به بی‌غیرتی کسی. 

سب فیرتت فیرتتون 

فیرتش فیرتشون 
حاشا و کلا ۵ 30-۷0 ۱] 


در انکار شد بل به کار می‌رود. ( هن همجو کاری بکنم؟ حاشا و کلا ) 
حال! احوال؟ hûl? ahval?‏ 


در احوالپرسی دوستانه از اشخاص» به معنی حالت چطور است؛ وضع زندگی و 
کارت جطور است؟ 


حالا کی _ 26 hala,‏ 


۱۹ 


۱۳۶۵ 


۱۳۶۶ 


۱۳۶۷ 


FFA 


۱۳۶۹ 


۱۳۷۰ 


حال بخور از لی جرش 


در شرح شدت و استمرار عملی با تکرار یک فعل در ابتدا به صورت منفی و 
سپس به صورت پرسشی: و افتاد به جون ما» حال نزن کی بزن؟ وفتی ابنو شنیدرم 
خند ه مون گرفت» حال نخند» کی بخند. ) 


حالا بخور از لای جربش ۶ hala 02:0۳ az lûye‏ 


در سرزنش و اظهار خوشحالی از وضعی که مخاطب دچار آن شده است» به کار 
می‌رود: « بهت گفتم دس از این کارا ورداره گوش ندکردی» حال تخود از لای 


چریش. » 
بخور بخورین 
سس بخوره س بخورن 
حالا بیا و درست ش کن hûlü biyü vo dorosteš kon‏ ` 


در اظهار ناراحتی از مشکلی که پیش آمده است» به معنی حالا چگونه باید 
مشکل را حل کرد: « من پبکار و بی‌پول مونده بودم که برادرمم تصادف کرد. حال با 


و درستش کن.» 

حالا تشر یف داشتین hûla tašrif daštin‏ 
به مهمانی که می‌خواهد برود می‌گویند. به معنی فعلا می‌ماندی یا هنوز می‌شد 
بمانی. 

hûlû didi حالا دیدی‎ 


در هنگام اثبات درستی سخن خود به کار می‌برند» به معنی این که دیدی درست 
می‌گفتم: « گفتم بارو کلابر داره» کوش نکردی» حال دندیا) 


حالا د یگه نوبت خاله گر دن درازه 


hûlûa dige nowbate xûle gardan 6‏ 
حالا دیگر باید شخص بزرگتر یا محترمی پادرمیانی بکند. 


حالا تو چراکاسه از آش داغتر شدی؟ 


hûlû to 6۳۵ kûseye az 03 dûqtar šodi? 

در وقتی می‌گویند که مخاطب طرف دعوا نباشد» ولی بیش از او علاقه و جوش 

و خروش نشان دهد: و من با یکی دبکه دعوا دارم» حال تو چرا کاسه از اش داعتر 
شدی؟) 


تو-شدی شما شدین 


۱۷ 


۱۷۲ 


۱۷۳ 


۱۷۴ 


۱۷۵ 


۱۳۷۶ 


۱۳۷۷ 


۱۳۷۸ 


حالا که... دیگه همش نزن ۱۹۵ 


اون شده اونا شدن 


حالا حالاهاکار داره 6 kür‏ :1:01 010 :1 


کار به این زودی تمام نمی‌شود. 


حالا خر بیار و مع رکه با رکن hûla xar biyar-o ma rake bûr kon‏ 


در وقتی می‌گویند که بر اثر عملی مشکل بزرگی پیش آمده باشد: و یک کلوم 
گفتم شما ټبکۀ ما نیستین؛ حالا خر بیار و معرکه بار کن. ) 


حالا د یگه اخه شد؟ 7 hala dige axe‏ 


در اعتراض به کسی که چیزی یا کسی را تأیید می‌کرده» ولی حالا از آن بد 


می‌گوید: و اين خونه که به وح آرزوشو داشتی سال دیکه اخه شد؟) 


hûlû dige xabar az šomû حالادیگه خبر از شما‎ 


در وقتی می‌گویند که قرار باشد مخاطب نتیجة گفتگو یا تصمیم خود را بعدا 
اطلاع دهد. 


حالا دیگه سنجدم داخل آجیل شده 


hûlû dige senjedam dûaxele 01 6 


وقتی به کار می‌رود که عضو نامناسبی در یک مجموعه وارد شده باشد: و علی 
واسه چی اومده؟ حالا دبگه سنجدم داخل آجیل شده!»: حالا دیگه شلغمم داخل 
میوه‌ها شده؟ 


حالا د یگه شلغمم داخل میوه‌ها شده؟ 


hûalü dige šalqamam düaxele mivehûa 7 


ه حالا دبگه سنحدم داخل آجیل شده؟ 


حالاقرآن خدا غلط شده؟ 3۶ 98161 32۵06 hahû qor’ üne‏ 


در برابر اعتراض مخاطب به کار می‌رود» به معنی خطای مهمی روی نداده است. 


hûlû ke ... dige hameš nazan حالاکه... د بگه همش نزن‎ 


(مستهجن) خرابکاری خودت را ادامه نده. 


۱۹۶ 


۱۳۷۹ 


۱۸۰. 


1A1 


۱۸۲ 


۱۴۸۳ 


۱۳۸۵ 


۱۳۸۶ 


حال من به علطی کردم 
حالا من به غلطی کردم _ _ hala man ye qalati kardam‏ 
در عذرخواهی و اعتراض به واکنش مخاطب: «حللا من به غلطی کردم» تو چرا 
دنبالشو گرفتی؟) 

یسمل کردم ما کردیم 

سس تو کردی شما کردین 

اون کرد اوئا کردن 

حالا وختش نیس RIS‏ ۸ 
حالت جطوره؟ ۶ 1 111/ 
در احوالپرسی: و حالت جطوره؟ کجابی؟ چه می‌کنی؟) 

حالت _ حالتون 

حالش حالشون 
حالتو م ی گیرم hûleto migiram‏ 
خواهم زد. 

حالتو _- حالتونو_-- 

حالشو _ حالشونو -- 
حال کن hal kon‏ 
لذت ببر: و درو گرد حال کن؟» 

حال کن حال کنین 
حال نمی ده hal nemide‏ 


مابه لذت و خوشحالی نمی شود: و کنار دربا دیگه حال نمی د۵. ) 


حالیت م يکنم 1 711 
به تو می‌فهمانم. ممکن است برای تهدید به کار رود به معنی این که کاری می‌کنم 
تا بفهمی عملت چه نتيجه بدی دارد. 

خالست - حالسون 

حالیش -- حالیشون 


حج نشد عمر هش م یکنیم haj našod 0۴۱۱۳۵۴ mikonim‏ 


۱۳۸۷ 


۱۴۳۸۸ 


۱۸۹ 


۱۳۹۰ 


۴۹۱ 


۱ 


۱۹۳ 


۱۹۴ 


اگر آن کار نشد کار آسان‌تری می‌کنيم. 
سس می‌کنم می کنیم 
می‌کنی می‌کنین 
می‌کنه می‌کنن 
حدی به شارع داره haddti be 5۳6۰ dûre‏ 


بی‌ربط نیست؛ معقول است. 


حرص مگرفت hersam geref‏ 
خشمگین شدم: « از کاراش حرصم گرفت. » 

حرصم 

 شصرح‎ 
hers naxor حرص نخور‎ 


عصبانی نشو: « ابن قد حرص نخور» برات خوب پیس. 4 

حرص نزن hers nazan‏ 
شور و اشتیاق نشان زل ه٤‏ برای به دست آوردنش عجله نکن: « حرص نزن» به همه 
می رسه؟. حرص نزن» همه‌ ش مال تو نه . » 


harfaye sadta ye qûz nazan حرفای صدتا به غاز نزن‎ 


حرف‌های بیهوده مگو: چرت نگو؛ چرند نگو؛ حرف مفت نزن. 


حرفا ی گنده‌تر از دهنت می زنی harfaye gondetar az dahanet mizani‏ 


در مورد مطلبی سخن می‌گریی که در صلاحیت تو نیست. 


دهنت می زنی دهنتون می‌زنین 
دهنش می‌زنه دهنشون می‌زئن 
حرف به وقتش م یکشه harf be vaqteš mikeše‏ 


به معنی رویدادی که از آن صحبت می‌کنم در چنین ساعتی (یا روزی) اتفاق 
افتاد: و حرف به وفتش می کشه» شب عبد بوده داستیم و ره تکونی می کردیم. ) 


حرف تو دهنش بن نمي شه harf tu dahaneš ban nerniše‏ 


راز نگهدار نیست. 


دهنم ‏ دهنمون 


۱۹۸ 


۱۳۹۵ 


۱۳۹۷ 


۱۳۹۸ 


دهنت _- دهنتون سب 
دهنش‌ سس دهنشون - 
حرف تو دهنم می‌ذاری؟ 7 harf tu dahanam‏ 


در وقتی به کار می‌رود که مخاطب سخنی مخالف نظر گوینده را از زبان او نقل 
کند: دمن کی گفتم می خوام برم؟ حرف تو دهنم می‌داری؟) 


می‌ذاری می‌ذارین 
حرف حرف اوله ۵ harf harfe‏ 
آنچه در ابتدا گفته شده اعتبار دارد. 
حرف حساب سرت نمی شه؟ ? harfe hesûb saret nemiše‏ 


در اعتراض و پرخاش به کسی که استدلال گوینده را نمی‌پذیرد به کار می‌رود: 
« من پول ندارم» حرف ساب سرت نمی‌شه؟» 


سرت سس سرتون __ 
سرش س سرشون_- 
حرف دلتو بزن 0 021210 harfe‏ 
منظور واقعی‌ات را بیان کن: و ابنا که می‌گی تعارفه» حرف دلتو بزن.» 
دلتو بزن دلتونو بزنین 
حرف دهنتو بفهم ۲ harfe dahaneto‏ 
در اعتراض به سخنان مخاطب. به معنی این که تو نمی‌فهمی چه می‌گویی. 
دهنتو بفهم دهنتونو بفهمین 
حرفش در رو نداره ۵۵ harfeš darrow‏ 
کسی به سخنان او اهمیت نمی‌دهد و از او اطاعت نمی‌کند. 
حرفت اس حرفتون - 
حرفش - حرفشون _- 
حرفشم نزن harfešam nazan‏ 


به معنی نه تنها با آنچه می‌خواهی بگویی موافق نیستم» بلکه حتی نمی‌خواهم 
در آن باره چیزی بشنوم: و خونه رو بفروشم؟ حرفشم نزن. ) 

نزن نزلین 
نزنه نزئن 


۱52+ 


۱5۰۳ 


۱5۰ 


۱۵۰۵ 


۱۵2۰۶ 


2۰۷ 


۱۵۰۹ 


۱5۰ 


حرفو پیچون ‏ ۱۹۹ 


harf(e) mofi, kafš(e) joft حرف مفت»کفش جفت‎ 


۱ اگر قرار است حرفهای بيهو ده بزنی» بهتر است بروی. ۲) دفتی حرف زدن 
تتسحه ندارد» بايد رفت. 

حرف مفت نزن harfe moft nazan‏ 
سخنان بیهوده و بی‌نتیجه نگو. در اعتراض به سخنان مخاطب به کار می‌رود: 
« حرف مفت نزن» من کی گفتم تو دزدی؟) 


نزن نزلین 


نزنه نزنن 


harfam harfe حرفم حرفه‎ 


به آنچه می‌گویم عمل می‌کنم: قولم قوله. 
حرف مرد یکیه harfe mard yekiye‏ 


به آنچه گفته‌ام پای‌بندم و حرفم را تغییر نمی‌دهم. 


حرفمون شد harfemun Sod‏ 
ا هم مشاجره کردیم. 

حرفم حرفمون 

حرفت حرفتون 

حرفش س حرفشون 
حرف نباشه harf nabûše‏ 
دستور تحکم‌آمیز برای واداشتن دیگران به سکوت. 
حرف نداره harf nadare‏ 


سیار خوب است و هیچ عیب و ایرادی ندارد: « این کفشا حرف نداره ؟ نقشه‌ ت 


حرف نداره. ») 
حرف نشخوار آدمیزاده harf nošxûre adamizade‏ 


در توجیه پرحرفی و گفتن حرفهای بیهوده یا ناروا: « عیب نداره؛ به دل نگیر 
حرف شخوار آدمبزاده. ) 

حرفو نییجون harfo napiCun‏ 
۱ گفتگو را از مجرای طبیعی آن خارج و در جریان آن مشکل ایجاد نکن. ۲) به 


1۵۹1 


1۵1۴ 


۱0۱۱۳ 


۵۴ 


۱۵۱۵ 


۱0۹۶ 


۸ 


حرفی ندارم 


صورت پیچیده و مبهم حرف نزن. 


حر فی ندارم harfi nadaram‏ 
موافقم؛ اعتراضی ندارم: و حرفی ندارم» هر کاری می‌خوای بکن. » 
س ندارم س نداریم 
نداری سس ندارین 
نداره ندارن 
حروم بخوری شلفم, غربت بخواب ی کنگور 


harum boxori 362102 00۳۵۵۲ bexabi ۵۳ 


در وقتی گویند که شخصی برای چیزی بی‌ارزش خود را به زحمت افکنده باشد. 


harumet bûše حرومت باشه‎ 


نفرین به کسی که از چیزی استفاد؛ ناروا بکند یا نسبت به دهنده آن ناسپاس 


حرومت - حرومتون 
حرومش - حرومشون 
حر یفت نمی شم 1 harifet‏ 


توانایی روبارویی یا مبارزه با تو را ندارم؛ از عهد؛ٌ تو بر نمی‌آیم: « من که حریفت 
نمی شم ولی نابات حسابتو می رسه. ) 


سس نمی‌شم سس نمی شیم 

نمی‌شه نمی‌شن 
حساب بی حساب hesab bihesab‏ 
از یکدیگرطلبی یا به یکدیگر بدهی نداریم. در موقع تسویه حساب یا برای 
انکار بدهی خود به کار می‌رود. 
حسابت با که hesabet pake‏ 


وضعت خوب نیست؛ در معرض خطر یا آسیب هستی: « با این ولخرجی و 
ربخت و باشی که می‌کنی» دو روز دیکه حسایت پا که. ) 
حسابت ۰ حسابتون 
حساہش __- حسابشون 


۱0۷ 


۱۵۷۱۸ 


۱۵۱۹ 


۱5۰ 


۱۵۲۱ 


رازه 


۵Y 


حسینقلی خانی شده ۲۰١۱‏ 


حسایتو می ر سم hes (610 miresam‏ 
گونه‌ای تهدید به معنی این که تو را تنبیه یا مجازات می‌کنم؛ به تو آزار یا آسیب 
می‌رسانم. 

حسابتو - حسابتونو نت 

حسایشو _ حسایشونو - 
حساب حسابه. کا کا برادر ۵۳ hesab hesabe, kaka‏ 


در وقتی می‌گویند که بخواهند بدهی خود را به دوستشان بدهند یا طلبشان را 


بگیرند. 


حسابش باکرام الکاتبینه 2 hesabeš bû‏ 


وضع سختی خواهد داشت؛ دچار دردسر و زحمت خواهد شد: «اگه بخواد 
بی گدار به آب بزنه حسایش با کرام الکاتینه. ) 


حسابم سس حسابمون 
حسایت. _- حسابتون 
حسابی جهره کر ده 6 hesabi Cehre‏ 
شهرت و محصوبیت به دست آورده است. 
کردی کردین 
کرده کردن 
حسرت به دل موند م hasrat be del munda‏ 
ارزو در دلم ماند؛ به ارزویم نرسیدم: و حسرت به دل موندم به بار بینم سر وقت 
اومدی. ۹ 
موندم موندیم 
موندی موندین 
موند __موندن 
حسش نیس hesseš nis‏ 


اراده با شورو حال لازم را ندارم: 9 دوس دارم درم مسافرت اما می بینم حسشس س٠‏ ) 


حسینقلی خانی شده 2 hoseinqolixüni‏ 


۳۰ 


۱5۳۴ 


۱5۳۵ 


۱5۶ 


۱5۳۷ 


۱۵۳۸ 


۱5۳۹ 


۱۵0۳۰ 
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حضرت خضرو دیدم» دو فرون توودشو دادم 


حضرت خضرو ديد م» دو قرون توونشو دادم 


hazrate xezro didam, do qerun tovunešo dadam 


به ارزوی خود رسیدم» ولی جز زیان حاصلی نداشت. 


حق به حقد ار زر سید haq be haqdiür resid‏ 


چیز مورد بحث به کسی رسید که مستحق آن بود. 


حق پد ر صلوات فر ستو بیامرزه haq pedare salavütferesto biyimorze‏ 


haqqete حقته‎ 


تو سزاوار آن هستی: «اگر حقوق خوب می‌گیری حقته ٩‏ اگه همه پشت سرت بد 


می کن حفته. ) 
حقته حقتو نه 
حتشه حقشو نه 
حقشو می ذارم کف دستش 5 haqqešo mizûram kafe‏ 


۱) او را تیه با محازات می‌کنم: « اه سداس کنم حقشو می دارم کف دسنس. 4 
۲) آنچه را حق اوست به او می‌دهم. 


حفنو دستتب حقتونو دستتون 

حقشو ‏ دستش حقشونو ‏ دستشون 
حق نگهدارت باشه haq negahdüret bûše‏ 
دعا برای سلامتی مخاطب: خدا حفظت کنه. 

نگهدارت نگهدارتون 

نگهدارش نگهدارشون 
حق و حساب می‌خواد ۵۵ ۱۱560 haqq-o‏ 
رشوه مطالبه می‌کند؛ قصد دریافت رشوه دارد. 

می‌خواد _می‌خوان 
حق بارت ۷ haq‏ 


خدا تو را یاری کند. 


وفرزه ۱ 


rr 


۱2۳۴ 


۱3۳۵ 


۱3۳۶ 


۱5۳۷ 


۱۵۳۸ 


۱:۳۹ 


۱۵۰ 


حلالم کن ۲۰۳ 


حقيقتا . haqiqatan‏ 
> در واقع 
حکم حاکمه و م رگ مفاجا ۱۱۵۲۵۵۵۵0 hokme hakeme-vo‏ 


مانند فرمان حکومت یا مرگ مجبور به پذیرش آن هستی. 


hokm hokme xomras حکم حکم خمرهەس‎ 


(تعریض) آنچه می‌گوید از روی مستی است. 


حکیم باشی راد رازش کنین hakimbüši ro 06۳0265 konin‏ 
به تعریض در مورد کسی به کار می‌رود که همه کارهای پرزحمت را به او وا 
می‌گذارند. 

حکیم فرموده hakim farmude‏ 
اجرای آن الزامی است. 

حلالت باشه 6 halalet‏ 


در تأیید دادن چیزی به کسی یا حق او نسبت به آن: « مزدی که می‌گیری حلالت 
داشه ٩‏ شیر مادر حلالت داشه. ) 


حلالت -- حلالتون ---- 

حلالش -_- حلالشون 
حلال زاده‌س 05 سا ۱۱۵ 
در مورد کسی به کار می‌برند که در جایی درباره‌اش حرف بزنند و او ناگهان از راه 
بر سك. 

حلال زاده‌ای حلال زاده‌این 

حلال زاده‌س حلال ادەن 
حلال زاده‌ها نمی‌بینن halalzadehû nemibinan‏ 


(تعریض) وجود خارجی ندارد: و جاده ساختنء اما حلال‌زاده‌ها نمی پیشن. » 
حلالم کن haldlam kon‏ 
در تقاضای بخشش و گذشت: «اگه اذیتت کردم با باعث دلخوریت شدم حلالم 
کن. » 

کن کنین 


١ 


۵۲ 


۱9۳ 


۵۴۴ 


۵۵ 


۱5۴۶ 


مفزه ۱ 


حلوای تن تنانی» تا نخوری ندانی 


حلوای تن تنانی تا نخو ری ند انی ۷۲ halvûaye ۵۱۱۵۱۵۲ tû naxori‏ 


تا تجربه نکرده باشی نمی‌توانی چگونگی آن را بفهمی. 


حلوای شیرین و دل کافر halvaye širin-o dele kûfar‏ 


در وقتی به کار می‌رود که فرصت مناسب به دست شخص فرصت طلب یا 
مشتاق بیفتد و او بی‌ملاحظه از آن سوء استفاده کند. 


حله halle‏ 
(١‏ مشکل برطرف شده است و دیگر مشکلی نہ نیست. ۲) خواست تو برآورده 
می‌شود. 

حموم بری عرق م یکنی hamum beri araq mikuni‏ ` 


حنات پیش من رنگ نداره hanat piše man rangi nadare‏ 
به تو اعتماد ندارم. 

حنات _ حناتون 

حناش __ حناشون -- 
حواست باشه -- 956 havûset‏ 


توجه کن و به یاد داشته باش: و حواست داشه وقتی رسیدی به من زنک بزنی. » 


خواست _ حواستون 
حواسش س- حواسشون 
حواست به منه؟ havaset be mane?‏ 


آیا به حرف‌ها (یا به کاری که می‌کنم) توجه داری؟ 


حواست _ حواستون 
حواست سر جاشه؟ havûaset sare jûše?‏ 
آیا آمادگی و تمرکز ذهنی کافی داری؟ 

حواست . حواستون 
حواست کجاس؟ havaset koj ûs?‏ 


در اعتراض به بی‌توجهی مخاطب به کار می‌رود؛ به معنی این که چرا توجه کافی 


نمی‌کنی؟ 


۱-92۱ 


1۵0۵۴ 


1۵۵ 


AF 


۱90۵ 


حوصلهم رفت ۳۰۵ 


حواست س حواستون 

حواسش ‏ حواسشون 
حو استو جم کن havüseto jam kon‏ 
دقت و توجه کن. 

حواستو جم کن حواستونو جم کنین 

حواسشو جم کنه حواسشونو جم کنن 
حواسم نیس havüsam nis‏ 


به معتی تو جه و تمرکز ذهنی ندارم: و حواسم نس کجا گذاشتمش.» 


حواست ‏ حواستون 
حواسش _ حواسشون 
حو الهت به ذو الفقار علی havûlat be zolfeqare ali‏ 
گونه‌ای نفرین به معنی امیدوارم به وسیلة شمشیر حضرت علی کشته شوی. 
حوالەت ._ حواله تون 
حواله‌ش -- حواله‌شون 
حوالا سر خرمن می دی؟ sare xarman midi?‏ 116 126۷ 
وعد سر خرمن می دی؟ 
می دی می‌دین 
می‌ده می دن 
حوصله تو ندارم ۲۵۹ 7101۷561610 
حوصله و حوصله تون 
حوصله‌شو - حوصله شونو سس 
حوصلهم رفت howsalam raft‏ 
تحمل و شکیبایی خود را از دست دادم: « اون قد حرف زد که حوصله م رفت. » 
حوصلهم ‏ حوصله‌مون 
حوصلەت نب حوصله تون 


حوصله‌ش سس حوصله‌شون 


۳۰۶ 


۱۵۵۶ ۰ 


۱۵۵۷ 


۱۵۵۸ 


۱۵۵۹ 


۱5۶۰ 


1۵۶۱ 


۱۶۲ 


حوصله‌مو سر بردی 
حوصله مو سر بردی howsalamo sar bordi‏ 
شکیبایی و تحمل مرا از میان بردی: « با این حرفای چرند حوصله مو سر بردی. » 
بردی بردین 
برد بردن 
حوضشو بسازی, قورباغه خودش میاد 


qurb aqe xodeš ۵۵‏ رات 065 howzešo‏ 
اگر فضا یا امکانات لازم را فراهم کنی منظورت برآورده می ‌ شو د. 


حيارو خوردی آبرو رو قی کردی hayû ro xordi 2۳4 ro qey kardi‏ 
بی‌شرم و بی‌آبرویی؛ از شرم و آبرو چشم پوشیده‌ای. 

خوردی کردی خوردین کردین 

خورده کرده خوردن کردن 
حیف بابام بو که مرد heyf babûm bud ke mord‏ 
در پاسخ به کسی که بگوید «حیفه» یا «حیف شد» به معنی حیف نیست و 
اهمیتی ندارد. 

سس بابام_--_ 

یابات_ 
حیف شد heyf Sod‏ 


در اظهار تاسف از مرگ کسی یا از دست رفتن چیزی به کار می‌رود: « حبف شد 
اون خونه از دستمون رفت. ) 


حیف که افتخار شو هر کرد heyf ke eftexar Suhar kard‏ 


heyfe nun حیف نون‎ 


در سرزنش کسی به خاطر نالایق بودن و از عهده کار برنیامدن به معنی این که 
حیف از نانی که تو می‌خوری. (ارزش تو به اندازه نانی که می‌خوری نیست). 


۱5۶۳ 


۱9۶۴ 


۱5۶۵ 


۱۵۶۶ 


۱۵۶۸ 


9 


خاک براش خبر نبر ه xak 9۳ 05 xabar nabare‏ 


در هنگام بدگویی از شخصی که مرده است به کار می‌رود. 


xûk bar saret خاک بر سرت‎ 


عبارت توهین و دشنام» به معنی امیدوارم کسانت بمیرند و تو در عزایشان خاک 
بر سرت بریزی: خاک تو سرت. 


سب سرت سرتون 
ج ۰ 
سس سرس سس سر سول 
خاک به سرم شد xûk be saram šod‏ 


دچار مصیبت شدم؛ حادثه بسیار بدی برایم روی داد؛ بیچاره شدم. 


یت نوم س سب سرمون 

سرت سرتون 

سرش سس سرشون 
خاک باتم ۸ xake‏ 
عبارت خوشامدگویی و اظهار کوچکی نسبت به مخاطب. 

پاتم پاتونم 

خاک تو سرت xûk tu saret‏ 
> خاک بر سرت 
خا کش دامنگیر ه ۵ 0 xûkeš‏ 


در توصیف شهری به کار می‌رود که باعث ادامة اقامت افراد غریبه می‌شود. 


۱0۶۹ 


۱۵۷۰ 


۱52۷۱ 


۱۵۷۴ 


۱۵۷۳ 


۵¥ 


۱2۷۵ 


5۷۶ 


۱۷۷ 


خاکش کن 
خا کش کن xûakeš kon‏ 
دفن کن: « بر تو باغچه خاکش کن.» 

کن _کنین 

کنه کنن 
خاک کسیدش xûk kešideS‏ 


در وقتی گویند که کسی به محض رفتن به شهری در آنجا بمیرد. 


خاک کوچه واسه سوداخاصیت داره  xûke 10406 ۷۵56 50۷ 105621 dûre‏ 


در تعریض به زنان کوچه گرد می‌گویند. 


خال محرم. سرمه محرم؛ من چرا نامحر مم! 


۲1 mahram, sorme mahram, man Cera 3 


xob خب‎ 


می‌پذیرم؛ موافقم: « - چراغو روشن کن. - خب.» 


xob? خب!‎ 


در وقتی به کار می‌رود که ازمخاطب بخواهند به حرفش ادامه دهد به معنی 
ادامه رده با بعد جه شد؟ و اگر او چیزی برای ادامه سخنش نداشته باشد» 
می‌گوید خب به جمالت. 


xabardyiye خبرابیه‎ 


به معنی اتفاقاتی افتاده است. ماجراهایی وجود دارد: وانگار سر که چه خیرایبه 4 
ابن روزا تو مجلس خبرایبه. » 
خب به جمالت xob be jamûlet‏ 


به معنی همین و بس دیگر چیزی برای گفتن ندارم. در پاسخ خب؟ به کار 
می‌رود. خب که خب. 
جمالت جمالتون 


خبرت ییاد ۵ xabaret‏ 


عبارت نفرین به معنی امیدوارم خبر مرگت را بياورند. 


خبرت سس خبرتون 


۱۵۷۸ 


۱2۷۹ 


۱92۸۱ 


۱۵2۸۲ 


۱۵۸۳ 


۱9۸۴ 


۵A۵ 


۱۵۸۶ 


خجاشمون دادین ۲۰۹ 


خبرش ‏ خبرشون - 


xabare xoš (xeyr) خبر خوش (خیر)‎ 


خبر سلامتی xabare salamati‏ 
> خبر خوش 
خبر موگت _-- --- ۲۱۱۵۲8۵61 xabare‏ 


عبارت پرخاش‌آمیز به معنی این که کاش خبر مردنت را می‌دادند: و خبر مرگت 
می‌خواستی زودتر پیای. » 


مرگت مرگتون 

مرگش مرگشون 
خب که خب xob ke xob‏ 
> خب به جمالت 
ختم روزگاره 6( xatme‏ 


در بدي (رندی» حیله گری؛ نادرستی»...) سرآمد همه است. 


ختمش هم ورچیدن ۷۳۹۵۵ xatmešam‏ 


یکسره تمام شد یا از میان رفت: و کدوم شرکت؟ شرکت مرد» ختمش هم 


ورجدن. ) 


xejûülat dûre خجالت داره‎ 


مايه شرمساری است؛ سیار ناشایست است: و نکنین» این کارا خجالت داره. ) 


خجالتم می د ین xejalatam midir‏ 


در پاسخ عمل یا سخن محبت‌آمیز مخاطب به کار می‌رود» به معنی از این که 
نمی‌توانم لطف و محبت شما را جبران کنم شرمنده می‌شوم. 
خجالتم سس خجالتمون 


xej ûlatmun dûüdin خجالتمون داد ین‎ 


در پاسخ کسی که نسبت به گوینده خدمت یا محبتی کرده است به کار می‌رود. 


11۰ 


۱5۸۷ 


۱۵۸۸ 


۱3۸۹ 


۱9۹۰ 


۱5۱۹۱ 


8۲ 


104۴ 


۱9۹۴ 


۱9۹۵ 


خحالت مي‌کشی» عرییل بارن 


خجالت م يکشی. غ ربیل ببارن ۹ xejûlat mikešt, qarbil‏ 


به عنوان تعریض یا شوخی به کسی گویند که اظهار خجالت می‌کند: خجالت 
می‌کشی غربیل بگیر جلو صورتت. 


خجالت می کشی غرییل بکیر جلو صورتت 


xej 01 mikeši qarbil begir 010۷۷۶ ۲ 


ے خجالت م یکشی غربیل بیارن 


xej 010 boz bekeše ke dombeš havûs خجالتو بز بکشه که دنبش هواس‎ 


در پاسخ اعتراض به عمل یا رفتار گوینده در وقتی که بگویند خجالت بکش؛ 
خجالت هم خوب چیزیه یا خجالت داره. 


xodû az __ kametun 106 خدااز _کمتون نکنه‎ 


عبارت دعاپی در سپاسگزاری از مخاطب. به معنی این که خدا شما را حفظ کند: 

خدا از آقایی / برادری / بزرگی /پدری / خواهری / مادری کمتون نکنه. 
کمتون 
کمشون 


xoda azet nagzare خداازت نگذ ره‎ 


عبارت نفرین به معنی این که ارزو می‌کنم خدا گناهت را نبخشد و محازاتت کند. 


ازت از تون 
ازش ازشون سب 
خدااز دلت پر سه az delet beporse‏ 1000 


به معنی آنچه بر زبان می‌آوری معلوم نیست همان باشد که در دل داری. 


xodû az dahanet bešnofe خدااز دهنت شنفه‎ 


در تابید سجن مخاطب که چیز خوبی را آرزو با مطرح کند. 


xoda az ru zemin varet dûre خدا از رو زمین ورت داره‎ 


عبارت نفرین به معنی آرزو می‌کنم بمیری. 


ورت ورتون 


ورشون 


1 
ورس 


خدااز رو عمر من ورداره بذاره رو عمر -- 


۱۹۶ 


۱0۹۷ 


۱۵۹۸ 


2۹۹ 


۱۶-۰ 


۶+۴ 


خدا بده برکت ۰ ۲۱۱ 


200 az ru omre man ۷۵۳۵0۳6 bezare ru omre _ 


عبارت دعا برای طول عمر کسی: « خدا از رو عمر من ورداره دذاره رو عمر شما ) 


خدا از سومیش حفظ کنه xoda az 36۷۷0۵۳۲۵۵۵ hefz kone‏ 


هنگامی به کار می‌رود که دو بار پی‌دربی حادثه ناگواری روی دهد و شخص 
نگران تکرار آن باشد. 


خدا از قدت ورداره. بذاره رو عقلت 


az qaddet ۷۵۲۵۲6۵ bezare ru 1‏ 1000 
در سرزنش رفتار یا گفتار کسی به معنی قدت بلند» ولی عقلت کم است. 


xodü un ۲۱20۵ naydre خدا اون روزونیاره‎ 


در وقتی به کار می‌رود که از احتمال وقوع حادثۀ ناخوشایندی گفتگو کنند: 
« - وقتی مردم می‌تونی خونه رو بفروشی. - خدا اون روزو بیاره. ) 


خدا این دستو محتاج اون دس نکنه 


xoda in 0510 mohtaje un das 6‏ 
عبارت دعایی در هنگامی که نیازمند کمک کسی باشند و او خودداری کند: خلا 


م چپو محتاج چشم راس نکنه. 
خدا ببخشه bebaxše‏ 000 


در پاسخ عبارت ببخشید به کار می‌رود. 


خدا بخواد __ --- ۵00 1000 


در وقتی به کار می‌رود که دربارء آینده سخن بگویند» به معنی اگر خدا بخواهد؛ 
اگر خواست خدا باشد: و خدا بخواد سال دبگه برات ماشین می‌خرم.» 


xoda bad nade خدا ید ند۵؟‎ 


عبارت دعایی در پرسش از علت یا موضوع بیماری یا ناراحتی کسی: و سر و 
صورنشو سته بود» گفتم خدا ند نده) معلوم شد نو تظاهرات سرشو شکسته‌ن. ) 


خدا ید ه xoda bede‏ 


در پاسخ منفی به تقاضای گدا؛ به معنی من چیزی نمی‌توانم به تو بدهي 


خدا بده برکت bede barekat‏ ۲000 


۳۱ 


۱۶۰۵ 


۱۶۰۶ 


۱۶۰۷ 


۱۶۰۸ 


۱۶۰۹ 


۱۶۱۰ 


۱۶۱ 


خدا براش ساخته 


دریافت جیری به کار می‌رود: « این صد ومنو نکر و بکو خدا بده برکت. ) : خحلا 
برکت. 


خدا براش ساخته sûxte‏ 00۳۵۹ 0002 


وضع خوبی دارد. بختش بلند است. خوشبخت است. 


سس براش سس براشون 
خدا ب رکت xoda barekat‏ 
ه خدا بده برکت 
خدا بز رکه xoda bozorge‏ 
برای رفع نگرانی مخاطب به کار می‌رود. به معنی نگران نباش» خدا کارها را 
درست می‌کند. 
خدابگم چه کارت کنه begam Cekaret kone‏ 000 


در موردی به کار می‌رود که شخص نخواهد نفرین کند با در نفرین کردن مردد 


باشد. 
چه کارت چه کار تون 
چه کارش چه کارشون 
خدابه آدم _ډاډه xodû be adam ___ dûde‏ 


گونه‌ای سرزنش به معنی چرا از عقل» چشم. دست.... خود استفاده نکردی: 
و خدا به آدم عقل داده) چهاسي داده» دست داده. ) 


خدا به اباییل پوستین داده be abübil pustin dûde‏ ۲00 


در تعریض به کسی گویند که بدون داشتن شایستگی یا نیاز به چیزی از آن 
برخوردار شده است. 


xoda behet bebaxše خدا بهت بخشه‎ 


عبارت دعایی معمولا در مورد فرزندان مخاطب: =١‏ چن تا بجه‌داری؟ _ فقط 
بکی. خدا بهت سخشه . ) 
بهت بهتون 
بهش ___ بهشون __ - 


۱۶: 


۱۶۰۳ 


وش 


۱۶۰۹۵ 


۱۶۰۶ 


وش 


۱۶۱۸ 


۱۶:۹ 


خدا در خرو مامرزه ۳۳ 


xoda behet aql bede خدا بهت عقل بده‎ 


در اعتراض به بی‌عقلی مخاطب به کار می رود. 


خدابه دادمون بر سه be dûdemun berese‏ 6 2:00 


در بیان خطر یا وضع ناخوشایند به کار می‌رود: «اگه تا چن روز دیگه بارون ناد 
خدا به دادمون بر سبه ۹ با این خرجای ریاد و پول کې خدا به دادمون درسده. ) 


به دادم به دادمون 
به دادت به دادتون 
به دادش سب به دادشون 
خدا به دور xodü be dur‏ 


معنی خدا ان را از ما دور کند: و خدا به دور» چه ناخوشیابی پېدا مشه خدا به 
دور جه سر و ربختی بدا کردی؟) 


xoda be sar 0» خدابه سر شاهده‎ 


گونه‌ای سوگند برای اثبات درستی سخن خود به معنی خدا در بالای سرمان 
شاهد است که راست می‌گویم: و خدا به سر شاهده ا که به د شقه ددر رسد ه بودم 


اس ت 


خوده تبش می‌گرفت. » : خدا رو شاهد می‌گیرم؛ حدا شاهده؛ خدا گواهه. 


xoda beyamorzadeš rûhat šod خداییامرزدش راحت شد‎ 


در شنیدن خبر مرگ کسی به کار می‌رود که بیماری یا زندگی سختی داشت. 


xodû biyûmorze خدابیامرزه‎ 


در هنگام نام بردن از مرده به کار می‌رود. 


خدا ید رتو پیامرزه ۵ pedareto‏ 0 100 


عبارت دعایی که گاه ممکن است به صورت تعریضص به کار رود. و خدا پدرتو 
سامرزه) مگه ابن حرفا امروز خریدار داره؟ خدا پدرتو بیامرزه» برو بذار به کارمون 


برسبیم. ) 
پدرمو پدرمو نوس 
پد رتو پدرتونو س 
پدرشو پدرشونو - 


خدا پدر خر و بیامرزه ۵ 0 pedare xaro‏ 1000 


1۴ 


۱:۰ 


۱۶۱ 


۱۶:۳۲ 


۱۶:۳۳ 


۱۶۳۴ 


۱۶۳۵ 


۱۶۳۶ 


خدا پشت و پناهت باشه 


عبارت توهین به معنی این که شخص مورد نظر از خر نادان‌تر است. 


خدا يشت و بناهت باشه pošt-o 2۵۳۱۵۱۲ bûüše‏ 000 


عبارت دعایی به و یژه برای کسی که قصد انجام کاری را دارد: و برو به سامت 


خدا بشت و بناهت باشه. ) 


پات پناهتون 
سس پناهش سس پناهشون 
خدا پولی به من بده. عقلی به تو puli be man bede, aqli be to‏ 1:00 


عبارتی در تعریض به بی‌عقلی مخاطب: « ابن کارا چیه تو می‌کنی؟ خدا پولی به من 
بده» عقلی ډه بو. » 


به تو به شما 

سس په اون به اونا 
خدات تا td‏ 000 
بسیار زیاد: و خدات تا کار دارم. » 
خدات تومن 01 00 


مبلغ زیاد: و خدات تومن قمنشه. ) 


خدا چشم چو محتاج چشم راس نکنه 


1004 ëešme 50۳0 mohtaje Cešme rds 6 


ےه خدا این دستو محتاج اون دس نکنه 


خدا حفظت کنه xodûü hefzet kone‏ 
عبارت دعایی معمولا در سپاسگزاری از کسی. 

زنل - نظت ن 

۴ نش ن 
خداخدام کردم_-- _ xoda-xodü mikardam‏ 


آرزو داشتم؛ از خدا می‌خواستم: و خدا خدا می‌کردم کسی منو نبینه؟ خدا خدا 
می کردم زودتر بیای. » 

سس می‌کردم سس می‌کرديم 

می‌کردی می‌کردین 

می‌کرد . می‌کردن 


۱۶۳۷ 


۱۶۲۸ 


۱۶۳۹ 


۱۶۳۰ 


۱۶۳۱ 


۱۶۳۲ 


۱:۳۳ 


۱۶۳۴ 


۱۶:۳۵ 


خدا رفگان شمارم ,یامرزه ۳۱۵ 


خدا خوب در و تخته رو به هم جفت کرده 


11000 xub dar-o 1۵:16 ro be ham joft ۵ 


در وقتی گویند که دو نفر به ویژه زن و شوه از لحاظ خلق و خو مناسب 
یکدیگر باشند. 


خدا خودش رحم کنه xodeš rahm kone‏ 0 2:00 


در پیش‌بینی وصع بد و احتمال خطر به عنوان عبارت دعایی به کار می‌رود: « با 
این بیککاری و بی‌پولی خدا خودش رحم کنه. ) 


xoda xeyret bede خدا خیرت بده‎ 


عبارت دعایی در سپاسگزاری: 3 خدا خرت ند ۵ » حوب ده دادم رسدی. ) 


خبرت_-- خیرتون سس 
خیرش - خیرشون سس 
خدا رحمت کنه rahmat kone‏ 1 2۶001 


عبارت دعایی در هنگام یاد کردن از شخص درگذشته به کار می‌ورد: و خدا 


رحمت کنه بدرتوه مرد حجو بی بو د. 4 


xodü rahm kard --- __ خدارح م کرد‎ 


در وقتی به کار می‌رود که از خطر یا آسیبی رهایی یافته باشند: و خدا رحم کرد 
سرم نشکست» خدا رحم کرد کسی به دادش رمسد. پا 


خدا رسوند ۵0 xoda‏ 


در وقتی به کار می‌رود که شخص یا چیز مورد نیاز به طور نامنتظری در دسترس 
قرار گیرد: و تو رو خدا رسوند وکرنه نمی دوستم تبهابی چی کار کنم. » 


خدا رسونده. اګه حضرت عباس بذاره 


resunde, age hazrate abbüs 26‏ 1000 
اگر دیگران اشکال‌تراشی نکنند» موفقیت به دست آمده است. 


خدا رفتگانتونو بیامر زه xoda rafteganetuno biyamorze‏ 


در هنگام باداوری شخص مرده به کار می‌رود. و خدا رفتکانتونو بیامرزه» پدرم ان 
خو ره رو ساخت. ) 


خدا رفتگان شمارم بیامر زه raftegane Somûüram biyamorze‏ 1006 


۳۶ 


۱,۳۶ 


۱۶۳۷ 


۱۶۳۸ 


۱۶۳۹ 


۱۶۹۱ 


۱۶۲ 


خدا رو بنده بس 


در پاسخ خدا بیامرزه به کار می‌رود. 


xodü ro bande nis خدارو بنده نیس‎ 


۳۹۳ ۰ ۰ ۰ ° 1 ع 
سخت مغرور و خودسر است: و از وقتی رسسن سد هھ دیکه خدا رو ننده سن. ) 


xodû ro Ce didi خدارو جه دیدی‎ 


در هنگام بیان | حتمال وفوع رویدادی معمولا خوب.» در آینده: و خدا رو چه 
دبدی! ممکنه همین فردا کارش درست دشه ؟ ید ۱ رو جه دیدی۱ مربضای ار این 
بدترع خوب شدی. » 


دیدی دیدین 


خدا رو خوش نمیاد 0 ro xoš‏ 17004 


در رد عمل با رفتاری به کار می‌رود به معنی ناپسند و ناشایست بودن آن: و خدا 
رو خوش نمياد دل بچه رو بشکنی؛ خدا رو خوش نمياد داشته باشیم و به کسی کمک 


نکنیم. » 


خداروزيتو جای دیگه حوال هکنه 01 ۷ xodû ruzito jûye dige‏ 


انحا چیزی به دست نخواهی آورد. 


روزشو س روزیتونو - 


خدا رو شاهد م ی‌گیرم ro šSühed migiram‏ 20007 


برای تأکید بر راست بودن سخن خود: خدا به سر شاهده؛ خدا شاهده؛ خدا گواهه. 


خدازد پس گرداش __ -- 80۲۵66 zad pase‏ 2000 
در هنگامی به کار می‌رود که شخصی ناخواسته یا بدون قصد قبلی کاری را انجام 
دهد. 

گردنم گردنمون 

گردنت گردنتون 

گردنش گردنشون 
خدا شانس بده xodü šûns bede‏ 


در وقتی می‌گویند که بخت به کسی رو کرده و او موفقیتی به دست آورده باشد. 


۱۶۳ 


۱۶۴ 


۱۶۵ 


۱۶۶ 


۱۶۷۲ 


۱۶۴۸ 


۱۶۹ 


۱۶۵۰ 


خداقوت ۲۱۷ 


xoda šSahede خدا شاهده‎ 


ه خدا به سر شاهده 


خدا شفات بده xoda šafat bede‏ 
عبارت دعایی برای بیمار. 

شفات شفاتون 

شفاش شفاشون 
خداصبرت بده xoda sabret bede‏ 


در دلداری کسی که دچار مصیبتی شده است به کار می‌رود» به معنی آرزو می‌کنم 
سس صبرش س صیرشون 


xoda Ggleme خدا عالمه‎ 


در وفتی به کار می‌رود که شخص نخواهد پاسخ صریح بدهد به معتی خدا 
می‌داند: ( سلو می گی بری این ولو از کحا آورده؟ - خدا عالمه. ) : خدا می دو نه. 


1:00 omret bede خداعمرت بده‎ 


عبارت دعایی در سپاسگزاری از کسی. 


سس همرت س سب عهمر تون سس 
عمرش _- عمرشون سس 
خدا عمر تو ز با د کنه ziydd kone‏ 0۲۱۱۲۵۲۵ 6 1:00 


عبارت دعایی در سپاسگزاری: خدا عمرت بل۵. 


نس هه لو سس عمر ولو 
عمرشو سس همرشونو سس 
خداعوضت بده avazet bede‏ 1000 


عبارت سپاسگزاری در برابر کار نیک مخاطب. به معنی امیدوارم پاداش کاری را 


که کردی خدا به تو بدهد. 


سس عوضت -_ عوضتون 
عوضش _ موضئون 


خدا قوت ۷ xoda‏ 


۳۱۸ 


۶۵1 


۱۶۵۲ 


۱۶۵۳ 


۱۶۵۴ 


۱۶۵۵ 


۱۶۵۶ 


۱۶۵۷ 


۱۶۵۸ 


۱۶۵۹ 


خلا کنه 


عبارت خوشامدگویی به کسی که مشغول کار بدنی است. 


خد | کنه kone‏ 6 00 


عبارت دعایی برای خواست یا آرزویی به معنی امیدوارم خدا آن کار را بکند: 
خداګو اهه ۵ )۲001 


ه خدابه سر شاهده 


خدالعنت کنه -- -- xoda la nat kone‏ 
عبارت نفرین: و خدا لنت کنه مردم آزارو؛ خدا عت کنه اوی رو که مه ده این رود 

انداخت. 4 
خدامی دونه 6 xodü‏ 


به معنی من نمی‌دانم: خدا عالمه. 


خدانخو استه _ --- ۲۵۲۵6 xoda‏ 


در بیان احتمال رویدادی ناگوار به کار می‌رود» به معنی آمیدوارم خدا نخواهد 


چنین بشود: و خدا نخواسته ممکنه تصادف بکنی» اگه خدا نخواسته گ شد چی کار 
کنم؟» : خدا نکرده. 


خدا نصیب گ رګ بیابون نکنه xodü nasibe gorge biyûbun nakone‏ 


در بیان بدی چیزی یا وضیعتیء به معنی دعا می‌کنم حتی گرگ بیابان هم دچار 
ان نشود: و همججو شوهری رو خدا نصیب گرگ باون نکنه. , : خدا نصیب هیچ 
تنابنده‌ای نکنه. 


خدانکرده _ - nakarde‏ 1۲0061 
ې خدا نخواسته 


خدا نکنه 0 1 232001 


عبارت دعایی له معنی آرزو می‌کنم چنین اتفافی نیفتد: و خدا نکنه نخوای ا 
تا کسی جابی بری» خدا نکنه کارت به به همچو آدمی سفته. ) 


خدا وکیلی _ ___ ۷۵/1 0001 
عبارتی که برای تا کید بر درستی سخن گوینده به کار می‌رود: و خدا وکیلی خیلی به 


۱۶۶۰ 


۱۶۶۸ 


۱۶۶۲ 


و 


۱۶۶۴ 


۱۶۶۶ 


۱۶۶۷ 


خدمت شما ۳۱۹ 


دادمون رسید؛ خدا وکیلی اه تنها بودم باهات میاومدم. » : خداییش. 


خدا یکت در دنیاء صد در آخرت عوضت بده 


xoda yek dar donyû, sad dar 0056۲۵1 avazet bede 

دعا در سپاسگزاری از خدمتی که مخاطب انجام داده است. 
عوضت _ عوضتون 
عوضش سس عوضشون 


خدا به عقلی به تو بده به پولی به من 


1:00 ye ۵011 be to bede, ye pull be man 
در سرزنش مخاطب به کار می‌رود» به معنی همان قدر که من بی‌پولم» تو هم‎ 


بی‌عفلی. 


خداییش xodüyiS‏ 
ےه خدا وکیلی 
خدابی شد __ __ 300 10063 


در اظهار رصایت از رویدادی به معنی خواست خدا بود: و خدای شد کسی تو 
اون حال هنو ند ید. ) 


xedmat az bandas خدمت از بنده‌س‎ 


عبارت تشکر در پاسخ خدمت می‌رسم. 


از بنده‌س از ماس 


خدمتت می ر سم ۸ xedmatet‏ 


عبارت تهدید: ے حسابتو می‌رسم 
خدمتت را خدمتتون 


خدمت خونه با فضەس 5 xedmate xune bü‏ 


کارهای دیگران هم به گردن من افتاده است. من ناچار شده‌ام خد مت دیگران را 


بکنم 


خدمت شما 0 xedmate‏ 


عبارت احترام آمیز در هنگام دادن چیزی به مخاطب. 


۳۳۰ 


۱۶۶۸ 


۱,۶۹ 


۱۶۷۰ 


۱۶۷۱ 


۱۶۰۷۲ 


۱۶-۷۳ 


۱۶:۷۴ 


۱۶۷۵ 


۱۶۷۶ 


۱۶۷۷ 


خد متشون ارادت دارم 


xedmatšun eradat dûaram خدمتشون ارادت دارم‎ 


" عبارت احترامآمیز در وقتی که کسی را به گوینده معرفی کنند و او از قبل او را 


بشناسد. به معنی می‌شناسم. 


خدمت می ر سم 1 xedmat‏ 


عبارت احترام‌آمیز به معنی نزد شما خواهم آمد. 


خر بیارو باقالی با رکن xar biyüûr-o 221 bûr kon‏ 


عبارت شوخی‌گونه در برابر: خر بیارو معرکه بار کن. 


خر بيار و مع رکه با رکن xar biyûr-o ma reke bûr kon‏ 
آشوب و جنجال برپا می‌شود: «اگه تا فردا کارو تموم نکنیم» اون وخ خر بیار و 
معرکه بار کن. ) 

خر پیر و افسار رنگی xare pir-o afsdre rangi‏ 


در تعریض کسی به کار می‌رود که تجملی فراتر از حد خود به کار برد. 


xaret az pol gozaš خرت از بل گذش‎ 


(تعربض) به مقصودت رسیدی. خواسته‌ات تامین شد: و تو که خرت از پل 
گذش» جه کار به کار من داری؟) 


خرم ‏ خرمون س 
خرت ‏ خرتون 
خرش - خرشون -- 
خر تب کرده xar tab karde‏ 


در تعریض به کسی گویند که در هوای گرم خود را بسیار بپوشاند. 


xar xaste, sûb xar nûrûzi خر خسته. صاب خر ناراضی‎ 


کاری که هم پرزحمت است و هم موجب نارضایی کارفرما؛ کار بی‌حاصل. 


خر خودتو برون ۹ 00610 xare‏ 
(تعریض) در کار دیگری دخالت نکن. 
خر خود تو سوار شو 0 56۷0۳ xare xodeto‏ 


از وسیله یا ابزار خودت استفاده کن» نه از مال دیگری. 


خرش می ره ۳۳۱ 


۱۶۷۸ 


۱۶/۹ 


۱۶۸۰ 


۱۶۸۱ 


۱۶۸۳۲ 


۱۶۸۳ 


۱۶۸۴ 


۱۶۸۵ 


خر خود تی xar xodeti‏ 


دشنام به کسی که سعی می‌کند گوینده را تحمیق کند یا او را احمق فرض می‌کند 
خودتی 


خودشه 


خر داغ م یکنن ۵ xar daq‏ 


مردم ساده لوح و خام طمع را فریب می‌دهند و از آنان سوء استفاده می‌کنند. در 
خطاب به کسی به کار می‌رود که بیهوده گمان کند در جایی امید سودی هست. 


خر دیزه‌س مرگ خو دشو می‌خواد. ضر ر صاحابشو 


xare dizas, marge xodešo mixad zarare 0‏ 
در مورد کسی به کار می‌رود که برای زیان زدن به دیگری خود را به خطر اندازد. 


خر سوار خمره شده 6 xar savare xomre‏ 


به کنایه به کسی گویند که مست کرده باشد و کارهای ابلهانه کند. 


خرسو به رقص آوردن, دمبشو به دس آوردن 


be raqs ۷۵0۳۵6 dombešo be das ۹‏ 16۲50 
شعرگونه‌ای طنزآمیز در مسخره کردن کسی که می‌رقصد؛ نیز به معنی فریب دادن 
کسی و بهره برداری ازاو. 


آرردیم -- آوردیم 
آوردن آوردن 
خر سی شی. پالون دو هزار xar si 36 pûlun do(h)zar‏ 


در موردی به کار می‌رود که هزينة فرع زاید بر اصل باشد (مانند این که اتومبیلی 
را به یک میلیون تومان بخرند و دو میلیون تومان هزینۀ نقاشی ان شود). 


خر شدم 0۹ xar‏ 


(مستهجن) حمافت کردم؛ کار احمقانه‌ای مرتکب شدم؛ فربب خوردم. 


ذ ۳2 
سدم سدیم 
شدای شدین 
شد شدن 


خرش می ره xareš mire‏ 


۳۳۲ 


۱۶۸۶ 


۱۶2۸۷ 


۱۶۸۸ 


۱۶۸۹ 


۱۶,۹۰ 


۶4۱ 


4A۲ 


خرسو دراز سته 


(تعریض) دارای سیطره و نفوذ کلام است: « تو اداره خرش می ر۵. ) 


خرم سس خرمون 
خرت - خرتون 
خرش سب خرشون 
خر شو دراز سته xarešo 06۲12 baste‏ 


توقع و انتظار زیادی دارد؛ زیاده خواهی می‌کند: و ابن خونه به اون قیمتا نمی‌ارزه. 
بی‌خودی خرشو دراز بسته. ) 


خرتو بستی خرتونو__بستین 

خرشو بسته خرشون و بستن 
خ رکر یمو نعلش کن xare karimo na’ leš kon‏ 
رشوه ید ۵. 

کن سکنین 

کنه کنن 
خر.... کرابه باطل 11 ۸76۳۵۷۵ ,... xar‏ 


(مستهجن) در موردی به کار می‌رود که کسی برای سرپیچی از تعهد بهانه‌جویی 
کند. یا تعهدی به بهانة واهی لغو شود. 


خر ما از کرگی دم نداش ۵ xare mû az korregi dom‏ 


در موردی به کار می‌رود که شخص به خاطر نامناسب بودن اوضاع یا شرایط 
بخواهد از خواست يا ادعایش چشم بپوشد. 


خرما رو که خوردی هسته‌ش تو جییمه 19076[ ro ke 10۳۵: ۵61۵5 (U‏ 10۳۲۲۱۵ 


در پاسخ له انکار مخاطب و رد سخن او به کار می‌رود؛ ره معنی من در مورد 
ادعای خودم ستل دارم. 


xaram xeyli zur dûre خرم خیلی زور داره‎ 


خر مشدی صفرم جو نخو رم را نمی رم 


xare mašdi safaram, jow naxoram ra ۸ 


در مورد کسی به کار می‌رود که بدون دریافت مزد کاری نمی‌کند. 


خر (یاو) ورت داشته ۲۳۲۳ 


۱,۳ 


۱۰۳۹۴ 


۱۶۹۵ 


۱:۹۶ 


۱:۹۷ 


۱۶۹۸ 


۱۶۹۹ 


خر م کرد xaram kard‏ 
مرا تحمیق کرد؛ فرییم داد؛ اغفالم کرد. 

خرم ‏ خرمون 

خرت __ خرتون 

خرش خرشون 
خر می‌جوری»کاه و جوشم بجو ر xar mijuri, kûh-o jowešam bejur‏ 


اگر به‌دنبال به‌دست آوردن امکاناتی هستی»باید نیازمندیهایش راهم فراهم کنی 
(مانند این‌که اگر می‌خواهی خانه بسازی.مصالح و هزینه‌هایش راهم فراهم کن). 


خر نخر بده آخور بسته xar naxaride axor baste‏ 


به کسی می‌گویند که پیش از به دست آوردن چیزی بخواهد برای آن امکانات 


فراهم بکند (مانند این‌که پیش از ازدواج برای فرزند آینده‌اش اسباب بازی بخرد).. 


خر نشی ۲ xar naši û‏ 
(مستهجن) مبادا حماقت کنی یا فریب بخوری: و خر نشی ۰1 این ماشین به این 


نشها] شنا 
خر نکشتن که کوفته ارزون شه 6 xar nakoštan ke kufte arzun‏ 
به تعریض در پاسخ کسی می‌گویند که انتظار خریدن چیزی را به بهای ارزان 
داشته ناشد. 
خرو با آخور می‌خوره. مرده رو باگور 


xaro bû 21010۳ mixore, morde ro bû gur 
بسیار طمع‌کار و حریص است.‎ 


می‌خوری می خورین سس 
می خوره مسبت می خورن 
خر (یابه) ورت داشته 16 xar (yûbu) varet‏ 


دچار غرور دیهو ده شده‌ای. 


۳۳ 


۱۷.۰ 


۱۷۰۱ 


۱۷۰۲ 


۱۷*۰۳ 


YF 


¥۵ 


۱۷+ 


۱۷۰۷ 


خروسی را که سا سر صبح می بره بذار سرشب مر و 


ورت ورتون سس 


۳۹ ۱3 ۰ 
ررسص اورسون ‏ 


خروسی را که شغال سر صبح می برد بذ ار سر شب ببره 


xurusi ro ke 30001 sare sob mibare, 2 6۳ sare šab bebare 
زیان یا آسیبی را که باید در آینده متحمل شد بهتر است همین حالا بپذیریم.‎ 


خر همون خره., پالونش عوض شده ‏ 3046 xar hamun xare, 20100165 avaz‏ 


(توهین) او ظاهر خود را تغییر داده» نه ماهیتش را. 


خری زاد و خری زید و خری مرد ۵ xari 200-0 xari 210-0 xari‏ 


(توهین) در بیان مرگ شخص ابله به کار می‌رود. 


خسته‌س و به ريش ما سته xastas-o be riše mû baste‏ 


ناچاریم زحمت نگهداری يا مراقبت از او را که قادر به هیچ کاری نیست ‏ 
تحمل کنیم. 


خسته نباشی 31 ۵ xaste‏ 


عبارت خوشامدگویی در مورد کسی که به کاری مشغول است يا کاری انجام داده 


است. 


خشتش از جا در رفته xešteš az jû darrafte‏ 


نظم و ترتیب کارش به هم خورده است. بی‌نظم و آشفته شده است. 


خشکم زد xoškam zad‏ 
دچار بهت و حیرت شدید شدم. 

خشکم _ خشکمون _ - 

خشکتټ ‏ __ خشکتون - 


xošk-o tar bû ham misuzan خشک وتر با هم می‌سوزن‎ 


۱۷۰۸ 


۱۷۹۰ 


A 


وش 


۱۳۳ 


۱۳۱۴ 


۱۳۵ 


خواب زن چپه ‏ ۲۲۵ 


خفه خون بگیر xafexun begır‏ 


(توهین) ساکت شو؛ سکوت کن. 
سس بگیر بگیرین 


خلاف به عر ضتون رسوندن xelaf be arzetun resundan‏ 


(مودبانه) وافعیت آن گونه نیست. آنجه گفتند درست نیست. 


خلق خود تو تنگ نکن xodeto tang nakon‏ 10102 
برای فرو خواباندن خشم یا ناراحتی مخاطب به کار می‌رود» به معنی عصبانی 
__خودتو نکن خودتونو ‏ نکنین 

خم به ابرونیاورد م ۸ xam be abru‏ 
ندون ابراز واکنشی تحمل کردم: , هر چی گف خم ده انرو ټباوردم. » 

نیاوردم نیاورد یم 

نیاوردی نیاوردین 

نیاورد نیاوردن 
خم رنگرزی که نیس xome rangrazi Ke nis‏ 
در پاسخ به مخاطب هنگامی که خواهان تعجیل در کار باشد» به معنی این کار 
زمان می بر د. 
خواب پیغمب رکه نیس peyqambar ke nis‏ 1:00 


در مورد رویا گویند» حکم نیست که حتما صدق کند و تعبیر شود. 


خواب دیدی خير باشه 6 xab didi xeyr‏ 


در پاسخ کسی که بیهوده به امید دست‌یابی به چیزی یا وقوع حادثة دلخواهی 
باشد» به معنی چنین چیزی ممکن نیست. 


دید ی دید ین سب 
دید ه دنس 
خواب زن چیه xabe zan Cape‏ 


به طنز در پاسخ به آرزوها و نقشه‌های بیهو ده مخاطب به کار می‌رود. به معنی 


۳۳۶ 


۱۷۶ 


۱۷۳۷ 


۱۷۳۹۸ 


۱۷۹ 


۱۷۳۰ 


۱۷۳۱ 


۱۷۳۲ 


خوابش سنگینه 


تعبیر خواب زن وارونه تعبیر خواب مرد است. 


خو ابش سنگینه 6 xabeš‏ 
دير هشبار و با خبر می‌شود. 

خوایت‌ست خوابتون - 

خوایش - خوابشون سس 
خواب موندی» خرت رف(ت) xab mundi xaret raf (t)‏ 


(تعریض) غفلت کردی فرصت را از دست دادی. 


موندی خرت سس موندین خرنون سس 
موند خرش سس موندن خرشون _- 
خوابیده بارس م یکنه 6 xabide pars‏ 
(توهین) تهدید او پوچ و بیهوده است و نباید از آن بیم داشت. 
می‌کنی سس می‌کنین 
می کنه می‌کنن 
خو استی منو کو جیک کنی xasti mano kudik koni‏ 


در صدد تحقیر من بودی؛ هدفت تحفیر شدن من بود. 
خواستی -- خواستین - 
خواست اب خواستن سب 


خواستم خضر و ببينم. دچار خرس شدم (خرسو دید م) 


26510111 xezro bebinam, 4006۳6 xers 5006 (xerso didam) 
به دنبال یافتن وسیلهٌ نجاتی بودم» ولی گرفتار مشکل شدم.‎ 


خوب از جلوش دراومدی xub az jološ dar umadi‏ 
با او خوب مقابله کردی؛ در برابر او خوب ایستادی و پاسخ مناسب له رفتارش 
دادی. 

درارمدم درارمد یم 

دراومدی دراومدین 

دراومد دراومدن 
خوب خودشو تو دلت جاکر ده xub xodešo tu delet jû karde‏ 


توانسته است نوجه و محبت تو راکاملاً جلب کند. 


۱۷۳ 


۱۷۳۴ 


۱۷۵ 


۱۷۳۶ 


۱۷۳۷ 


۱۷۳۸ 


۱۷۳۹ 


خو یه خو یه ۳۳۷ 


خوب کردم ۱ xub‏ 


در پاسخ به اعتراض مخاطب نسبت به عمل گوینده به معنی عمل من درست 


کردم کردیم 
کردی کردین 
کرد کردن 
خوب.... قدم خیر xub ... qadam xeyr‏ 


(توهین) خطاب به کسی به کار می‌رود که سخن ناروایی بگوید یا خرابکاری کند. 


خوب ما رو کاشتی xub mû ro kûšti‏ 
در اعتراض به کسی که در موعد مقرر بر سر قرار حاضر نشده است. 
کاشتی سس کاشتین 
کاشت کاشتن 
خوب مالوند یش xub malundš‏ 
او را به صورت مناسبی تنبیه کردی. 
سسمالوندم مالوندیم 
مالوندی مالوندین 
مالوند مالوندن 
خوب مز دم و ګذ اشتی کف دستم 0 xub mozdamo 202 511 kafe‏ 
در اعتراض به ناسپاسی مخاطب. 
گذاشتی سس _گذاشتین _ 
گذاشت___ گذاشتن _ 


خوب واسه خودتون می‌برین و می‌دوزین 


xub vase xodetun miborin-o miduzin 


در اعتراض به تصمیم‌گیری یا داوری دیگران نسبت به گوینده یا شخص غایب. 


خودت می‌بری و می‌دوزی سب خودتون می‌برین و می‌دورین 
خودش می‌بره و می‌دوزه خودشون می‌برن و می‌دوزن 
خوبه, خوبه - xube, xube‏ 


بارت اعتراض‌آمیز نسبت به سخن يأ عمل مخاطب: و خوده» خو به» لازم نبس تو 


۳۳۸ 


۱۷۳۳۰ 


۱۷۳۳۱ 


۱۳۳۲ 


۱۷۳۳۳ 


۱۳۳۴ 


۱۷۳۵ 


۱۷۳۳۶ 


۱۷۳۳۷ 


چىزى بگی ؟ خوده) خو ده ) تو بکی دیکه خو د تو قاطی دعو نکن. 1 


خوبی از خودتونه xubi az xudetune‏ 
عبارتی که در پاسخ به سخن مخاطب دربارة خوب بودن گوینده به کار می‌رود. 
خودته خودتونه 
خودشه خودشونه 
خوبی بهت نیومده xubi behet nayumade‏ 


بهت _ بهتون 
پهش‌ سس بهشون 


xubiyat nadare خویبت نداره‎ 


عمل با رفتار خوبی نیست: « خوست نداره آدم مهمونو جواب کنه. ) 


خودت گلی. لو می خو استیم چ هکار؟٩  xodet goli, golo mixûstim Še kûr‏ 


عبارتی در سپاسگزاری از کسی که برای مخاطب گل به هدیه آورده است. 


خودت می دونی xodet miduni‏ 


در پاسخ به مشورت و نظرخواهی مخاطب در مورد انجام دادن کاری» به معنی 
هر طور که خود تو صلاح می‌دانی عمل کن» من در این مورد نظری ندارم. 


خودت خودتون 


خودتو از تک و تا نمی‌ندازی 021 16۳۱۵ xedeto az 161-0 tû‏ 


در برابر مخالفت یا شکست عقب نشینی نمی‌کنی و تسلیم نمی‌شوی. 


خودمو نمی ندازم خودمونو نمی‌ندازيم 

خودتو نمی‌ندازی خودتونو-نمی‌ندازین 

خودشو ‏ نمی‌ندازه خودشونو ئمی‌ندازن 
خودت و انصافت xodet-o ens afet‏ 


داوری را به اتصاف خودت واگذار می‌کنم تا از روی انصاف عمل بکنی. 
خودت و انصانت خود تون و انصافتون 
خودش ‏ انصافش خود‌شونو و انصانشون 


خودتو باختی! ۲ xodeto‏ 


خو دش بی افسار مماد ۳۳۹ 


۱۷۳۸ 


۱۷۳۹ 


۱۷۴۰ 


۱۴۱ 


۱۷۲ 


۱۷۳۳ 


۱۷۴ 


آیا ترسیده یا ناامید شده‌ای و شجاعت و اراده‌ات را از دست داده‌ای؟ 


خودمونو باختیم 
خود تونو باختین 
خودشونو باختن 


xodeto be un rû(h) nazan 


خود تونو س نزنین 


xodeto be mušmordegi nazam 


خودتونو سس نزنین 


xodeto xub jû kardi 


خودمو باختم 
خودتو باختی 
خودشو باخته 
خودتو به اون را(ه) نزن 
به دروغ اظهار پی‌اطلاعی نکن. 
خود تو نزن 
خودتو به موش مردگی نزن 
خود تو نزن 
خودتو خوب جا کردی 
خودمو کردم 
خود تو کردی 
خودشو کرده 
خودت وکنار بکش 
دخالت نکن 
خود تو بکش 
خودشو بکهٌ 
خودنی 


خودمونو کردیم 
خود تو نو کردین 
خودشونو -کردن 
xodeto kenûr bekeš‏ 
خود تونو _بکشین 
خودشونو _بکشن 


xodeti 


آنچه در مورد دیگری تصور می‌کنی» خودت آن گونه‌ای: و خر خودنی ٩‏ احمق 


خودنی. » 


خودخوری نکن 


با غصه خوردن خود را ازار مده. 


نکن 


خو دش بی افسار میاد 
برای آوردن او به تلاشی نیاز نیست. 


xodxori nakon 


xodeš bi afsar ۵ 


۳۳۰ 


۱۷۵ 


۱۷۶ 


۱۷۴۷ 


۱۷۸ 


۱۷۹ 


۱3۰ 


¥۵1 


خودشه و دوتاگوشاش 


خودشه و دوتاگوشاش 25 014 xodeš-vo‏ 


تنهاست و کسی یا چیزی ندارد. 


خو دگوبی (...) و خود خندی, چه مرد هنرمندی 


xod guyi (...)-yo xod 3۵۱10, 52 marde honarmandi 
وقتی گویند که تنها گوینده به سخن خود بخندد یا از کاری که کرده است احساس‎ 
سریلندی کند ولی مورد تا بىد دیگران نباشد.‎ 


خودم خانم برادرم سلطون. خود م پیر هن ندارم. برادرم تنبون 


xodam xünam, 9۵۳۵۵۲۵ soltun, xodam 1۳/۱۵۲ nadüram, 
barddaram tombun 


در تعریض به کسی گویند که در عین تهی دستی دعوی منصب و مقام کند و لاف 


و گزاف گوید. 


خودم کردم که لعنت بر خودم باد 
xodam kardam ke la nat bar xodam bûd‏ 

در اظهار تأسف از کار خطای خود به کار رود. 
خودمو به آب و آتیش زدم ۹ xodamo be 69-0 ûtiš‏ 
تلاش و کوشش بسیار کردم: « خودمو به آب و آتیش زدم تا تونستم برات معافی 
بکیرم. » 

خودمو زدم خودمونو زدیم 

خودتو زدی خود تونو زدین 

خودشو زد خودشونو ردن 


خودم هیچ. به برادر قاچاقجی هم دارم 


xodam hid, ye ۵۳۱۵۵۲۵ qûCüqciyam düram 
در تعریص به کسی به کار رود که علاوه بر خودش کسانش هم اف اد نادرستی‎ 
باشند» به معنی نه تنها خودم دزدم» بلکه برادرم هم قاجاقچی است.‎ 


خورد. به آبم روش ye 00 ruš‏ ,2۲0۲۵ 
مال مورد بحث را تصاحب کرد و پس نداد: و پولمو خورد» به آبم روش.» 

خوردم خوردیم 

خوردی خوردین 


YAY 


۱۳۵۳ 


۱۵۴ 


۱۷۵۵ 


۱۷۵۸ 


خوش درخشید؛ ولی دولت ستعجل بود ۲۳۱ 


خوردا - خوردن 
خو شا باغی شغالش م يکنه قهر xošû baqi 300 0165 mikone qahr‏ 
در تعریض به کسی گویند که از قهر کردنش خوشحال باشند و مایل به ادامة 
رابطه با او نباشند. 
خوش اومدی xoš umadi‏ 


عبارتی که هم در هنگام ورود کسی به کار می‌رود و هم‌در پاسخ به خداحافظی او: 
( - اومدم سلامی کنم و حالتو پرسم. خوش اومدی» صفا آ وردی»؛ خداحافظ 
خوش اومدی» ده سلامت. ) 
اومدی 

اومد 


اومد ین 
اومدن 


خوش به حال اونابی که مردن و صد اتو نشنیدن 


xoš be hûle ۱6 ke mordan-o 560 110 našnidan 


در تعریض به خواننده بدآواز به کار می‌رود. 


xoš be halet خوش به حالت‎ 


به کسی گویند که در معرض رویداد خوشایندی قرار گرفته است: « - فردا میرم 
شمال واسه گردش. ‏ خوش به حالت.» 


_حالت حالتون 

حالش حالشون 
خوش خبر باشی xošxabar bûüši‏ 
به کسی گویند که خبری آورده است. 

باشی باشین 
خوش خوشانت شد؟ 7 xoš xošanet‏ 
دستخوش شادی و لذت شدی؟: ۵ سسّد ق می خوایم ریم شمال خوش خوشانت 
شد 

خوش خوشانت سس خوش خوشانتون 

خوش خوشانش - خوش خوشانشون 
خوش درخشید. ولی دولت ستعجل بود 


xoš deraxšid vali dowlate most jel bud 
در مورد موفقیتی گویند که دوامی نداشته باشد.‎ 


۳۳۲ 


۱۷۵۹ 


۱۷۶۲ 


۱۷۶۳ 


۱۷۶۴ 


۱۳۶۵ 


۱۷۶۶ 


خوشفدم باشی 


خوشقد م باشی xošqadam bûši‏ 


در مورد کسی به کار می‌رود که تازه وارد جایی شلد ه باشد به معنی امیدوارم 
امدنت مایه پیدایش شادی و خوشی باشد. 


_باشی باشین 


خوشگلی با خوب تار می زنی؟ yû xub tûr mizani?‏ ۲0382611 


در تعریض به کسی گوبند که به ناروا ادعایی داشته باشد و چیزی بخواهد. 


xošam baše خوشم باشه‎ 


عبارت سرزنش و پرخاش: و خوشم باشه! حال دیکه دس تو جیب مردم می‌کنی؟) 


خوشوقت شد م xošvaqt šodam‏ 


عبارتی که در پایان دیدار کسی به عنوان خوشامدگویی به کار می‌رود» به معنی 
از دیدار (یا از گفتگو) با شما خوشوقت شدم. 


شدم سب شد یم 
خوشوقتم xošvaqtam‏ 
عبارت خوشامدگویی در هنگام آشنایی با کسی» به معنی از دیدار شما 
خوشوقتم. 

خوشوقتم خوشوفتیم 
خوشی زير دلت زده؟ ? zire delet zade‏ 1:03 


وقتی به کار می‌رود که مخاطب بخواهد از وضع و موفعیت خوبی چشم پوشی 
کند. به معنی ایا از آسایش و آرامش سیر شده‌ای؟ : مگه خوشی رده زیر دلت؟ 


دلت__ دلتون _._ 
دلش -- دلشون - 
خون جلو چشام و ګر فته 0 xun 010۷۷۶ Cešamo‏ 
عبارت تهدیدآمیز به معنی این که جز به کشتن حریف به چیزی نمی‌اندیشم. 
چشامو س 
چشاشو ___ 
خون خو دتو کثیف نکن xune xodeto kasif nakon‏ 


در دعوت شخص به آرامش به کار می‌رود» به معنی با عصبانی شدن به خودت 
آسیب نرسان. 


۱۷۶۷ 


۱۷۶۸ 


۱۷۶۹ 


۱۷۷۰ 


۱۳/۱ 


۱۷۷۳ 


۱۳۷۴ 


خونەت آباد ۲۳۳ 


خودتو خودتونو- 


خون خونمو می خو رد xun xunamo mixord‏ 


سخت عصبانی بودم و خشم به سختی آزارم می‌داد. 


خونمو_ خونمونو-_ 
خونشو ‏ خونشون و 
خون رامیندازم xun rû mind ûzam‏ 


عبارت نهد بل به معنی دست به کشتار می‌زنم یا می‌کشم: واگ تا فردا خونه رو 


میندازم میندازیم 
میندازی سس میندازین 
مندازه میندازن 
خونساره و به خرس 5 xons dre-vO ye‏ 


در تعریض به بی‌همتا بودن کسی به کار می‌رود. 


خونم به جوش اومد xunam be juš umad‏ 
خونم ‏ خونمون 
خونت سس خونتون 
خونش ‏ خونشون 

خونمو تو شیش هکرده xunamo tu 336 karde‏ 


مرا سحت در تنگنا گذاشته است و آزار می دهد. 


خونمو خونمونو - 
خوفتو - خونتو و - 
خو نو خونشونی- 
خونو که با خون نمی شورن xuno ke bü xun nemišuran‏ 


عبارتی برای منصرف کردن کسی که قصد انتقامجویی دارد. 


خونة امید ماس ۵ xuneye omide‏ 


عبارت خوشامدگویی در پاسخ صاحبخانه که بگوید خونه متعلق به خودتونه. 


xunat abûüd خونەت آباد‎ 


۳۳۳ 


خو نوت خراب شه 


۱۷۷۵ 


۱۷۷۶ 


۱۷۷۷ 


۱۷۷۸ 


۱۷۷۹ 


۱۷۸۰ 


۱/۳۸۱ 


عبارت دعأیی در سپاسگزاری از کسی: ( خو نه ت ۱ باد با این جه هابی که سزرگ 


کردی. ) 
خونه ش خونه شون 
خونه‌ت خراب شه xunat xarüb še‏ 


عبارت نفرین: « خونه ت خراب شه مردم آزار» خونهت خراب شه صدام که خونه مونو 
رو سرمون خراب کردی. 4 


خونه تا خونه تون 
خونه‌ش خونه شون 
خونه خراب xune xarûb‏ 


عارت دشنام و نفرین: « خونه خرابا چرا دست از سرم ور نمی داری؟» 


خونه خرس و باد ية مس؟ xuneye xers-o (5 mes?‏ 


تجملی نامناسب با دارنده‌اش. در وقتی به کار می‌رود که از کسی چیزی را مطالبه 
کنند که دور از انتظار یا بیرون از توانایی او باشد. 


xune xudetune خونه خودتونه‎ 


عبارت خوشامدگویی به مهمان به معنی این که این خانه را مانند خانۀ خودتان 


بدانید و در آن احساس راحتی بکنید و خود را در قید و بند احساس نکنید. 
__ خودته خود تونه 
خودشه خودشونه 


خونة دوماد بزن و یکوب. خونة عروس خبری نیس (بی خبر) 


xuney 27۱۵2 bezan-o bekub, xuney arus xabari nis (bixabar) 
شادمانی لهو ده برای موففیتی خیالی: خونه عر وس ساز و نافاره. خونه دوماد‎ 
خر ندا‎ 
حبر نداره.‎ 


خونة عر وس ساز و ناقاره, خونة دوماد خبر نداره 


xuneye 07۸5 5 612-0 ۲۱۵ 6۲6, xuneye dumad xabar nadaüre 
خونۀ دوماد بزن و بکوب» خوناً عروس خبری نیس ؛ خونۀ عروس عروسیه خونه‎ > 
.۵ دوماد خبر ندار‎ 


خونة عروس عروسیه. خونۀ دوماد خبر نداره 


xuneye arus arustye, xuneye 010۳۱۱6 xabar nadüre 


۱۷۸۳ 


۱۷/۸۳ 


۱۷۸۴ 


۱۷۸۵ 


۱۷۸۶ 


۱۷۸۷ 


۱۷۸۸ 


۱۷۸۹ 


خیال کردم بالاخونه انگوره» رقم ديدم لونه زښوره ۳۳۵ 


خونة عروس ساز و ناقاره, خونة دوماد خبر نداره 


خونه م به بشتم .کلیدش به مشتم 0 xunam be poštam, kilideš be‏ 


در تعریض به کسی گویند که خانه به دوش و آواره است. 


خویش زن, لقمه بزن, خويش شو دیگو بشو 


zan loqme bezan, 1156 34 digo 0‏ 1136 
در تعریض به زنی گویند که به کسان خود محبت کند و به کسان شوهر 


خیاط تو کو زه افتاد 0 xayyût tu kuze‏ 
در موقعی به کار می‌ورد که عامل یک توطئه یا کارگردان یک رشته عملیات برای 
دیگران خود گرفتار آن شود. 

خیالات زیر درخت امر وده 6 zire deraxte‏ 13۷01161 
در تعریض به کسی گویند که واقعیتی را انکار کند و بگوید چنین چیزی نیست و 
شما بیهو ده خیال می‌کنید. 

خیالات ورت داشته xiyûlüt ۷۵۲۵۶ dašte‏ 


دچار تورهم شده‌ای و اند یشه‌های لبهو ده در سر داری. 


ورم ورمون 
ورت ورتون - 
ورش ورشون س- 
خیال پلو نوش جونت nuše junet‏ 170112010۷۷ 
در تعریض به کسی گویند که امیدهای واهی و اندیشه‌های غير عملی در سر دارد. 
نوش جونت نوش جونتون 
نوش جونش نوش جونشون 
خیالت راحت (تخت باشه) rûhat (taxt baše)‏ 2121 
آسوده خاطر باش؛ مطمئن باش؛ نگرانی نداشته باش: و تا فردا پولو حاضر می کن 
خالت راحت. 4 
خیالت _- خیالتون 
خیالش - خیالشون - 


خیال کردم بالاخونه انگوره, رفتم ديدم لونه زنبوره 


xiyûül kardam 21100416 angure, raftam didam lune 6 


۳۳۶ 


۱۷۹۰ 


۱۷۳۹۱ 


۱۷۲ 


۱۷۹۳ 


۱۷۹۴ 


۱۷۹۵ 


۱۷۹۶ 


خیال مي‌کنه از دما فيل اقاده 


در وقتی گویند که کسی به امیدی دست به کاری زند» ولی از آن زیان بیند: 
خواستم خضرو بینم خرسو دیدم. 


خیال م یکنه از دماغ فبل افتاده 6 mikone az damûge fll‏ ۵ 2۷ 
خود را برتر از دیگران می‌پندارد و فخرفروشی می‌کند. 
سس می‌کنی ..افتادی سس می‌کنین افتادین 
می‌کنه افتاده _می‌کننافتادن 
خیال م یکنه تخم دوز رده کر ده 06 xiyûl mikone toxme dozarde‏ 
در تعریض به کسی گویند که خود را بسیار کارآمد و سودمند بداند و به کار خود 
می‌کنی کردی می‌کنین -کردین 
می‌کنه کر ده می‌کنن کردن 
خبال م ی‌کنه علی آباد هم دهیه xiyûl mikone ali’ abad ham dehiye‏ 
در تعریض به کسی گویند که دربار جایی یا کاری تصوری واهی و خوشایند 
داشته باشد. 
س می‌کنی _- سس می‌کنین - 
می‌کنه__- می‌کنن ‏ 
خیال م یکنه نو ۀ او تو رخانه ۵ mikone naveye‏ 6 ۷ 
خیال ورت نداره ۵ xiyal varet‏ 


در هشدار به کسی گویند که به ناروا بخواهد بلندپروازی یا زیاده‌خواهی کند. 


ورت 


ورتون 


ورشون 


ورش 


خیالی نیس xiyali nis‏ 
اهمیتی ندارد؛ جای نگرانی نیست؛ مشکلی وجود ندارد: و خبالی نس با به عمل 
کوچبکد خوب می‌شی. ) 


xeyr az javunit bebini خیر از جوونیت ببینی‎ 


عبارت دعایی که در مورد جوانان به کار می‌رود. 
جوونیت ببینی جوونیتون ببینین 


۱۳۹۷ 


۱۷۹۸ 


۱۳۹۹ 


AF 


۱۸۰۰ 


۱۸۳۰۵ 


خبطی الا آوردي ۲۳۷ 


Xeyr ast خیر است؟‎ 


عبارتی که در پرسش از علت حضور مخاطب به کار می‌رود: و - می خواستم 
سنمت. ‏ خیر است؟ ‏ تا خدا چی نخواد. ) 


خیر اموانت-- ___ xeyre amvatel‏ 
عبارت دعایی برای مردگان مخاطب: « خبر امواتت» دیگه از ابن لقمه‌ها واسه ما 

نگیر. ) 
خیر بیینی xeyr bebini‏ 


عبارت دعایی خطاب به مخاطب: و خر سنی! کمک کن انو جابه جا کنیم. ) 


xeyre pedaram, nazre xodam (šeka^ıa"^)  )ممکش( خير پدرم نذر خودم‎ 


به طنز در مورد کسی گویند که چیزی نذر کند» ولی آن را جز به خود یا کسانش 


نذهد. 
خیر پیش xeyr piš‏ 
پیش. » 
حير سرت xeyre Saret‏ 


عبارت دعایی: « خبر سرت می خواستی کمی یشتر بخری. » 

خیرشو ببینی ۲ xeyrešo‏ 
عبارت دعایی که در هنگام فروختن چیزی» فروشنده به خریدار می‌گوید» به 
معنی آمیدوارم از ان بهره ببری. 


خبط کر دی (کاشتی) xit kardi (kûšfi)‏ 
موفق نشدی؛ کار را خراب کردی: خیطی بالا آوردی. 

کردم (کاشتم) کردیم (کاشتیم) 

کردی (کاشتی) کردین (کاشتین) 

کرد (کاشت) کردن (کاشتن) 
خیطی الا آوردی ۷۳۵۵ bala‏ 17117 
خیط کردی 

آوردم آوردیم 


۳۳۸ 


۱۸۰۶ 


۱۸۰۷ 


۱۸۰۸ 


۱۸:۹ 


۱۸۹۰ 


A11 


۱۸۲ 


خیلی آب مي بره (ور مي‌داره) 


آرردی آوردین 

آورد آوردن 
خیلی آب می بره (ور می‌داره) ) xeyli ۵ mibare (varmidaûre‏ 
انجام فزم با شول آن دشوار است: « این حرف خبلی آب ور می داره ۹ این کار 
خیلی اب می بره. ) 
خیلیا آرزوشو دارن xiyliyû ûrezušo dûran‏ 


در تحسین چیزی به کار می‌رود به معنی بسیاری از مردم آرزو می‌کنند آن را 
داشته باشند : خیلیا حسرتشو می خورن. 


خبلیا حسر تشو می خو رن xyliyû hasratešo mixoran‏ ` 


ےه خیلیا آرزوشو دارن 


xeyli __ tašrif dûrin خیلی تسريف دارین‎ 


عبارت تعریض به معنی چنان صفتی داری: «خیلی احمق تشربف دارین. خیلی 
سکن تشر نف دارین.) 


داری دارین 

داره دارن 
خیلی بی جا کر دی xeylî 9:۶ kardi‏ 
در پرخاش و اعتراض به عمل مخاطب و معمولا در پاسخ به «من کردم». 

کردی کردین 

کرد کردن 
خیلی حرفه ۵ xeyli‏ 


مهم است؛ اهمیت زیادی دارد: و خبلی حرفه که ده تنهانی وی سصد تا حه رو 


اداره کنی۲) 


خیلی خوش پر و باچه‌س, لب خزینه م مې شینه 


xeyli xoš par-o 665, labe xazinam mišine 

به طنز در مورد کسی گویند که نقصی دارد. ولی در نمایش آن اصرار می‌کند 

(مانند شخص بد صدایی که اصرار در اواز خواندن دارد): خیلی خوش چسه. دم 
بادم می‌شینه. 


۱۸۳ 


۱۸۰۴ 


۱۸۹۵ 


۱۸۹۶ 


خیلی هم دلت خواد ۳۳۹ 


خیلی خوش جسه» دم باد م می شینه 000۱ xeyli xoš 056, dame‏ 


ےه خیلی خوش پر و پاچهس» لب خزینهم می‌شینه 
خیلی زور داره xeyli zur dare‏ 
بسیار دشوار است: « خبلی رور داره آدم هم پول نله هم کتک دخورة. ) 


خیلی سنگ به سینه می زنی xeyli 507186 - be sine mizani‏ 
از او / آن خیلی هواداری می‌کنی: « خبلی سنک اصلاحاتو به سینه می‌زنی. » 
می‌زنی سس می‌زلین 
می‌زنه می‌زان 
خیلی مخلصیم 1 xeyli‏ 


در اظهار دوستی و محبت نسبت به شخص همتراز به کار می‌رود. 


خیلی هم دلت بخواد xeyli'am delet bexûd‏ 


وقتی به کار می‌رود که مخاطب نسبت به چیزی اظهار بی‌علاقگی می‌کند» ولی 
از نظر گوینده مناسب و خوب است: « من از این خونه خوشم نمیاد. - مگه این 
خونه چشه؟ خبلی هم دلت دخواد. ) 
دلت 
دلش ‏ 


دلتون - 
دلشون ‏ 


۱۸۱۸ 


۱۸۹۹ 


Af 


YAT! 


۱۸۳۲ 


داخل آدم شده 6 60001 düxele‏ 


خود را شخص مهمی تصور می‌کند: و حالا که به زن پولدار گرفته و به خونه و 
ماشین رسد وه خال می کنه داخل دم شد ه. ) 


دارندگی برازندگی 1 ۷ 066281 


۱ روت موجب به دست آوردن سلیقه می‌شود. ۲) هرکس چیزی را به دست 
می‌اورد که برازنده اوست. در وقتی به کار می‌رود که شخص چیز با ارزشی به 
دست اورده باشد. 


داری اون روی سگمو بالا میاری 7 9 dari un ruye sagamu‏ 


در هشدار به کار می‌رود» به معنی مرا به عصبانیت و پرخاش وا می‌داری: « این 
فد با من یکی یه دو نکن داری اون روی سکم الا مباری. ) 


داری میاری دارین میارین 
داره میاره دارن میارن 
داری ايز به ګرب هگیم م یکن ی ۲ dari 12 be 20۳6 gom‏ 
در وقتی به کار می‌رود که شخص بخواهد موضوعی را به طور ناشیانه پنهان کند. 
داری می کنی دارین --- می‌کنین 
داره می کنه دارن می‌کنن 
داری با ذم شیر بازی م یکنی dûri bû dome šir büzi mikoni‏ 


در هشدار و تهد ید به کار می‌رود. به معنی کار خطرناکی می‌کنی. 
داری می کنی دارین --- می‌کنین 


AYY 


۱۸۳۴ 


۱۸۵ 


ATF 


۱۸۳۷ 


YATA 


۱۸۳۹ 


داعشو به دلت می دارم ۳۱ 


داره 


می‌کنه دارن می کنن 


داشتم پس میفتاد م ۸ daštam pas‏ 


در حال مرگ بودم: و از ترس داشتم پس میفتادم » از خستگی داشتم پس میفتادم. » : 
داشتم فبض روح می‌شدم. 


داشتم می‌افتادم داشتیم سس می‌افتادیم 
داشتی می‌افتادی داشتین _می‌افتادین 
داشت می‌افتاد داشتن می‌افتادن 


داشتم - داشتمو ولش. دارم - دارمو بچسب 


اح6 6( 00۳0۳710 - daštam - 31010 ۷۵۱65 daram‏ 
در پاسخ لاف و گزاف مخاطب دربارهٌ کارهای گذشته‌اش به کار می رود. 


داشتم قبض روح می شد م daštam qabze ruh mšodam‏ 
ےه داشتم پس می‌افتادم 

داشتم _می‌شدم داشتیم _می‌شدیم 

داشتی می شدی داشتین - می‌شدین 

داشت _می‌شد داشتن می شدن 
داش روزه نمازشو درس م یکر د daš ruze namûazcšo doros mikard‏ 


به تعریض در مورد کسی می‌گویند که با زنی خلوت کرده بود. 
داغتو نبینم nabinam‏ 06210 


در هنگام دعا برای سلامتی جوان» به ویژه فرزند به کار می‌رود» به معنی 
امیدوارم شاهد مرگ تو نباشم. 


دافتو _ داغتونو ____ 
داغ دلمو تاز هکردی daqe delamo taze kardi‏ 
با یادآوری ماجرا موجب اندوه من شدی. 
دلمو سس دلموتو _..- 
دشو دلشونو _- 
داغشو به دلت می‌ذارم düqešo be delet mizüram‏ 


نمی‌گذارم به اأرزوبت برسی و به خواسته‌ات دست بیابی: « می‌خوای ان مخازه رو 
از چنگم در بباری» اما من داغشو به دلت می‌دارم. 1 


۳۳۲ 


۱۸۳۰ 


۱۸۳۲ 


AY 


۱۸۳۴ 


۱۸۳۵ 


۱۸۳۶ 


۱۸۳۷ 


۱۸۳۸ 


داغشو نی 
دلت _ دلتون ‏ 
دلش ۔ _ دلشون 
داغشو نبینی düqešo nabini‏ 


دعا در مورد فرزند کسی له معنی این که امیدوارم شاهد مرگ او نباشی. 
دافشو- داغشونو - 


دامبول دیمبول ناقاره؛ عروس تنبون نداره 


dümbul dimbul naqare, arus tombun nadûüre 
در وقتی به کار می‌رود که شخص تنگدستی به جای تامین نیازهایش» نیهو ده‎ 
خرج تشریفات و خودنمایی کند.‎ 


دانه دبدی دام ند بدی؟ 7 dane didi dam‏ 
در وقتی به کار می‌رود که شخص به طمع به دست آوردن سود خود را دچار 
خسارت و زحمت کند. 

de boro ke rafti د بر وکه رفتی‎ 


در وقتی به کار می‌رود که شخصی برود ودیگر بر نگردد» یا به او دسترسی نباشد: 
« تا پولو گرفت د برو که رفتی. ؛ 
د بنال de benal‏ 


فرمان همراه با پرخاش به مخاطب به معنی حرف بزن. 


دختر دختر تنگ شکر 10۳ doxtar, doxtar, tonge‏ 


عبارتی که در هنگام نوازش دختربچه‌ها به کار می‌رود همانند پسر» پسر قند و 


عسل. 


دختر سعد به doxtare sa diye‏ 
دایم در گردش و در حال رفتن به اینجا و آنجاست و در خانهٌ خودش کمتر دیده 
می‌شود. 


دخترم نون بز شد. سگا سیر شدن 0 doxtaram nunpaz 504 sagû sir‏ 


در تعریض به آشپز ناشی گویند. 
دخلتو میارم ۷۹ daxleto‏ 


۱۸۳۹ 


۱/۸۰ 


AF 


۱۸۲ 


۱۸۳۳ 


\AfF 


۱۸۵ 


۱۸۶ 


۱۸۷ 


در حر انه ۳۳ 


دخلتو __ دخلتونو..- 

دخلی نداره daxli nadûare‏ 
ارتباطی ندارد؛ مربوط نیست: «اگه من می‌خوام از ابنجا برم به کسی دخلی نداره. ) 
دخیلتم daxiletam‏ 


عبارت خواهش همراه با مهربانی: و دخیلتم» سر به سر من نذار. ‏ 


ددری شدی 01 dadari‏ 


به کسی گویند که پیوسته در گردش و رفتن به اینجا و آنجا باشد. 


_ضدی شدین 
ضده شان 
درازی شاه خانم به پهنی ماه خانم در 


deraziye 000110۳1 be pahniye mahxanum dar 
عیب یکدیگر را می‌پوشانند؛ کمبود یکدیگر را جبران می‌کنند.‎ 


در آ هنی و کلید پشمی dareûhani-yo kelide pašmi‏ 


در مورد وسیلة نامناسب به کار می‌رود. 


در باغ سبز نشون مې ده dare bûqe sabz nešun mide‏ 


وعده‌های فرببنده می‌دهد. 


می‌دی می‌دین 
می ده می دل 
در به همون پاشنه م گر ده dar be hamun pûšne migarde‏ 


وضع به همان حالت پیشین است. 


dar panühe haq (xoda) در پناه حق (خدا)‎ 


عبارت دعایی در هنگام بدرقه: « برو در پناه حق. ) 
در جر بانه dar jaryane‏ 


۱) در حال ادامه یافتن است: و کار در جریانه.» ۲) از مرضوع اطلاع دارد: ‏ علی 
اقا در جردانه» ارش سرسی همه چی رو بهت می‌گه. » 


۳۳۳ 


AFA 


۱۸۹ 


۱۸۵۰ 


۱۸0۲ 


۱۸۳۵۳ 


۸۵۴ 


۱۸0۵ 


۱۸۵۶ 


dar haqiqat در حقیقت‎ 


۾ در واقع 


درخ تگردکان به این بز رګی» درخت خر بز ه الله اکبر 


deraxte gerdeküan be in bozorgi, deraxte xarboze akbar allaho- 


در فیأس بی‌مورد به عنوان تعریض به کار می‌رود. 


dar xedmatam در خدمتم‎ 


پاسخ محترمانه به دعوت مخاطب: و - حسن ۷8۱ - در خدمتم. » 


در خدمتم در خدمتیم 
دردت چيه؟ 37 dardet‏ 


در پرسش از مشکل مخاطب و آنچه باعث ناراحتی اوست: و یکو بینم دردت 


چيه ؟ » 


dardesaret nadam دردسرت ندم‎ 


ه چه دردسرتون بدم؟ 


دردسرساس- دردسر نون 


دردمو به کی بگم؟ ۱ ۹ dardamo be kı‏ 


در شکایت از بی‌کسی با بی‌پناهی و داشتن مشکل. 
دردمو -- بگم دردمونو - بگیم 


دردشو - بگه دردشوتو سب بگن 


درد و بلات بخوره تو سر - --- dard-o balat boxore fu sare‏ 


گونه‌ای نفرین نسبت به شخص ثالث: و درد و بلات بخوره تو سر اون برادر سر به 


هوات. 4 
درد و بلام ‏ درد و بلامون 
درد و بلات- درد و بلاتون 
درد و بلاش ‏ درد و بلاشون 


در دیزی وازه, حیای گر به کجاس؟ dare dizi ۷26 0۷۵۵۲۵ gorbe kojüs?‏ 


در اعتراض به زیاده خواهی و آزمندی کسی به کار می‌رود. 


درسشو از بره (فوت آبه) ) darsešo az bare (futedibe‏ 


۱۸0۷ 


۱۸۵۸ 


۱۸0۹ 


۱/۸۶۰ 


۱۸۶۱ 


۱۸۶۲ 


۱۸۶۳ 


۱۸۶۴ 


۱۸۶۵ 


دروغم چبه؟ ۳۴۵ 


حوب می داند جه بايد یکند: وار باسنت محضردار خبالت نخت؟ اون درسشو وت 


آنه. ¢ 
درسمو از برم (فوت ابم) درسمونو از ر (نوت آبیم) 
درسشو از بره (فوت آبه) درسشونو از برن (فوت آبن) 


درشگه رو اسب می بر ه» انعامشو د رشگه چی م يگیر ه 
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ےه زورو زانو می‌زنه. کاچی رو قابله می خوره. 


درشو باهاس ګل گر فت ۲ darešo 05 gel‏ 


در بدگویی از جایی به کار می‌رود و به معنی بايد آنجا را تعطیل کرد. 


درشو بذار darešo bezar‏ 
(توهین) حرف نزن؟ سکوت کن. 

درشو تخته کن 8 darešo‏ 
تعطیل کن؛ دیگر به آن (کار) ادامه نده. 

در مثل مناقشه نیس dar masal ۱0۲۵656 nis(t)‏ 


وقتی می‌گویند که بخواهند از مثلی استفاده کنند که از نظر مخاطب زننده باشد. 


در مسجده نه می شه کند, نه می شه سو ژوند 


dare mattede, na miše kand, na miše suzund 


در مورد کسی یا چیزی به کار می رود که در عین مفید نبودن نمی توان از دستش 
نجات یافت. 


dar vüqe’ درواقع‎ 


زبانزدی که در میانهٌ گفتار به کار می‌رود و برخلاف معنای وافعی‌اش امروز هیچ 
کارکرد معنایی ندارد؛ حقیقتاً ؛ در حقیقت ؛ فی‌الواقع. 


durug ke xonnûq nis درو که خناق نیس‎ 


در بیان دروغ بودن آنجه گفته شده است به کار می‌رود. 
دروغم جیه؟ ۶ duruqam‏ 


در پاسخ مخاطب هنگامی که در مورد راست بودن سخن او اظهار تردید کند: 


۳۳۶ 


۱۸۶۶ 


۱۸۶۷ 


۱۸۶۸ 


۱۸۶۹ 


۱۸۷۰ 


۱۸۷۱ 


۱۸۷۲ 


۱۸۷۳ 


۱۸۷۴ 


درویش مومیایی» می‌گی و نمی بی 


« دروغم چیه؟ باور نمی‌کنی از شوهرت پرس. 4 
دروغم دروفمون 
دروفش سس دروفشون 


درویش مومیا بی م یگی و نمی آبی ۵۵ migi-yo‏ 00۳۹6۱۸۵۵۵۵ 


عبارتی که در بیان بدقولی مخاطب به کار می‌رود. 


dari be taxte xord ___ - دری به تخته خورد‎ 


عبارتی به معنی فرصتی پیش آمده: و دری ده تخته خورد و اکر ۱3۱ شد معاون 
اداره. ) 


دریغ از راه دور و رنج سیار ۳ dariq az ۳۵/۱۶ dur-o‏ 


دریغ از بک __ az yek‏ 0107۳18 


در اظهار نبودن چیزی به کار می‌رود: و خونه رو طوری خالی کرده بودن که دریغ از 
مک جارو؛ هبچی که نگفت تو سرش تخوره دریع از بکك سلام خشک و خالی.» 


دزد اومد و هیجی نبرد ۵ 81 5 1 umad-o‏ 01020 


چیزی کم يا گم نشده است. 


دزد به دزد زد حرومی به هر دو dozd be 0020 zad, harumi be har do‏ 
در وقتی گویند که کلاهبرداری مال کلاهبرداران دیگر را تصاحب کند و فریبشان 
دهد. 

doz(d) hûzer, boz hazer دزد حاضر بز حاضر‎ 


ه بز حاضر دز(د) حاضر 


دزدی اولمون افتاد به شب مهتاب 


dozdiye avvalemun oftad be 3۵96 ۵‏ 
کار از همان آغاز دچار مشکل شد. 


اولم اولمون--- 
اولت . _ اولتون ‏ - 
اولش ‏ اولشون - 


dozdi unam šalqam دزدی) اونم شلغم‎ 


۱۸۷۵ 


۱۸۷۶ 


AYY 


۱۸۷۸ 


۱۸۷۹ 


۱۸۸۰ 


۱۸۸۱ 


۱۸۸۲ 


دس به دس می‌گر ده ۳۷ ۳ 


در وقتی گویند که شخص برای به دست آوردن چیز بی‌ارزشی خطر کند و 
بخواهد خود را به زحمت اندازد. 


دساتو بشو ر بیا منم بخور dass ato bešur 5۵ manam boxor‏ 


در اعتراض به کسی گویند که از کم بودن غذا و سیر نشدن خود شکایت کند. 


دس از با د راز تر ب رګشتم das az pû 06۳6210۳ bargaštam‏ 


موفق نشدم)؛ دستاوردی نداشتم: « رقم از عمو پول بکرم خونه نود» دس از با 


درازتر برگشتم. ) 
برگشتیم 


برگشتم 
برگشتین 


برگشتی 
برگشت برگشتن 


دس بجنبون ۵ das‏ 


با سرعت بیشتری کار کن؛ عجله کن؛ زود باش. 


دس بکش 15 das‏ 
دیگر ادامه نده؛ رها کن؛ ترک کن: و از ابن کارا دس بکش.» 

بکشه _بکشن 
دس بهش خوبه das be ___š xube‏ 


در ان مهارت دارد: و دس به فرمونش خوبه. » 


دس به آب رسوند ۵ das be ab‏ 
فصای حاجت کرد؛ رید (مستهجن)؛ خرابکاری کرد. 

رسوندی رسوندین 

رسوند رسوندن 
دس به ت رکیبش نزن das be tarkibeš nazan‏ 
در آن تغییری ند ۵. 

نرن نرئین 

نزنه نزنن 


دس به دس مې‌گر ده 6 das be das‏ 


۳۳۸ 


۱۸۳ 


۱۸۸۴ 


۱۸۸۵ 


۱۸۸۶ 


۱۸۸۷ 


AAA 


۱۸۸۹ 


۱۸۹۰ 


دس به دنم نذار 


آن را به یکدیگر می‌دهند: « حالا این عکس تو شهر دس نه دس می گرده. ) 


دس به دلم نذار ۵۵۳ das be‏ 


عبارتی که در شکایت از وضع و مشکلات خود به کار می‌رود» به معنی درباره 
مشکلاتم چیزی نپرس. 


دس به دنبک ه رکی می زنی صدا می ده 


das be dombake harki mtzani sedû mide 


هر کس عیب‌ها یا بدی‌هایی دارد. 


dast az saram vardar دست از سرم وردار‎ 


در وقتی به کار می رود که کسی با اصرار و پیگیری مزاحم گوینده شود: و دست از ۰ 
سرم وردار» من نمی خوام زن بگیرم. ) 


وردار وردارین 


دست از قنداق در آوردی dast az qondüq darüvordi‏ 


جرئت اقدام و عمل پیدا کردی؛ به کاری پرداختی. 


در اوردی در اوردین 


در آورده در آوردن 
دست بالا رو داره daste 16 ro dûre‏ 


نسبت به دیگری يا دیگران قدرت یا امکانات بیشتری دارد؛ قوی تر است. 


داری دار ین 
داره دارن 
دست بجه بتيم د رازه daste (۵ 66 yatim derdze‏ 


عبارتی که به شوخی به کار می‌رود» به معنی دست من به آن می‌رسد: و زحمت 
نکشین» خودم در می دارم دست ته تم دراره. » 


das(t) bar qazû دست بر قطضا‎ 


به طور اتفاقی» از قضا: و دست بر قضاء اون شب برق رفته بود» دست بر فضاه 
همون روز از مسافرت برکشتم. ) 


دست بزن داره 6 daste bezan‏ 


عادت به زدن دیگران دارد: 9 شوهرش دست دزن داره. 1 


3 


۱۸۱ 


۱۸۳ 


۱۸2۳ 


۱۸۹۴ 


۱۸۹۵ 


۱۸۹۶ 


۱۸۷ 


دستت رو شد ۳۳۹ 


daste begir dare دست بگیر داره‎ 


سے 


ازمند و حربص است. 


das (t)buse دستبو سه‎ 


در پاسخ به احوال پرسی مخاطب از فرزند یا بستگان کوچکتر گوینده به کار 
می‌رود. و سس علی جون حالش جطوره؟ - د ستو سه. ) 


دست بیشو م ی‌گیر ی که پس نیفتی daste ۷30 migirt ke pas nayofti‏ 
> پیش میای که پس نیفتی 
می‌گیری --- نیفتی سس می‌گیرین -نیفتین 
می‌گیره --- نیفته سس می‌گیرن سس نیفتن 
دستت به شتت نمی ره؟ ? dastet be 1 nemire‏ 


در اعتراض به کسی که به جایی وارد یا از آن خارج شود و در را نبندد. 


دستت به پشتت سس دستتون به پشتتون 
دستش به پشتش - دستشون به پشتشون 
دستت تو کاره dastet tu kûre‏ 


آگاهی و تجربه عملی داری: ونو خودت دستت نو کاره» می دونی بجحه‌داری جقد 


سحثه. ) 
دس دستنون 
د e‏ د مھ بل ن 
دستت درد نکنه dastet dard nakone‏ 


عبارت دعایی در تشکر از کسی که کاری کرده است. 


دست_ سس دستتون 
د + ظط د + 9 
دستت رو شد dastet ru šod‏ 


حیله‌ات فاش شد؟ ماهیت تو اشکار شد: و وفتی على رو بردن دازجوبی دستت رو 


شد و فهمید تو او لو دادی.؛ 


۳0۵۰ 


۱۸۹۸ 


۱۸۹۹ 


1۴ 


۱۹۰۵ 


دستتو خو ندم 


دستته خوندم 1 dasteto‏ 


فهمیده‌ام چه قصد و نیتی داری: « دستتو خوندم» نمی تو بی سر من کلا دداری. » 


EE 


دسو دستتو نو 
د جه ل د = ی نو 
دستتو بگیر به زانوت. بگو با علی dasteto 281۳ be zanut, begu yû ‘ali‏ 


در توصیه برای اقدام کردن به کاری» به معنی خودت با اعتماد به توانایی‌هایت 


اقدام کن. 


دست تو رو می‌بوسه 6 daste to ro‏ 


در مورد انجام دادن کاری به کار می‌رود به معنی به عهده توست: « شستن ظرفا 
دست نو رو هی بوسه. ) 


تو رو شمارو 
اونو اونا رو 
دستتون تو به کاسهس dastetun tu ye kûsas‏ 
درکاری معمولا نامشروع همکاری می‌کنید. 
دستتون 
دستشون 
دست جر بتو بمال سر خودت 1 daste Carbeto bemûl sare‏ 


در وقتی به کار می‌رود که بخواهند پیشنهاد کمک کسی را رد کنند: « این جور کارا 
به درد من نمی خوره دست چربتو بمال سر خودت.) 


دست حاتم طا بی را از بش ستی daste hûtame tayi ro az poš basti‏ 


در تعریض به خسیسی مخاطب به کار می‌رود. 


دست خالی» حرف نمی شه حالی daste xali harf nemiše hali‏ 


۱) تا به او چیزی ندهی درخواست تو را نمی‌پذیرد. ۲ بدون وسیله نمی‌توان 


کارکرد. 


daste xar kutû(h) دست خر کوتاه‎ 


(توهین‌آمیز) در اعتراض به تلاش مخاطب برای تصاحب چیزی. 


۱۹۰۶ 


۱۹۰۷ 


۱۹۰۹ 


۱۹۹۰ 


۱-۰۱۱ 


۱۹۳ 


دست خود م نیس daste xodam nis‏ 


اراده و توانایی پیشگیری از آن را ندارم: « دست خودم نیس» وقتی ابن چیزا رو 
می بینم کربهم می کیره. ) 


_ خودم خودمون 
خودت ____ خودتون 
خودش س خودشون 
دستش از دنیاکو ناهه az donyü kutûhe‏ 08513 


مر ده است و دیگر نمی‌تواند کاری کند: و« ود خدا ببامرز دستش ۳ دنا کو تاهه. ) 


دستش به د هنش می ر سه 6 be dahaneš‏ 025165 


امکانات مالی مناسبی دارد: ( بسر و بولدار سس » اما دستس ډه د هنش می رسهۀ. ) 


دستم به دقتنم س دستمون به دهنمون 

دستت به دفنس‌ا- دستتون به دهنتون 

دستش به دهنش سس دستشون به دهنشون 
دستش به عرب و عجمی بند نیس dasteš be ۵۲۵۵-۵0 ajami band nis‏ 
هیچ پشتیبان و امکان حمایت ندارد. 

دستم دستمون 

دسنس‌ سس دستتون 

دستش سس دستشون 
دستش به کم نمی ره dasteš be kam nemire‏ 


عادت به دادن یا گرفتن یا برداشتن مقدار کمی از یک چیز ندارد: و فخری دستش 
به کم دمی ره واسه چار نفر قد هف نفر غدا می بزه. » 


دستم دستمون 
دستاس-- دستتون 
دستش ‏ دستشون 

dasteš Casb düre دستش چسب داره‎ 


عادت به برداشتن اشیای دیگران دارد: دستش کجه. 


dasteš kaje دستش کجه‎ 


عادت به دزدی دارد. 


۳0۲ 


۱۳ 


۱۹۴ 


۱۹۵ 


۱۹۹۶ 


۱۷ 


۱۹۱۸ 


۱۹۹ 


۱۹۳۰ 


دست شما درد نکنه 


دست شما درد نکنه 1 daste 30۳۱ dard‏ 


ه دستت درد نکنه 


دست شمر و از بشت سته daste 36۴۱۲0 az pošt baste‏ 
بسیار ظالم است. 
دستشو می دارم تو دستت 6 ۷4 mizaram‏ 01851650 


میان شما ارتباط برقرار می‌کنم (تو را نزد او یا او را نزد تو می‌آورم). 


بر ت یو بو 


دستت دستتون 
دستش دستشون 
دست علی (به) همرات daste ali (be) hamrat‏ 
عبارت دعایی در هنگام بدرقه کسی. 
دست فلک هم بهش نمی ر سه ۵ daste falak ham beheš‏ 
دسترسی به او ممکن نیست. 
بهم س بهمول 
بهت _ بهتون 
بهش‌ سس بهشون 
دست کسی تو کاره؟ daste kesi tu kare?‏ 
آیا کسی در این کار دخالت دارد؟ 
دست کم نگیرش daste kam naglreš‏ 
از اهمیت او / آن غافل نباش؛ بی‌اهمیت تصور نکن: « حسین آقا رو دست کم 
نگیرش. » 
نگیرش __نگیرشون 
دست مارم بگیر ۳ daste maram‏ 


به ما هم در آن مورد کمک کن: و حالا که ریس شدی دست مارم بگیر. ) 
مت س مارم 
ادنم 


اونارم 


۱۱ 


۱۹۳۲ 


۱۹/۳ 


۱ 


۱۹۳۵ 


۱۳۶ 


۱۷ 


۱4۲۸ 


دست ماکو تاه و خرما بر نخیل daste mû kutûh-o xormû bar naxil‏ 


ماه ان دسترسی نداریم) دور از دسترس ماست. 

دستم به دامنت dastam be damanet‏ 
در تقاضای همراه با التماس به کار می‌رود: «دستم به دامنت» منو از دست ابن 
سره نجات بده؟ دستم به دامنت» به پولی به من قرض نده.) 


دستم خالیه 1۷ dastam‏ 
امعانات مالی ندارم: و دستم خالبه» نمی توم ان اجارة سنگينو بدم.» 

دستم ___ دستمون 

سم دستتون 

دستش سب دستشون 
دستم ز بر سنگه 56 dastam zire‏ 
دچار محدودیتم؛ گرفتارم: « به خاطر بسره دسم زیر سنکه. ) 

دستم ‏ دستمون 

دست سس دستتون 

۳ مه بل د + ن 
دستم نمک نداره ۵ dastam namak‏ 


در گله از ناسپاسی کسی به کار می‌رود. 


دستم سس دستمون 
دستت __ دستتون 
۳ ج لټ د مث ن 
دست من نیس daste man nis‏ 


من قدرت یا اختیاری ندارم: و دست من نس» باهاس از سس تخوای. ) 


دستمو تو پوس ت گرد وگذاشتی 311 86۲014 dastamo tu puste‏ 


مرا در محظور قرار دادی؛ برایم محدودیت ایجاد کردی: « دستمو تو پوست کردو 
کداستی د که نمی توم کاری بکنم. ) 
دستمو . دستمو نو 


3 مت سس دستشو نو 


دستمو تو حناگذ اش 5 dastamo tu hana‏ 


۳0۴ 


۱۹۳۹ 


۱۹۳۰ 


۱۳۱ 


۱۹۳۲ 


۱۹۳۳ 


دستمو ډه جایی ييل کن 


مرا به کاری بیهوده سرگرم و گرفتار کرد: «منو برد شرکت دستمو تو حنا گذاش» نه 
شخلم معلومه» نه درآمدم. ) 


دستهو سس دستمو لو 

دستتو سس دستتونو 
دستمو به جابی بن د کن dastamo ye jüyi band kon‏ 
برایم شغلی پیداکن؛ مرا در جایی به کار بگمار. 

دستمو سس دستمونو 


دست ننه‌م درد نکنه» با این عروس آوردنش 


daste nanam dard nakone bü in arus ۵‏ 
بخشی از یک تصنیف که در اعتراض به چگونگی عملی به کار می‌رود: این بود 
خونه ای که فولشو به من دادی؟ دست ننه م درد نکنه) ۷ این عروس آوردنش.» 
نەم 
لەت 


دست و بالم بستەس dast-o balam bastas‏ 


هیچ امکاناتی ندارم: و دست و بالم بسته س» نمی نودم واسه‌ت کاری بکنم. ) 


دست E‏ بالش __ دست E‏ یالشون 
دست و بالم تنگه dast-o balam tange‏ 


گرفتار محدودیت مالی هستم؛ امکانات مالی ندارم: و دست و بالم تنگه» نمی تونم 


دخترمو شوهر بدم. ) 


دست و بالم دست و بالمون 
دست و بالت دست و بالتون 
دست و پاتو جم کن dast-o 10 jam kon‏ 


خودت را (برای کاری) آماده کن: « د سے و پاتو جم کن» رللاه) دىف. 4 


۱۹۳۴ 


۱۹۳۵ 


۱۳۶ 


۱۹۳۷ 


۱۹۳۸ 


۱۹۳۹ 


۱۹۰ 


دس دستو می شناسه ۳۵۵ 


دست و پاتو جم کن ۵ دست و پاتونو جمع کنین 

دست و پاشو جم کنه دست و پاشونو جمع کنن 
دست و پات و گم کردی dast-o pûto gom kardi‏ 
نتوانستی رفتارت را به درستی تنظیم و اداره کنی: و تا دو تا غرېه دیدی دست و 
پاتو گم کردی؟؛ 

دست و پامو گم کردم دست و پامونو گم کردیم 

دست و پاتو گم کردی دست و پاتونو گم کردین 

دست و پاشو گم کرده دست و پاشونو گم کردن 
دست و دلم ب هکار نمی ره dast-o delam be kûr nemire‏ 


علاقه و شوق به کار کردن را از دست داده‌ام: و از وقتی ریس عوض شده دست و 
دلم به کار نمی‌ره. ) 


دلم دلمون 
دلت-- دلتون 
دلش _- دلشون 
دستی از دور بر آتش داری az dur bar ataš dari‏ 01651 
تو در معرض گرفتاری و مشکلات نیستی. 
داری دارین 
داره دارن 
دستی داره تو --- 14 dasti dare‏ 


در ان مهارت دارد: و دستی داره تو سرکار گذاشتن مردم. » 


داری دار ین 
داره دارن 
دستی دستی-- --- 031 dasti‏ 


عمدا و به دست خود: و دستی دستی خودشو به کشتن داد. ) 


dasxoš دسخوش‎ 


عبارتی که در تحسین عملی به کار می‌رود؛ آفرین؛ باریکلا (گاه کاربرد منفی و 
حالت تعربض دارد). 


دس دستو می شناسه 6 das dasto‏ 


۳0۶ 


۱۹۱ 


۱۹۲ 


۱۹۳ 


۱۹۴ 


۱۹۵ 


۱۹۶ 


۱۹۷ 


۱۹۴۸ 


دس دس نکن 


در موقعی به کار می‌رود که بخواهند چیزی را حتما به دست شخص مورد نظر 
بدهند و نه به دیگری. 


دس دس نکن das das nakon‏ 
تردید و تعلل نکن: و دس دس نکن زودتر تصمیم دکیر. ) 

نکن ۰ مس 
دس راستت زير سر من dasse ۳۵5۵۲ zire sare man‏ 


عبارتی که در پاسخ به اظهارات مخاطب در مورد خوشبختی يا موفقیتش به کار 
می‌رود. به معنی کاش من هم از وضع تو بهره‌ای داشته باشم. 


دس رو دس گذ اشتی _ --- 802081 das ru das‏ 
درنگ و تعلل کردی؛ اقدام نکردی: ( دس رو دس گذاشتی» مبوه‌ها رو در خت مو ند 
و خراب شد. ) 
گذاشتم گذاشتيم 
گذاشتی گذاشتین 
گذاشت سس گذاشتن 
دس کرد __ __ das kard‏ 
دستش را حرکت داد: و دس کرد به ده تومبی درآورد داد به گدا) 
کردم کردیم 
کردی کردین 
کرد کردن 
دس کمی از ___نداره dase kami az ___ nadare‏ 


از او / آن کمتر نیست: « بهروزم دس کمی از هو شنک نداره.» 


د سگیرم شد که _- --- dasgiram 300 ke‏ 


فهمیدم؛ دریافتم؛ متوجه شدم: و دس گرم شد که می‌خواد با پروین ازدواح کنه. ) 


das marizüd دس مریزاد‎ 


عبارت تحسین: و عجب کار خوبی کردی» دس مریراد؟) 


دس بزنین ۵ das‏ 


۱۹۴۹ 


۱۹۵۰ 


4۵1 


4۵۲ 


۱۹۵۳ 


14۵۴ 


۱۹۵۵ 


دعوا سر لحاف ملانصرالدین بود ۲۵۷ 


با کوبیدن کف دستها به یکدیگر تحسین یا موافقت خودتان را اعلام کنید: کف 
بزئین. 


das nazan دس نزن‎ 


۱) با چیز مورد نظر تماس نداشته باش: و صندلی رو تازه رنگ ردم هش دس 
برن. 4 ۲) ان را مصرف با جابه‌جا نکن: « به پولا دس نزن. 4 ۳) در آن تغییری نك ه: 
« به ترکیب خونه دس نزد.) 


نزن نزنین 
نزنه نزنن 
دس وردار نیس das vardûr nis‏ 


همچنان پیگیری می‌کند؛ همجنان اصرار می‌کند: « هر چتی می گم نمی خوام» دس 


وردار سس.) 
نیس نیستن 
دشت کرد یم از دست حلال زاده dašt kardim az daste halûlkûde‏ 


عبارتی که فروشندگان هنگام دریافت نخستین پول از خریدار به عنوان 
خوشامدگویی به کار می‌برند. 


دشتمون و کور نکن daštemuno kur nakon‏ 


عبارتی که فروشندگان برای مانع شدن از انصراف خریدار به کار می‌برنده به 


دشمنت شر منده došmanet šSarmande‏ 


در پاسخ به ابراز شرمندگی مخاطب به کار می‌رود:  «‏ شرمندهم که دیر رسیدم 


do’ a kardam, ama pošt-o ru sabz šod دعاکر دم اما پشت و رو سبز شد‎ 


وفتی به کار می‌رود که روبدادی برخلاف خواست گوینده باشد. 


00*۷ sare ۱۵:26 molla nasraddin bud  دوب دعواسر لحاف ملاتصرالدبن‎ 


جنجال و هیاهو به راه اندازند. 


۳۵۸ 


۱۹۵۶ 


۱۹۵۷ 


۱۹۵۸ 


۱۹۵۹ 


۱۹۶۰ 


۱۱۶۱ 


۱۹۶۳ 


۱۹۶۳ 


۱۹۶۴ 


دفر کهنه رو گاو خورد 


دفتر کهنه روګاو خو رد ۵ daftare kohne ro gav‏ 


جیزهای قدیمی (مانند مطالبات یا رسم و آیین) دیگر اعتباری ندارد. 


dafe dxaret bûše دفه آخرت باشه‎ 


دیگر نباید تکرار کنی: « دفه آخرت داشه که جنس نه می خری. ) 


دل بده del bede‏ 
علاقه و تو جه به کار ببر: و به کار دل بده تا زود پاد بکیری 4 بعد از اين دل بده به 

درس.) 
دل سته به -- سس del baste be‏ 


علاقه و توجه خود را به او / آن متوجه کرده است « دل سته به اون خونه خرابه. ) 


دل به در با زد م del be daryû zadam‏ 


از ترس و احتیاط دست کشیدم: « دل به دربا زدم و همه چیزو براش تعریف کردم. » 


ردم ردیم 
زدی زدین 
زد ردن 
دل به دل راه داره del be del rah dûre‏ 


در وقتی به کار می‌رود که کسی بگوید من هم همین طور فکر می‌کردم یا همین 
امروز به یاد تو بودم. 


دل به دلش دادم 1 del be deleš‏ 
با او همدلی کردم: ودل به دلش دادم ت ب منظورش چبه و می خواد چی یگه. ) 
دل بری داره 6 dele pori‏ 
سخت آزرده یا خشمگین است: « از دست بسرش دل ری داره. »: دلش بُره. 

دارم داریم 

داری دارین 

داره دارن 
دلت بسوزه 26 delet‏ 


عبارتی که برای تحریک مخاطب. فخر فروختن و آزردن او به کار می‌رود: « بین 
چه ماشنی خریدع! دلت سوره. ) 


۱۹۶۵ 


۱۹۶2 


۱۹۶۷ 


۱۹۶۸ 


۱۹۶۹ 


دلخوری؟ بر رن ۲۵۹ 


دلت 


دلتون 
دلت خوشه ها delet xoše ha‏ 


در اعتراض به مخاطب به کار می‌رود» به معنی من امکان یا حوصله چنین چیزی 
را ندارم: و دلت خو شه ها با کد وم پول پاشم درم تعطلات ۲ ) 


دلت دلتون 

دش دلشون 
دلت قر ص باشه 6 delet qors‏ 
مطمئن باش؛ تردید نکن: « دلت فرص باشه» حتماً قول می‌شی. » 

دلت دلتون 

دلش سس دلشون 
دلت میاد؟ 7 delet‏ 
آیا تحمل پذیرش آن را داری؟ : « دلت میاد بچه رو این طوری بچزونی؟) 

دلت دلتون 

دلش سس دلشون 
دل تو دلم نیس del tu delam nis‏ 


آرامش خود را یکسره از دست داده‌ام و سخت منتظر یا نگرانم: و دل تو دلم نپس» 


دلم دلمون- 

دلت -_ دلتون ._ 

دلش ..- دلشون -- 
دلتو صاف کن deleto saf kon‏ 
اندیشه‌های بد را از دل بیرون کن: « صد دفه گفتم با من دلتو صاف کن» اما تو همه‌ش 
ده فکر کلکك ردنی. » 

دلتو صاف کن دلتونو صاف کنین 
دلج کین نباش 1۳10۱۵ 
آزرده نباش: « اگه حرفی می‌زنه از رو بی‌عقلیه» تو دلچرکین نباش.) 
نباش نباشین 


delxori? bor bezan دلخوری؟ بر بزن‎ 


۱1۷۲ 


۱۹۷۳ 


۱۹۷۴ 


۱۹۷۵ 


۱۹۷۶ 


۱۹۷۷ 


دل داشته باش 


در تعریض به کسی گویند که از رویدادی ناراحت و به آن معترض باشد. 


دلخوری برن دلخورین ‏ بزنین 
دلخوره بزنه دلخورن بزنن 
دل داشته باش del daste baš‏ 
شجاع باش: « نترس» دل داشته باش» از چی می‌ترسی؟» 
باش باشین 
باشه باشن 
دل دل نکن del del nakon‏ 
تردید و تعلل نکن: « می‌خوای بخری زودتر بخر» ابن قد دل دل نکن.» 
نکن سس نکنین 
دل سنگ آب می شد ۵ dele sang ûb‏ 
سخت تأثرآور و دلخراش بود: « بچه طوری گربه می‌کرد که دل سنگ آب 
می شد. ) 
دلش از سنگه deleš az sange‏ 
بسیار بی‌رسم و بی عاطفه است: و ابن مرد دلش از سنکه. » 
دلت دلتون 
دلش دلشون 
دلش بره deleš pore‏ 
آزرده با خشمگین است. 
دلم دلمون 
دلت دلتون 
دلش. _ دلشون 
دلش پیش ه٥ deleš piše e‏ 
به او / آن توجه و علاقه دارد؛ توجه و علاقه‌اش متوجه او / آن است: « دلش 
یش هو شنگه. 0 
دلت دلتون 


دلش‌سس- دلشون 


۱۷۸ 


۷۸ ۰ 


۱۱۸۱ 


۱۹۸۲ 


۱۹4۸۰۳ 


۱۹۸۴ 


دلشو به دس ببار ۴ delešo be das‏ 
علاقه و محبت او را جلب کن. 

دلشوست هب دلشونو 
دل شیر می خواد ۵۵ dele Sir‏ 


+ 
+ ت 


باید شجاعت زیادی داشت: « دل شیر می خواد بتونی با همچو آدمی در بیفتی. » 


دل کندم del kandam‏ 
از دلبستگی چشم پوشیدم: « از اونجا دل کندم و اومدم بیرود. » 

سس کندم كکنديم 

کندی کندین 

کد کندن 
دل گندەس del gondas‏ 
حوصله و تحمل زیادی دارد. 

دل گنده‌ای دل گنده‌این 

دل گنده‌س دل گنده‌ن 
دلم آب شد 60 delam ûãb‏ 
سخت مشتاق شدم و شکیبایی خود را از دست دادم: « زودباش خبر خوبتو بکو 
دلم آب سد. ) 

دلم دلمون 

دلت دلتون 

دلش __ دلشون 
دلم آ شوب شد delam ašub‏ 
دچار تهوع شدم: دلم به هم خورد. 

دلم دلمون 

دلش‌ دلشون 
دلم براش پر می زنه 6 delam ۵۲5 par‏ 
سحت خواهان و مشتاقش هستم. 

رات براتون 


پراش براشون 


۳۶۲ 


۱۹۸۵ 


۱۹۸۶ 


۱۹۸۷ 


۱۹۸۸ 


۱۹۸۹ 


۱۹۹۰ 


۱۹۹۹ 


دلم براش ده دره له 


دلم براش به ذره شده 6 delam baraš ye zarre‏ 
سخت مشتاق دیدارش هستم. 

برات ‏ براتون 

براش براشون 
دلم به هم خورد delam be ham xord‏ 


دلم 


دلش ‏ 
دلم خنک شد delam xonak šod‏ 
احساس خوشحالی و آسودگی کردم: « وقتی با اون رسوابی بیرونش کردن دلم 
خن‌کی شد. ) 

دلم دلمون 

دلت دلتون 

دلش دلشون 
دلم خوشه-- --- delam xoše‏ 


دلخوشی بیهوده‌ای دارم: ۱ دلم خوشه سر دارم» اما مشتر از ده تا دختر ناز داره. ) 


دلم خوشه شوور دارم . سایة بالا سر دارم 


delam 2:03 32۸۲۵۳ dûram - sûyeye bûlüsar ۸‏ 
شعر گونه‌ای در شکایت و تعریض نسبت به شوهر. 
دلم را نمی ده 8 delam rû‏ 


دلم راصی نمی‌شود؛ ميل قلبی ندارم: و با این که احتیاح دارم» ایا دلم ۳ نمي ده 
خونه رو دفروشم. » 


دلم قر صه 0101۶۱ 
اطمینان و پشتگرمی دارم: و دلم فرصه که تو پشتمو خالی نمی‌کنی. ) 
دلم دلمون 
دلت دلتون 


دم نماد ۲۶۳ 


۱۹۹۲ 


۱۹۹۳ 


۱۹۹۴ 


۱۹۹۵ 


۱۹۶ 


۱۹۷ 


۱۹۹۸ 


۱۹۹۹ 


دلش سس دلشون 
دل م ګر فته delam gerefte‏ 


آزرده و غمگینم. 


دلم دلمون 
دلش دلشون 
دل مگواهی می ده _ --- delam 80۷6117 mide‏ 


به این باور ذهنی رسیدهام: و دلم گواهی می‌ده به زودی بر می گرده. ) 


دلم لک زده واسه__ --- 6:56 ۷ delam lak zade‏ 


سخت مشتاق و آرزومندم: « دلم لک زده واسه شنا کردن تو دریا ) 


دلم مث سیر و س رکه می جو شه 6 delam messe 53۲-0 serke‏ 


سخت نگران و مضطربم. 


دلم می خواد _ ___ delam mixdd‏ 


ميل دارم؛ خواستارم: 0 دلم می خواد داد بزنم؟ دلم می خواد واسهم کاری بکنی. 1 


دلم می‌خواس زمین دهن وا کنه. برم توش 


delam ۲۵/5 zemin dahan vû kone beram tuš 
سخت شرمنده شده بودم.‎ 
_ دلم می‌خواس‎ 
دلش می خواص-‎ 


دلم می سو زه 06101 


۱) احساس تاسف می‌کنم: « وختی می‌بینم این همه پولو بی‌خودی حروم کردی» 
دلم مسی‌سوره. ) ۲) احساس اندوه و همدردی دارم: و واسه زد ند بخت دلم 


می سو زه. 4 
دلم دلمون 
دلش سس دلشون 
دلم نمباد ۵ delam‏ 


عاطفه و ترحم مانع می‌شود: « دلم نماد اخراجش کنم. » 
دلم دلمون 


۳۶۴ 


دلم وا شد 
دلت سس دلتون 
دلش دلشون 
دلم وا شد 0 delam vü‏ 


احساس شادی و آرامش کردم: « اون باغ و گل و گیاهو که دیدم» دلم وا شد.» 


دلم دلمون 
دلت دلتون 
دلش دلشون 
دلمو زد delamo zad‏ 


موجب سیری یا بیزاری‌ام شد؛ علاقه‌ام را از میان برد: « بعد از مدتي اون کار دلمو . 


رد. ) 
دلمو- دلمونو 
دلتو دلتونو 
دلشو. __ دلشونو 
دلم هری ربخ delam horri rix‏ 


سخت مضطرب شدم؛ سخت دستخوش اضطراب شدم: و ابنو که شییدم دلم هری 


delam hezar rû(h) raf دلم هزار را(ه) رف‎ 


تصورها و خیال‌های گوناگونی کردم؛ دستخوش اندیشه‌ها و نگرانی‌های 
گوناگونی شدم: « وختی دبر کردی دلم هزار را رف. ) 


دلم دلمون 

دلش دلشون 
دلم هواس و کرده ۵ 30 1۱۵۷ delam‏ 
سخت مشتاق دیدارش هستم. 

هواتو هواتونو س 

هواشو س هواشونو س 


دل می دادین قلوه میگرفتین del 7۲۱۲۵0۷ migereftin‏ 


دما سوحتّه می خریم ۳۶۵ 


گفتگوی بسیار دوستانه و خوشایندی داشتید. 


می دادیم می‌گرفتیم 
سس می‌دادین ---- می‌گرفتین 
می‌دادن می گرفتن 

deli az azû dar’ ۸ دلی از عزا درآوردم‎ 


محرومیت خود را جبران کردم: « اون دوز دلی از عزا درآوردم و حسابی تو دربا شنا 


کردم. » 
در اوردم در اوردیم 
در اوردی دراوردین 
در اورد در آاوردن 


دلی داره ز بباء هرچی می بینه می خوا ۵ deli dûre 210 0 ۱۵۳ 51 mibine‏ 


دارم می بینم - داریم - مي‌بينيم - 
داری می‌بینی سس دارین . می‌بینین سب 
داره می ات تست دارن می‌بیشن ‏ 

دمار از رو زگارت در میارم damar az ruzgaret darmiyûram‏ 


عبارت تهدیدآمیز به مفهوم به تو سخت آزار می‌رسانم. 


روزگارت روزگار تون 
روزگارش روزگارشون 
دماغت جاقه؟ 6 002۲ 


دماغتو بگیرم جونت درمیاد ۵۵ begiram junet‏ 010۲۲6610 

عبارت تهدیدآمیز در تحقیر طرف دعوا برای اجتناب از زد و خورد. 
دمافتو_ جونت - دمافتونو - جونتون 
دمافشو ‏ جونش _ دماغشونو ‏ جونشون 

دماغ سوخته می خر يم mixarim‏ ی 


تعریض به کسی که در کاری موفق نشده است: و دختره محلت نذاش؟ دما سوخته 
می خریم. » 


۳۶۶ 


11۴ 


دماعش باد داره 


دماغش باد داره bûd dare‏ 00۳۵065 


خود یسند 5 پرافتاده است. 


دمافت 


دمافتون 
دمافش‌ سب دمافشون 


دم بخته ۵۵ dame‏ 


در سن مناسب برای شوهر کردن است: « دخترش دم دخته و داره واسه‌ش جاهار 
تیه می‌کنه. » 


دم به تله نداد ۵ dom be tale‏ 


حاضر به همکاری یا موافقت نشد: هر چه خواستیم واسه ش زن بگیریم دم به تله ۱ 


نداد. ) 
ندادی نداد ین 
نداد ندادن 
دمت گرم ۶ damet‏ 


عبارت خوشامدگویی دوستانه در تحسین عمل یا رفتار کسی» به معنی امیدو ارم 
(همیشه) نفست گرم باشد. 


دمت دمتون 
دمش سس دمشون 
دم در آوردی ۵۵ dom dar‏ 


سرکش و نافرمان شدی: ( می ینم این روزا دم در آوردی» حرفای گنده گنده 
می رنی. 4 


در اوردی در اوردین 


در آورده در اوردن 


دم در بده dame dar bade‏ 
در هنگام دعوت مخاطب به داخل شدن درون بتا و خودداری از توقف در بیرون 
در به کار می‌رود: و با نوي دم در بده. ) 

دمشو د بدن damešo didan‏ 
موافقت او را به دست آورده‌اند: « به پولی دادن به مأمور و دمشو دیدن تا زياد پابی 
فضبه نشه. ) 


۰۱ 


۰۳۳ 


۰۳ 


دم و دودی را انداختی ۳۶۷ 


ديم ديم 
دیدی دیدین 
د یل دیدن 
دمش و گذ اشتن تو بشقاب domešo 2022516۳0 tu bošqab‏ 


(تعریض) او را (معمولاً به دروغ) تجلیل و تکریم کردند. 


دمت دمتونو 
دهشو دمشو نو 
دمش و گذ اش رو کولش domešo gozûš ru kuleš‏ 
در تعریض به رفتن کسی به کار می‌رود: « شاه هم دمشو گذاش رو کولش و از ابران 
رفت. ) 
دمتو گذاشتی _- دمتونو گذاشتین سس 
دمشو گذاش‌. دمشونو گذاشتن _- 
دم کلف شده 6 dom kolof‏ 


(تعريض) ثروت یا قدرت به دست آورده است: و حالا دیکه دم کلف شده و با 
شاه بالوده نمی خوره. ) 


شدی _-شدن 
شده شدن 
د مگاوی دستم افتاده dome 80۷ dassam oftade‏ 


وسیله و امکاناتی نه دست آورده‌ام: « دم کاوی دستم افتاده» می خوام ازش استفاده 


دسم 9۳[ دستمون 
دست سس دستتون 
د e‏ بش ۳ »ظط ن 
دم و دودی را انداختی dam-o dudi ۲ endüxti‏ 


به کسی گویند که بساط پخت و پز» چای و قلیان یا کشیدن تریاک آماده کرده 


است. 


انداختی انداختین 
انداخته انداختن 


۳۶۸ 


ئ“ 


۶ 


YeT¥ 


۲۰۲۸ 


۳۰۹ 


دمی ده خمره رده 


domi be xomre zade دمی به خمره زده‎ 


(تعريض) توشابه الکلی نوشیده است: و داز امش دمی ده خمره رده و شنگول 


شد ه. ) 
ردم سب ردم 
ردی سب زدین 
زده زدن 
دنبال خر مرده م گر ده نعلشو بکشه 
donb ale xare morde migarde na 130 36‏ 
> پی خر مرده میگرده نعلشو بکنه 
سس می‌گردم بکشم سس می‌گرديم ‏ بکشیم 
می‌گردی --بکشی می‌گردین -- بکشین 
می‌گرده ---_ بکشه سس می‌گردن سب بکشن 
دنبه رو سیر دی دست گربه domba ro 5680۲1 daste gorbe‏ 


(تعریض) او امانتدار خویی نیست: « وختی این پسرة هروٹینی رو می‌کنی انباردار؛ 
دنه رو سیردی دست گربه. ) 


ے سپردم سس سیب سپردبم تست 
سیرده _سیردن 
دندونته شمر ده 6 danduneto‏ 


نقطه ضعف تو را شناخته است: و دند وتو شمرده؛ می دوه آدمی نستی که ری 


شمردم شمردیم 
شمرده شمردن 
دندون تی زکرده واسه__ --- ۷۵۵۵ dandun tiz karde‏ 


در صدد به دست اوردن ان است: و دندون تز کرده و اسه رسای کنار رودخو به. ) 


کردم کردیم 
کردی کردین سس 
کرده کردن 


دندون رو جیگر بذار 2۳ dandun ru jegar‏ 


۰*۳۱ 


FY 


و 


۳۴ 


۰۳۵ 


۳۶ 


۰۳۷ 


۳ 


دیا رو بین چه پس شده » خرچسونه ریس شده ۲۶۹ 


شکیبایی کن؛ صبر داشته باش: « دو روز دید ون رو جیگر بذار تا بینم چه کار می شه 


کرد. ) 

بذار بذارین 

بذاره بذارن 
دندون گردی نکن dandungerdi nakon‏ 
طمع کاری و زیاده خواهی نکن: و دندون گردی نکن همین پولو قول کن و بکو 
خدا برکت. ( 
دندهت نرم dandet narm‏ 


گونه‌ای دشتام در پاسخ ره شکایت با اعتراض مخاطب: و دندوت برم) می خواستی 
حرف کوش کنی؛ دندهت نرم» می‌خواستی بهش فرض ندی. » 


دندهم دنده‌مون 
دیدهت دنده تون 
دنده‌ش _ دنده‌شون 


دنا بیبن جه فنده - کو ر به کجل می خنده 


donyûü bebin Ce fande - kur be kaĞal mixande 
شعرگونه‌ای در تعریض به کسی که عیب خود را نمی‌بیند و از دیگری عیب‎ 
می‌گیرد: دنيا رو سین چه گنده‎ 


دنیا به کسی فا نکر ده ۵ ۷۵۵ donya be kesi‏ 


در خبر مرگ کسی به کار می‌رود؛ به معنی همه سرانجام می‌میرند: دنیا وفا نداره. 


donyû daste kiye? دنیا دست کیه؟‎ 


عبارتی که در گفتگوی دوستانه به کار می‌رود در پرسش از خبرها یا رویدادهای 


تازه با گشودن در گفتگو. 


دنبا دو روزه ۵ donyû do‏ 


عبارتی به معنی زندگی کوتاه است و ارزش غصه خوردن را ندارد. 


دنیا رو آل ببره و خواب برده ro db bebare - 0 xûb borde‏ 00۲6 


دنیا رو بیین جه پیس شده . خرچسونه رییس شده 


۳۷۰ 


۲۳۹ 


f 


FY 


۱۳ 


eff 


دیا رو یس چه گنده ۰ کور به کچل می خنده 


donyûa ro bebin Ce pis 5006, xarCosune rayis Sode 


در توهین و تعریض به صاحبان مقام و منصب به کار می‌رود. 


دنیا رو بیین چه گنده »کور به کچل می خنده 


donyd ro bebin Ce gande, kur be ۵ 62 mixande 


ه دنیا ببین چه فنده , کور به کچل می خنده 


donyû ke ûxar našode دنياکه آ خر نشده‎ 


در دلداری به مخاطب. به معنی اتفاق مهمی نیفتاده می‌توان مشکل تو را چاره 
کرد: دنیا که به آخر نرسیده. 


دنيا که به آ خر نر سیده ۵ 00۳ ke be‏ 10۳6 . 


ه دنبا که خر نشده 


دنیا وفا نداره nadüre‏ ۷۵ 00۲ 


ه دنبا به کسی وفا نک ده 


دو پا داش دو پا هم قرض کرد و د فرار 


do pû dûš, do pa ham qarz kard-o de farar 
بی‌درنگ و با سرعت گریخت.‎ 


داشتم کردم داشتیم کردیم 
داشت کرد داشتن کردن 
دو باشو کر ده تو به کفش که ___ -- ۳6۱۵/6۵ do 2030 karde tu‏ 
سخت اصرار و پافشاری می‌کند: و دو پاشو کرده تو به کفش که داید بریم کیش. » 
دو پامو کردم دو پامونو کردیم 
دو پاتو کردی دو پاتونو کردین 
دو پاشو کرده دو پاشونو کردن 
دود از کله‌م بلن شد 0 dud az kallam bolan‏ 
شگفت زده و خشمگین شدم: « وقتی ديدم پول سرجاش نیس دود از کلهم بلن 
شد. ) 
كلهم کله‌مون 
کله‌ت_ کله‌تون .' 


کلهش سس کله‌شون 


۰۴۵ 


۰۶ 


‘TY 


۰۴۸ 


۰۹ 


اء 


۰۲ 


دور از حون ۲۷۱ 


دود ا زکنده بلن می شه ۰6 dud az konde bolan‏ 


در وقتی گویند که شخص سالمندی کاری را به خوبی انجام دهد. 


دو دستی چسبیدی به ___ do dasti 5۵90101 be‏ 


علاقه و توجهت را به آن اختصاص داده‌ای: و دو دستی چسبدی ده زند گی ؟ دو 
دستی چسیدی به دعوای من و شریکم. ) 


جسبید) سس تب چسبید یم س 
چسبیدی ‏ چسبیدین ‏ 
چسبیده چسبیدن 
دو دسماله می رقصه do dasmale miraqse‏ 
سخت خوشرقصی می‌کند. 
می رقصی می رقصین 
می رقصه می رقصن 
دودش تو جشم خودت می ره dudeš tu Cešme xodet mire‏ 
خودت از آن زیان می‌بینی: « اگه درس نخونی دودش تو چشم خودت می‌ره. ) 
خودم خودمون 
خودت خودنون 
خودش خودشون 
دود شد رفت هوا ۵۷۵ dud šod raf(t)‏ 
یکسره نابود با ناپدید شد: و پول دود شد رفت هوا. » 
شدرفت سس شدن رفن 
دو دوزه بازی م یکنی do duze ۷ 21 mikoni‏ 
با هر دو طرف دعوا همکاری می‌کنی. 
می‌کنی می‌کنین 
می‌کنه می‌کنن 
دور و خط کش 13 o xat‏ 010۷۷۲۵ 


آن / او را ترک کن؛ با آن / او دیگر سروکاری نداشته باش: «دور سیمینو خط 


بکش دور تشلیو خط دکش. » 


dur az jun دور از جون‎ 


۳۷ 


۵F 


0۴ 


1*۵ 


۵۶ 


۵¥ 


۳۰۵۸ 


۱۰۵۹ 


دور از حضور 


در وقتی به کار می‌رود که بخواهند راجع به رویداد بدی سخن بگویند: « دور از 
جون» سرشو گوش نا گوش بربده بودن.) 

دور از حضور dur az huzur‏ 
در وقتی به کار می‌رود که بخواهند دربارٌ چیز ناخوشایندی سخن بگویند: 
« همین که بچه رو بغل کردم» دور از حضور؛ لیاسمو خیس کرد. » 

dowret begardam دورت بگردم‎ 


عبارت محبت‌امیز به معتی فدایت شوم. ودورت بگردم» شبا زود یبا خونه . ) 


دورت دورنون 
دورش دورشون 
دورش سر اومده sar umade‏ 00۷۷۲۵ 


دیگر رونق رواج یا کارایی ندارد: « این حرفا دورش سر اومده.) 


دورشون 


ط 
دورس 


دورما رو خط یکش 5 mû ro xat‏ 00۷۲۵ 


بگذار: واکه می خوای شرکت را ند ازی دور ما رو خط بکش. ) 
ما 
رد 


متو 


او و اونا رو 


دور نو وگ رت می خو ردت نز دیک نیا جشم دیدنتو ندارم 


dur naro gorg mixoradet, nazdik nayü ۳65۳۱۵ didaneto ۵۵۳ 


در تعریض به کسی می‌گویند که محبتش با بدزبانی و خشونت همراه است. 


دور ور ندار ۳ dowr var‏ 
ےه تند نرو 
دوره آخرزمون شده (رسیده) ) dowre ûxerzamun šode (reside‏ 


در شکایت از وضع زمانه به کار می‌رود. 


dowramun kardan دوره‌مون کردن‎ 


گرد ما را گرفتند؛ ما را در محاصره قرار دادند: و فروشنده‌ها دوره‌مون کردن و هر 
کدوم خواستن به چبزی ده ما نفروشن. » 


۰*۶۱ 


f 


۰۶۳ 


۶۴ 


۰۶۵ 


۰۶۶ 


۰۶۷ 


۰۶۸ 


دوست بادم کنه» ولو یه به هل بوک ۳۷۳ 


دورهم دوره‌مون 

دورەت دوره‌نون 

دوره‌ش دوره‌شون 
دور و انفساس ۵5 dowreye‏ 
در شعایت از وصع روزگار به کار می‌رود» به معنی زمانی است که هر کس تنها به 
فکر خودش است. 
دوری. دوستی 7 duri,‏ 


در وقتی به کار می‌رود که نخواهند با هم رابطه نزدیک و داد و ستد داشته باشند. 


دوزاربت افتاد؟ do:zarit oftad?‏ 
متوجه مطلب شدی؟ فهمیدی؟ 
دوزار بش د بر میفته 6 dir‏ 0020۳15 
مطلب را دیر می‌فهمد؛ کند فهم است: و بابد خوب حالیش کسی» دوزاریش دبر 
ممفته. ) 
دوزاربش کجه kaje‏ 00:2۳ 
ج دوزار یش در میفته 
دوزاریم دوزاریمون 
دوزاریت دوزاریتون 
دوزار یش دوزاریشون 
دوز وکلک سوا رکرد duz-o kalak 56۷ ۳ kard‏ 
دسیسه و فریبکاری به کار برد: و هر روز به جور دوز و کلک سوار کرد تا سر مردم 
کلاه دذاره. 4 
کردم کردیم 
کردی کردین 
کرد کردن 
دوستان به جای ما be jaye ma‏ 0310 


در پاسخ به «جای شما خالی بود» به کار می‌رود. 


دوست باد م کنه, ولو به به هل ۾ dust ۷۵007116086 ۷۵/۵ be ye hele Duk‏ 


۳۷۴۳ 


¥. 


1۷1 


Ye¥Y 


Ye¥fF 


دوستی به دوستی» جو بباره زرد" لو بر 


در مورد هدیه يا ارمغان دوستان و آشنایان به کار می‌رود. به ویژه وفتی چیز 
کوچک و کم بهایی باشد. 


دوستی ډه دواستی» جو بیار: زرد آلو ببر 


0511 be dustt, jow biyûr, م2۵‎ bebar 
در پاسخ کسی گویند که بخواهد به بهانۀ دوستی از گوینده سوء استفاده کند.‎ 


dustı do sar dûre دوستی دو سر داره‎ 


در وقتی به کار می‌رود که بخواهند بگویند تو هم باید دوستی خود را نشان 
بدهی و در راه ان تلاش کنی. 


دو سره بار م یکنی do sare bûr mikoni‏ : 


تعریض به کسی که بخواهد از کاری دوبار سود ببرد. 
م یکم سس می‌کنیم 
می‌کنی می‌کنین 
می‌کنه می‌کنن 


دوص دگله در بده. دوصد تبه دویده, حالاکه به من رسیده. لحاف سرش کشیده 


dosad 820112 6۳1۵6 0580 tappe 0۷۵6 hala ke be man reside, 

lahaf sareš 6 

در تعریض به کسی گویند که در عین رندی و نادرستی خود را بیچاره و مظلوم 
جلو و دهد. 


دریدی __دویدی -_رسیدی ‏ کشیدی سب 


کشیده مس 


دریده دو ده رسله 


دوغ بقالهء دیگه آب بردار نیس (آب ور نمی‌داره) 


duqe baqqûale, dige ab bardar nis )20 var nemidare) 


در تعریض به کالایی به کار می‌رود که کیفیت نامرغوبی دارد و دیگر نمی‌توان در 
آن تقلب و دستکاری کرد. 


دو قورت و نیمشم باقیه do ۳-0 nimešam bûqiye‏ 


کردی» باز دو قورت و نیمشم باقیه ؛ ظرفا رو شکوندی دو قورت و نیمتم باقیه. ) 


۳۰۷۶ 


۳۰ ۷۷ 


۳۰۷۸ 


۳۰۸۰ 


دهنت فرص باثه ۲۷۵ 


دولا بهنا حساب م یکنی! 57 pahnû hesab‏ 0010 
در اعتراض به کسی گویند که بهای کالا را گران حساب کند. 

می‌کنی می‌کنین 

می‌کنه سس می‌کنن 
دوماد عباس دوسه ۷6 65 dumade‏ 


در تعریض به گدایان گویند. 


دو مثقال زبونت وگذ اشتی, دومن سرتو تکون می‌دی! 


do 7۱۱636 6 zabuneto 80231 do man 56۳610 tekun midi? 
در اعتراض به کسی گویند که با تکان دادن سر پاسخ دهد.‎ 


_گذاشتی --می‌دی گذاشتین می دین 

گذاشته می دہ گذاشتن میدن 
دوهزاربت -- --- 0011620۳1 
ه دوزاری ‏ 


ده خو به واس هکدخد! و برادرش ۵ deh xube vase kadxoda-vo‏ 


آنچه می‌گویی تنها برای مالک (ناظر یا سرپرست) آن و نزدیکانش مفید است و 
به دیگران چیزی نمی‌رسد. 


دهن به دهنش نذار 0۳ dahan be‏ 


ا او مشاجره نکن. 
نذار 


نذارین 


نذاره تذارن 


دهنت بو شیر می ده dahanet bu šir mide‏ 


هنوز بچه‌ای و عقل‌رس نشده‌ای. 


د هنت قر ص باشه dahanet qors baše‏ 


رازداری کن؛ به دیگران اطلاعی نده. 


دهنت 


۳۷۶ 


۳۱۰۸۶ 


۳۰۸۹ 


دهنتو آب بکش 

دهنش ‏ دهنشون 
دهنتو آب بکش 5 dahaneto ib‏ 
نباید چنین حرف‌هایی بزنی: « ابن حرفا چیه؟ دهنتو آب بکش. ) 

دهنتو _بکش دهتتونو - بکشین 

دهنشو -_ بکشه دهنشونو --- بکشن 


دهنتونو شیر ین کنین, از آ بگذشته‌س 


dahanetuno Sirin konin, az « 5 


در تعارف و دعوت به خوردن تنقلات به کار می‌رود. 


دهنش آستر داره dahaneš 510۳ dûre‏ 


در تعریض به کسی گویند که غذا یا نوشیدنی را گرم گرم بخورد. 


یج س دهنمون 
دسا دهنتون 
دھهنش مس دهنشون 
دهنش جا ک و بست نداره ۵ dahaneš 61-0 bast‏ 
بی‌پروا سخن می‌گوید. بد دهان و فحاش است. 
ی دهنمون 
دس دهنتون 
دهنش سس دهنشون 
دهنشو سروبس کردم dahanešo servis kardam‏ 
دهنشو دهنشونو 
دهن گرمی داره dahane garmi dûre‏ 
دلنشین و خوشایند سخن می‌گوید. 
دهن لقی نکن dahan laqqi nakon‏ 
رازها یا سخنان سری را بازگو نکن. 


3۲ 


۹۳ 


4F 


۳۰۹۵ 


4F 


4¥ 


دید ی ند بدا ی ۳۷۳۷ 


دهنم آب افتاد dahanam ûb oftad‏ 
مشتاق و خواهان شدم: و اون قد از غذاهاش تعریف کردی که دهن آب افتاد.» 
وم دهنمون 
دهنت سس دهنتون 
دهنش - دهنشون 
_دهومی‌بینی و می پرسی چن فرسخه! 


deho mibıni-yo miporsi Can farsaxe ? 


در اعتراض به پرسش مخاطب در مورد موضوعی معلوم. 


دبدار به قیامت 7 didür be‏ 


در جدایی از کسی به کار می‌رود که دیگر نخواهند یا نتوانند او را ملاقات کنند. 


didi ددی.‎ 


در تا کید بر درستی سخن خود» پس از اثبات آن به کار می‌رود: « دبدی راس 
می‌گفتم 4 دیدی نومد. ) 


دید ی دیدین 
دبدی چطو شد didi 5610 Sod‏ 
> دیدی چی شد! 

دید ی دبدین 
دیدی چه خا کی به سرم شد 0 didi Ce xaki be saram‏ 


در وقتی گویند که اتفاق نا گواری رخ دهد: و دیدی چه خاکی به سرم شد؟ سیف 
نارینم افتاده رو تخت مردضخونه. ) 


دید ی دیدین 


didi ëi Sod دبدی چی شد‎ 


در وقتی به کار می‌رود که بخواهند رویدادی نامنتظر را برای مخاطب بیان کنند: 
« دیدی چی شد! یادم رفت کشمو وردارع. ): دیدی جطو شد! 


دیدی دید ین 


دیدی. ند بدی didi nadidi‏ 


دیگر نمی‌بینی؛ نخواهی دید؛ به آن دسترسی نخواهی داشت: و از امروز تا اخر 


۳۷۸ 


Neo 


۳۱۱۰ 


۳۰۳ 


۳۱۱+ 


18 


در او مد م» اما سیر اومدم 


امتحانات تلویزیون دیدی» ندیدی ؟ بعد از این ابن سره رو دېدی» ندریدی.) 
دیدی. ند بدی دید ین ند ید ین 


د بر اومدم) اما شیر اومدم 8 dir umadam amma šir‏ 


در وقتی گویند که دیر کردنشان با موفقیت همراه باشد. 


اومد م ارمدم اومدیم ار مدیم 
اومد اومد اومدن اومدن 
دير اومدی جاشو دیدی dir umadi, [30 didi‏ 
به کسی گویند که به امید دیدن کسی یا چیزی بیاید و آن را نیابد. 
ارمدم دیدم ارمد یم دید یم 
اومدی دیدی ارمدین دیدین 
اومد دید اومدن دیدن 
دير اومدی: می‌خوای زود بری؟ dir ۱۳۵۵ mixûy zud beri?‏ 
به کسی گویند که بخواهد بی تحمل زحمت و کوشش بی‌درنگ به مقصود برسد. 
اومدی --بری اومدین برین 
اومده بره ارمدن برن 
دیروز دیروز بود diruz diruz bud‏ 


به معنی آنچه دیروز گفته شده یا روی داده دیگر اعتباری ندارد. 


دير و زود داره؛ سوخت و سوز نداره 6 5142 dûre, suxt-o‏ 240 0-0 


به آنچه می‌خواهی دست خواهی بافت. اما باید صبر و تحمل داشته باشی. 


دیزی ابو ل کلواداره ما با ابول حرف‌نداريم. ابول با ما دعوا داره 


diziye abol ۵۷6 dûre, mû bü abul harf nadüarim, abul bû mû da vü 
dare 


diziye az kûr dar umadas دیزی ا زکار در آومدس‎ 


درمورد کسی یا چیزی به کار می رود که قبلا کار کرده و ارزشش معلوم شده است. 


دیزی به باره, جیز ه به داره dizi be bûre, jeyze be düre‏ 


دیگه بتر ۲۷۹ 


۳۱۱-۷ 


۳۱۰۹ 


۳۰ 


۳۲۲۱ 


۳۱۱۲ 


۳۱۳ 


همه چیز اماده است؛ وضع رو به راه ست. 


دیز بت می دوه با سیر ابیت سر می ره؟ ۶ midove yû 51۳۵11 sar‏ 01211 


به کسی گویند که برای رفتن به خانه شتاب کند. 


دیزی سیراییم سب دیزیمون -سیرابیمون س 
دیزیت _ سیرابیت_- دیزیتون -سيرابیتون ‏ 
دیزیش __ سیراییش س- دیزیشون ‏ سیرابیشون - 


دنګ به د یگ میگه روت سیاء سه بایه م یگه صل علا 


dig be dig mige rut 556 sepüye mige salle alû 
به کسی گویند که خود عیبی دارد و دیگری را به خاطر آن عیب سرزنش می‌کند.‎ 


د یګ جه کنم با رگذ اشته 6 dige Ce konam bar‏ 


درمانده و سرگردان است. 


دیگ رف با دیگچه برګشت dig raf bû 21866 bargaš(t)‏ 


به دختری گویند که پس از بچه دار شدن به خانة پدری برگردد. 


digeš sare zû raf(t) دبگش سر زا رفت‎ 


مالش را در جریان معامله از دست داد. 


دیگم دیگمون 
دیگت __ دیگتون 


دی کرمش جوش اومده» بخارش به مام رسیده 


dige karameš juš umade, boxûreš be mam reside 
در تعریض به تظاهر کسی به انجام دادن کارهای خیر به کار می‌رود.‎ 
dige badtar دیگه بد تر‎ 
در وقتی به کار می‌رود که بگویند از آن (قبلی) هم بدتر است: « - بابا می خواد‎ 
) خونه رو دفروشه این که خبلی دده خه می خواد دره شهرستان دنگ ددنر.‎ 
dige behtar دیگه بهتر‎ 
در وقتی به کار می‌رود که بگویند از آن (قبلی) هم بهتر است: و - می خوام برم تو‎ 
) کارخونه کار کنم  خیلی خوبه - شبام می‌خوام درس بخونم - دیکه بهتر.‎ 


۳۸۰ 


1f 


۳۲۱۵ 


۳۱۹۶ 


۳۱۳۷ 


۲۲۷۸ 


۳۲۹ 


۳۲۰ 


۳۱۱۱ 


۳۱۳۲ 


دیگه ی ؟ 


1 


دیگګه چی؟ dige Ci?‏ 
در اعتراض به زیاده‌خواهی کسی به کار می‌رود: «دیکه چی؟ هم اضافه کار کنم» 

هم پول نگیرم؟؛ 
دیک هکار ا زکا ر گذش dige kûr az kar gozaš(t)‏ 


به معنی فرصت از دست رفت» دیگر نمی‌توان اقدامی کرد: و داید رودتر 
می جشید ی ) دیکه کار از کار گذش. 1 


د یگ هکار د به استخونم رسیده dıge kûrd be ostexunam reside‏ 


دیگر شکیبایی خود را از دست داده‌ام و نمی‌توانم تحمل کنم: و از دست طلیکارا 
دیگه کارد ده استخونم رسد ه. ) 


سب استخولم ‏ استخونمون 
استخونش -- استخونشون 
دیگه نه من »نه تو 0 dige na man, na‏ 


دیگر نمی‌خواهم با تو رابطه‌ای داشته باشم: «ا که همجو کاری بکنی دیکه نه من“ 
ده نو .)) 

تو _ شما 

اونا 


اون 


دیگی که واسه من نجوشه» می خوام توش سر سگ بجوشه 


digi ke vase man najuše, mixûm tuš sare sag bejuše 


آنچه برای من سودی ندارد» دیگر خوب و بدش برایم اهمیتی ندارد. 


د یوار حاشا بلنده divûre hûšü bolande‏ 


به کسی گویند که موضوعی را انکار کند و گوینده انکار او را باور نداشته باشد. 


divûr muš dûre دیوار موش داره‎ 


هشدار به مخاطب برای احتیاط کردن در سخن گفتن» به معنی خبرچین وجود 
دارد و ممکن است حرفت را بشنود. 


دیو ونه بد و که مست اومد divune bodo ke mast umad‏ 


در تعریض به کسی که هیاهو و جنجال به راه اندازد. 


دیو ونه گفت و احمق باور کرد divune goft-o ahmaq bûvar kard‏ 


به معنی سخن ابلهانه‌ای که تنها ابلهان باور می‌کنند. 


۳۱۳۳ 


1F 


۳۱۳۵ 


کر خیر شما بود xeyre 307۲۲6 bud‏ 27610 


به معنی دربارة شما حرف زده می‌شد؛ گفتگو دربارة شما بود. 


zowqešo kur kardan ذوقشو کو رکردن‎ 


شوق و علاقة او را از میان بردند: و طفلک داشت حسابی درس می خوند» انا ننەش 
دوقشو کور کردد. » 


ذوقمو ذوقمونو 
ذوقتو ذوفتونو 
وشو ذوقشونو 
ذلیل مرده zalil morde‏ 


گونه‌ای نفرین و دشنام» به معنی آمیدوارم با خواری بمیری: « ذلل مرده» این چه 
کاری بود کردی؟) 


۳۱۳۶ 


۳۳۷ 


TIYA 


۳۳۹ 


۳۳۰ 


را(ه) بازه و جاده دراز 2 086 | ra(h) baze-vo‏ 


می‌خواهی بروی» برو « چرا ابن قد نق می‌زنی» اگه ابنجارو دوس نداری را بازه و 
حاده دراد. ) 


rû boro pat vü 6 رابرو بات وا شه‎ 


عبارتی که برای راندن کسی به کار می‌رود» به معمی برو؟ دور شو. 
برو پات -- برین پاتون 


بره پاش برن پاشون 


rû biyof را بیف‎ 


حرکت کن: و را بیف بریم. » 
را بیف را بیفتین 
را بیفته را بیفتن 


rd be ra رآ به را‎ 


پی در پی؛ به طور مستمر: و را به را می‌اومد و پول می خواس. » 


rû dastam nis را دستم نیس‎ 


انجام دادن کار مورد نظر برایم آسان نیست: «را دستم نیس از حاجی فرض کنم. » 


دستم تب دستمون 
دس سس دستنون 
دستش .- دستشون _. 


T11 


ور گر 


۳۱۳۳ 


۳۱۳۴ 


۳۱۳۵ 


۳۱۱۳۶ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


راضی ام به رضای خدا ۲۸۳ 


راست و پوس کنده بگو rast-o pus kande begu‏ 
با صراحت بگو: و راست و پوس کنده یکو منظورت جبه؟) 

بگه یگن 
راست و دروغش به ګردن خودش rast-o duruqeS be gardane xodeš‏ 


بودن آن مطمئن نباشند. 


خودش خودشون 


راس راس رامی ره ras ra mire‏ ۳5 


سالم و آزاد است و مشکلی ندارد: « پول شربکاشو بالا کشیده و حالا راس راس را 


می ر۰ ) 
می رم می ریم 
می ری _مي‌رین 
می ره می‌رن 
راس شیکمتو بگیر و بر و begir-o boro‏ 51/227۲۱۵۲0 7۲0356 


در تعریض يا تمسخر به کار می‌رود. به معنی در خط مستقیم برو. 


راست کار ما نیس kare mû nis‏ 7516 


با حرفه یا علایق ما ارتباطی ندارد: « جوشکاری راست کار ما نیس. » 


راسی-- ۳0557 


عبارتی که در هنگام اظهار مطلبی معترضه یا موضوعی تازه در ميان گفتگو به 


کار می‌رود: « راسی» خرداری سین بر کشته؟ راسی» می خواستم بکم من نمیاع. » 


FASS? راسی؟‎ 


به معنی آیا واقعاً این طور است؟ ؛ آیا درست می‌گویی؟: و س حسین أومده 
راسی؟ - جون نو . 4 


راضی ام به رضای خد! 0007 6/6 ۲۵2 be‏ 7125۷801۲ 


در پاسخ به خبر رویدادی معمولا نا گوار یا در واکنش به چنین رویدادی به کار 
می رود. 


۳۸۴ 


۳۱۳۹ 


8۴1 


۳۱۲ 


۳۱۳ 


وش 


۳۱۴۵ 


۳۳۶ 


۳۱۳۷ 


را گم کردی؟ 


راګگم کر دی؟ rû gom kardi?‏ 
در اظهار شگفتی از آمدن کسی به کار می‌رود: «چه عجب از ابن وراه را گم 
کردی؟) 

کردی کردین 
راه دو بده.کفش در بده 6 rahe davide, kafše‏ 


در تو صیف دوندگی لیهو ده به کار می‌رود. 
راه ندار ه rû(h) nadare‏ 


ممکن پیستا. 


راه و چاهو نشونم بده nešunam bede‏ 60110 70-0 
نشونم ‏ نشونمون 
نشونش س نشونشون 

راهو نز د یک کنین nazdik konin‏ ۲۲0 


در دعوت همراه به خانۀ خود به کار می‌رود» به معنی به جای رفتن به خانه 
خودتان به خانه من بیایید. 


ra yamo zad رأیمو زد‎ 


مرا از قصدی که داشتم منصرف کرد: « می‌خواستم قالی بخرم مادرم رأیمو زد. ؛ 


زدی ردین 

زد ردن 
رب دارم امانه به اون غلیظی rob 00۳8 ammû na be un qalizi‏ 
در تعریض به مبالغه مخاطب به کار می‌رود. 
رحمت به چی زکم rahmat be Cize kam‏ 
در تعریض به زیادی چیزی به کار می‌رود. 
رحمته: زحمت نیس rahmate zahmat nis‏ 


در پاسخ به عذرخواهی مخاطب و این که بگوید «ببخشید که زحمت می‌دهم» یا 


رگرچه زحمته) به کار می رود. 


۳۱۴۸ 


۳۹ 


دش 


۴۱۱ 


وه[ 


۳۱۵۳ 


۳۱۵۴ 


۳۵۵ 


رسمدن ده خر ۳۸۵ 


رختشونو تو یه آفتاب پهن م یکنن 


raxtešuno tu ye aftab pa(h)n mikonan 
در تعریض به کسی به کار می‌رود که با صاحب مقام یا شخصیتی دعوی‎ 
خویشاوندی یا وابستگی کند.‎ 


رخت نو بعد از عید (عروسی) واسه‌گل منار خوبه 


raxte now ۵ ۵ az id (arusi) vûse gale menûar xube 


radde ehsan jayez nist رد احسان جایز نیست‎ 


به کسی می‌گویند که چیزی را که به او هدیه می‌دهند نپذیرد. هم‌چنین در توجیه 
دریافت هد به از کسی به کار می‌رود: « خنلی اصرار کرده دیدم رد احسان جادز 
نست» قول کردم. » 


رد خو ر نداره 6 ۵ radxor‏ 


اشتباه با خطا وجود ندارد و شامل همه موردها می‌شود. 


رد کن ییاد ۵۵ rad kon‏ 
دستور تحکم‌آمیز برای گرفتن چیزی: « زود باش» پولا رو رد کن یاد. » 
کن کنین _- 
که کتن سس 


رد مورچه رو روکاسه چینی ور می‌داره 


radde ۲۱۳۵۶۲۵ ru 056 3۳۱۶ ۳ ۵ 


بسیار زیرک و تیزهوش است. 


ور می دارم ور می‌داریم 

ور می‌داری ور می‌دار ین 

ور می‌داره ور می‌دارن 
رستمه و به دس اسلحه 6 5 rostame-vo ye‏ 
جز همین هیچ ندارم / ندارد. 
رسیدن به خير . residan bexeyr‏ 


در خوشامدگویی به تازه‌وارد» به‌ویژه کسی که از سفر آمده است: رسیدیم به خیر. 


AF 


۳۲۶ 


۳۲۱۵۷ 


۳۱۵۸ 


۳۹ 


۳۱۶۰ 


۳۱۶۸ 


۱۳۱۱۶۳ 


۳۶۳ 


رسیده» برسیده 


رسیده» نر سیده _ -- reside, nareside‏ 


به محض ورود: و رسیده؛ نرسیده) فحشو کشید به جون نوکراش.) 


رسبد یم به خير residim be xeyr‏ 


ه رسیدن به خير 


رفتم خونه خاله دلم واشه؛ خاله چسید. دلم پوسید 


raftam xune xûle delam vûše; xale Cosid, delam ۵‏ 
(مستهجن) در وقتی گویند که برای رفع دل تنگی به جایی روند» ولی فضای 
انحا بیشتر مایه آزردگی شود. 


رفتنم با خودمه» اومدنم با خداس 


raftanam bû xodame, umadanam bû xodüs 


نمی‌دانم چه وقت بر خواهم گشت. 


رفتم با خودمه اومدنم- رفتمون با خودمونه اومدنمون سس 
رفتنت با خودته. اومدنت _- رفتنتون با خودنونه. اومدنتون س 
رفتنش با خودشه اومدنش ‏ رفتنشون با خودشوله» اومدنشون - 


رفنه بودم قمر و ببارم. نبود کلفتشو آوردم 


rafte budam qamaro biyaram, nabud, kolfatešo ۹ 


در تعریض به کسی گویند که به دنبال چیز با ارزشی برود» ولی چیز بی‌ارزشی به 


دست اورد. ۱ 
بودم -بیارم -- آوردم بودیم بیاریم -- آوردیم 
_بودی بیاری آوردی بودین -بیارین آوردین 
بود بیاره -آورد بودن _بیارن __آوردن 


رفته جو اب آورده» س رکه رو شراب آورده 


rafte javab 0۷0۲۵۵ serke ro šarab 6‏ 
از تلاش خود نتیجه‌ای نگرفته و کار را خرابتر کرده است. 
رفتی تو فکر؟ raft tu fekr?‏ 
به معنی دربارة چه چیز فکر می‌کنی؟ 


رفتی! حوالهت به چراغ نفتی rafti? havalat be ۵۲2 nafti‏ 


۳۶۴ 


۳۶۵ 


۳۱۶۶ 


۳۲۶۷ 


۳۱۶۸ 


۳۱۶۹ 


رو به رو بهتر از پهلو به پهل ‏ ۲۸۷ 


ruš 7‏ 3911610۳ ,05۵ ۵ ۳۵11 
به کسی گویند که برای کسب سودی اقدام کند. ولی سرانجام آنچه را هم که دارد 


از دست بدهد. 

فتم -- بیار _گذاشتم رفتیم س بیاریم سس گذاشتيم 

رفتی - بیاری __گذاشتی رفتین -بیارین _گذاشتین 

رفت بیاره _گذاشت رفتن _بیارن -_ گذاشتن 
رقصش مال ماس عرقچینش مال یکی دیگه 

raqseš 716 mûs, araq Cineš mûle yeki dige 

ماز حمت می‌کشیم و دیگری بهره می‌برد. 

مال من مال ماس -- 

مال توست‌ سس مال شماس __ 

مال اونه مال اوناس _ 


رنگ زردم را ببین. احوال زارم را مپرس 


range zardam rû bebin, ahvûle zûram ra 5 


در پاسخ احوالپرسی مخاطب از کسی که دستخوش رنج و اندوه است. 


زردم زارم 
زردش زارش ‏ 
رن کگداشتم و رنگ ورداستم ۸ rang 202 01510711-0 rang‏ 
سخت شرمنده شدم: و وفتی فهمیدم شصه رو می دونه رن گذاشت 3 رنگک 
ورداشتم. » 
گذاشتم ورداشتم گذاشتيم ورداشتیم 
_گذاشت ررداشت _گذاشتن ورداشتن 
رو آب بخندی ru ab bexandi‏ 


گونه‌ای پرخاش و نفرین به کسی که به ناروا می‌خندد به معنی امیدوارم در آب 
غرق شوی. 
بخند ی بخندین 


سس _-بخنده _بخندن 


ru be ru behtar az pahlu be pahlu رو به رو بهتر از بهلو به بهلو‎ 


۳۸۸ 


۳۱۷۰ 


۲ ۷۱ 


۲ ۷۲ 


۲۷۳ 


۳۷۴ 


۲۷۵ 


۳۷۶ 


۳۷۷ 


رو به رو جونم و جونت» پشت سر کاردم و خونت 


در هنگام نشستن در روبه‌روی یکدیگر به کار می‌رود. 


ru be ru junam-o junet, 20516 sar kardam-o ۲ 


در تعریض به شخص ریاکار و دورو به کار می‌رود. 


ru paš band nabud رو پاش بند نبود‎ 

(به علت شادی» اضطراب. هیجان یا ضعف) قادر به ایستادن در یک جا نبود. 
پام نبودم پامون نبودیم 
پات نبودی پاتون ‏ نبودین 
پاش لبود پاشون --- نبودن 

روت میشه؟ 7 rut‏ 


به معنی آیا شرمنده نمی‌شوی؟: و روت می شه ارم طلبکاری کنی؟) 


روت رو تون 
م ۰ 
روس ررسون 
روت نمی شه» بشتته بکن rut nemiše, pošteto bokon‏ 


(مستهجن) در تعریض به کسی که بگوید روم نمی‌شه. 


رو تو برم ruto beram‏ 
به کسی گویند که پررویی یا زیاده خواهی کند. 
روت وک مکن kam kon‏ 71410 
به معنی دیگر پررویی و زیاده‌خواهی نکن: و روتو کم کن؛ انا رو دیگه نهت 
نمی د ۰0 ) 

روتو کم کن روتونو کم کنین 
رو حرفت حرف نمی زنم ru harfet harf nemizanam‏ 


به معنی با خواست تو مخالفت نمی‌کنم. 


رو حرفت رو حرفتون 
رو حرفش ‏ رو حرفشون 
روحش شاد Sad‏ 7۱۸/۱65 


در هنگام یادآوری گفتار یا رفتار شخص مر ده به کار می‌رود: « روحش شاد» جه 


۳۷/۸ 


۳۷۹ 


۳۱۹۸۰ 


1A1 


۳۱۱۸۲ 


۳۱۱۸۳ 


مرد نارئینی بود. ) 


روحت 


روحش سس 


روحمم خبر نداره 


هیچ اطلاعی ندارم؛ اصلاً خبر ندارم. 
روحمم 
روحشم _ 


رو دستمگد اشت 


رو دس میرن ۳/۸۹ 


رورحتون 
روحشون 


ruhamam xabar ۵ 


روحمولم ‏ 
روحشونم سس 


ru dastam 71 


به من تحمیل کرد: , دو میلیون قرض رو دستم گذاشت » دو تا بچۀ قد و نیم قد رو 


دستم گذاشت و رفت. ) 


رو دستم 


رو سس 


مج ی 


رو دستم مونده 


رو دستمون 
رو دستتون 


رو دستشون 


ru dastam munde 


نتوانسته‌ام آن را به سرانجامی برسانم؛ نتوانسته‌ام نسبت به آن کاری بکنم: و دوتا 
بجة صغیر رو دستم مونده ٩‏ ده تا کتاب چاپ نشده رو دستم مونده. ) 


رو دس می‌برن 


رو دستم رو دستمون 
رو دس رد دستنون 
رو دستش  .‏ رو دستشون 
رو دست من با شدی؟ ru daste man pû šodi?‏ 
پا شدی پا شدین 
پا شده پا شدن 
رو دس خوردم ۷۲ ru das‏ 
فریب خوردم: واز به الف جه رو دس خوردم. ) 
خورد) خوردیم 
خوردی خوردین 
خورد خوردن 


ru das ۳۸ 


۳۹۰ 


۳۱۱۸۴ 


1A۵ 


۳۸۶ 


۳۸۷ 


۳۱۸۸ 


۳۱۸۹ 


۳۹۰ 


۳۱ 


۳۱۱۹۳ 


۳۱۹۳ 


۳۹۴ 


رو دس نداره 


علاقه‌مند و خواهان زیاد دارد؛ آن را با علاقه می‌برند: و ابن کفشا رو این روزا رو 
دس می برد. » 


رو دس نداره ۲6 ru das‏ 


برتر یا بهتر از خود ندارد؛ بی‌همتاست: « صداش رو دس نداره. ) 


رو دندة چپ افتاده 6 ru dandeye Cap‏ 


سر ناسازگاری و لج‌بازی دارد. 


روده بزرگم داره روده کوچیکه رو می‌خوره 


rude bozorgam dare rude 64 11060۳۱ ro ۵ 


بسیار گرسنه‌ام. 

روده‌هام اومد تو دهنم rudeham umad tu dahanam‏ 
دچار تهوع شدم. 

ru ro beram ۲22 د2‎ 


در تعجب از پررویی کسی به کار می‌رود: روتو برم. 


روز از نو روزی از نو ruz az nOW, ۳۸2 az nOW‏ 


در تکرار عمل یا رویدادی به کار می‌رود: از زندون که در اومد» باز رور ار نو 
روزی از نو» دزدی رو از سر کرشت. ) 


روز به باد و شب به چراغ ۳0 ruz be 6۵-0 šab be‏ 


کارهایش را هنگام روز انجام نمی‌دهد و می‌گذارد برای شب. 


روز به خير ruz be xeyr‏ 
در خوشامدگویی به هنگام روز. 
روز خوش xoš‏ 71۸2 


به عنوان خداحافظی در هنگام رور به کار می رود. 


ruze šomüm be xeyr روز شمام به خير‎ 


گاهی در پاسخ روز به خیر به کار می‌رود. 


روز میاد روزی نمیاد 0 ruz 7720 10 ruzi‏ 


14۵ 


4F 


144¥ 


۳۱۹۸ 


۲ ۹ 


Yo 


روزی به ملیون ضرر بیبولی رو می کشم ۳۹۱ 


در بیان تنگدستی به کار می‌رود. 


ru zemine seft našašidi رو زمین سفت نساشیدی‎ 


در تعریض به لاف و گزاف و رجزخوانی کسی به کار می‌رود» به معنی هنوز 
دچار مشکل نشده‌ای؛ هنوز از مشکلات خبر نداری. 


نشاشیدی نشاشیدین 
نشاشیدہ نشاشیدن 
روز نمی بینه: شب بخيه م یکنه ruz nemibine, Sab baxye mikone‏ 


نمی‌بینی م یکنی سس نمی‌بینین م ی‌کنین 
نمی‌بینه می کنه نمی‌بینن می کنن 


روزه خوردنشودیدیم اما نماز خوندنشوند بدیم 


ruze xordanešo didim, 0۳۳۱۳۵ 0۳۲۱۵2 xundanešo ۸‏ 
به معنی شخص با ایمانی نیست. 
_ خوردنتو ‏ خځوندنتو س خوردنتونو ‏ خوند نتونو سب 
خوردنشو -- خوندنشو _- خوردنشونو ‏ خوندنشونو - 


روز یمون افتاده دست قوزی (کلاغ) ruzimun oftûde aste quzi (kalûaq)‏ 


در شکایبت از نبودن درامد و گذران زندگی به کار می‌رود. 


روريم روزیمون 
روزیت روزیتون 
روزیش روزیشون 
روزیمونو بستن به شاخ آهو 14 50:6 ruzimuno bastan be‏ 


ره معنی کسب درآمد و وسیله گذران زندگی سیار دشوار شلد ۵ است. 


روریمو روزیمونو 
روز و روزيتونو 
روزیشو -- روزیشونو 


روزی به ملیون ضرر بی پولی رو م یکشیم 


ruzi ye melyon 20۳۵۲6 bipuli ro ۷0 


۳۹ 


رو سر آدم اسفناج سبز می شه 


۳۱۳۰ 


۱۳۰۲ 


۳۳۰۳ 


YF 


1۵ 


YF 


۰۷ 


در تعر بعص به کسی که می‌گوید اگر پول داشتم چين می‌کردم و چنان سود 
می‌بردم. 


م یکشم سم ی‌کشیم 


رو سر آدم اسفناج سبز می شه ru sare ûadam esfenûj sabz miše‏ 


به معتی سیار عجیب است؛ مابه تعجب است: « کارابی می‌کنه که رو سر آدم 


اسفناج سر می سه. 4 


رو سر (چشم) ما جا دارین ru sar(Cešm)e mû jû dûrin‏ 


در خوشامدگویی به مهمان به کار می‌رود به معنی شما بسیار گرامی هستید. 


داری دار ین 


داره دارن 


رو شاخشه 6 ال ru‏ 


به معنی مسلم است. حتمی است: «اگه دسگیر بشه سه سال زندون رو شاخشه. ) 


رو شاه ما آس می زنی؟ چشمک به عباس می زنی! با د بگر ون لاس می زنی؟ 


ru 50/16 mû 5 mizani? &ešmak be abbûüs mizani? bû digarun 5 
mtani? 


در اعتراض به رقابت و مخالفت مخاطب به کار می‌رود. 


روشن شدن چراغ» در اومدن رتیل 


rowšan 5006116 Cerdiq, dar ’umadane roteyl 


در تعریض به آمدن شخص ناشایست به جایی به کار می‌رود. 


روضه خوندنت که تموم شد درو ببند. کلیدو بذار بالای در 


70۷۷2۵ xundanet ke tamum 500 daro beband, kilido 6620۳ bûlûy dar 


در تعریض به شخص پرحرفی می‌گویند که حاضر به تمام کردن سخن خود 


ih 


روغن بر یز و عسل جم کن rowqan beriz-o asal jam kon‏ 


در توصیف پاکیزگی یا صیقلی بودن جایی به کار می‌رود « کف سالن عبن اينه 
پاک بود» روغن بریز و عسل جم کن. » 


۳۲۰۸ 


۳۳۹۰ 


۳۱۳۱ 


۳۱۳۲ 


۳۳۳ 


۳۱۳۴ 


۳۱۳۵ 


روم نمی شه ۳۹۳ 


rowqan be kuhe arqavan, toxmemorqg be kune makiyün, sabzi 


avordi kuku doros konam? 


در اعتراض به کسی که بدون فراهم کردن امکانات از گوینده کاری را بخواهد. 


روغن ر بخته رو نذر امامزاده م یکنی؟ 


rowqane rixte ro nazre emamzûade mikoni? 


در تعریض به کسی که چیز بی‌ارزش يا از دست رفته‌ای را به دیگری ببخشد. 


سس می‌کنی می‌کنین 

مین می‌کنن 
روکن ru kon‏ 
به معنی نشان بده: واکه مدرکی داری رو کن.» 

رو کن رو کنن 

رو کنه رو کنن 
ر وکه نیس ru ke nis‏ 
در اعتراض به پررویی مخاطب به کار می‌رود. 
روم به دیوار rum be divûr‏ 


در هنگام بیان مطلبی شرم آور یا مستهجن به کار می‌رود: « روم به دیواره لاشو 
قرمز کرده بود عین کون انتر. » 

روم به کوه rum be kuh‏ 
در بیان مطلبی ناخوشایند: و خدا نکر ده روم به کوه» ا که از اون الا بفتی و ناقص 
بشی من چی‌کار کنم؟»: هف کوه در میون. 


rum siyû روم سبا‎ 


در اظهار شرمندگی از قصور یا تعصیر: « روم سید متونستم برات کاری بکنم. ) 


روم نمی شه 80 rum‏ 


به معنتی شرم دارم؛ خحالت می‌کشم: و روم نمی شه بهت یگ رو نمی شه بر 
پیشش. » 


روم رومون 


۳۹۳ 


۳۱۳۹۶ 


۹٩4¥ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


4 


۳۱۳۳۱ 


رو نشون نمی ده 


روشون 


ردسل 


رو نشون نمی ده ru nešun nemide‏ 


به معنی خود را پنهان می‌کند: « هر چی میرم سراعغش رو شون نمی دد. پا 


نمی دم نمی‌دیم 

_نمی‌دی می‌دین 

می‌ده میدن 
رو هم ر بختن ۷۵ ru ham‏ 


با هم تبانی یا به صورت پنهانی همدستی و همکاری کردند: و با زن همسایه رو 
هم ریختن؟ وکيل دو طرف رو هم ریختن و مرد سبحاره محکوم شد. ) 


ريحم رجحم 
ریختی ریختین 
ريخته ریختن 
رو هوامی زنه 6 ru havû‏ 


بسیار زیرک و چابک است و به آسانی به دست می‌آورد: «اگه جایی بوی پول 


شنفه رو هوا می زنه. ) 


می زنم می‌زنیم 
می زنی می زنین 
می زنه می‌زنن 
روی سياه 1-- ruye‏ 


در شکایت از چیزی به کار می‌رود: « روی نداری سیاه؛ روی بی کسی سیاه. ) 


روی و سفید کرده 6 ruye --- 0 sefid‏ 
از آن / او بدتر است: « دوی شمرو سفید کرده ٩‏ روی جهنمو سفد کرده. » 

کردی کردین 

کرده کردن 
روی ماهشو می بو سم ۸ ruye mühešo‏ 


خوشامدگویی در پاسخ دستبوسه یا دست شما رو می‌بوسه. 
_ماهتو. سس ماهتونو سس 
__ماهشو۔ ‏ ماهشونو_ 


۳۳۳۲ 


۳۳۳۴ 


۳۳۳۵ 


۳۱۳۳۶ 


۳۳۳۷ 


TYA 


۳۳۳۹ 


ریشم گرووه (گیره) ‏ ۲۹۵ 


روی منو زمین ننداز 72 ruye mano zemin‏ 


در اصرار به مخاطب برای پذیرش درخواست: « قول کن» روی منو زمین ننداز. » 
داز نندازين 


ruye nadûüri (bi puli) siy(h) روی نداری (بی پولی) سیا(ه)‎ 


در شکایت از فقر به کار می‌رود. 


ریب می زنی 3 rip‏ 


به معنی دچار وقفه و تکرار مکرر شده‌ای. 


می‌زنی می‌زنین 
می زنه می زنن 
ریختشو آفتابه تو خلا ببینه رم م یکنه 


71۲630 aftabe tu xala bebine ram mikone 
در اعتراض به زشتی قیافه و سر و روی کسی: شکلشو در خلا بکشن» آفتابه رم‎ 


می‌کنه. 
ریحتتو ر بختتو نو 
ربختهٌ ربختهٌ نو 
ریشش دراومد dar umad‏ 71565 


به معنی دیگر کهنه و مبتذل شده است. 


ربش گر و گذد استم 1 gerow‏ ۲13 
پا در میانی و تعهد کردم: « پیش دیپس ریش گرو گذاشتم و تونستم برش گردونم سر 
کار. ) 
گذاشتم گذاشتيم 
گذاشت گذاشتن 
ریشم دستشه rišam dasteše‏ 


در اختیار با زیر فرمان او هستم: « ریشم دستشه نمی‌تونم رو حرفش حرف بزنم. » 


دسته دست له 
دستشه دستشونه 
ریش مگرووه (گیره) rišam grove (gire)‏ 


ناگزیر به اطاعت یا همراهی هستم: « پیش ریس ریشم گرووه. ؛ 
ریشم ریشمون 


۳۹۶ 


۳۳۳۰ 


فف 


۲۱۳۳۲ 


رس و شجی دست شما 


رس —— ریسون 
راشرس ریششون 
ربش و قیجی دست شما ۵ qeyCi daste‏ 723-0 


در وقتی به کار می‌رود که داوری يا فیصله دادن کاری را به کسی واگذارند: وما 
همه حر قامو نو ردیم) حال ریش و شحی دست شما 


riqe rahmato sar kešid ریق رحمتو سر کشید‎ 


در تعریض به مرگ کسی به کار می‌رود» به معنی مرد. 


rigi be kafšete ریگی به کفشته‎ 


به معنی درگیر ماجرای ناخوشایندی هستی یا قصد کار بدی را داری: « پیداس . 
ریکی به کذشته که نمی‌خوای کسی ببیندت. ) 

کفشته کفشتونه 

کفششه کنششونه 


۳۳۳۳ 


۳۳۳۴ 


۳۳۳۵ 


۳۳۳۶ 


زابرامون کر دی kardı‏ 2006۳۵ 
موجب نگرانی و سراسیمگی ما شدی: « دیشب کجا بودی؟ تا صب زابرامون 
کردی. 

کردی کردین 

کرد کردن 
زاغ سیاشو چوب زد م .۰ züq siyûšo Cub zadam‏ 


او را پنهانی تعقیب کردم: « زا سیاشو چوب زدم بینم شا کجا می‌ره. ) 


زدم زدیم 
زدی زدین 
رد زدن 
زبون به دهن بگیر ۳ zabun be dahan‏ 
به حرف زدن ادامه نده؛ حرفت را فطع کن و ساکت باش: « ريون به دهن یکر به 
حرفم کوش کن. » 
زبونتو مار بزنه zabuneto mûr bezane‏ 


عبارت نفرین و پرخاش در پاسخ مخاطب: « زبوئو مار بزنه» ابن حرفا چیه 
می گی؟) 
زبونتو زبونتونو 
زبونشو_ زبونشونو 


۳۹۸ 


۲۳۳۷ 


۳۲۲۳۸ 


۳۳۳۹ 


۳۳۰ 


Tf 


۳۳۲ 


fF 


زیون خرو خلج می دونه 


زیون خر و خلج می دونه ۱ zabune xaro xalaj midune‏ 


به معنی او منظور این شخص ابله را می‌فهمد. 


زیون سیمرغ براش خوندم ۹ ۵۲65 simorq‏ 20010۳16 


به معنی برای جلب نظرش به شیره‌های گونا گون با او صحبت کردم: « به ماه تموم 
زیون سیمرغ براش خوندم تا بلکه به ابن کار رضایت بده.»: براش زبون سیمرغ 


حوندم. 
رات _ س براتون _ 
براش سب براشون سس 
زبون که نیس مار جعفر به zabun ke nis, müre ja fariye‏ 


در اعتراض به بدزبانی کسی به کار می‌رود. 


زیونم لال - --- 67 zabunam‏ 


در وقتی به کار می‌رود که از احتمال رویداد ناگواری سخن بگویند: « رونم لال 
اه بلابی سرت بیاد من چی کار کنم؟؛ 


زیونم مو درآورد بس که ګفتم zabunam mu 00۳۹2۷۵0۲۵ bas ke goftam‏ 


ه بس که ګفتم زبونم مو در آورد 


زبونم کنتم زبونمون گفتیم 
زبونش گفت زبونشون تین 
ژحمت داد يم 1 zahmat‏ 


در هنگام خداحافظی از میزبان» برای سپاسگزاری و عذرخواهی از او: « سخشید» 
زحمت دادبم. ) 
دادم دادیم 


زحمتش با شما 300 zamhateš bü‏ 


به معنی انجام دادن آن به عهده شما: « دعوت از رفقا هم زحمتش با شما. ۾ 


زحمت کشید ین zahmat kešidin‏ 


۱) در سپاسگزاری از کاری که مخاطب انجام داده است (مانند آوردن چیزی): 


و دستتون درد نکنه» زحمت کشید ین. » ۲) در پاسخ خداحافظی مهمان و عبارت 
دحمت دادیم. 


_کشیدی کشیدین 


زدی به سیم خر ۳۹۹ 


۳۳۵ 


۳۳۶ 


۳۳۳۷ 


۳۳۴۸ 


۳۳۹ 


۳۳8۰ 


۲۱۱ 


zahmat nist, rahmate زحمت نست. رحمته‎ 


در پاسخ به کسی که می‌گوبد رباعث زحمت شدیم). رحمتی نیست (نبود). 


zahmati nis (nabud) زحمتی نیس (نبود)‎ 


ه زحمت نست. رحمته 


زخم بارسالی امسال زق زق م یيکنه ‏ ۱۱/0۲۶۶ 209-200 6۱۱۵۵ zaxme parsûli‏ 


اثر نارحت کننده رویداد قبلی حالا نمایان می‌شود. 


زد به صحرای کر بلا ۵ 561۳7 zad be‏ 


در میانة گفتگو موضوع مورد نظرش را مطرح کرد: « یه هو زد یه صحرای کربلا و 
حرف ماملة زمینو پیش آورد. » 


ددم زدیم 
زدی زدین 
زد زدن 
زدن به تیپ و تاپ هم zadan be ۵-0۵ ham‏ 


با هم سخت مشاجره کردند (معمولا در مورد دوستان» شریکان با عضوهای یک 
جمع به کار می‌رود): و دو ماه از عروسشون نگذشته ود که زدن به تىپ و تاپ 


طم. ) 


زدیم 
زدین 


zade be saret? زده به سرت؟‎ 


در اعتراض به کسی که قصد ابلهانه‌ای دارد یا سخن ابلهانه‌ای می‌گوید به معنی 
آیا دیوانه شده‌ای؟ 


± ط ۰ 
سس سرص -سرسون 
زدی به سیم آخر مین be sim‏ 2001 


احتیاط یا رعایت آداب و رسوم را کنار گذاشتی. 


زدم زدیم 
زدی زدین 
زد زدن 


Ya 


Yar 


YD 


۳۱۳۵۵ 


YF 


YOY 


۲۳۵۸ 


۵4 


زدی نو حاده خا کی 


زدی تو جاده خاکی 14 tu jadde‏ 7001 


به معنی در مسیر درستی حرکت نمی‌کنی؛ راهت اشتباه است. 


زدی تو ذوقم tu zowqam‏ 70011 


به معنی شوق و شورم را از ميان بردی و مرا دلسرد کردی: « زدی تو دوقم نداشتی 
شعر تاره مو واسه‌ت بخویم. » 


ردی ردین 
زد زدن 
زدی ضربتی» ضر بتی نوش کن zadi 20۳0۵1 20۳۵ noš kon‏ 


zadim-o ___ -- 9 زدیم‎ 


به معنی ممکن است؛ این احتمال هم وجود دارد: « ردیم و نخواس بباد4 ردبم و از 
سره خو شش اومد. ) 


زر اومدی قرمه سبزی 21 00۳۴۱۱۵ zer umadi‏ 


عبارت توهین‌آمیز به معنی چنین نیست؛ غلط است؛ اشتباه می‌کنی. 


زرتش قمصور شد ۵ qamsur‏ 76۳1۵ 


(توهین) کشته شد يا آسیب دید. 


زرنت زرتتون 
زرتش زرتشون 
زر دادم و دردسر خربدم zar dûüdarm-o dardesar xaridam‏ 


در وقتی به کار می‌رود که گوینده به دست خود برای خودش گرفتاری و ماي 
دردسر ایحاد کرده باشد. 


دادم خریدم دادیم خرید یم 
دادی خریدی دادین ‏ خریدین 
داد خر بل دادن خریدن 
زرده تخم مرغ به چونەت بستی؟ be Cunat basti?‏ 020۳6۲۱۱۵۲۵ 70۲0 


در تعریض به پرحرفی مخاطب به کار می‌رود به معنی چرااین قدر پرحرفی می‌کنی؟ 
چونه‌ت بستی چو نه تون بستین 


۳۳۶۰ 


۲۶١ 


۳۱۳۶۲ 


YY 


۳۱۳۶ 


۳۳۶۵ 


۳۱۶۶ 


۳۲۱۶۷ 


۳۳۶۸ 


T۶4 


زنی که جهاز ندارهء این همه ناز ندارها ۳۰۱ 


چونه‌ش بسته چونه‌شون بستن 


zere ziyûdi nazan زر زیادی نزن‎ 


(توهین‌امیز) به معنی حرف نزن؛ فضولی نکن. 


zerešk زرشکت‎ 


در تحقیر کسی يا چیزی به معنی پوچ یا دروم بودن آن به کار می‌رود: « - می‌زنم 
له و لوردهت می‌کنم. - زرشکد!؛ 


zaqnabut زغنبوت‎ 


دشتام: ه زهرمار 


زفتت مال خودت. دست از سر کچل من وردار 


zejtet mûle xodet, dast az sare 1۵ 6016 man vardar 


در رد هدیه یا پیشنهاد کمک کسی به کار می‌رود. 


سس خودت وردار خودنون وردارین 
_ خودش ورداره خودشون وردارن 
زمین خورده تیم zemin xordatim‏ 


در خرشامدگویی و اظهار دوستی و زیردستی به کسی به کار می رود 


زمین که به آسمون نر سیده ۵6 567۷۱۱۸۲۱ zemin ke be‏ 


ده معنی اتفاق مهمی نیفتاده: و شکسته که شکسته زمین که به آسمون نرسیده. ) 


زن بابا اګه نوتم مي داد لب تنورم مي داد 


zanbabû age nunam midûd, labe tanuram midûüd 


zende im, šSokr زندهایم» شکر‎ 


در پاسخ احوال‌پرسی مخاطب. در وقتی که نخواهند گفتگو را ادامه یا صمیمیتی 
نشان دهند» به کار می‌رود. 


زنده‌ش 9/9 بلا: مر ده‌ش 99 بلا ۵ ۱۱۵۲۵۵۶ ۷2۷0 zendaš‏ 


در تعریض به بد و شرور بودن کسی. 


زنی که جهاز نداره, این همه ناز نداره 


۳۰۲ 


زود بازی کن» بد بازی کن 


¥ 


41 


۳۳۷۲ 


۳۳۷۳ 


۳۷۴ 


۲۳۷۵ 


۳۳۷۶ 


zani ke jühûz nadûare, inhame nûz 6‏ 
در تعریض به کسی که از او کاری ساخته نیست. ولی زیاده طلب و پر مدعاست. 


زود باز ی کن. بد بازی کن zud bûzi kon, bad bûzi kon‏ 


در تعریض به حریف بازی در هنگامی که در ادامة بازی تعلل کند. 


zure üxarešo zad زور آخرشو زد‎ 


اخرین تلاش خود را کرد. 


آخرمو زدم آخرمونو زدیم 
آخرتوزدی آخرتونو زدین 
_اخرشو زد آخرشونو زدن 
زور بی‌خودی نزن zure bixodi nazan‏ 
تلاش ليهو ده نکن. 
نزن نزنین 
نزنه تزنن 
زورت به رسیده؟ 7 zuret be‏ 


کند: و تو هم زورت به بچه رسیده؟) 


رورت رورتون 


زورشون 


مه ‌ 
رز سس 


زورت (دستت) به خر نمی رسه؛ پالونشو می زنی؟ 


zuret (dastet) be xar nemirese 11011630 2 


به معنی قادر به مبارزه با دشمنت نیستی» دیگری را آزار می‌دهی؟ 


زورت می زنی زورتون می زنین 
زورش می زنه زورشون می‌زنن 
زور داره zur dûre‏ 


به معنی پذیرفتنی نیست؛ پذیرش ان سخت است: و زور داره به په بخواد به تو 
قرمون دد . ) 


zur ke nis زو رکه نیس‎ 


نباید به زور وادار کنید: « من نمی خوام درس بخونم زور که نیس. 4 


YY 


YA 


۳۳۷۹ 


۳۱۳/۸۰ 


۳۱۳۷۸۰۱ 


۳۱۳۸۲ 


۳۱۳۸۳ 


۱۳۸۴ 


زهرهم ترکید (آب شد) ۳۰۳ 


زور می بره zur mibare‏ 


نبا زمند زحمت و تلاش است: و این کار خبلی زور می بره. » 


زورو زائو می‌زنه .کاچی رو قابله می‌خوره 


zuro 20 u mizane, 1 53 ro qabele mixore 
به معنتی یکی زحمت می‌کشد و دیگری بهره می بر د. درشکه رو اسب می‌کشه»‎ 
انعامشو درشکه ی می‌گیره.‎ 


زهرشو ربخت ۲ zahrešo‏ 


سس 


به معتی آزار و آسیبی را که می‌خواست رساند: و با لو دادن برادرم زهرسو 


زر دخت. 1 
زهرتو ریختی زهر تونو ریختین 
زهرشو ریخت زهرشونو ریختن 
ز هر طرف که شود کشته سود اسلام است 


ze har taraf ke 56۷۵۵ košte sude 651671 ast 


به معنی هر یک از رقیبان که آسیب ببینند به نفع ماست. 


زهر مار zahre mûr‏ 
گونه‌ای دشنام یا پرخاش در واکنش به رفتار یا گفتار مخاطب: زغنبوت؟ درد؛ 

مرض؛ کوفت. 
زهرمارمون شد 0 zahremaremun‏ 


با آزار و ناراحتی همراه شد: و س که غر زدی» این لقمه غدام زهر مارمون شد؟ حه 
تب کرد و روز تعطیل زهرمارمون شد. ) 


زهرمارم زهرمارمون 
زهرمارت زهرمار تون 
زهرمارش زهرمارشون 
زهرمارمون کرد zahremûüremun kard‏ 


مایهٌ آزار و ناراحتیمان شد: و مردضی بچه روز تعطبلو زهرمارمون کرد. ) 


zahram terekid (ab šod) زهرهم ترکید (آب شد)‎ 


به معنی سخت ترسیدم: « این صدای چی بود؟ زهرهم ترکىد. ) 
زهره م زهره‌مون 


۴ زه زد 


زهره‌ضش سس - زهره‌ شون 


zeh zad زژه زد‎ ۵ 


به معنی تعهد یا تصمیمی را که داشت انجام نداد: و وسط راه زه زد و برگشت 
فروشنده زه زد و گفت نمی‌فروشم. ) 


۵ ردم زدیم 
زدی زدین 
زد ردن 
۲۶ زهلهم رفت zahlam raft‏ 
به معنی سخت ترسیدم: زهره‌ام آب شد (ترکید). 
۲۷ زهوارش در رفت zevareš dar raft‏ 


به معنی از کار افتاد: فلنگش در رفت. 
۲۲۸۸ زهی تصور باطل. ز هی خیال محال 
zehi tasavvore bûtel, zehi xiyûle mahal‏ 
برای رد سخن مخاطب به کار می‌رود. 
4 زیادبت می شه zîiyadıit miše‏ 


۸ زیادیت زیادیتون 
زیادیش زیاد یشون 
۰ زیادی دردسرت ندم ziyûdi dardesaret nadam‏ 


هنگامی که بخواهند گفتگویی را تمام کنند به کار می‌برند: و ریادی دردسرت ند م۰ 
من فروشنده نیستم؟ زیادی دردسرت ندم از اون روز دیگه اونو ندید ): چه 


دردسرنون بدم؛ دردسرت ندم؟ سرنونو درد نیارم. 


دردسر نون 


دردسرسا- 

۱ زیارت قبول qabul‏ 22۲۵۲ 
در خوشامدگویی به کسی که به زیارت جایی رفته است. 

۲ زپ دهنتو بکش 15 dahaneto‏ 21۳ 


۳۳۹۳ 


۳۱۳۹۴ 


۳۳۹۵ 


۳۳۹۶ 


۳۱۳۹۷ 


۳۳۹۸ 


زیر بالشو گر ۳۰۵ 


(توهین‌امیز) حرف نزن. 


زبراشو زدن ۱ zadan‏ 277۳70630 


با دسیسه موحچبت عزل یا راندن او از جایی شدند: ۾ بعل ار چند ماه دو سه تا از 
شریکا زیرابشو زدن. » 


زیرایمو زیرابمو نو 
زیرایتو -- زیرابتونو 
زیرایشی - زیرابشو نو 
زیرابی می‌ ری zirûbi miri‏ 


به معنی پنهان از چشم دیگران (به ویژه شریکان یا همکاران) به سود خود کاری 
کردن: و شنبدم با زن همسابه زیرابی می‌ری. 4 

می‌ ری می ریں 

می ره میرن 


زیر آسمون کبود. و اسه همه بود. و اسه ما نبود؟ 


zire 56771۸۵۵044 vase hame bud, vûse mü ۶ 


ه ای آسمون کبود. واسه همه بود واسه ما نبود؟ 
من س ها 


zire bûr naraft زیر بار نرفت‎ 


به معنی نپذیرفت: «ازش خواستن ریس شرکت بشه زیر بار نرفت ؟ هر چی خواستم 


اشتیش بدم زیر بار نرفت. » 


رت نیم 
نرفنی نرفتین 
نرفت نرفتن 

zire bûlet begireš زیر بالت بگیرش‎ 


به معنی او را زیر حمایت و مراقبت خودت قرار بده: و زیر بالت بگیرش بذار 
درس خو رف 3 واسه خودس کسی دشه. ) 


بگیرش بگیرشون 
زیر بالشو بگیر zire 330 begir‏ 


۳۳۹۹ 


۳۳*۰۲ 


۱۳.۳ 


۳۳۰۵ 


زیر دلیت کسی نمیر 


به معی او را یاری و حمایت کن: « زير بالشو بگیر بذار کارش راه یفته. » 


بالمو س بالمونو س 
بالشو سب اش توس 
زیر بلیت کسی نمی رم zire bilite kesi nemiram‏ 


به معنی تابعیت و فرمانبرداری از کسی را نمی‌پذیرم: « دوس دارم واسه خودم کار 
کنم» چون زیر بلبت کسی نمی رم » 


نمی‌رم نمی‌ریم 

نمی‌ری سس نمی‌رین 

میره میرن 
زیر باتونم به نیگا بند از ین zire pûtunam ye nigû bendazin‏ 


در تعریض به بی‌اعتنایی مخاطب به کار می‌رود. 
زیر باتو نیگاکن zire pûto nigû kon‏ 
هشدار و اعتراض به کسی که بر اثر بی‌توجهی چیزی را لگد می‌کند. یا می‌ریزد. 


زير پام خالیه zire pûm xûliye‏ 
به معنی پایگاه با حامی فابل اطمینانی ندارم. 
یام پامون 
پات پاتون 
پاش سس پاشون 
زیر یام علف سبز شد 0 zire 0۳7 alaf sabz‏ 
مدت زیادی بیهو ده انتظار کشیدم: و اون قد وایسادم که ربر بام علف سز شد. ) 
پام پامون ۔_ 
پات پاتون۔ _ 
پاش سس پاشون سس 
زير بامو خالی کردی zire pamo xûli kardi‏ 
به معنی وضع مرا متزلزل کردی؛ مرا از پشتیبانی محروم کردی. 
کردی کردین 
کرد کردن 


زیر بای شتر (دیوار خرابه) نخواب. خواب آشفته نبین 


zire 06 3010۳ (rlivûar xarûbe) 7۱۵۵/0, xûbe ašofte nabin 


زیر سرت ی شده ۳۰۷ 


۳۳.۶ 


۲۳۰۷ 


۳۳۰۸ 


۲۳۹ 


۳۳۰ 


۳۱۳ 


به معنی کارهای خطرناک نکن تا گرفتار نگرانی و ناراحتی نشوی. 


zire deraxte Ce konam nešastam زیر درخت چه کنم نسستم‎ 


به معنی سرگردان و بلاتکلیف هستم و نمی‌دانم چه باید بکنم. 


نشستی نشسیر 
2035 س 
زیر دندونش مزه کر ده zire danduneš maze karde‏ 


به معنی بسیار خوشش امده و مورد پسندش قرار گرفته است: « رباست زیر 
دند ونش مزه کرده. ) 


دند ونم دندونمون 
دندونت ۰ دندونتون 
دندونش سس دند ونشون 


زیر دیوار خرایه نخواب. خواب آشفته نیین 


zire 01۳۷ 6۳ xarabe naxüb, xabe 6 nabin 
زیر پای شتر نخواب» خواب آشفته نبین‎ > 
zire ٩76۷۵ 2 زیر سابة شما‎ 
خوشامدگویی در پاسخ کسی در مورد کاری يا وضعی» به معنی در ساية توجه و‎ 
حمایت شما این‌طور است: « زیر سابة شما شکر خدا وضعش بد پس.»‎ 
zirsibili dar kard زیر سبیلی در کرد‎ 


به معنی تظاهر به ندیدن یا بی‌اطلاعی کرد: و سر گروهبان غبتمو زیر سبیلی در کرد؛ 
متلکا رو شنبد اما زیر سسبلی در کرد. ) 


کردم کردیم 
کردی کردین 
کرد کردن 
زیر سرت بلن شده 6 zire saret bolan‏ 
سب سرا سس سرنون 


ت ± 


سس سرش سس سرسون 


۹۲ 


۳۳۹۳ 


۱۳۴ 


۳۱۳۵ 


۳۳۷۶ 


۳۳۷ 


زير سر داره ( گذاشته) 


زیر سر داره (گذ اشته) zire sar düre‏ 


به معنی آماده کرده یا در دسترس خود قرار داده است: و مث ابنکه کسی رو زیر سر 


داره.) 
دارم (گذاشتم) داریم (گذاشتیم) 
داری (گذاشتی دارین (گذاشتین) 
داره (گذاشته) دارن (گذاشتن) 
زير شاخ حجومتم zire 50: hajomatam‏ 
به معنی گرفتار و در معرض آسیب هستم: « الان که می‌بینی زیر شاخ هجومتم 
می‌خوای تلافی در کنی۱) 
حجومتم حجومتیم 
حجومته حجومتن 
زیرش زد zad‏ 71۲6۷ 


۱- به معنی انکار کرد: « زیرش زد گفت من همچو حرفی نزدم. » ۲- از قرار قبلی 
سرپیچی کرد: « فرادی رو که کداشته بو د ریرش رد و گفت من پولی نمی دع ) 


زدم ردیم 
زدی ردین 
زد زدن 
زب رکاسه نیم کاسهس zire kûüse nim kûüsas‏ 


به معنی ماجرای پنهانی وجود دارد: و زبارت مشهد بهانهس» می‌دونم زیر کاسه نم 
کاسه س . ده ان بهانه می خو ان از د ست طلى کارا فرار کنن.» : کاسه‌ای ر یر نیم 


زیر گل بری ایشالا zire gel beri išalla‏ 
نفرین به معنی امیدوارم بمیری و مدفون بشوی. 
ری نت سس رن سس 
بره برن 
زیر لفظی می‌خوای! ۸ zirlafzi‏ 


در اعتراض به سکوت و پاسخ ندادن مخاطب به کار می‌رود به معنی چرا حرف 


زیر همین بکیش موندم (زایدم) ۳۶۹ 


zire be kermun mibart? زیره به کرمون می‌بری!‎ ۸ 


در تعریض به کسی که چیزی را به جایی ببرد که در آنجا فراوان است. 
4 می‌بری می بریں 
می بره می برن 


۹ زیر همین بکیش موند م (زآییدم) zire hamin yekiš mundam (zayidan)‏ 
به معنی از عهده همین که درگیرش هستم بر نمی‌آیم: « کار من نیس زیر همين 


کیش موندم. ) 


۸ موندم موندیم 
موندی موندین 
مونده موندن 


۳۳۰ 


۱۳ 


۱۳۳۲ 


۳۳۳۳ 


۱۳۳۴ 


۳۳۵ 


۱۳۶ 
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ساده اسم هفد هم خره sade esme hivdahom xare‏ 


در تعریض به سخن مخاطب که کسی را ساده بنامد. 
سالای سال sal‏ 50107 


به معنی مدت‌های طولانی؛ چندین سال: « سالای سال تو اون شهر زند گی کردم. ؛ 


سال به دواز ده ماه sûal be 06۷020611 mah‏ 
به معنی در سراسر سال: و سال به دوازده ماه مربض بود؛ سال به دوازده ماه کارمان 
شده بود حمالی. ) 

سال به سال. د ربغ از پارسال sal be sal, dariq az pûarsûl‏ 
در شکایت از اوضاع به کار می‌رود» به معنی هر سال وضع از گذشته بدتر 
می‌شود. 

sal tû sûl سال تا سال‎ 


به معنی از سالی تا سال دیگر: و سال تا سال اونو نمی‌دیدم؛ سال تا سال کسی 
نمی اومد حالمونو پرسه. ) 


سالی که نکو ست از بها رش بید است sali ke nekust az baharaš pidast‏ 


در تعریض به شروع ناخوشایند کاری: و همین روز اول دو تا از شقادای چینی رو 
انداخت و شکست سالی که نکوست ۳ بهارش پیداست. ) 


سابەت سنگین شده 06 507۱۵1۲۷ Sayat‏ 


در شکایت از قطع رابطه مخاطب با گوینده به کار می‌رود؛ به معنی دیگر 


ستارۀ سهیل نشدی ۰ ۳۱۱ 


۱۳۳۷ 


۲۳۲۸ 


۳۳۲۹ 


۱۳۳۰ 


۱۳۳۹ 


۳۳۳۲ 


۱۳۳۴ 


سابه‌ت سایه‌ تون 
سایه‌ش سایه شون 
سایه تون کم نشه sayetun kam naše‏ 
در سپاسگزاری از شخص بزرگتر» ده معنی امید وارم سابه‌تان ه‌مشه بر سرم 
سايەت سایه تون 
سایه‌ش سایه‌ شون 
ساية عالی مستدام ۵ sS iyeye ûli‏ 


عبارت ادبی و رسمی به جای سایه‌تون کم نشه. 


سابه‌مو با تیر می زنه 0 bû tir‏ 56۵۲۱0 


به معنی با من کینه سختی دارد؛ از من متنفر است. 


سایه‌مو سایه‌مو نو 
سایه تو سایه تونو 
سایه شو سایه‌شونو 
سبیلت آو یز ونه 6 sibilet‏ 
در تعریض به ناراحتی مخاطب به معنی چرا ناراحتی؟: « چی شده؟ می ینم 
سبلت اویزونه. » 
سبلتو دود می د م dud midam‏ 5771210 
به معنی تنبیهت می‌کنم: واگه به بار دیگه قمار کنی سبلتو دود می‌دع. ) 
می دم میدیم 
می ده می دن 
سپیلشو جرب کن sibilešo Carb kon‏ 
به او رشوه بده: و سیلشو چرب کن بذار زودتر به کارت رسیدگی کنه.) 
سپلشکت sepelešk‏ 
ه سه بلشک 


ستار ئ سهیل شدی setarey soheyl šodi‏ 


۳۲ 


۳۳۳۵ 


۱۳۳۶ 


۲۳۳۷ 


۳۳۳۹ 


۳۳۰ 


۳۱۳۱ 


ستاره‌مون تو برج ریفه 


دیدار تو (یا دسترسی به تو) دشوار شده است: کم پیدایی. 


شد.ی شد ین 
شده شدن 
ستاره مون تو برح ر بقه 6 setûremun tu borje‏ 
وضعمان بد است؛ کارمان خراب است؛ بد آورده‌ايم. 
ستارهم ستاره‌مون 
ستارەت ستاره تون 
ستاره‌ش ستاره‌شون 


سحری پا شد م خضر و ببینم. گیر خرس افتادم 


sahari pašodam xezro bebinam, gire xers 01 


ے خواستم خضرو ببینم دچار خرس شدم 


Sax(t) nagir سخت نگیر‎ 


در پاسخ به سختگیری» اعتراض یا خشم مخاطب و برای آرام کردن او به کار 
می‌رود. به معنی سختگیری نکن. 
نگیر نگیرین 


سختیش همون صد سال اولشه 06 5 saxtiš hamun sad‏ 


در پاسخ شکوه مخاطب از بدی وضع موجود و به عنوان بی‌مورد بودن اعتراض 
به کار می‌رود.: صد سال اولش سخته. 


سخت ی ګذ شت و اول بد بختی ست saxti gozašt-o avvale badbaxtist‏ 


سر از با نمی شناختم Sar az pû nemišnûxtam‏ 

شتاب ‌زده و دستخوش هيحان بودم: و از شادی سر از با نمی شناختم. 1 
نمی‌شناختی نمی‌شناختین 

سر از تخم در نیاورده, قدقد م یکنه 


sar az toxm dar ۱۱۵۲۷۵۲۵۵ 900-700 16‏ 
در اعتراض یا پرخاش به شخص کم سالی به کار می‌رود که بی مورد اظهار فضل 


۱۳۳۲ 


۳۱۳۳۳ 


۱۳ 


۳۳۴۵ 


۳۳۶ 


۳۳۷ 


۳۳۴۸ 


سر پیری و معرکه گیری ۱‏ ۳۱۳ 


یا گزافه گویی کند. 


می‌کنی می‌کنین 
می‌کنه _می‌کنن 
سر از من آخو از -- -- 02 2010۳ sar az man‏ 


در مورد نودت عضوهای یک گروه (مانند بازیکنان) به کار می‌رود» به معنی از 


سر بچه در نبومده. م یگی سره sare bace dar nayumade, migi pesare‏ 


در تعریض به کسی به کار می‌رود که ندیده و نشناخته اظهار آگاهی کند. 
سس می‌گی سس سب می‌گین سس 


میگ میگ 


sar bezan سر بزن‎ 


به معنی مراجعه کن؛ به محل یا نزد شخص مورد نظر؛ (معمولا برای دیداری 
کوتاه) برو: « به پست سر بزن ‏ فردا به من سر بزن تا بهت پول بدم.) 


برن بر ین 
بزنه بزنن 
سر به جهنم می زنه sar be jahannam mizzane‏ 


بسیار زیاد است: و حساب پولاش سر به جهن می زه. ‏ 


سر به سر بی د ر دسر sar be sar, bi dardesar‏ 


۰ چ ی 2 ۰ 
به معنی حساب تسویه شد و دیگر مشکلی نیست: و ماشینو می‌دی با دو میلیون 
a‏ س 
پول» مهار ه رو می گبری سر ده سره بی درد سر. ) 


سر به سرش نذار 2۳ sar be sareš‏ 


به معنی او را اذیت نکن؛ با او کاری نداشته باش: « بچه حالش خوش يس سر به 


سرش ندار. ) 
سر به سرم س سر به سرمون 
سر به سرش س سر به سرشون 
سر بیری و مع رکه گیری sare piri-yo ma reke giri‏ 


در وقتی گوبند که شخص سالخورده‌ای به کاری پردازد که ویژه جوانان است. به 
ویژه ازدواج کند. 


۳۱۳ 


۳۳۴۹ 


۳۱۳۵۰ 


۳۵1 


۲۳۵۲ 


۳۵۳ 


۱۳۵۴ 


سر تا پا گوشم 


سر تا با گوشم Sar të 4 gušam‏ 


به معنی به دقت گوش می‌کنم؛ له و یژه در پاسخ به «می‌شنفی چی می‌گم؟» 
«گوشت با منه؟»» «گوش می دی؟)» خوب به حرفام گوش کن» به کار می رود. 


گوشم گوشيم 
گوشه گوشن 
سر تاغارش بایین رفته sare 1۵6 6۳65 pûyin rafte‏ 


در تعریض به گرسنه بودن کسی» به معنی گرسنه شده است: و« سر تاغارش پاین 
رفته» داره داد و یداد می‌کنه. ) 


تاغارت تافار تون 

اغارضش تاغارشونس- 
سرت با تهت بازی م یکنه 6 saret bû tahet bazi‏ 
(توهین‌آمیز) به معنی حواست جمع نیست» با دقت و هوشیاری کار نمی‌کنی. 

سرت با تهت سرتون با تهتون 

سرش با تهش - سرشون با تهشون 
سرت بو قرمه سبزی می ده Saret bu qormesabzi mide‏ 
به معنی حرفهای خطرناک می‌زنی. 

سرت سر نون 

سر سس سرشون 


سرت به (رو) تنت سنگینی م یکنه؟ 72 Saret be (ru) tanet sangini‏ 


به معنی کارهای خطرناک می‌کنی و حودت را به خطر انداخته‌ای: مگه سرت به 
نت ریادی کرده؟ 


سرش تنش سس سرشون -تنشون ‏ 
سرت به سر شاه می مونه 6 saret be sare Sih‏ 


عبارت تملق‌آمیز برای فریب دادن مخاطب: سرت سر شیره. 
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h 
سرس تست سر سول‎ 


سرت ب ه کار خودت باشه 3 saret be kûre xodet‏ 


۳۳۵۶ 


۳۱۳۵۷ 


۳۳۵۸ 


۳۱۳۵۹ 


۳۶۱ 


سرت زیادی کرده؟ ۳۱۵ 


عبارت هشدار به معنی در کار دیگری مداخله نکن. 


سرت خودت سرتون سب خود تون سس 
سرش _ خودش سس سرشون ‏ خودشون سس 
سرت ب یکلا موند saret bi 1601 mund‏ 


به معنی به تو سهمی نرسید. بی‌نصیب ماندی: م تا تو بیای» دیگرون خوراکیا رو 
خوردن» سرت بی کلا موند. ) 


سرم سرمول 

سرت سرتون 

سرش س سرشون 
سرت تو آخور خودت باشه 36 saret tu ûxore xodet‏ 
(توهین آمیز) > سرت به کار خودت باشه 

سرتاس خودت سرتون سس خودتون سس 

سرش سب خودش سرشون سب خودشون سس 
سرت تو حسابه 14 saret‏ 


به معنی خودت از جزئیات این کار آگاهی و در آن تجربه داری: و سرت تو حساده» 
می‌دونی دختر شوهر دادن چه مکافاننه. » 


سرم سرمون 

سرت سر تون 

سرش سرشون 
سرت تو کلام saret tu kolam‏ 
طنزگونه‌ای است در پاسخ به سلام. 
سرت درد م يکنه واسه-- --- ۷۵56 saret dard mikone‏ 


علافه و گرایش زیادی به آن داری: « سرت دزد می کنه واسه دعوا و بگو مگو. ) 


سرم سرمون 
سرت سر تون 
سرش - سرشون 
سرت زیادی کرده؟ ? saret ziyûdi karde‏ 


۳۷۶ 


۳۳۶۲ 


۱۳۶۳ 


۳۳۶۴ 


۳۳۶۵ 


۳۳۶۶ 


۷۱۳۶۰۷ 


سرت سر شیر ه 


سرت زیادی کرده؟) 


سرت سر تون 

سرش سس سرشون 
سرت سر شیر ه 6 saret sare‏ 
> سرت به سر شاه می‌مونه 

و اس سس سر تون 

سرش سرشون 
سرت سلامت ۷ saret‏ 


در دلداری دادن به مخاطب هنگامی که شخص با چیزی را از دست داده باشده به 
معنی تو سالم بمان» ارزو می‌کنم تو سالم بمانی. 


سرت سر نون 

سرش سرشون 
سر تو بالا بگیر 8۳ 16 sareto‏ 
به معنی سربلند باش؛ احساس حقارت پا شرمساری نداشته باش. 

سرتو سس بگیر سس سرتونو بگیرین سس 

سرشو --- بگیره سرشونو --- بگیرن 
سرتو بخوره 6 sareto‏ 


عبارت نفرین و اعتراض به معتی امیدوارم موجب مرگت بشود: « کار کردنت 
سرتو بخوره این چه جور کار کردنه؟) 


سر تو سر تونو 
سرشو- سرشونو 
سر تو بدزد 0۵ sareto‏ 


به معنی سرت را پنهان کن یا از معرض ضربه کنار بکش. 
سرتو بدزد سرتونو بدزدین 


سر تو بکوب به دیوار 0۳ bekub be‏ 50۳6۲۵ 


اعتراض به کار می‌رود. 


سرتو یکوب سرتونو بکوبین ‏ 


سرجدت ۳۱۷ 


۳۳۶۸ 


۳۳۶۹ 


۳۳۷۰ 


۳۱۳۷۱ 


۱۳۷۳ 


۳۱۳۷۴ 


سرشو بکوبه 


سرشونو بکوبن 


سرتو بنداز بایین کار تو بکن ۷۵ sareto 6۲۱۵ 2 26۲ kûreto‏ 


به معنی اعتراض و اظهار عقیده‌ای نکن و چیزی نگو: و چی کار به کار مردم داری. 
نو سرو بنداز پان کارتو دکن. » 


سرتو بنداز کارتو بکن سر تولو بندازین کارتونو بکنین 
سرشو بندازه کارشو بکنه سرشونو بندازن کارشونو بکنن 
سر تو شیر ه مالیده 16 šire‏ 50۳۵۲0 


به معنی تو را با و عده با هد به‌ای فریب داده است: و اون بول دده نس » با زین 
چک ‌های بی محل سرتو شبره مالیده. » 


سرمو س سرمونو 
سر تو سر تولو 
سرشو سس سر شو نو 
سرت وکردی زیر برف sareto kardi zire barf‏ 


ره معنی غافل شده‌ای؛ خود را در بی‌خری نگهداشته‌ای: و سرتو کردی زیر رف 
خر نداری اناردار چه آنشی به مالت زده. ) 


سرتو کردی سرتونو کردین 

سرشو کرده سرشونو کردن 
سر تونو درد نیارم sSaretuno dard nayaram‏ 
-> زیادی دردسرت ندم: چه دردسرتون بدم. 

سر نو سر تونو 
سر جام خشک شدم 1 ۴۶ [ Sare‏ 
> سرجام خشکم زد 
سر جام خشکم زد Sare [0۳1 xoškam zad‏ 


به معنی سخت دچار حیرت و شگفت شدم و نتوانستم واکنشی نشان دهم: ( ابو 
سر جام خشکم سس 
سرجاش خشکش سب 


sare jaddet سر جدت‎ 


۸ سرحهازشه 


۱۳۷۵ 


۳۳۷۶ 


۳۳۷۷ 


۳۳۷۸ 


۳۳۷۹ 


۳۳۸۰ 


در سوگنددادن سیدها به کار می‌رود: و سر جدت ابن قد به من ببله نکن. ) 


س‌جهاز شه ۱ 
به مععی همراه جدانشدنی اوست. 

سرجهازیمه سرجهاز یمونه 

سرجهازیته سرجهاز یتونه 

سرجهازیشه سرجهاز یشو نه 
سر جشمه بری جشمه می خشگه sare Cešme beri Cešme mixošge‏ 


نتیجه گیری از هیچ کاری نیستی. 


سس برم سب بریم سس 
بری__- برین سس 
بره رن 


سر خرو ٻرگر دوندم ( کج کر د۾(  sare xaro bargardundam (kaj Karda")‏ 


به معنی برگشتم؛ منصرف شدم: ( ديدم دازار تعطله» سر خرو برگردوندم اومدم 


یش شما ) 
برگردوندم برگردوندیم 
برگردوندی برگردوندین 
برگردوند برگردوندن 
سر خر و دندون سک sare xar-o dandune saq‏ 


در اظهار بی‌اعتنایی به دعوای دو طرف: و بذار بیفتن به جون هم. سر خر و دندون 


سکد. ) 
سر خیکت شیره دستش دادن dare xike 3۱۲ dasteš dûdan‏ 
به معنی او را با وعدهُ شیرینی سرگرم کرده‌اند. 
دستم ‏ دستمون _ 
دست سس دستتون س- 
دستش سس دستشون سس 
سر در نمیارم ۹ ۷ sar dar‏ 


له معنی نمی‌فهمم: و از حرفات سر در نمیارم ٩‏ از کارشون سر در نمبارم. ) 
نمیارم میاریم 


۱۳۸۱ 


۳۳۸۲ 


۳۳۸۲ 


۳۱۳۸۴ 


۳۱۳۸۵ 


۳۳۸۶ 


سس نمیاری نهیارین 
سس نمیاره __نمسارن 
سردبت نشه 6 sardit‏ 


در تعربض به آزمندی پا زیاده‌خواهی مخاطب به کار می‌رود. 


سرد یت سردیتون 

سردیش‌ سس سردیشون 
سر سالم ب هګو ر نمی‌بری sare 5016711 be gur nemibari‏ 
به معتی سرانجام خود را به کشتن خواهی داد: « با ابن کارات آخرش سر سالم به 
گور نمی بری. » 

نمی برم نمی بريم 

سس نمی‌بری نمی‌برین 

سس نمی بره نمی‌برن 
سر سک بزنی س ...___ 2۵20 sare sag‏ 
(مستهجن) به معنی فراوانی و بی‌ارزش بودن چیزی: و سر سگ بزنی واسه‌ت 
لیسانس می‌رینه. » 
سر سنگین شدی 03 sarsangin‏ 
به معنی بی‌اعتنا و کم علاقه شده‌ای: « چی شده؟ ابن روزا با ما سر سنگین شدی. » 

دی شدین 

شده شدن 

سر سیر ی کار م یکنی 3 sar siri kûr‏ 
بدون علاقه و جدیت کار می‌کنی. 

سس می‌کنی سس می‌کنین 

می‌کنه سس می‌کنن 
سر شاخ شد یم ار 


نه معی یا هم دعوا کردیم: « دیرور با راننده سرشاخ شد یم. ) 
شدم شديم 


شدی سشدين 


۳۳۸۷ 


۲۳۸۸ 


۳۱۳۸۹ 


۳۳۹۰ 


۳۱۳۹۱ 


۳۳۹۲ 


سرش بره فوش نمی ره 


سل شدن 
سرش بره قولش نمی ره sareš bere qowleš nemire‏ 
به معنی بسیار خوش قول و پای بند تعهد است. 

سرم نت قولم سس سرمون تولمون 

سرش _قولش .سس سرشون قولشون 
سرش به تنش می ار زه sareš be taneš miyarze‏ 


به معنی شخص نسبتاً مهم و کارامدی است. دارای ارزش و اعتبار اجتماعی 


سرش به سنګک خو رد sareš be sang xord‏ 


به معنی با مانع یا شکست روبه‌رو شد؛ موفق نشد: و رفت خارج و بعد از ابنکه 
سرش به سنکك خورده دو داره بر کشت سر زند کش. ) 


سم _ سرمون 

سرت سس سر تون 

سرش سس سرشون 
سرش به کلاش نمی ار زه sareš be kolûš nemiyarze‏ 
به معنی شخص ناکارامد و بی‌ارزشی است. 

سرت به کلات سرتون به کلاتون 

سرش به کلاش ۔۔ سرشون به کلاشون 
سرش خراب شد يم sareš xarûb šodim‏ 


به معنی خود را به او تحمیل کردیم: « دبشب شام» سه نفری سرش خراب شدیم و 
مصور سد بهمون شام دد . ) 
سرت سر تون 


3 ۰ 
سرص سس سر سول 


سر شکستۀ کنیزو مې ډینی» د ل خون خانمو نمی بینی 


sare šikasteye kanizo mibini, dele xune xûünomo nemibini 
در اعتراض به قضاوت ظاهری به کار می‌رود.‎ 
می بینی نمی بیتی می‌بینین نمی بینین‎ 


۱۳۹۳ 


۱۳۹ 


۳۱۳۹۵ 


۱۳۹۶ 


TAY 


۳۳۹۸ 


۳۳۹۹ 


۳۴۰۰ 


سرما صاف کنه ۳۳۲۱ 


سرش نزن پخ می شه» کار خودت سخ می شه 


sareš nazan pax miše, kare xodet Sax 6 


به معنی اگر به او / آن آسیبی برسانی به زیان خودت تمام می‌شود. 


نزن سس خودت - نزنین -خودتون ‏ 
سر شو م ی‌گیری دمش ور میاد ۵ migiri domeš var‏ 502۲230 
۱- سست و بی‌دوام است ۲- بی‌نظم و سامان است. 

می‌گیرم سس سس می‌گیريم سس 

می‌گیری سس می‌گیرین سس 

می‌گیره سس می‌گیرن 
سرکار یه ۳۵ 


به معنی غير جدی است؛ وسیلهٌ تفریح و سرگرمی دیگران است؛ وسیل اشتفال 
فکری و ذهنی بیهوده است. 


سر کلاف وگیم کرد م ۸ sare kalûfo gom‏ 
به معنی نمی‌دانم چه باید بکنم. 
کردم کردیم 
کردی کردین 
کرده کردن 
س رکیسه رو شل کن ۵ Sare kise ro‏ 
به معنی به قدرکافی پول خرج کن: «اگه جنس خوب می‌خوای سر کیسه رو شل 
کن. ) 
سکن سس کنین 
کنه _کنن 
سر گاو تو خمره گی ر کر ده ۵ Sare 80۷ tu xomre gir‏ 


به معنی مشکل پیدا شده؛ گرفتاری به وجود آمده. 


سر گنده‌ش زير لحافه 6 sare gondaš zire‏ 


به معنی هنوز مشکلات اصلی خود را نشان نداده‌اند. 


سر ما صاف کنه sarmûü saf kone‏ 


سس ۳ 


۳۳۲ 


۴۰ 


۱۳ 


۱.۴ 


f0 


۶ 


f۷ 


سرم رفت 


نمی‌شود. 


سرم رفت 


saram raft 


در اعتراض به سرو صدا و هیاهو به کار می‌رود به معنی سرم درد گرفت. 


سوم نس 


سرم نمی شه 


سرمون 


56۲0۳۲۶ 6 


به معنی نمی‌فهمم؛ آگاهی ندارم: سر در نمیارم؛ حالیم نمی‌شه؛ حالیم نیس. 


سر مول 


سر تون 


سرشون 


saramo ۳۵۲ 
ی‎ 


به معتی موجب سردرد و خستگی ذهنی‌ام شدی: « اون قد حرف زدی سرمو 


سرمونو بردی 
سرشونو بردی 


saramo beškan, nerxamo ۹۸ 


عبارتی که ذروشنده به کار می‌برد به معنی بهایی کمتر از این را نمی‌پذیرم. 


52۲۵۲۸0 zemin gozûaštam 


به معنی مُردم: و فردا که سرمو زمین گذاشتم تو می‌خوای چه کار کنی؟» 


سرم_— 
سرت 
سرش _ 
سرمو بردی 
دردی. 4 
سر مو بردی 
سرشو بردی 
سرمو بشکن, ترخمو نشکن 
سرمو زمی ن گذ اشتم 
سر مو گذاشتم 
سر تو گذاشتی 
سرشو_گذاشت 
سرمه رو از چجش می دزده 


به معنی دزد بسیار چیره دستی است. 
می‌دردی 
می‌دزده 


سرنا رو از سر گشادش می‌زنی 


سرموئو گذاشتیم 
سرتونو گذاشتین 
سرشونو گذاشتن 


50۲۲716 ro az 63 06 


می‌دردین 
می‌دردن 


507710۲0۵ az sare 205 063 mizani 


به معنی ناشیانه و به شیوه غلط کار می‌کنی. 


می زنی 


می زنین 


۴۰۸ 


۹4 


۴1۰ 


۴۹1 


۱۲ 


۳۱۳ 


سر و گوشت می‌جنبه ۳۲۳ 


می رنه می زنن 


سرنیزه که بس کله‌ت نذ اشتن sarnize ke pase kallat nazûaštan‏ 


به معنی مجبور به انجام کار مورد بحث نیستی: « می‌تونی تخری. سرییزه که پس 
کلهت نذاشتن. »: هف تیر که پس گردنت نذاشتن. 


سس کلهم _ کله‌مون- 
کله‌ت سس کله‌تون_- 
كلەش _ _ کله‌شون _ 
سرو تهشو به جوری هم ببار sar-o 1۵11630 ye juri ham biyar‏ 


به معنی به نوعی کار را به انجام برسان: « ابن بگومگوها خوییت نداره» سر و تهشو 
به جوری هم بیار. ) 


بيار بیارین 
بیاره بیارن 
سر و جان فدای شکم 1 sar-o jûn fadaye‏ 


به تعریص در هنگام پرخوری به کار می‌رود. 


سرو قمی می شکنه» توونشو کاشی می ده 


saro qomi miškczxe, tovunešo kûši mide 
در وفتی به کار می‌رود که کسی را به خاطر کار خلاف دیگری سرزنش يا تنبیه‎ 
کنند: > تغارشو کاشی مي‌شکنه. توونشو قمی می ده.‎ 


سر و گوش آب بده -- guš ûb bede‏ 50۲-۵0 
به معنی جستجو و تحقیق کن: «سر و گوش آب بده ببین علی داره چی کار 
می کنه. ) 

بده بدین 

بده بدن 
سر وګوشت مې جنبه gušet mijombe‏ 50۳-۵ 


در مورد کسی به کار می‌رود که به موضوعهای جنسی توجه و علاقه نشان دهد: 
١‏ می بینم تازگیا سر و گوشت می‌جنبه. ) 
وشت فوشتون ‏ 


دش څ بل 4 


۳۳۳ 


۳۴۳۹۴ 


۳۱۵ 


۲۶ 


۳۰۷ 


۲۴۶۱۸ 


۳۳۹ 


سر 


سر و مروګندەس 5 soro moro‏ 


سر هیچ و بوچ 5 ۸ sare hiC-o‏ 


یهو ده» بی‌دلیل؛ له خاطر جیزی بی‌ارزش: ( سر هیچ د پوت دعواشون شد؛ سر هیچ 
و پوچ فهر کرد و رفت. » 


sari az ham savû budirn سری از هم سوابودیم‎ 


به معنی با هم رابطه‌ای بسیار گرم و دوستانه داشتیم: « من و پرویز سری از هم سوا 


بودیم. 4 
بوم 
بودین 
سری به ما نمی زنی؟ 7 sari be mû‏ 
به معنی به نزد ما نمی‌ایی؟ 
نمی‌زنی _- نمی زلین 
نمی‌زنه نمی‌زنن 
سری تو سرا درآورده ۵ ۳ 6۲۶ sari tu‏ 
به معنی شخصیت و معروفیتی پیدا کرده است: « نوی کارخونه سری تو سرا 
دراورده و همه می‌شناسنش.) 
درآوردم درآوردیم 
درآوردی درآوردین 
درآورده درآوردن 
سفره بز رګه» تو هم بخور 060۳ sofre 020۲826 to ham‏ 
تو هم می‌توانی از این فرصت بهره بگیری؛ برای تو هم فرصت بهره گیری و جود 
دارد. 
تو هم بخور شماهم بخورین 
اونم بخوره اونام بخورن 
سفره رنگین کنه sofre rangin kone‏ 


به معنی موجب جالب‌تر و متنوع‌تر جلوه کردن مواد موجود در سفره می‌شود: 
و ماست و سبزی خوردن شکم سیرکن نیس اما سفره رنگین کنه. ) 


fT 


۳۳۳۲ 


۳۳۳۳ 


fF 


۳۳۳۵ 


۳۳۳۶ 


۳۳۳۷ 


۲۴۲۸ 


سک زرد برادر شغاله ۳۲۵ 


سفید بخت بشی ۶ sefidbaxt‏ 


بشه بشن 


سقت سیاس 5 ۲ 5206 


به کسی گویند که پیشبینی یا پیش‌گویی او در مورد وقوع رویدادی ناخوشابند 
تحقق باند: و سقت سباس. دیرور کفتی پا سرما نخوری» امروز سرما خوردم. » 


بت مه پا 


سای سس سفتون 


i" 


سقش _ سفسون 


سکۀ به پولت م یکنم sekkeye ye pulet mikonam‏ 


عبارت تهدید به معنی تو را در چشم دیگران بی‌ارزش و اعتبار می‌کنم: واگه 
طلب منو ندی» پیش مردم سک به پولت می‌کنم. ) 


پولت ‏ پولتون 

پولش سس پولشون 
سکینه گفتی و کردی کبایم ۵۸ sakine 2011170 kardi‏ 
> مدینه گفتی و کردی کبابم 
سگ تو روت نیگا نم یکنه saq tu rut ۲۱۵۵ nemikone‏ 


روم رومون 
روت روتون 
2 ۳ ۳ 
روص روسول 
سک خور Sag xor‏ 


در هنگام دادن چیزی به کسی یا تصاحب آن از سوی او به عنوان توهین و گاه 
شوخی به کار می‌رود به معنی فرض می‌کنم سگ آن را خورده است: « باشه» این 
مال تو» سگ خورا) 


سگر مه‌هات تو همه segermehûüt tu hame‏ 


ے اخمات تو همه 


سگ زرد برادر شغاله 716 00۲۶ ۵۲ sage zard‏ 


۳۳۶ 


۴4 


۳۳۳۰ 


f1 


۳۴۳۲ 


۳۳۳۳ 


fF 


۳۳۳۶ 


۱۳۳۷ 


سگ سيره قلیه ترش 


به معتی این هم در بدی از او دست کمی ندارد؛ هر دو در بدی همانندند. 


سگ سیره» قلیه ترش ۵ saq Sire, qalye‏ 


به عنوان تعریض برای کسی به کار می‌رود که به دلیل بی‌نیازی از چیزی ايراد 


بگیرد. 


سکش بعض خودشه 6 baze‏ 56065 


به معنی در بدی از سگ بدتر است و سگ او از خودش بهتر است. 


سکش به صد تا مثل .می ارزه 6- sageš be sadta mesle‏ 


به معنی امثال __ارزش مقایسه شدن با او را ندارند: « پیل کلیتون سکش به 
صدتا مثل بوش می‌ارزه. » ۱ 


سگ صاحابشو نمی شناسه 6 sag sûhabešo‏ 


به معنی جای شلوغ و پر ازدحامی است: 9 تو این شهر سک صاحاشو نمی شناسه. » 


سگ کی باشه؟ 7 sage ki‏ 


به معنی او قدرت یا مقامی ندارد: «۱کبر سگ کی باشه بخوام ازش اجازه بگیرم؟ 
تفی سک کی داشه بخو اد رو نو دس بلن کنه؟) 
باشه باشن 


سک گر و قلادة زر sage 20-0 1166 zar‏ 


در تعریض به شخص نالایق یا بی‌ارزشی به کار می‌رود که دارای ثروت و تجمل 
باشد. 


سک نازی آباده, خودی و غریبه سرش نمی شه 


sage 7۱02100606 xodi-yo qaribe sareš ۵ 


در تعریض به شخص پرخاشجو و ناسپاس به کار می‌رود. 


سکو بزنی می ر بنه sago bezanni ___ mirine‏ 


ے تو سر سگ بزنی - 


سگی به بومی جسته, گردش به ما نشسته 


sagt be bumi jeste, gardeš be mû 6 


در تعریض به کسی گویند که به دروغ مدعی خویشاوندی یا وابستگی با 


۳۶۳۸ 


۳۳۳۹ 


FF 


۳۱۰۳۲ 


۳۱۳۳۳ 


۳۵ 


سلیمون بی‌ایمون؛ به من آرد و نم من نون؟ ۳۳۷ 


سلام از بندهەس az bandas‏ 60210۳7 


در پاسخ به سلام مخاطب و به عنوان پوزش خواستن از او. 


سلام بر سون salam beresun‏ 


در گفتگو از شخص غایب و برای ادای احترام به او: « - خانم حالشون چطوره؟ 
سلاع داره. - سلام برسون ‏ بزرگیتونو می رسویم. 4 


برسون برسونین 


سلام به روی ماهت 1 salam be ruye‏ 


در پاسخ محبت‌آمیز افراد بزرگسال له سلام افراد جوان به کار می‌رود. ( - سلام 
خاله جون ‏ سلام به روی ماهت؟) 


salamat bašan سلامت باشن‎ 


عبارت دعایی و تشکرآمیز در مورد شخص یا اشخاص غایب: و - بچه‌ها سلام 


باشی باشین 
باشه باشن 
سلام عرض م یکنم ( کرد م) salûm arz mikonam (kardam)‏ 


عبارتی که در سلام کردن رسمی به افراد محترم به کار می‌رود. 


سلام می ر سونه 6 salûm‏ 


در پاسخ به احوال پرسی مخاطب از شخص غایت: و اکر 1 حالشون حطوره؟ 
سلام می رسو ده ما سامت داسن. » 


می ر سو نه می‌رسوئن 


سلام و زهر مار (درد ؛کوفت ؛ مرض) 


salûam-o 2011۳6 mar (dard, kuft, maraz) 
پاسخ دشنام‌آمیز به سلام مخاطب به عنوان پرخاش.‎ 


سلیمون بی‌ایمون, به من آرد و نیم من نون! 


soleymune bi imun, ye man ard-o nim man nun? 


در اعتراض به نادرستی کارگر به کار می‌رود. 


۳۳۸ 


۳۶ 


۲۳۷ 


۲۴۴۸ 


۲۴۳۹ 


f° 


۴۵1 


سماق می مکی 


سماق می‌مکیج mimekim‏ 67 507۲۱ 


به معنی دستخوش محرومیتیم. محرومیت را تحمل می‌کنیم: وشما می‌دین 
شب نشینی و مهمونی) مام سماق می‌مکیم) 
می‌مکم می‌مکیم 


می‌مکه میمکن 


سنبه‌ش پر ژوره por zure‏ 50۲۲۱۵5 


به معنی بسیار با اقتدار است: ( رو در خان سشه شس بر رورهه کارتو درست می کنه. ) 


سنبه م سنبه‌مون 
سنبه‌ت سنبه تون 
سنبه‌ش سس سنبه شون 
سنگ .و به سینه می زنی be sine mizani‏ 0 -- 527186 


از او / آن هواداری می‌کنی: « تا دبروز قرون صد فة شاه می رفتی » حال سنکك اقا رو 


به سینه می‌زنی. » 


می زنی می زنین 
می زنه می‌زلن 
سنگامونو وا دکنيم sangamuno vû bekanim‏ 
به معنی به نوع روابط یا اختلافاتمان رسیدگی کنیم. 
سنگامو وا بکنم سنگامونو وا بکنیم 
سنگاتو وا بکن سنگاتونو وا بکنین 
سنگاشو وا بکنه سنگاشونو وا بکتن 


سنگ اند اختم ب گر دی نه سنگ اومد ن گر دو 


sang endüxtam be gerdu, na sang umad na gerdu 


به معنی خواستم سودی به دست آورم» سرمایه هم از دستم رفت. 


سنگ تمو مگذ اشت xange tamum gozašt‏ 


به معنی به خوبی خدمت کرد؛ کارش را به طور کامل انجام داد: و دکتر واسه‌مون 
گذاشتم گذاشتيم 
گذاشتی گذاشتین 


رژه وش 


۳۱۵۳ 


۳۵۴ 


دوش 


۳۱*۹۵۶ 


۱۵۷ 


۳*۵۸ 


۳۱۹۵۹ 


سنگینک خورده سنگین نشون بده ۳۲۹ 


گذاشت گذاشتن 


سنگ رو سنگ بند نمي شه ۵ sang ru sang band‏ 


به معنی بی‌نظمی و آشوب بزرگی به وجود می‌اید: «اگه همه بخوان خودشون 
قانونو اجرا کنن سنگک رو سنگک دند نمی شه. ) 


سنگت رو بخ شد یم sange ru yax šodim‏ 
سرشکسته و نا کام شد یم: ( بدر دختر و ساطتمو نو قول نکردو ما سنگ رو یح 
شدیم. ) 

شدی سب سین 

شل لدان 
سنگ قلابمون کرد sangqollabemun kard‏ 


به مع ما را به جای دیگر فرستاد؛ از آنجا دور کرد؛ دست به سرمان کرد؛ از سر 
وا کرد. 


سنگ قلابت - سنگ قلابتون 
سنگ قلابش‌سس سنگ قلابشون 
سنگ مفت گنجشک مفت 0 sang moft,‏ 


به معنی این کار هزینه‌ای ندارد» ولی ممکن است مفید باشد. 
سنگین بر وء رنگین يا ۵ Sangin boro, rangin‏ 


به معنی به جایی کمتر رفت و آمد کن تا در نزدشان محترم و گرامی باشی. 


سنگین بر وء سنگین بيا ۵ sangin boro, sangin‏ 


به معنی در رفت و آمد و ارتباطاتت وقار و متانت خود را حفظ کن. 


سنگینیت به زمین باشه»ء روزیت به آسمون 


sanginit be zemin bûše, ruzıt be 6۳۵۸ 


دعا به معنی آرزو می‌کنم زنده باشی و روزیات فراوان باشد. 


سنگینک خو رده سنگین نشون بده sanginak xorde sangin nešun bede‏ 


به معنی بیهوده تلاش می‌کند موقر و محترم جلوه کند. 


۳۳۰ 


۳۴۶۰ 


۴۶1 


۳۱۳۶۲ 


و توش 


۳۴۶۴ 


FFA 


سن ته (بابا) بزرگ منوداره 


سن ننه (بابا) بز رگ منود ار ه senne nane (bûbû) bozorge mano dare‏ 


ره معتی بسیار پیر است: « زڼنکه سن ننه بزرگك هبو داره مت دختر جارده ساله فر 


ھی ده. 4 
داری دارین 
داره دارن 
سنی از تگذشته 16 senni azet‏ 


در هشدار به شخص سالمند به کار می‌رود» به معنی تو دیگر جوان بی‌تجربه 
نیستی: « تو که سنی ازت گذشته لا ید این چزا رو می فهمی. ) 


ازم ازمون 
ازت ازتون 
ازش ازشون 
سوادت نم کشیده savûüdet nam kešide‏ 
در تعریض به بی‌سوادی یا کم سوادی مخاطب. 
سوادم سوادمون 
سوادت سواد تون 
سوادش سوادشون 
سوآدشو جاگذ اشته 6 ja‏ 0650 562۷ 
در تعریض به بی‌سوادی يا کم سوادی کسی: و تو واسه‌ش بخون» اون سوادشو جا 
گذاشته. ) 


سوادشو حا گذاشته 


surdxe do ’ûã ro gom kardi سوراخ دعا روګ مکردی‎ 


به معتی کاری که می‌کنی نابجاست یا به جای غلطی آمده‌ای: و سوراخ دعا رو گم 
کردی. تو باهاس ابن حرفا رو به پدر عروس می گفتی» نه به من. » 


کردی کردین 
کرده کردن 
سو راخ کن بنداز گردنت kon bendüz gardanet‏ :0 5۱۵۲ 


در تعریض به کسی به کار می‌رود که خوراک موجود در ظرف را تا به اخر بخورد 


۳۱۶۶ 


YfFY 


۳۴۶۸ 


۳۳۶۹ 


FY. 


Y1 


۳۷۲ 


ورف 


۳۱۷۴ 


سیاه سیا خونه ما ناه عروس داریم بدش میا ۳۳۱ 


و بخواهد ته آن را هم بلیسد. 


سوزن میند اختی با بین نمی اومد ۵ 67۲۱۶ ۶ 610011 ۲۱۱۲۱۵ 51426211 


سوسه نیا 0 Suse‏ 


به کسسی گویند که بخواهد با رفتار یا گفتاری دیگران را بر عليه کسی به اقدام وا 
دارد: و بالااغیرت سوسه ناء بدار کارمون سرانجام بگره.) 


سوغات لیلی. بر گک چغندر ۳ leyl, barge‏ 016 50۷۷ 


در حقارت و بی‌ارزشی هدیه‌ای به کار می‌رود. 


سه پلشک آید و زن زاید و مهمان عزپزت برسد 


se pelešk 060-0 zan zûüyad-o mehman 21261 ۵ 


در وقتی گویند که شخص یک باره با چند رویداد ناخوش یا پرزحمت درگیر شود. 


سه روز و سه شب با پشه جنګ کرد - شب آخری به پاشو لنګ کرد 


se ruz-o se 501 bû pašše jang kard - 5۵96 ûxari ye 2030 lang kard 
در تعریض به کسی گویند که علی رغم تلاش زیاد نتواند کاری از پیش ببرد.‎ 


تساه سوت 47 S€‏ 


عبارت خودمانی به معنی فوری؛ بی‌درنگ؛ تو په چشم به هم زدن: و سه سوت 


می رم مبارمش. » 
سه سه ډار نه بار غل ط کردم se se bûr, noh bar qalat kardam‏ 
کہکت کن 1 
س هکرد م se kardam‏ 
عبارت خودمانی به معتی خرایکاری کردم؛ افتضاح بار آوردم. 

کردم کردیم 

کردی کردین 

کرد کردن 


سیاء سیاء خونه ما نیاء عر وس دار یم بدش میا 


siya, Siyû, xune mû nayû, arus darim badeš ۵ 


۳۳۲ 


۳۳۷۵ 


اف فش 


۳۴۷۸ 


۲۳۷/۹ 


سیام نکن 


شعرگونه‌ای که معمولا برای کودکان دارای پوست سبزه می خوانند. 


سیام نکن ۹ siyûm‏ 


به معنی مرا بازیچه دست خودت نکن؛ مرا فریب نده. 


سیب سرخ و اسه دست جلاق بده؟ Colaq bade?‏ ۱ 


به معنی آیا من حق ندارم از آن برخوردار شوم؟: « بعنی می‌خوای یکی من حق 
ندارم خونه و ماشین داشته باشم) اما شه حق دارن؟ سب سرح واسه دست جلاق 


دده؟) 


سیبمو خوردی ابر یشم بده Sibamo 2:0۲ abrišam bede‏ . 


در تعریض به کسی گویند که در برابر خدمت کوچکی توقع زیادی داشته باشد. 


سیزده به در سال دگرء خونۀ شوو ر بچه به بقل 


sizda bedar, sûle degar, xuney šuvar, bace be baqal 
شعرگونه‌ای که دخترآن آماده ازدواج در سیزده به در و به هنگام گره زدن سبزه‎ 
می خوانند.‎ 
simûš qatiye سیماش قاتیه‎ 
به معنی تعادل عصبی ندارد؛ بر اعصایش مسلط نیست: وسر نه سرش ندار‎ 
) سیماش فاتبه» بر می‌گرده بهت به چیزی می گه ها‎ 


fA 


۳۸۲ 


FAY 


۳۸۴ 


1 


شاخ تو جیبم می ذاری؟ 1907۱۱( Sax tu‏ 
به معنی مرا برای دعوا و درگیری تحریک می‌کنی؟ 
می‌ذاری می ذارین 

شاختو می‌شکونم ۵۱ 6:60 
عبارت تهذید به معنی تو را شکست می‌دهم؛ سلطه و نفوذ تو را نابود می‌کنم. 

شاختو- شاختونو 

شاخشوس_ شاخشونو 
شاخ در آوردم ۳۷0۳۵۸ šax‏ 


به معنی سخت دچار حيرت شدم: و از حرفی که زد شاخ در آوردم.) 


در اوردم در اوردیم 
در اورد در اوردن 
شاخو بن کرده ۵ šaûxo bun‏ 


در وقتی گویند که کسی با سماحت به گفتگو و بیان خواست خود بپردازد و 
مخاطب را رها نکند: شاخو چسبونده. 


کردم کردیم 
کردی کردین 
کرده کردن 
شاخو چسیبونده 6 60 ک 


ه شاخو بن کرده 


۳۳۳ 


TAD 


۳۳۸۶ 


FAY 


۳۲۴۸۸ 


۳۳۸۹ 


۳۳۹۰ 


۴۹۱ 


۳۳۹ 


شاش کف کرده 
چسبو ندم چسبو ندیم 
جسبوندی چسبو ند ین 
چسپونده چسبوندن 
شاشش کف کر دہ šašeš kaf karde‏ 


در تعریض به معنی به سن بلوغ رسیده است. 


شاشو, شاشو, شر منده» زنگوله به کونش بنده 


2914 ق‎ 2514 Sarmande, zangule be kuneš bande 
شعرگونه‌ای در مسخره کردن کودک ترسو» ضعیف با شکست خورده یا کودکی‎ 
که رختخوابش را خیس می‌کند.‎ 


شال وکلاکردی؟ kolû kardi?‏ ۳21-۵ 
به کسی گویند که آماده رفتن به جایی شده است. به معنی کجا می‌روی؟ 
شانست گفته gofte‏ 6171561 3 


در هنگام دادن مژده به کسی به کار می‌رود؛ به معنی بخت يارت است: و شانست 


گفته» با استخدامت موافقت شد. ) 


شانسم .. _ شانسمون 
سا ۹ شار 4 ن 
شانش _ شانسشون 

شانومه آخرش خوشه 6 dixareš‏ 2711/۳۱۹6 3 


ه جوجه رو آخر پاییز می‌شمرن 


شاه بخشیده. شیخ علی خان نمی بخشه baxšide, 362: ali xûn nemibaxše‏ 5 


در وفتی به کار می‌رود که صاحب‌حق ببخشد و دیگری» که حقی ندارد. مانع 


سو د. 


شاه خانم قر ص می خوره. ماه خانم سرقد م می ره 


Sah xûnom qors mixore, mûüh xûnom sarqadam mire 
به تعرپض در وفتی گویند که کسی کاری کند و دیگری گرفتار عوارض آن شود:‎ 
شاه خانم می‌زاد. ماه خانم درد می‌کشه.‎ 


شاه خانم می زاد. ماه خانم درد م یکشه 


Sah xanom ۵۲2 60 ۱۱۵۲ xünom dard 6 


شب سیاه و گاو سياه ۳۳۵ 


۳۳۹۳ 


۳۳۹۴ 


۳۳۹۵ 


۳۳۹۶ 


YAY 


۳۴۹۸ 


۳۳۹۹ 


۱۳5۰۰ 


۱2۱ 


۱5۰۲ 


۱۰۳ 


سه شاه خانم قرص می‌خوره. ماه خانم سرقدم می‌ره 


شاهد از غبب رسید az qeyb resid‏ ۳27160 


وقتی گفته می‌شود که کسی ادعایی کند و در همان هنگام شاهدی وارد شود با 
دیگری در تایید سخن او مطلبی بگوید. 


شاهیتو ول کن. از هنرت بگو vel kon az honaret begu‏ 21110 


در تعریض به کسی گویند که از مقام و منصب خود لاف زند و به آن فخر کند. 


شب آبستن است تا چه زايد سحر ۳ 20۷۵0 56 šab 6516 ast tû‏ 


به معنی معلوم نیست در آینده چه اتفاقی می‌افتد. 


شبای چار شنبه م غش م یکنه Sab üye Cüršambam qaš mikone‏ 
> چارشنبه‌هام غش م یکنه 
شب به خير Sab bexeyr‏ 


عبارت خوشامدگویی در هنگام شب به هنگام دیدار با خداحافظی. 


شب به نماز نافله» روز به کمین قافله 


Sab be namaze ۵616, ruz be kamine qüfele 
در تعریض به کسی گویند که عبادت را دستاویژ کارهای زشت خود کند.‎ 


شب بیا باغ ۵ 9۷۶ šab‏ 


در رد تقاضا یا ادعای مخاطب برای مسخره کردن او به کار می‌رود. 


Sab xoš شب خوش‎ 


در خداحافظی به هنگام شب به کار می رود. 


شب دراز است و قلند ر پیدار Sab 06۳۵2 ۵51-0 qalandar bidûr‏ 


به معنی هنوز وقت بسیار است و جای عجله نیست. هم چنین, به معنی هنوز 
نمی‌توان آنچه را که روی خواهد داد پیش‌بینی کرد. 


شب سمو رگدشت و لب تنو رگدشت 


36 samur gozašt-o labe tanur gozašt 


به معنی هر چه بود از راحت و زحمت یا خوشی و ناخوشی سپری شد. 


شب سباه وگاو سیاه stya(h)-o gûv siya(h)‏ امک 


۳۳۶ 


df 


۵0۵ 


۱0۰۷ 


۲۵۰۸ 


۵4 


۳0۹۰ 


۵۱۱ 


شب و روزمو به هم دوختم 


در تعریض به اوضاع آشفته و نامشخص به کار می‌رود» به معنی در این آشفته 


بازار معلوم نیست کی به کیه. 


شب و روزمو به هم دو ختم 1 ruzamo be ham‏ 2-0 


به معنی شب و روز تلاش کردم: , شب و رورمو به هم دوختم تا تونستم سر وخ 


لماستو حاضر کنم.» 
رورمو درختم روزمونو دوختیم 
روز تو دوختی روزتونو دوختین 
روزشو دوخت روزشونو دوختن 
شب و روز نداشتم ۸ ruz‏ 52-0 ۱ 


به معنی پیوسته دستخوش رنج و اضطراب بودم: و دو سال تموم شب و دوز 


نداشتم. » 
نداشتم نداشتیم 
نداشتی نداشتین 
نداشت نداشتن 
شتر با بارش گم می شه šotor bû bûreš gom mišše‏ 


شتر پیر شد و شاشیدن باد نگر فت šotor pir 300-0 šašidan yüd nagereft‏ 
ه گوسالۀ ما پیر شد و گاو نشد 
شتر دیدی» ندیدی šotor didi, nadidi‏ 


در توصیه به سکوت و اظهار بی‌اطلاعی از رویدادی به کار می‌رود: « بادت باشه. 
ده کسی جبزی نمی کی. شتر دید یق» ند یدیا 


شتر سواری و دولا دولا؟ šotorsavari-yo dolla-dolla?‏ 


در تعریض به کسی گویند که بیهوده سعی در پنهانکاری کند. 


شترم (خیلی) بز رګه šotoram (xeyli) bozorge‏ 


تنها بزرگ بودن کافی نیست. 


šotor mord hûji xelûs شتر مرد؛ حاجی خلاص‎ 


شدیم دیون مردم ‏ ۳۳۷ 


û1۴ 


ارژژهی 


وژژهی 


۲۵۱۵ 


1F 


رژژه ی 


۱۵2۸ 


41% 


در پایان یافتن کاری پر زحمت و آزاردهنده می‌گویند» به معنی دیگر تمام شد. 


شترمرغه, نه می بر ٥ء‏ نه بار ميي بر ۵ ۵۳۲۲۱۲۵۵۲6 na mipare, RQ‏ 010710۲6 


»> مث شتر مره 


شتر و با ملاقه آب مې ده bü malaqe ib mide‏ 5010۲۵ 


می دی مي‌دین 
می ده می دن 


شتر و کشتن Sotoro koštan‏ 


شد قوز بالا قوز Sod 0926 bali quz‏ 
به معنی مشکل بزرگتر شد: و جامون حسابی تنگ بود اومدن مهمون هم شد قوز بالا 
فور. ) 

شدم روضه خون شمه چال šodam rozexune pašmed ûl‏ 


در وقتی به کار می‌رود که گوینده ناچار شود مطلبی را هر بار برای تازه واردی 
بازگو کند. 


شدم شا گرد ات و کشه .گرم ببارم دعو اس» سرد ببارم دعواس 


sard biyüram da ۷‏ رب 02۵ šSodam 5086۳۵ utukeše, garm‏ 
در وقتی گفته می‌شود که پیوسته از کار گوینده ايراد بگیرند: عمر بگم گیرم؛ علی 
بگم گیرم. 


شد م ګاو پیشونی سفید ۵ šodam gave pišuni‏ 


به معنی شهرت و معروفیت بدی پیداکردم و در معرض توجه قرارگرفتم: و شدم 
گاو پیشونی سفید» تو شهر هر خبری می شد میومدن بخۀ منو می کرفتن. ) 


شدم شدیمس- 
شدی شد ین 
شد شدن 
شد یم نر دیون مرد م šodim nardbune mardom‏ 


وسیله پیشرفت دیگران شده‌ایم. 


۳۳۸ 


۳۰ 


۵1 


روزهی 


۳۱۵۳۳ 


ûf 


شده بودم عین موش آب کشده 


شدم شدیم_- 

شدی شدین 

شد شدن 
شده بودم عین موش آب کشیده 6 šode budam eyne muše‏ 
به معنی کاملاً خیس شده بودم؛ تن و جامه‌ام به شدت خیس شده نو د. 

شده بودم شد ه بود یم 

شده بودی شده بودین 

شده بود Iw‏ بودن 
شد ه کار خر و خوردن بابو 0۳۵۵۶۷۸ kûre xar-o‏ 302 


در وقتی به کار می‌رود که حاصل زحمت کسی را دیگری ببرد. 


شدی دابة مهر بونتر از مادر؟ 7 Sodi dayeye mehrauntar az‏ 


در اعتراض به کسی گویند که بیش از بستگان شخص يا خود او نسبت به وی 
دلسوزی و هواداری نشان دهد. 


شدم شدیم- 

شدی شدین 

شده شدن 
شدیم جوب دو سر طلا šodim Cube do sar tala‏ 
به معنی در نزد هر دو طرف بد شدیم؛ هر دو طرف از ما رنجیدند. 

شدم شدیم 

شدی شدین 

شده شدن 
شربت شهادت نو شید ۵ šarbate šSahûdat‏ 
به معنی شهید شد؛ به شهادت رسید. 

نوشید نوشیدن 

شو شو بکن (ک مکن) ۱ Sarrešo bekan (kam kon)‏ 


در وقتی به کار می‌رود که بخواهند از آزار یا زحمت کسی یا چیزی آسوده شوند: 
و به پولی بده شرشو بکن. ۾ 


بکن (کم کن) بکنین (کم کنین) 


۱۳۶ 


AYY 


۲۵۲۸ 


A4 


۱۳۰ 


A1 


۱2۳ 


۱۳5۳ 


شعر گفته» تو قایه‌ش گیر کرده ‏ ۳۳۹ 


بکنه (کم کنه) بکنن (کم کنن) 


شرط و شروط داره Sart-o Surut dare‏ 


به معنی انجام ان کار مستلزم رعایت شرایط و مقرراتی است: « پولو بهت می دم» 
اما شرط و شروط داره.) 


شر مندهم ۱ 


در عذرخواهی از تقصیر با فصوری به کار می‌رود به مفهوم از آنچه پیش آمده 


شر منده هستم. 
شر و ور نگو ۸۵ šerr-o ver‏ 
ے چرت نکو؛ چرند نکو 
شریک دزده. رفیق قافله šarike dozde, ۲6/۲۹۵ qûfele‏ 
به معنی شخص نادرست. نیرنگ باز و منافقی است. 

دردی دردین 

درده دردن 
شست بات تو چشت نره 3aste pût to 56361 nare‏ 


در تعربص به کسی به کار می‌رود که بر اثر بی‌توجهی به چیزی یا جایی برخورد 
می‌کند یا به خود اسیب می‌رساند. 


شستم خبردار شد __ -- 500 Sastam xabardar‏ 


به معنی ناگهان خبردار شدم: و شستم خردار شد می خوان کارمند استخدام کنن. ) 


شستم گذ اشتمش کنار šostam, gozaštameš kenar‏ 


در وقتی به کار می‌رود که کسی را به خاطر کار ناروایی سرزنش کنند» به معنی به 
او سخت پرخاش کردم. 


گذاشتمش ب گذاشتمشون 
شع ر گفته. تو قافیهش ګیر کر ده ۵ še ۳ gofte tu qûafiyaš gir‏ 


به معنی کاری را آغاز کرده که نمی تواند ادامه دهد. 


نتم کردم سس گفتيم کردیم 
گفتی _کردی سگفتین سس کردین 
گفته کرده گفتن کردن 


f° 


arf 


۲۵۳۵ 


۱۳۶ 


رفوزهی 


۳0۳۸ 


۲۵۳۹ 


f° 


شن القمر کردی! 
شق القمر کردی saqqolqamar kardi‏ 
در تعریض به کسی گویند که به خاطر عملی فخرفروشی کند» به معنی کار بسیار 
مهمی انجام دادی. 

کردم کردیم 

کردی کردین 

کرده کردن 


شکلشو در خلا بکشن. آفتابه رم م یکنه 


36161250 dare xala bekešan aftûbe ram 6 


ه ریختشو آفتابه تو خلا ببینه رم می‌کنه 


شکمش بالا آومده ۵ 676( šikameš‏ 
به معنی حامله است. 

شکمت _ _ شکمتون 
شکمش بيه آورده šikameš pi(h) ivorde‏ 
در تعریض به کسی گویند که از رفاه برخوردار شده است. 

شکمت _- شکمتون 

شکمش -- شکمشون 
شکمش سیر شده 6 Sikameš sir‏ 
به معنی احساس بی‌نیازی می‌کند (و در نتیجه دیگر فرمان نمی‌برد). 

شکمت __- شکمتون 
شکمشو سفره م یکنم Sikamešo sofre mikonam‏ 
عبارت تهدید به معنی شکمش را پاره می‌کنم. 

شکمتو سس شکمتونو 

شخمشر سس شکمشونو 


شک م گشنه وگو ز فندقی šikame gošne-vo guze fanduqi‏ 


f1 


YûfY 


YûfYr 


۴ 


۳۴۵ 


OFF 


شمئیرو از رو ستی! ۳۴۱ 


در تعریض به کسی گویند که در عین تهی‌دستی خود را ثروتمند وانمود کند. 


šikamemuno sabun zadim __ -- شکممونو صایون زديم‎ 


به خودمان وعده برخورداری از آن را دادیم: ۾ شکممونو صابون زدیم که قراره 
امشب بریم مهمونی. ) 


ردم شکممونو زدیم 

شکمتو زدی شکمتونو زدین 

هھ 5 4 زد هھ ۹ نو زدن 
شما اسم بذ ار ین تا ما صداش کنیم Šah baxšide, 36 ali xan nemibaxše‏ 


به معنی شما خواستتان را بگویید تا اجرایش کنیم. 


شما رو زن عقدی زاییده» ما رو زن صیغه؟ 


Soma ro zane aqdi zayide, maro zane siqe? 
ه شما رو مادر زاییده ما رو زن بابا؟‎ 


مثو ما رو 


اونو اونا رو 


شما رو مادر زاییدە» ما رو زن بایا؟ ro mûdar zayide, mû ro zab ûãbû?‏ ۳07۲۸۵ 


در وفتی می‌گویند که مخاطب برای خود حى ویژه‌ای پا فضیلتی فایل باشد: شما 
رو زن عقدی زاییده, ما رو زن صیغه؟ ؛ مگه شما رو خانم زاییده. ما رو کنیز؟ 


سس من ما رو 
اوئو اونا زر 
شمرم جلودارش نیس jolowdûreš nis‏ 6۲1۱۳۵۲۲۱ 


به معنی کسی نمی تواند مانم کارهای ناروای او شود: « هر کار دلش می خواد 
می‌کنه شمرم جلودارش پس» 


حلودارت حلودار تون 
جلودارش جلودارشون 
شمشیرو از رو بستی az ru basti‏ 32۳۱۲۳0 


در تعریض به کسی گویند که حالت پرخاش و ستیزه به خود بگیرد و سر دعوا 
داشته باشد. 


ج + 


۳۳۲ 


۱5۷ 


OFA 


۵4 


۲۵۵ ۰ 


۵0۵1 


YOY 


۱۳5۵۳ 


شمع و گل و پروانه و لل همه جمعند 


شمع وگل و پروانه و بلبل همه جمعند 


Samo 201-0 ۳26۳۷ 0۱6-۷۵ bolbol hame jam and 


در وفتی به کار می‌رود که گروهی از افراد معمولا هم سنخ در جایی گرد آمده 
باشند. 


Sam yûdet nare شمع بادت نره‎ 


۱) عبارتی که فروشندگان دوره‌گرد شمع در اطراف زیارتگاه‌ها به کار می‌برند. 
۲) گونه‌ای متلک مستهجن. 


شناختی. دمتو تکون بده dometo tekun bede‏ رات 5611 . 


عبارتی توهین‌آمیز که کسی در هنگام معرفی خود یا دیگری به کار می‌برد. 


شنا یاد نگر فته زبرآبی می ره šena ۵۵ nagerefte 21۳60 mire‏ 


> ترازوداری یاد نگرفته مچک می زنه 
می ر ی 
هي ر ۵ 


می رین 
می رن 


Suxi be kenar __. شوخی بەکنار س‎ 


د تأکید به جد دن سخد که که بنده در ج بان شو خے ‏ فصد بیانش را دارد: 
ر دا دید ر ی بودل سصی 1 ر چریال سو حی بیاس ر 
و شوخی به کنار» باهاس واسه ابن سره فکری دکنی» شوخي به کنار» ابن جوری کارا 
پیش نمی ره. » 


شوخی رو زیر لحاف م یکنن ۸ šuxi ro zire‏ 


عبارتی که گوینده در اعتراض به مخاطب در پاسخ به «شوخی کردم» يا «شوخی 
سرت نمی شه ؟) به کار می‌برد. 


شو خی سرت نمی شه؟ ? Suxi saret nemiše‏ 


سرت سرتون 


شورشو درآوردی ۳۷۵۵ ۳۵۹۵ 


به معنی (در رفتارت) بسیار زیاده روی کردی. 


دراوردی دراوردین 


۱۵۵ 


OF 


۱۵0۷ 


۲۵۵۸ 


۲۵۵۹ 


۱۵۶۰ 


۵۶1 


۱۵۶۲ 


۱۵2۳ 


شیرم کردن انداختنم جلو ۳۴۳ 


درآورده درآوردن 


شونه خالی کر د šune xalî kard‏ 


به معنی نب پرفت: و خواستم اوو دفرستم مأموریت شونه خالی کرد. » 


شوو رکر دم وسمه کنم نه وصله 6 Suvar kardam vasme koname, na‏ 


ء اومدم وسمه کنم. نبومدم وصله کنم 


شوورم بره کارونسر؛ نونش بیاد حرمسرا 


Suvaram bere kûarunsara, nuneš biyad haramsard 
سجن زنی که شوهر را تنها برای درامدش می‌خواهد: شوهرم شفال باشه آردم به‎ 


شوورم جوون باشه, ردم تو سرمه‌دون باشه 


Suvaram javun bûše, ardam tu sormedun büše 


شوهرم جوان باشد با زندگی فقیرانه هم می‌سازم. 


شوورم شغال باشه» آردم به جوال باشه 


Suvaram 300 2 9456, ardam be ۲0۷ 1 6 


> شوورم بره کارونسراء نونش بیاد حر مسرا 


شهله و شهید شد م 1 Sahle-vo Sahid‏ 


به معئی سحت حسته و رنجور شدم: و تا ابن همه دارو رر آفتاب بکشم و ببارم 
شهله و شهید شدم. » 


شهر شهر فرنگه» از همه رنگه. خوب تماشاکن 


21۱۳ Sahre farange, az hame range, xub tamaša kon 
عبارتی که در قدیم شهرفرنگی‌ها به کار می‌بردند و امروز در وقتی گفته می‌شود‎ 
که با منظره‌ای عجیب با تماشایی و گوناگون روبه‌رو شوند.‎ 


širxešte bû har mezüji mis üze ٥ شیرخشته با هر مزاجی می ساز‎ 


در مورد کسی به کار می‌رود که با هرگونه مردمی معاشرت و رفت و آمد دارد. 


شیر م کر دن اند اختنم جلو širam kardan endüxtanam jolow‏ 


مرا تشویق و تشجیع کردند و به اقدام و پیشگامی واداشتند. 


۳۳ 


OFF 


۱۵۶۵ 


AFF 


۱۵۶۷ 


۲۵۶۸ 


۵۶4 


۱۷۰ 


۵41 


شیرمو حلالت نمی کنم 
کردی انداختی - کردین انداختین - 
کرد انداخ کردن انداختن - 
شیرمو حلالت نم یکنم širamo halalet nemikonam‏ 


عبارتی که مادران برای تهدید فرزندان در هنگام نافرمانی آنان به کار می‌برند: 
«اگه بخوای این دختره رو بگیری شبرمو حلالت نمی‌کنم. ) 


شیرین دوبدی. حیف نوسیدی širin 00۷۱۵ heyf naresidi‏ 


در تعریض به کسی گویند که علی‌رغم تلاش زیاد موفق نشود. 


شیرین کاشتی 1 Sirin‏ 
در تأیید عمل مخاطب و تحسین آن به کار می‌روده به معنی خوب عمل کردی. . 
کاشتی کاشتین 
کاشت کاشتن 
شیر بنی شما محفوظه 6 Soma‏ ۳1۶۵۷ 
عبارت محترمانه برای پيشنهاد رشوه: « کار بنده رو را بندازین شیرنی شما 
مححفو ظه. 4 
شیر بنی ما بادت نره Siriniye mû yadet nare‏ 


عبارتی که برای دریافت رشوه یا انعام یا مژدگانی از کسی به کار می‌برند. 


širi yû rubûh? شیری با روباه؟‎ 


عبارتی خودمانی که برای پرسش از نتیجه اقدام مخاطب به کار می‌رود. به معنی 
یا موفق شدی یا نه؟ 


شیشۀ عمرش دست منه omreš daste mane‏ 36 


فرت سس فمرتون __ 
سس مرش سس عمرشون 
شیطون تو جلدت رفته؟ ۲۶ Seytun tu jeldet‏ 


در اعتراض به کسی به کار می‌رود که کارهای عجیب بکند. 
سس جلدت ___ جلدتون ‏ 
جلدش سس جلدشون _- 


۱۵۷۲ 


وهی 


۱۵۷۴ 


۱۵۷۵ 


شطونه می‌گه ۳۴۵ 


شیطون گولم زد šeytun gulam zad‏ 
به معنی دستحوش وسوسه شدم: و شیطون گولم رده بولای تو صند وفقو ورداشت ۰( 
گولم ‏ گولمون __ 
_گولت سس گولتون __ 
گولش سس گولشون ___ 
شیطونو درس می دی 3eyftuno dars midi‏ 
بسیار رند و زیرکی: « تو خودت شیطونو درس می‌دی» اون وخ می‌گی علی گولت 
زد؟) 
می دی می‌دین 
می ده می دن 
شیطونو لعنت کن la nat kon‏ 6۲۱۸۲۱0 


در توصیه به آرامش و دوری از رفتار ناروا به کار می‌رود: « ابن کارا چیه؟ شبطونو 
سکن کنین 

شیطونه م يگه -- -- Seytune mige‏ 

و شیطونه می که گوششو بکرم بندازمش بیرون. » 


۱0۷۶ 


AYY 


TAYA 


۱2۷۹ 


۱۵۸۱ 


9 


صاب تشر بف باشین Sabtašrif bašin‏ 
اوردین‌به کار می‌رود. 
صاب مر ده sabmorde‏ 


عبارت نفرین یا دشنام که برای اموال یا اجسام به کار می‌رود: « این ماشین صاب 


مرده که روسن نمی‌شد. ) 


صابونش به لباسم خورده ۵6 be lebûsam‏ 001/۲۱65 5 


به معنی آسیب او به من هم رسیده است: « می شناسمش» صاونش نه باس 


خورده. ) 
صاف و پوس کنده حرفتو بزن puskande harfeto bezan‏ 56-0 
به معنی مقصودت را با صراحت بیان کن. 
حرفتو بزن حرفتونو بزنین 
حرفشو بزنه حرفشونو بزئن 
صبر اومد ۵ sabr‏ 


وقتی به کار می‌رود که ناگهان شخصی عطسه کند. در این صورت لازم می‌دانند 
در مورد کاری که قصد انجامش را داشتند تامل کنند. 


صبر ابوب می خواد ۵ sabre ayyub‏ 


به معنی باید بسیار شکیبا بود؛ زمان بسیار زیادی برای تحقق آن لازم است. 


YÛAY 


YAT 


ودره ی 


۱۵۸۵ 


۳۵۸۶ 


۳۵۸۷ 


۳۵۸۸ 


۳۵۸۹ 


صد ات از جاي گرم در ماد ۳۳۷ 


صبری که من کردم ايوب نکر د ۵ sabri ke man kardam ayyub‏ 
بسیار صبوری کردم. 
من کردم _ماكرديم 
تو کردی شما کردین 
اون کرد اونا کردن 


sohbatemun kork endûxt (gol kard) صحبتمون کرک انداخت (گ لکرد)‎ 


به معتی سرگرم گفتگو شدیم: و صحتمون کرک انداخت» به € دیدم تصف 
سبه. ) 
صحبتمون __ 
صحبتشون _- 


صحت آ ب گرم 0 seh(h)ate‏ 


در خوشامدگویی به کسی به کار می‌رود که حمام کرده است: صحت حمام. 


sehhate hammam (hamum) صحت حمام (حموم)‎ 


صحت آب گرم 


sehhate xûb صحت خواب‎ 


در خوشامدگویی به کسی به کار می‌رود که از خواب برخاسته است. 


صد!از د یوار در اومد. از اون در نیومد 


seda az divar dar umad, az un darnayumad 


در مورد کسی به کار می‌رود که هیچ سخنی نگفته باشد: « تو اون دو ساعتی که 
اونجا ودم صدا از د یوار در اومد» از اون در بومد. ) 


صدا به صد !نمی ر سه 6 5 4 560 seda be‏ 


به معنی سروصدا زیاد است و نمی‌توان سخن دیگران را شنید: « اون قد صدای 
تلو زيون لنده که صدا ده صدا نمی رسه. ) 


صدات از جا ی گرم در میاد ۵ sedat az jaye garm‏ 


درتعریض به کسی گویند که توصیه‌های خوشایند و غیرعملی کند یا بدون 
آگاهی از وضع گوینده سخنی بگوید: و صدات از جای گرم در ساد مگه با ابن پولا 


۸ صدات درناد 


۵۹۱ 


۵۹۲ 


a۹۲ 


۱۹۴ 


۵۹۵ 


۵4۶ 


صدات صداتون 
صداش _ صداشون 
صدات درنیاد ۵ sedat‏ 


در دعوت به سکوت به کار می‌رود» به معنی ساکت باش؛ سکوت کن. 


صداس‌س- صداتون 
صداش سس صداشون 
صداتو ببر 60۳ 60010 ؟ 


در پرخاش به مخاطب برای ادامه ندادن به‌سخنتش: ۳ صداتو درم نمی خوام ری 


بکی. ) 


صداتو بر صداتونو ببرین 
صداشو ببر صداشونو بیرین 
صداتو واسه من بلن نکن ۵ sedûdto ۷ 156 man bolan‏ 


به معنی با من پرخاش نکن؛ با لحن پرخاش با من حرف نزن. 


صداش از ته چاه در میاد ۵0 az tahe 61 dar‏ 5605 


به معنی صدایش بسیار آرام است و به راحتی شنیده نمی‌شود. 


صدات سس صداتون 
صداش سس صداشون 
صداشو درنیار 2۳۷۱۵0۳ 8601650 


صداشو درښار. » ۲) به کسی درباره آن چیزی نگو: « پولا رو بذار سرجاش صداشو 
دربار. ) 


درنیارین 
درنبارن 


درنیار 


درنباره 


صدای آسیاب میاد. اما آردی د بده نمی شه 


ammû ardi dide 6‏ ۱۱۵۵4 45000 5600۷6 
به تعریض در وفتی به کار می‌رود که با وجود تجهیزات مفصل و کارکنان زیاد 
سود یا درامدی حاصل نشو د. 


صد تا جون داسته باشی. یکیشو در نمی‌بری 


52010 jun dašte 003 yekišo dar nemibari 


AY 


۲۵۹۸ 


۲۳۵۹۹ 


۳۶۰۰ 


#۹ 


وی 


Fe 


صد زخم زبان شیدم از تو ۔ ۳۴۹ 


در هشدار یا تهدید به کار می‌رود» به معنی خطر مرگ حتمی در پیش است. 
سس باشی -نمی‌بری _باشین -نمی‌برین 
باشه --- نمی‌بره باشن ‏ نمی‌برن 


صد تا چاقو بسازه» بکیش دسته نداره 


52010 014 65026 yekiš daste 6 

به معنی به وعده‌ها يا کارهای او نمی‌شود دلگرم شد: « این آدمی که من می‌شناسم 
صد تا چافو ساره بکش دسنه نداره. ) 

بسازی 

بسازه 


بسازین - 
بسازن 


صد تا مث و تشنه می بره لب چشمه تشنه بر م ی گر دونه 


520110 messe ___ 0 tešne mibare labe Cešme tešne bar migardune 


بذاری؟ صد نا مت نو رو شه می بره لب چشمه تشنه بر می گردونه.) 


صد تامث _ومی‌ذاره تو جییش 5 messe - 0 ۱۱32۲۵ tu‏ 52010 


به معنی بسیار تواناتر و برتر از شخص مورد بحث است: « پرویز خبلی ادعا داش 
نمی دوس حسین صد تا مت اونو می‌داره تو چینش. 4 


sad rahmat be ___ ___ صد رحمت ډه‎ 


در بدگویی از کسی یا چیزی به کار می‌رود به معنی از آن بسیار بد تر است: « تو به 
این می گی اتاق؟ صد رحمت به لونه موش 4 با این دزدیا که از انبار می‌شه» می گم صد 
رحمت به اساردار سایق . ( 


صد رحمت به کفن دزد اولی (قدیم) 


sad rahmat be kafandozde avvali (qadim) 
در تعریض به بدیهای کسی گویند که جانشین شخص قبلی شده است: « از وقتی‎ 
» رسس تاره اومده» می گم صد رسمت به کفن درد اولی.‎ 


صد رحمت به گر به کو ره sad rahmat be gorbe kure‏ 


در تعریض به ناسپاسی کسی به کار می‌رود. 


صد زخم زبان شنیدم از تو - یک مرهم دل ندیدم از تو 


sad zaxme 260 1 šenidam az to - yek marhame del nadidam az to 


۳۵۰ 


$f 


۶۵ 


fF 


۱۶۷ 


۲۶۰۸ 


۱۶۰۹ 


۱۶۱ 


۱۶۱۲ 


در شکایت از نامهربانی کسی به کار می‌رود. 


صد سال اولش سخته sad sûle avvaleš saxte‏ 
ه سختیش همون صد سال اولشه 

صد سال به این سالا 0 sad sûl be in‏ 
در تبریک و تهنیت سال نو به کار می‌رود» به معنی امیدوارم سال بهتر از این 
داشته باشید. 

صدقه رفع بلاس balas‏ ۲۵۴ 5201296 


عبارتی که در هنگام تقاضای کمک مالی (صدقه) به کار می رود. 


sad kalo kolühe, sad kuro asû صد کلو کلاهه ص دکورو عصا‎ 


در توصیف کارسازی و کارآمدی کسی به کار می‌رود. 


صد نفر آبنه به دس -سکین هه کچل سرشو می‌بس 


sad nafar 0۲۵ be das - sakine kaĞal sarešo 5 


در تعریض به مقدمات و تشریفات زیاد و بیهوده. 


صفا آوردی ۵۱ safû‏ 


در خوشامدگویی به مهمان به کار می‌رود: و به به» خوش اومدی» صفا آوردی. ) 


اوردی 


اوردین 


صلاح مملکت خو بش خسروان دانند 


salahe mamlekate xiš xosrov ûn 0‏ 
به معنی کار مربوط به خودت است و حق داری هر طور صلاح می‌دانی عمل 


کن 


صنار بده آش. به همین خیال باش sannûr bede 23 be hamin xiyal baš‏ 


برای تحقیر قصد یا آرزوی مخاطب به کار می‌رود» به معنی قصد تو هرگز عملی . 
نمی‌شود. 


صنار جیگ رک سفر ه قلمکار نمی خواد 


sannar jigarak sofre qalamkûr ۵ 


در اعتراض به تشریفات و تدارکات بیهوده و زايد به کار می‌رود. 


۳ طرر به جونت نخوره zarar be ۱6 naxore‏ 
در دلداری به کسی که دجار صرر 5 زیان شده است. 
۸ تون .سب جونتون 


جونش سس جونشون 


۱۶۰۴ 


۶۱۵ 


۳۶۹۶ 


¥ 


۶۹A 


۳۶۹ 


طاقت مهمان ند اشت. خانه به مهما ن ګذ اشت 


taqate mehmûüûn ۱۵۵ یاک‎ xûne be mehm an 0051 


به تعریض در وقتی گویند که میزبان غایب باشد. 


طعنه‌هاتو بذار لای بقجه قطیفهت tu nehûto bezar laye ۵ 56 qatifat‏ 
در پاسخ به طعنه و نیش و کنایةٌ مخاطب به کار می‌رود. 
طاقشو بيار جفتشو ببر taqešo biiyar, joftešo bebar‏ 
عبارتی که فروشنده در توصیف بی‌همتا بودن کالایش به کار می‌برد» به معنی اگر 
همتایش را بیاوری و نشان بدهی. این را به تو می‌بخشم: جفتشو بیار. مفتشو ببر. 
طلاکه با که. چه منتش به خا که 16 tala ke pûke, 56 ۱۱۵۲۱۱۱۵۲6۵ be‏ 
عبارتی در تأکید به پاکی و درستکاری شخص مورد بحث و این که او نیازی به 
اشات بی‌گناهی خود ندارد. 
طلیت talabet‏ 
به معنی آنچه را که می‌خواهی ندارم به تو بدهم باشد برای بعد. 

طلبت طلبتون 
طلسمش وا شد (شکست) telesmeš vû šod (šekast)‏ 


در وقتی به کار می‌رود که برای مشکل بزرگی سرانجام راه حلی پیدا شده باشد: 
« بالاخره آزاد راه شمال طلمسش وا شد. » 


۰ طوری ییا: شناسیمت towri bia bešnûasimet‏ 
به کسی گویند که مدت‌ها غایب بوده و به نزدگوینده نیامده است. 

۲۱ طوری شده؟ towri šode?‏ 
به معنی آیا اتفافی افتاده؟: و چرا ناراحتی؟ طوری شده. ) 

۲ ا طوربش شده۵؟ 7 10۷۷۲۶۶ 
به معنی آیا برایش اتفاقی افتاده؟: , اکر آقا طوریش شده؟) 

۲۲ طوری نیس NIS‏ 10۳۷۳۶ 
به معنی اتفاقی نیفتاده؛ چیز مهمی نیست؛ آهمیت ندارد: « طودی نس» می‌د 
درستش می‌کنن؛ طوری نس دو روز دیگه ولش می‌کنن. » 

۲ طوطی خبر آورده, خانوم سر آورده 

tuti xabar 2۷۵0۳۵۵ 1۲0۲۸۲۱ pesar ۵‏ 
در تعریض به بی‌آهمیت بودن خبر یا رویدادی که با اهمیت تلقی شده است. 

11۲1 ro bezar dahane ۵ طوطی رو بذار دهن قند‎ ٠٥ 

در تعریض به کسی که در سخن گفتن تپق بزند و دچار اشتباه لفظی شود. 


۶ اهر (و) باطن ۱ zaher(-o)‏ 


به معنی هر چه هست همین است و دیگر چیزی نیست: و پرسید» پول مول داری؟ 
گفتم ظاهر و باطن صد تومن دارم ) 


۱۶۲۷ 


۲۶۲۸ 


۱۶۹ 


YF 


۱۶۳۱ 


۱۶:۳۲ 


عارضم به حصو رتان huzuretün‏ ۱ 


در اظهار محترمانه مطلبی به کار می‌رود: معادل عرض شود به حضورتان: عر ضم 
به حضورت. 


عاشق جشم و آبر وت که نیس abrut ke nis‏ 66۲-0 3606 


به معنی به خاطر دوستی با تو کاری نمی‌کند: « معلومه پولشو می‌گبره. عاشق چشم 
و اروت که نس؛ اگه کاری کرده مزدشو ازت می کیره عاشق چشم و ابروت که 
سس. ) 

ابروم ابرومون - 


ابروت _- ابروتون _- 


اروش ابروشون -.-- 


عافیت باشه ۵ ûfiyat‏ 


در خوشامدگویی به کسی که عطسه کند. 


عاقبت به خیر شد 0 iqebat be xeyr‏ 


به معنی سرانجام خوبی پیدا کرد. 


عاقت م یکنم mikonam‏ 772( 


در تهدید فرزند در صورت نافرمانی به معنی نفرینت می‌کنم: «اکه پې این جور 
کارا بری عات می کنم. ) 
عاقت ... عاقتون 


عاقلان دانند ۰ 016 


۳۱:۳۳ 


۳۱۶۳۴ 


۳۶۰۳۵ 


۳۱:۳۶ 


YY 


۳۶۳۸ 


۱۶-۳۹ 


عرص داستم ۳۵۵ 


در تعریض به نادرست بودن سخن کسی: « کفت تو به روز بی من نمی تونی کار کنی» 
گفتم عاقلان دانند. م 


عجب جمال شماس ۵ 6 ۵۲۸ ajab‏ 


در پاسخ به تعجب مخاطب و عبارت جه عحب! 


عجب کشکی سایید یم 1 ajab kaški‏ 


در تعریض به نتیجه و حاصل کاری. 


عجب گیری کرد یم ۸ ajab giri‏ 


در شکایت از گرفتاری یا درگیری: « عجب گیری کردیم! چرا تو حرف حالبت نیس؟ 
عجب کیری کردیم! سه ماهه میرم و میام نمی خواد طلبمو بده.) 


ajab nis, rajabe عجب نیس رجبه‎ 


در تعریض به مخاطب وقتی که بگوید عجب! 


عرادهم لنگه (نمی چرخه) ) ûrrûüdam lange (nemiĞarxe‏ 
به معنی وضع مالیام خوب نیست؛ گذران زندگیام سخت است. 

عرادهم عراده‌مون 

عرادهش عراده‌شون 
عرشو سیر م ی کنه 6 aršo seyr‏ 


عرصه رو بهم تنگ کر ده arsaro behem tang karde‏ 


به معنی زندگی و فعالیت مرا با دشواری روبه‌رو کرده است: « بی‌پولی عرصه رو 
هم تنگ کرده. ) 


سس با س سس بهمون 
بهت سس _بهتون 
بهش _- بهشون 
عرض داستم ۵ arz‏ 


عبارت محترمانه به معن می‌خواهم حرفی بزنم. 
داشتم داشتیم 


داشت 


۳0۵۶ 


۱۶۰۱ 


۱,۲ 


۱۶۳ 


FFF 


۱۶:۵ 


FFF 


YFFY 


۲۶ ۴۸ 


عرض می کم 


عرض م یکنم arz mikonam‏ 


عبارت محتر مانه به معنی می‌گویم. 
می کم می کیم 


می‌کنه می‌کنن 


عرطضم به حضو رت arzam be huzuret‏ 


عبارت تشریفاتی» به معنی برایت می‌گویم: « عرضم به حضورت» از روزی که تو 
رفتی اد او هم خىری نشده. ) 
حضورت حضورتون 


عر ضی ندارم arzi nadûram‏ 


به معتی جیزی برای گفتن ندارم: ( امن کاری داشتید؟ - عرضی ندارم. ) 


ندارم نداریم 
نداره ندارن 
عرقمو درآورد ۵ araqamo dar‏ 
درآوردی درآوردین 
در آورد درآوردن 
عر نزن ar nazan‏ 
(توهین‌آمیز) ۱) فریاد نزن ۲) ساکت باش. 
نزن نزنین 
نزن نزنن 
عروس رفته گلاب بیاره arus ۲۵/۲۵ golab biyare‏ 


عبارتی که در پاسخ به دومین بار سوال عاقد از عروس برای وکالت جاری کردن 
عقد. اطرافیان عروس به کار می‌برند. 


عر وس رفت هگل بچینه 6 901 ۲۵۲۵ arus‏ 


عبارتی که در پاسخ به نخستین بار سوال عاقد از عروس برای وکالت جاری 
کردن عقد. اطرافیان عروس به کار می‌برند. 


عروس شدم. خلاص شدم 1 arus 5000, xalûs‏ 


با زیانی که کردم يا آسیبی که دیدم» از ناراحتی‌های بعدی نجات یافتم. 


۳۶۰۹ 


Fd 


۶۵1 


YOY 


Yar 


۱,۵2۴ 


۱۶۵۵ 


۱۶۵۶ 


YFAY 


عروس عروسی داره» دوماد خبر نداره 


arus arusi dûre, 010۳۱۵۵ xabar nadûare 


> خونه عروس سازو ناقاره. خونه دوماد خب نداره 


عروس گفته صبر شب جخته arus 20112 sabre šab jaxte‏ 


در این مورد جایی برای صبر کردن نیست. 


arus ... dar umad عروس... در اومد‎ 


(مستهجن) در وقتی به کار می‌رود که چیزی برخلاف تعریف فراوان معلوم شود 
کیفیت خوبی ندارد. 


عروس ما شکلی نداره. اما ماشالا به نازش 


aruse mû 361211 nadûre, ammû ۱۱۵5۵0 be 5‏ 
در تعریض به کسی گویند که کاری از او ساخته نباشد و با این همه بسیار ناز کند. 


عروسبت بشه, واسه‌ت با آبکش آب بکشم 


0۳4511 636 ۷۵۹۵1 bû abkeš ab bekešam 


در سپاسگزاری از کسی به عنوان شوخی به کار می‌رود. 


عره و عوره و شمس یکوره are-vo ure-vo Samsi kure‏ 


عبارت توهین‌امیز در مورد بچه‌های مهمان. 


عزت زیاد 10 62701 


عبارت خداحافظی. 


عزرائیل هم رغبت نم يکنه طرفش بباد 


ilam reqbat nemikone tarafeš ۵0‏ 62۳ 
به کسی گویند که بسیار زشت و بد هیبت باشد. 


طرفم طرفمون 
طرفت طرفتون 
طرنش _ طرفشون 


عز رائیل و اسه‌ش رقص شاطری م یکنه ezrû il vasaš raqse Sûteri mikone‏ 


به تعریض در مورد کسی گویند که در آستانةٌ مرگ است. 4 


۳۵۸ 


FAA 


۶۵۹ 


۳۶۶۰ 


۶۶ 


۳۶۶۲ 


۳۶:۶۳ 


۳۶۶۴ 


عررائلو جواب کرده 


عزرائیله جواب کر ده karde‏ 2۷۵ 10 02۳7 
در تعریض دربارهٌ کسی گویند که عمر درازی کرده است و به نظر نمی‌اید به 
زودی نمی د. 

عسس منو بگیر ۳ assas manu‏ 


دربارءٌ کسی گویند که عمداً خطای خود را فاش کند. 


عشق است ast‏ 30 
عبارتی به معنی بسیار دوست دارم؛ بسیار خوب است: « امروزو عشق است ٩‏ 
جمالتو عشق است. ) 

ešqam kešid عشقم کشید‎ 


به معنی دلم خواست؛ هوس کردم: و عشقم کشید برم تو خبابون دوری برنم؛ عشقم 
کشید پا می شم می رم سینما.) 
عشقم ‏ عسفمون 


عطاشو به لقاش بخشید م atašo be laqaš baxšidarm‏ 


به معنی از دریافت چیزی از او چشم پوشیدم: و وقتی ابن حرفو زد عطاشو به لقاش 
بخشیدم و پا شدم اومدم. ) 


بخشیدم سس بخشیدیم 

بحشدی سس بخشد ین 

بخشيد پخشيدن 
عقل (هوش) از سرم پرید aql (huš) az saram parid‏ 
به معنی بسیار شگفت زده شدم: ډاز دیدن ابن همه پول عقل از سرع پرید. » 

سس فرع س سرمون 

سرت سس سر تون 

سرش س _- سرشون 
عقلامونو بذ ار یم رو هم aqlûmuno bezarim ru ham‏ 


با هم در مورد موضوع مورد نظر فکر و تبادل نظرکنیم: و عقلامونو بذاریم رو هم 
بییښم واسه پسره چه کار می‌شه کرد. ) 


۳۶۶۵ 


۳۶۰۶۶ 


FEY 


۲۶۶۸ 


۳۶۶۹ 


$¥ 


۶۷1 


عفید ه آزاده ۳۵۹ 


عقلت بارسنگ ور می‌داره ۵ 201۳50۲ 0011 
به معنی کم عقلی؛ عقل کافی نداری. 
قلت عقلتون 

عقلش ‏ عقلشون 
عقلت تاب ورداشته aqlet ۲6 vardašte‏ 
به کسی گویند که کار احمقانه‌ای بکند» به معنی عقلت کم شده است. 

ملت ہہ عقلتون 

ول“ ا ن 
عقل تو به این چیزا قد نمی ده aqle to be in 512 qad nemide‏ 
به معنی تو نمی‌توانی این چیزها را بفهمی. 

من ما 

تو شما 

اون اونا 

عقلمو دزد ید 18 aqlamo‏ 
به معنی مرا فریب داد و تحمیق کرد. 

عقلمو_ عقلمونو 

مقلتو _-_ عقلتونو 

ولد ولد نو 
عقل هر چی معض آدمی زاده 0 2 aqle ۲۵۲1 ba ze‏ 
در تعریض به کسی گویند که در نزد گوینده اهمیت و اعتباری نداشته باشد» ولی 
پیشنهاد عاقلانه‌ای بکند. 
عق م گرفت gereft‏ 00967۸ 
به معنی سخت متنفر شدم: دلم آشوب شد. 

م س عقمون 

عقت- عقتون 

عقش - عقشون 
عقیده آزاده 0 2 aqide‏ 


در وقتی به کار می‌رود که محترمانه بخواهند عقیدهٌ دیگری را نپذیرند و در عين 
حال نخواهند با ان مخالفت کنند. 


۳۶۰ 


sy 


۱۶:۷۳ 


۱۶-۷ 


۱۶۷۵ 


۳۶۰۷۶ 


FY 


۷۲۶۷۸ 


۱۶۷۹ 


۱۶۸۰ 


ك 


علف باهاس به دهن زي شرین ماد 


علف باهاس به دهن بزی شیرین ییاد 


alaf bahas be dahane 021 Sirin ۵۵‏ 
به معنی آن که انتخاب می‌کند بايد بپسندد: و دختره رو باهاس پسرت پسنده» نه تو. 
علف باهاس به دهن بزی شیرین یاد. ) 


ali ab biyûr nis علی آب بیار نیس‎ 


در وقتی به کار می‌رود که کسی حاضر به انجام دادن کاری نباشد و بی‌خود دلتوو 
به من خوش نکنین؛ علی آب یار نپس.) 


علیک السلام. جی آوردی برام ۸ 0۷0۳۵۱ ۵ aleykassalûm,‏ 


در تعریض به کسی گویند که هميشه از دیگران متوقع باشد و انتظار دریافت . 
جیزی را داشته باشد. 


علی می مونه و حوضش ali mimune-vo howzeš‏ 


به معنی دیگر چیزی نمی‌ماند: « دو روز دیگه همه مشتربات می ذارن و می‌رن؛ اون 
وخ علی می‌مونه و حوضش.) 


عمر بگم گیرم علی بگ م گیرم omar begam giram, ali begam giram‏ 


> شدم شاگرد اتو کشه, گرم بیارم دعواس» سرد بیارم دعواس 


عمر روزای سیاه کو تاهه omre ruzaye siyüh kutahe‏ 


در دلداری به کسی گویند که دستخوش مصیبت و اندوه باشد. 


عمر سف رکه تاهه ۵۵ safar‏ 0۲۲۱۲ 


در دلداری به کسی گویند که از مسافرت شخص عزیزی غمگین باشد. 


عمر شو داد به شما 00 dad be‏ 0۲۱۲630 


در خبر مرگ کسی به کار می‌رود؛ به معنی مُرد: « -پدرت جطوره؟ - عمرشو داد 
ده شما خدا رحمت گنه بقای عمر شما داشه. ) 


عم ش و کر ده karde‏ 0۴۲۳30 
به معنی دیگر مدت زبادی باقی نخو آهد ماند: « این ماشین دیکه عمرشو کرده. ) 
عمرمو کردم عمرمونو کردیم 
عمرتو کردی عمرتونو کردین 


عمرشو کرده عمرشونو کردن 


۳۶۸۱ 


۳۶۸۲ 


۱۳۶۸۳ 


۱۶۸۴ 


۲۶۸۵ 


۳۶۸۶ 


۳۱۶۸۷ 


۲۶۸۸ 


عیدتو ابنجا کردی» وروزتو بر حای دیگه ۳۶۱ 


عم ر ګل کو ناهه 6 omre gol‏ 
در مورد شخصی به کار می رود که جوانمرگ شده باشد. 
عمر نوح می‌خواد ۵ omre nuh‏ 
در مورد کاری به کار می‌رود که بسیار زمان‌تر است: « نوشتن چن کتابی عمر توح 
می خواد. 0 
عو ضی گر فتی avazi gerefti‏ 
به معنی با دیگری اشتباه کرده‌ای: « منو با یکی دیکه عوضی گرفتی. » 
گرفت گرم 
گرفتی .سس گرفتین 
گرفته گرفتن 
عیب نداره eyb nadüre‏ 


به معنی مهم نیست؛ اهمیت ندارد و عب نداره» فکرشو نکن؟ عیب نداره» می دم 
واسه‌ت درستش کنن.» 


eybe mey jomle begofti, ۱0۲۵۳۶3 niz begu 
در پاسخ به کسی که عیب‌جویی می‌کند» به معنی خوبی‌هایش راهم ذکر کن.‎ 


عید اومد و ما لختيم. رفتیم به باباگفتيم. باباگفتش به چسم» به نیم چسمم. برا شب 


عیدت می چسم 
eyd umad-o mû loxtim, raftim be baba goftim, babû gofteš be‏ 


Cosam, be nimCosam, bara Sabe eydet 1 


در تعریض به کسی که به نیازهای خانواده اهمیتی نمی‌دهد. 


eyd tû Cel ruz edde dare عید تا جل روز عده داره‎ 


در وقتی گویند که دید و بازدید عید با تأخیر انجام گیرد. 


عید تو اينجا کر دی »نو روز تو ببر جای دیگه 


eydeto inj û kardi, nowruzeto bebar [6 dige 
عبارتی که برای راندن مهمان سمج و طفیلی به کار می‌رود.‎ 
عید تو کردی» نوروزتو پیر س عید تونو  کردین» نوروزتونو ببرین س‎ 


۶۲ عیسا به دين خوده موسا به دين خود 


4 عیسا به دین خود موسا به دين خود ısû be dine xod, musû be dine xod‏ 
به معنی نباید انتظار داشت يا واداشت همه مانند یکدیگر فکر کنند. 
eyne xiyûleš nis‏ 


۰ عین خیالش نیس 
خورده عین خبالش پیس. » 


4 خیالم -- خیالمون 
سس خیالت - خیالتون 


خیالش _- خیالشون 


۶۹۱ 


F۹۲ 


۱۳۶۹۳ 


۶۹۴ 


۶4۵ 


۳۶۹۶ 


غسل ميکنم غسل پشه, می خو اد دش می خو اد نشه 


qosl mikonam qosle paše, mixad beše, mixdd naše 


در تعریض به کسی که کاری را سرسری انجام می‌دهد. 


غصه نخور پیر می شی - مث خانم مد بر می شی 


qosse naxor pir miši - messe xûnum modir miši 
شعرگونه‌ای که دختر مدرسه‌ای‌ها در دلداری دوست خود می‌خوانند.‎ 
qalaf kon غلاف کن‎ 
در پاسخ تهدید کسی به کار می‌رود» به معنی شمشیرت را غلاف کن؛ تهدید‎ 
نکن؛ اشتلم و هياهو نکن.‎ 


غلط زیادی نکن qalate 2 01 nakon‏ 


(توهین آمیز) ۱) فضولی نکن. ۲) حرف نزن. 


غلط کرد م qalat kardam‏ 
عبارتی که در پوزش خواستن از عمل يا رفتار خود به کار می‌رود. 

کردم کردیم 

کردی کردین 

کرد کردن 
غلط م یکنی _ qalat mikoni‏ 


(توهین‌آمیز) کار خطایی می‌کنی؛ نباید چنین کنی: « غلط می‌کنی پشت سر مردم 


۳۶۴۳ 


۱۶۰۹۷ 


۳۶۹۹ 


۳۷.۰ 


۳۱۷۳+ 


YY 


عم آ خرت باشه 
حرف می‌زنی. » 
می کنم می‌کنیم 
می‌کنی می‌کنین 
می‌کنه می‌کنن 
غم آخرت باشه qame ûxarat büše‏ 


در تسلیت به کسی که یکی از نزدیکانش مرده است. 
_اخرت. . آخرتون 


غم بر و شادی بیاء غصه بر و روزی یا 


qam boro 5401 biya, 00556 boro, ruzi 4‏ 
شعرگونه‌ای که در شب چهارشنبه‌سوری به هنگام پریدن از روی اتش 
می خوانند. 


qamet nab ûaše غمت نباشه‎ 


به معنی نگران نباش؛ اهمیت نده؛ جای نگرانی نیست: و غست ناشه همین روزا 
کارت درست می‌شه. ) 


سس فمت‌ا فمتون 

سب فمش - فمشون 
غم نبینی qam nabini‏ 
عبارتی که در پاسخ غم آخرت باشه به کار می‌رود. 
غم نداری بز بخر qam nadari boz bexar‏ 
در تعریض به کسی که دست به کاری بزند و آن کار اسباب ناراحتی‌اش بشود و او 
را گرفتار کند. 
غو ره نشده مویز شده 6 qure našode maviz‏ 


به کسی گویند که به رفتار یا کرداری فراتر از خد خود بپردازد (مانند کودکی که 
ادعای بزرگی کند یا شاگردی که دعوی استادی داشته باشد). 


شدی شدین 


شدن 


. غوغا بود bud‏ 00۷۷۹ 


۳۷۰ 


۳۷۰۵ 


> قیامت بود 
غوغا کرد 

قیامت کرد 
کردی 
کرد 


غیبت کبراکردی 


عست کرا کردی ۳۶۵ 


به کسی گویند که مدت‌ها غایب بوده است. 


کردی 
کرده 


00۷۵ kard 
کردین‎ 
کردن‎ 
qeybate 1601۳۵ kardi 
کردین‎ 
کردن‎ 


۳۷۰۶ 


۳۷۰۸ 


۳۷۰۹ 


۳۷۹۰ 


فا تحه‌ش خوندهس 5 616116[ 


به معنی تمام شد» عمرش به اخر رسیده است: « پولا فاتحه‌ش خونده‌س ؟ اين کار 
فاتحەش خوند اس. ( 


فاتحەم__ فاتحه‌مون 
فاتحه‌ث-_ فاتحه‌تون 
فاتحەش _ نانحه‌شون 
فاتحه شو باهاس خوند f ûtehašo bûhûas xund‏ 
به معنی باید پایان یافته تلقی کرد: « مغازه مشتری نداره» فاتحه شو باهاس خوند. ) 
فاتجه‌مو __ فاتحەمونو 
فاتحه تو فاتحه تونو 
فاتحەشو. _ فاتحه شونو 
فال امام جعفر صادقه» بد نداره ۵ jale emarn ja ۳۵۲50666, bad‏ 


در تعریض کسی را گویند که با همه کس و همه چیز اظهار موافقت کند. 


فالت فالهء مر دنت امساله.کفنت بوست شغاله 


[161 fale, ۷۱۵۳۵۵۳۱۵۲ 6۲۸۹۵16 kafanet puste 0 ale 


فتوای قمار و قمار باز باهاس بده 


61۲۷ qomûro qomûrb az 0 ۱39 00 


به معنی داوری در مورد هر کاری بهتر است به عهده اهل فن باشد. 


۳۱۷۱ 


زرف 


YY 


TY 


۳۷۵ 


۳۷۳۶ 


YY 


۳۷۱۸ 


فرصت سر خاروندن ندارم ۳۶2۷ 


فدای سرت fadaye saret‏ 
در واکنش به از میان رفتن چیزی» به معنی عیبی ندارد؛ مهم نیست: سرت 
سلامت 

یسب سرت سر تون 

سرش سرشون 
فدای لب تشنه‌ت با امام حسین labe ۱۵5۲۱۵۲ yû emam hoseyn‏ 6076[ 
عبارتی که پس از نوشیدن آب گفته می‌شود. 
فردار وکه از دستت نگرفتن ro ke az dastet nagereftan‏ 96[ 


در وقتی گویند که کسی بخواهد همان روز یا همان شب کاری را تمام کند. به 
معنی فردا هم فرصت‌داری: > فردا هم روز خداس 


دستم ‏ دستمون 
دستت . دستتون 
دستش سس دستشون 
فردا رو کی دیده؟ ro ki dide?‏ 0۲6 
به معنی معلوم نیست در آینده چه اتفاقی می‌افتد. 
فردانیای بگی_-- - begi‏ ۵۵۲۵ 67۲06[ 


عبارت اخطار به معنی بعدا نباید اعتراض کنی: « فردا نیای بگی من نمی دونستم» 
خبر نداشتم» گول خوردم. ) 
- نیای بگی 

نیاد بگه 


نیاین بگین 
نبان بگن 


[67 ham ruze xodüs فرداهم روز خداس‎ 


به معنی فردا هم فرصت هست؛ فردا هم می توان این کار را کرد. 


۱ فردابی هم هست has (t)‏ 2۲00600۵۳ 


به معنی باید آینده را هم در نظر گرفت؛ آینده هم وجود دارد. 


فرصت سر خاروندن ندارم ۸ sar xûrundan‏ 0۲36016[ 


به معنی کار بسیار دارم. فرصت کار دیگری را ندارم: « ابن رورا وفت امتحانانه 


فرصت سر خاروندن ندارم. » 


۳۶۸ 


۳۷۳۹ 


۳۷۳۰ 


فرش 


YY 


۳۷۳۳ 


۷۴ 


۳۷۳۵ 


۳۷۶ 


۳۱۷۳۳۷ 


فرض محال که محال همست 

ندارم نداریم 

نداری ندارین 

نداره ندارن 
فرض محال که محال نیست ke mohûüûl nist‏ ۱0/۱2 12۲26 
در پاسخ مخاطب که بگوید محال است. 
فرمایش! farmüyeš?‏ 
عبارت پرخاش‌گونه» به معنی چه می‌گویی؟ 
فرمایشا می فرمایین ۵۵۵۸ farmayeša‏ 


عبارت محترمانه» به معنی حرفهای عجیبی می‌زنید: « فرمابشا می فرمایین! چه طور ‏ 
می تونیم از پس به همچو خرجی بر پیاییم؟) 


farmayeši bud? فرمایشی بود؟‎ 


عبارت محترمانه به معنی با من کاری داشتید؟ 


فرمایشی نیس؟ nis?‏ 2۳۱۵25[ 


عبارت محترمانه» له معنی کاری ندارید؟ با چیری لازم ندارید؟ 


فضولو بر دن جهنم bordan jahannam‏ ۸2110 


در اعتراض به فضولی مخاطب به کار می‌رود» به معنی فضولی نکن. (بخش اول 
عبارت: فضول را بردند به جهنم. گفت هیزمش تر است) 

فکرشم نکن nakon‏ 510۳65601۲[ 
به معنی نگران آن نباش: « من کارتو درست مي‌کنم. برو بگیر بخواب» فکرشم 
نکن. » 

نکنه نکنن 


قکرشو بکن . bokon‏ 10250[ 
عبارتی که برای جلب توجه مخاطب و اندیشیدن درباره سخنی که می‌گوید به 
کار می‌رود. و فکر شو بکن همچو آدمی می خو اد بباد کارخونه راه ننداره. ) 


فکرشم نم یکر د م fekrešam nemikardam‏ 


۳۷۲۸ 


۳۷۳۹ 


۳۷۳۰ 


YY 


۳۱۷۳۲ 


۳۱۷۳۳ 


فی‌الواقم ۳۶۹ 


چنین تصوری را به ذهنم راه نمی‌دادم: و فکرشم نمی‌کردم تو بتونی همچو کاری 


بکنی. ) 


نمی‌کردم نمی‌کرديم 

نمی‌کردی نمی‌کردین 

نمی‌کره نمی‌کردن 
فلفل نیین چه ریزه. بشکن بیین چه تیزه 


nabin Ce rize, beškan bebin 586 ۵‏ 2121[ 
به معتی به کوچکی یا ظاهر بی‌اهمیتش توجه نکن بلکه کارایی‌اش را در نظر 


بگیر. 


فلنگو بست bast‏ 11:80[ 
ره معنی گریخت؛ فرار کرد: « همین که هوا رو پس دید فلنگو ست. ) 

ببستم بستيم 

ہب بس یں س يو مین 

سب بسن 
فوت آیم ۷ fute‏ 
به معنی به خوبی فرا گرفته‌ام: و درسمو فوت آبم.) 

ابم آبیم 

آبه آبن 

قوتینا !| 


عبارتی که به ویژه کودکان در پاسخ به ادعای کسی به کار می‌برند. به معنی چنیر 
نیست؛ خیال می‌کنی: « الان می گیرمت. - فوتینا» خیال کردی. » 


فوری بخ رگرون می شه» به شاهی یک قرون می شه 


Jfowri bexar gerun miše, ye šahi yek gerun miše 


عبارتی که فروشندگان به کار می‌برند» در تبلیغ ارزانی کالایی. 


فوق فوقش _-- - 0۷۷5 fowge‏ 


عبارتی که برای تخمین حداکثر به کار می‌رود» به معنی در بالا ترین حد: و فوق 
فوقش هزار تومن می ارزه؟ فوق فوقش بتونی دو سال دووم بیادی. ) 


فی الو اقع filvaqe’‏ 


۳۷۰ 


۳۷۳۵ 


۳۱۷۳۶ 


فلممون نکن 


> در واقع 


filmemun nakon فیلممون نکن‎ 


به معنی ما را فریب نده و اسباب مسخره و شوخی نکن: « راستشو بگو فیلممون 
نکنن. ) 
فیلمم _ فیلممون 


fil havü mikonan فیل هوام یکنن‎ 


به معنی اتقاق عجیبی افتاده است؛ معمولا در معنی معکوس به کار می‌رود» 
یعنی خبر مهمی نیست:  (‏ چه خبره مردم جم شدن؟ - هیچی» دادن فيل هوا 
می کنن. ) 


۳۷۳۷ 


۳۷۳۳۸ 


۳۷۳۹ 


Vf. 


۱۳۷۱ 


۳۱۷۲ 


قابل شما رو نداره 


9 


qabele 30711 ro nadûare 


۱) در هنگام دادن هدیه‌ای به کسی به کار می‌رود: قابل شما نیس؛ ناقابله ۲) در 
موقعی به کار می‌رود که کسی از چیزی متعلق به گوینده تعریف کند: «- چه 
خودنویس قشنگی - قابل شما رو نداره. »: پیش‌کش. 


قابل شما نیست 


چ قابلی نداره 


قابلی نداره 


ےه قابل شما رو نداره 


قایشو دز دبد م 


له معنی اعتماد او را جلب کرده‌ام. 


دردیدم 


دردیدی 


دردی 


قاپ قمار خونهس 


در کارهای ناروا سرآمد است. 


قاتی داره 


000216 Soma nist 


0 (61 nadare 


0 ۳8250 1 


دردید یم 


دردید ین 


دردیدن 


qape 1 75 


qati dare 


۱) به معنی خالص نیست. ۲) به معنی رفتارش قابل پیش بینی نیست؛ تعادل 


عصس ندارد. 


۳۷۲ 


۳۷۳۳ 


۳۷۴ 


۳۷۴۵ 


۳۷۴۶ 


۳۷۳۷ 


YYFA 


۳۷۳۹ 


قاتی کاه کنی خر نمی خوره» قاتی استخون کنی» سگ 


قاتی کاه کنې خر نمی خو ره» قاتی استخون کنی» سک 


qati kûh) koni xar nemixore, qûti ostexun koni, sag 


در توصیف بدی کسی یا چیزی به کار می‌رود» به معنی بسیار بد است. 


قاتي کرد م qûti kardar‏ 
به معنی دچار اشتباه شدم؛ حس تشخیص را از دست دادم؛ تعادل ذهنی‌ام به هم 
خورد. 

کردم کردیم 

کردی کردین 

کرد کردن 
قاتی مر غا شد 0 7۱0۲4 011 
در تعریض به مردی گویند که ازدواج کنده به معنی زن گرفت؛ ازدواج کرد. 

شدم شد یم 
شدی بر شدین 
شل شدن 

قاجاقی زنده‌ایم ۵ 6091 0 
به معنی زندگی نابسامانی داریم. 

زندهم زنده‌ایم 

زنده‌ای زنده‌این 

زنده‌س زنده‌ان 
قاچ زینو بگیر: سواری پیشکش 5 1۳ 56۷ ,6۵1۲ 21110 6656 
(تعریض) به معنی همان کاری را که قرار است انجام بدهی کافی است و انتظار 
بیشتری ندارم. 
قاطرء جواب سلامو تو بده to bede‏ 5۵160 ۵۷ 6616 


قافیه رو باختی qafiye ro bûxti‏ 
به کسی گویند که بر اثر غفلت یا اشتباه کار خود را خراب کند و به شکست 
کشاند. 


Hk 


باختم باختیم 


۳۷۵۰ 


۱۲۱۵۱ 


۳۱۷0۲ 


Yar 


YYaF 


YA 


۱۷۵۶ 


۳۷0۵۷ 


فل“ سعادت زبارتشونو پیدا نکردم ‏ ۳۷۳ 


باختی باختین 
باخت باختن 
قالب تھی کرد ۵ qûaleb‏ 


به معنی مرد: « از ترس قالب تهی کرد. » 


قال جاق نکن qûl Cûq nakon‏ 
به معنی جنجال و دعوا راه نینداز. 

فالشو بکن qûlešo bekan‏ 
به معنی ماجرا را تمام کن؛ سروصدا را بخوابان: کلکشو بکن. 

فا لگذد استی 7 qûl‏ 


4 معنی بیهوده منتظر گذاشتی؛ شم نه راه گذاشتی: و سر جھهارراه مو قال 
کداشتی و رفتی. »: کاشتی. 


گذاشتم گذاشتيم 

_گذاشتی گذاشتین 

_گذاشت گذاشتن 
قباحت داره qabahat dare‏ 


در اعتراض به رفتار با گفتاری به کار می‌رود» نه معنی زشت است؛ مايه 
شرمساری است: « این کارا قاحت داره. ) 


قباله کهنه ش ز بر بغل منه qabale kohnaš zire baqale mane‏ 


نه هی سانقه و اطلاعاتش در اختیار من است. 


قبر بابا با این چس و فس‌ها درست نمی شه 


qabre bûbû bû in Cos-o 65/18 doros(t) nemiše 


در اعتراض به کمی آنچه برای انجام کاری پیش‌بینی شده است. 


قبلا سعادت زيار تشونو پیدانکر دم 


qablan sa ’adate ziyûratešuno peydû nakardam 


۳۷۴۳ 


۳۷۵۸ 


۳۱۷0۵۹ 


۳۱۷۶۰ 


۱۳۱۷۶۸ 


۳۷۶۲ 


۳۷۶۰۳ 


۱۷۶۴ 


۳۷۶۵ 


۳۷۶۶ 


وش 


۳۷۶۸ 


ی 
فلا خدمتشون بودم 


(محترمانه) به معتی پیش از این او را ند یده‌ام. 


قبلا خدمتشون بودم ۸ 2۳607۱۱۵۱5۱۸۱۶ qablan‏ 


(محترمانه) ده معنی قبلا او را دیدهام. 

قبول qabul‏ 
به معنی می‌پذیرم: « می‌گی داهاس یه لبون دیکه ددم» فول » می گی سڼل ده اسم 
تو باشه» اونم شول. ) 

قبول؟ qabul?‏ 
به معنی آیا می‌پذیری؟: « - فردا شب بیا خونة ما؛ قول؟ ‏ قول. ؛ 

` qabul baše قبول باشه‎ 


در خوشامدگویی به کسی که عبادت یا زیارتی کرده است. 


qabule haq bûše قبول حق باشه‎ 


عبارتی در پاسخ به «قبول باشه». 


قبی نیا ۵ qopi‏ 
به معنی لاف نزن؛ گزافه گویی نکن. 
قدرتی خدا- 6 300 qodratiye‏ 


عبارتی که بیشتر در بیان نقص با کمبود به کار می‌رود: « فدرتی خدا به نفر پیدا 
۰ ۳۹ » ۰ ۶ ۰ 
نشد جلو شون واسه؟ قدرتی خدا تما رمستون اصلا برف نیو مد. ) 


قد قدش مال ماس. تخمش مال دبگرون 


000-003 male mûs, toxmeš male digarun 


به معنی زحمت و دردسرش مال ماست» سودش متعلق به دیگران. 


قد کو ینت حرف بزن qadde kuponet harf bezan‏ 


به کسی می‌گویند که دربارهٌ موضوعی فراتر از حق یا صلاحیتش سخن بگوید. 
قدمتون روی جشم ۶۹ qadametun ruye‏ 


به عنوان تأیید در پاسخ کسی به کار می‌رود که بخواهد نزد گوینده بیاید. 
قدمش خیره ابشالا 10 qadameš xeyre‏ 


عبارتی که در مورد آمدن کسی (نوزاد» عروس» پزشک) به کار می‌رود به معنی 


۳۷۶۹ 


۳۷۷۰ 


41 


۲۱۷۷۲ 


۱۷۷۲۳ 


۳۷۷۴ 


۳۱۷۷۵ 


۳۷۷۶ 


فربون دهنت ۳۷۵ 


قدمت قدمتون 
قدمش ‏ _ تدمشون 
قدم ما شور بود؟ qadame mû Sur bud?‏ 


در وقتی به کار می‌رود که با آمدن گوینده کسی از حاضران قصد رفتن کند. 


قدم نو رسیده مبارک ۵ ۵ qadame nowreside‏ 


در تبریک تولد کودک به کسان او به کار می‌رود. 


قربون آدم چیزفهم ۰( qorbune idame‏ 


در تأیید سخن مخاطب در وقتی که سخنی موافق با نظر گوینده بگوید: و درسته» 
منظورم همین تبون آدم چیز نهم 


قربون برم خدارو, به بوم و دو هوا رو 


qorbune beram xodüro, ye bum-o ۷0 


در تعریض به اظهارات متناقض به کار می‌رود. 


قربونت برم qorbunet beram‏ 
عبارت خوشامدگویی دوستانه 

فربونت قربونتون 

فربونش سس فربونشون 
قربون حواس جم qorbune havüse jam‏ 


در تعریض به فراموشکاری یا حواس‌پرتی مخاطب به کار می‌رود: « قربون حواس 
جم» شنه که دو رور پیش ود. ) 


قربون دستت 1 qorbune‏ 


در سپاسگزاری دوستانه از کسی که کاری می‌کند: « فرون دستت» اون لواو ند و 


هي . 4 


۵ تسس دستون 


qorbune dahanet قربون دهنت‎ 


عبارت خوشامدگویی در تأیید سخن گوینده: «قربون دهنت» همبنو می‌خواستم 


بگی» 


۳۷۸۰ 


4A1 


۳۷4۸۹۲ 


۳۷۸۳ 


۳۷۸۴ 


دهنتون 


qorbune qadamet قربون قدمت‎ 


عبارت خوشامدگویی به مهمان: و خوش اومدی» زحمت کشدی» رون فدمت. ) 


قدمت قدمتون 
قربون قد و بالات برم qorbune qad(d)-o balat beram‏ 
عبارت خوشامدگویی به جوانان. 
بالات بالاتون 
قربونم بری qorbunam beri‏ 


عبارتی در اعتر اضص و تحقیر مخاطب: « قربونم ری با اون کار کردنت. 1 


qeser darraft قسر دررفت‎ 


به معتی زیان یا آسیبی ندید: و کتک کاری حسانی راه افتاد» ولی خسرو فسر 


دررفت. ) 
دررفتم دررفتیم 
دررفتی دررفتین 
دررفت دررفتن 
قسمت نبود qesmat nabud‏ 


به معتی ممکن نشد اوضاع و احوال (سرنوشت) مساعدت نکرد: ډ- جرا 


مسافرت نرفتی؟ - قسمت نود. ) 


qasameto bûvar konam yû dome xuruso? . قسمتو باو رکنم یادم خروسو؟‎ 


خطاب به كسى به کار می‌رود که با وجود شاهد و مدرک واقعیتی را انکار کند. 


قسم نخو رکه باو رکردم qasam naxor xe ۷۵۳ kardam‏ 


در تعریض به دروغگو به کار می‌رود. 


قصة ما به سر ر سید .کلاغه به خونه‌ش نر سید 


065566 mü be sar resid, 1۳6106 be xunaš naresid 


عبارتی که در پایان قصه‌ها به کار می‌رود. 


۳۱۷۸۹۵ 


۳۷۸۶ 


۳۷۸۷ 


۳۷۸۸ 


۳۷۸۹ 


۳۷۹۰ 


فا 


۳۷۹ 


قولم قول ۳۷۷ 


qeleqeš dastam umade قلقش دستم اومده‎ 


شیوهٌ کار کردن با او / آن را فهمیده‌ام. 


قلم تیز و کاغد لیز qalam 112-0 kaqaz liz‏ 


در تعریض به نوشته‌ای به کار می‌رود» به معنی هرچه دلش خواسته نوشته است. 


qalam dar kafe došman ast قلم د رکف دشمن است‎ 


به معنی آنچه گفته می‌شود همه از روی دشمنی است. 


قمپز د ر م يکنه (میاد) qompoz dar mikone (miyüûd)‏ 


لاف می‌زند و به نام بستگانش فخرفروشی می‌کند. 


قند تو دلت آب می شه qand tu delet ab mšše‏ 
سخت خوشحال می‌شوی و لذت می‌بری: « تا دو تا مجیزتو می‌گن قند تو دلت آب 
می شه. ) 

دلم دلمون 

دلت _ دلتون 

دلش نت دلشون 
قورباغه بيا ت ګاو می خونه qurbüqe bayûte gûv mixune‏ 


در تعریض به کسی گویند که رجزخوانی کند و لاف و گزاف بگوید. 


قول شرف می‌دم midam‏ ۵ 00۷۷۶ 


در بیان درستی تعهد يا سخنی به کار می‌رود؛ به معنی به بهای شرفم درسی 
سخن خود را تعهد می‌کنم: « قول شرف می دم تا فردا پولو حاضر کنم» قول شرف 
می دم دو روز نتونی اونجا بمونی. » 


می دم میدیم 
می ده می دن 
قولم قوله qowlam qowle‏ 
له آنجه تعهد کر ده با وعده داده‌ام عمل می‌کنم: حرفم حرفه. 
قولم سس قولمون 
تولت_س_- قولتون 
فولش قولشون 


۳۷۸ 


ثهر» فهر تا روز فیامت 


۳۷۹۳ 


۳۱۷۹۴ 


۳۲۷۹۵ 


۳۷۹۶ 


۳۷۹۷ 


۳۷۹۸ 


۳۷۹۹ 


YN . 


قیافهم قیافه‌مون 
قيافەت نیافه تون 
قيافەش قيافەشون 
قیامت بود qiyamat bud‏ 


qahr, qahr tû ruze qiyamat قهر, قهر تا روز قیامت‎ 


عبارتی که کودکان در هنگام قهر کردن به کار می‌پرند. 


قبافه ش داد مې زنه _ ___ qiyafaš dûd mizane‏ 


به معنی از حالت چهره‌اش پیداست: « قىافه ش داد می زه ترسده؟ شبافه‌ش داد 
می رنه این کاره‌س. » 


۱ 


به معنی ازدحام و هیجان زیادی وجود داشت: و خباونا قامت ود. »: غوغا بود. 


qiyûamat kard قیامت کرد‎ 


به معنی کاری سیار نمایان و خارق‌العاده انجام داد؛ 3 اون شب روی صحه قامت 
کرد. »: غوغا کرد؛ محشر کرد. 


کردم کردیم 

کردی کردین 

کرد کردن 
قیامتی شد 0 qiyamali‏ 
به معنی ازدحام و هیجان به وجود آمد: « همین که خبر پخش شد تو شهر قیامتی 
شد. ) 
قیدشو بزن ۵ qeydešo‏ 


به معنی چشم بپوش؛ صرف نظر کن: و اگه خوشت نمیاد» قدشو بزن.» 


بزن بربین 
بزنه بزنن 
قیمت خون باباش و گذ اشته روش qimate xune 20050 gozûšte ruš‏ 
به معنی بسیار گران می‌فروشد. 
باباتو گذاشتی _- یاباتونو گذاشتین سس 
باباشو گذاشته - _.باباشونو گذاشتن سس 


قیمه قو رمەش کر د qime qormaš kard‏ 


۳۷ 
۹ 
مهش کرد 
تمه فور 


ی 
طور 
سور 
3 سا 
ادارة 
کرد: 0 
صلی خارج 
شک | 
ید ۳ 
کرد دا اه ۱ 
داد 
۱ کرد که 
د 
ن hk‏ 
۱ مه س 
قور 
مه ۳ 
کردی 
کرد 


4 


TA‘ 


YAY 


۱۸-۰۳ 


۳۱۸۰ 


۱۸۰۵ 


5 
کاجی بعض هیجی ze hiëöi‏ 1 
به معنی باز از هیچ بهتر است: « پالنو نو نپسء اما جلو سرما رو می‌گیره» باز کاچی 
بعص هیچمی. ) 
کار ا زکا ر ګل شته kûr az kûr gozašte‏ 
ےه دیگه کار از کار گذش 
کارت دراومد karet dar umad‏ 


در وقتی گویند که برای مخاطب کار پررحمتی پیش نیا بد: و کارت دراو مده ۳ 3 
امروز مجبوری بچه‌ها رو برسونی به مدرسه. ) 


کارم کارمون 
کارت کار تون 
کارش کارشون 
کارت زاره kûret zûre‏ 


عبارتی برای هشدان به معنی وضع زندگی‌ات در معرض خطر است: « با خشک 
سالی امسال کارت زاره ۱۰ که نخوای حواستو جم کنی کارت زاره. »: کارت ساخته‌س. 


کارم کارمون 
کارت کار تون 
کارش کارشون 
کارت ساخته‌س 45 1۳0۷ 


۳۸۰۰۶ 


۳۸۰۰۷ 


۳۸۰۸ 


۳۸۰۹ 


۳۸۹۰ 


۱۸-۱ 


YA\Y 


۱۸۰۳ 


كارش سکس ۰ ۳۸۱ 


کار تو بده به جو لا kareto bede be juld‏ 


در تعربضص به کسی گویند که بگوید نمی توانم» کار دارم. 
کار حضر ت فیله kare hazrate file‏ 
له معنی کار بسیار دشواری است: و جابه جا کردن این اثاث کار حضرت فله. ) 


کار د به استخونم رسیده kard be ostexunam reside‏ 


> دیگه کارد به استخونم رسیده 


استخونم __ استخونمون 
استخوش‌ سس استخونشون 
کار دست خودت می دی kar daste xodet midi‏ 


به معنی برای خودت مشکل و گرفتاری درست می‌کنی. 


خودم می دم خودمون میدیم 
- خودت می‌دی خودتون می‌دین 
خودش می ده خودشون می‌دن 
کار دله kare dele‏ 
له معنی به عشی و علافه مربوط می‌شود. 
کارد می ز دی خونش د رنمی اومد kûrd mizadi xuneŠ darnemi umad‏ 
له معني سخت خشمگین بود. 
خونش سس خونشون 
کار دنیا رو می‌ببنیی ۲ kûre 01۷ ro‏ 


سس 


در اظهار شگفتی از وضع یا رویدادی: « کار دنیا رو می‌بینی؛ یکی از گشنگی 


می‌مبره» یکی از پرخوری. » 


هی بین سس سس هی بینین سس 
کارش سکه‌س sekkas‏ 10۲ 
به معنی کارش روئق دارد. 

کارم کارمون 

کارت کار تون 


AY 


۱۳۸۰۱۴ 


۱۸۹۵ 


۱۸۶ 


۳۱۸۱۷ 


۱۸۹۸ 


۱۸۹۹ 


YAY 


کارش 


کار شو ساخت 


به معنی آن را از میان برد. 


کا رکردن خره و خوردن بابو 


کارشون 


0۳60 5 


kar kardane xare-vo xordane yûbu 


در وقتی گویند که یکی زحمت بکشد» دیگری سود ببرد. 


کار مال ترا کتوره (خره) 


. kar male 16۳۵6۲0۲ (xare ) 


در پاسخ به «کار بکن» به عنوان طنز به کار می‌رود. 


کار م گر ه خو رده 


kûram gere xorde 


به معی در کارم مشکل پد ید آمده است؛ دچار مشکل شده‌ام: گره تو کارم افتاده. 


کارم 


کارت 


کارش 


کارمو نگرفت 
به معتی در کار موفق شدیم. 
کارم 


کارت 


کارش 


کار نباشه ز رنگه 


در تعریض به تنبلی کسی به کار می‌رود. 


زرنگم 
زرنگی 
زرنگه 


کار نشد نداره 


کارمون 
کار تون 
کارشون 
karemun gereft‏ 
کارمون 
کارتون 
کارشون 
kar ۲۱۵ 36 86‏ 
زرنگیم 
زرنگین 
زرنگن 
kar našod ۵‏ 


در پاسخ به «نمی شه) به کار می‌رود. به معتی هرکاری شدنی است. 


YAT 


YAYY 


۱۸۳۳ 


۱۸۳۴ 


YAY 


۱۸۳۷ 


YATA 


کاری مي کنم کارستون ۳۸۳ 


کارو می پیجونی karo mipiĞuni‏ 
له معنی انجام کار را در مسیر دشوار قرار می‌دهی. 

می‌پیچونی می‌پیچولین 

می پیچونه سس می‌پیچونن 
کار هر بز نیست خرمن کوفتن kare har boz nist xarman kuftan‏ 


به کسی گویند که به علت تازه کار بودن نتواند کاری را درست انجام دهد. 


کاری از پیش نمی ره kari az piš nemire‏ 


پیشرفتی وجود ندارد. 


kûri azam bar nemiyad (sûxte nist) کاری ازم بر نمیاد (ساخته نیست)‎ 


ازم ازمون 
ازت از تون 
ازش ازشون 
کار بت نباشه ۵ karit‏ 


به معنی دخالت نکن: « کاریت ناشه؛ بذار خودش هر کار می‌خواد بکنه. ) 


کارت کار بتون 


کاری‌ست گذشته و سبو بی ست شکسته ۰ 36100516 gozašte-vo sabuyist‏ 10۳251 


در وقتی گویند که اتفاق نا گواری بیفتد و دیگر نتوان چاره‌ای کرد. 


کار بش نداشته باش kûrtš nadašte baš‏ 
به معنی به او / آن توجه نکن: و کاریش نداشته باش» بذار درسشو بخونه.) 

کاریم کاریمون 

کاریش کاریشون 
کاری م یکن م کارستون kari mikonam kûrestun‏ 


به معنی کار مهمی انجام خواهم داد. 
سس می‌کنم سس سس می‌کنيم سس 
می‌کنی __ سس می‌کنین .- 
می‌کنه _ سس می‌کنن _- 


AF 


۱۸۳۹ 


۱۸۳۰ 


YAT\ 


۱۸۳۲ 


۱۸۳۳ 


YATA 


۱۸۳۶ 


کاری می کنم نس کشیدن الات بره 


کاری م یکنم نفس کشیدن یادت بره 


kari mikonam nafas 1065102۲۱ yûdet bere 
عبارت تهدید» به معنی تو را می‌کشم.‎ 


یادت--- 


ياد تون 


ادش یادشون 
کاری نداره kari nadare‏ 


به معنی سیار آسان است: « بن که کاری نداره» ده تا کسی یکر به راست مباردت 


اینجا. ) 

کار به شی - صنار نیس kare ye šey-sannûr nis‏ 
به معنی نیازمند هزینة زیادی است: «اين کار دو میلیارد خرج بر می‌داره» کار به 
شي - صنار پس. » 

کاسه‌ای ز بر نیم کاسه س 5 kûase i zire‏ 
> زير کاسه نیم کاسه‌س 

کاسۀ جه کنم دس گر فته 6 kaseye Ce konam das‏ 


به معنی دچار فقر و تنگدستی شده است. 
گرفته گرفتن 


کاسه دار یم آ رک برکت. تو پ رکنی من پر ترک 


kûse darim arak-barak, to por koni man portarak 
عبارتی که در مورد کاسه همسابه‌ها به کار می‌رود» به معبی رفتی تو کاسه بر‎ 
برایم بفرستی» من کاسه پرتر برایت می‌فرستم.‎ 


کاس هکو زهتو جم کن kûse-kuzato jam kon‏ 
به معنی وسایلت را جمع آوری کن؛ کارت را تعطیل کن. 

کوزه تو جم کن کوزه تونو جم کنین 

کوزه‌شو جم کنه کوزه‌شونو جم کنن 
کاس هکوزه‌ها به هم ر بخت kase-kuzehû be ham rixt‏ 


به معنی نظم و گردش کاری از ميان رفت: و کارخونه تعطبل شد و کاسه کوره‌ها به 
هم ریبخت. ) 


۱۸۳۷ 


YATA 


۱۸۳۹ 


YAT 


YAT 


۱۸۳۲ 


۱۸۳ 


۱۸۴ 


۱۸۹۶ 


کاس هکو زه‌ها سر _شیکس sare ___ Sikas‏ 67 ۸۳26-1042611 


به معنی او مقصر شناخته شد یا آسیب دید: و بچه ها ربختند تو حباط و شعار دادن» 


اما کاسه کوزه‌ها سر ۲ قای نام شکس. ) 


کاش بام شکسته ہو د نمی آومد م (نمی ر فتم) 


kaš pam šikaste bud nemi’ umadam (nemiraftam ) 


در اظهار پشیمانی از آمدن / رفتن به جایی به کار می رود. 


کاش دستم می شکست __ --- kûš dassam miškas(t)‏ 


در اظهار پشیمانی از کاری که گوینده انجام داده است: و کاش دستم می‌شکست این 
صندلی رو درست نمی کردم. ) 


کاشکی راکاشتن سبز نشد ۵ kaški ro 1251011 sab‏ 


در پاسخ به «کاشکی» مخاطب به کار می رود. 


کاشکی ننه‌ت تو رو تو آب نمک می خوابوند 


kaški nanat to ro tu db ۳۱0 


در تعریض به بی‌نمک بودن سخنان مخاطب به کار می‌رود. 


کاشکی ننهت تو رو دوقلو زاییده بود 


kaški nanat to ro doqolu zûyide bud 


در نعر بص له شخص ناکارآمد. 


کاش می مر د م و این روزونمي‌دیدم ۱۵۸۸۵۵۵۵۲ 1۳2۵ kas mimordam-o‏ 


در شکایت از وصح یا رویدادی ناگوار به کار می‌رود. 


kûaš ye muye un be tane to bod کاش به موی اون به تن تو بود‎ 


در ستایش از شحخص غایب و سرزنش مخاطب به کار می‌رود» به معنی تو از 
خوبی‌های او هیچ بهره‌ای نداری. 
تن توس تن شم 


کاه از تو نیس ,کادون که مال خودته 


kah az to nis, 00۲ ke ۱16 6‏ 
در تعریض به کسی گویند که پرخوری کند. 


کبکت خر وس می خونه kabket xurus mixune‏ 


۳۸۶ 


۱۳۸۳۷ 


۳۸۴۸ 


YATA 


۱۳۸۵۰ 


AB! 


۱۸۵۲ 


به کسی گویند که بسیار شاد باشد 
یکت‌سس کیکتون 
ط کیک ن 
که م رګتو بذار kape margeto bezûr‏ 
در پرخاش و دشنام گوینده به معنی بخواب. 
مرگتو بذار مرگتونو بذارین 
مرگشو بذاره مرگشونو بذارن 
کت _واز يشت سته 6 031 kate - 0 az‏ 


ه دست و از پشت بسته 


لستد سس سس 


کتک خورش ملسه 6 kotakxoreš‏ 


به معنی آمادگی و ظرفیت خوبی برای کتک خوردن دارد. 


سس خورم خورمون 
خورت خورتون 
خورش خورشون_ 
کجاشو دبدی koj ûšo didi‏ 
در پاسخ به کسی گویند که اژ جیزی تعجب کند» بەمعى هنور همه‌اش را 
ندبده‌ای. 
دیدی دیدین 
دیده دیدن 
کحای کاری؟ kojaye kûri?‏ 


به معنی از کاری که انجام شده خبر نداری؟: « کجای کاری؟ پولا رو ورداشته و 
رفته؟ کحای کاری؟ دیروز همه ی رو گفت.) 


کاری کارین 
کاره کارن 
کجدار و مری زکن ۱ kajdûr-o mariz kon‏ 


به معنی سازش و مدارا کن. 


۱۸۵۳ 


۱۸۵۴ 


۲۸۵۵ 


۱۳۸۵۶ 


۱۸۵۷ 


۱۸2۵۹ 


کرده بشیمون» نکرده آرمون TAY‏ 


کن کنین 
کجلم کر دی kaĞalam kardi‏ 
در اعتراض به کسی که با اصرار» پیگیری و سماجت گوینده را مستأصل کند. 
کردی کردین 
کرد کردن 
کچه آخ ر ګل کرد kaĞe 070۳ kard‏ 
در وقتی به کار می‌رود که تلاش‌ها سرانجام نتیجه‌بخش شود به معنی جوانه 
سرانجام گل داد. 
کدوم دنده بخو ابونمت که بادت در نر ۱۵ 


kodum dande bexübunamet ke (061 dar nare? 
به کسی گویند که پیوسته معترض باشد و بهانه گیری کند.‎ 


بخوابونمت که بادت _ بخوابونمتون که بادتون - 
بخوابونمش که بادش ‏ بخوابونمشون که بادشون - 
کدو م گوری بودی؟ kodum guri budi?‏ 

عبارت دشنام و پرخاش به معنی کجا بودی؟ 
بودی بودیں 
بود بودن 
کر تم به مولا karetam be mould‏ 
اصطلاح جاهل‌ها برای خوشامدگویی و اظهار ارادت. 
کرتم سس کرتیم سس 


کردم اشارتی و مکرر نم يکنم  kardam ešûrati-yo mokarrar nenik0"a"^‏ 


به معنی آنچه باید گفته می‌شد. گفتم. 


کردمش به پول سیا 6 kardameš ye pule‏ 


به معنی کاری کردم که در چشم دیگران بی‌ارزش و اعتبار شد. 
کردمش کردمشون 


کرده بشیمون, نکر ده آرمون karde pašimun, nakarde ûrmun‏ 


۳۸۸ 


YAS 


۱۸۶۲ 


۱۸۶۳ 


۱۸۶۴ 


۱۸۶۵ 


۱۸۶۶ 


YAY 


کرکری می خونه 


در مورد کاری گویند که به ظاهر خوشایند باشد» ولی در عمل موجب پشیمانی 


ط 


سو د. 
ک رکری می خونه korkori mixune‏ 
به معنی رجز می خواند؛ لاف می‌زند. 
می خونی می خولنین 
می خونه مى خونن 
کرم از خود د رخته 6 kerm az xode‏ 


به معنی او خود موجب این آسیب يا ناراحتی است. 


کرم ای ن کار ه kerme in kûre‏ . 
به کسی گویند که سخت علاقمند به کاری و در آن ماهر باشد. 
کاره کارن 
کرم نر بز 2 kerm‏ 
به معنی تحریک یا اذیت نکن: « کرم نریز بذار په کم بخوابم. ) 
تریز نریزین 
کسر شأنت می شه؟ 2 kasre 5 net‏ 
به معنی آیا احساس حقارت می‌کنی؟: « کسر شأنت می شه بری دو تا نون بخری؟) 
_شانت سس شانتون 
_شأنش__ شأنشون 
کسی به کسی نیست kesi be kesi nist‏ 


ده معنی نظم و نظام یا قاعده و فانونی وجود ندارد: و دیدم کسی به کسی دسستا» 
سرمو انداختم پایین و رفتم پیش ریس.» 


کسی جلو تو نگر فته kesi jeloto nagrefte‏ 
به معنی مانعی و جود ندارد؛ کسی مانع تو نیست: « می‌خوای بری؛ برو کسی جلوتو 
نگ فته. » 

جلوتو- جلوتونو سس 


جلوشو- جلوشونو س 


بر ۳ 


۳۸۶۹ 


TAY: 


AY 


AYY 


AYY 


TAY 


۱۸۷۵ 


کسی نمی پر سه خرت به چند؟ 7 kesi nemiporse xaret be‏ 


به معنی کسی آهمیتی به شخص نمی دهد و از او پرسشی نمی‌کند. 
کشته مر ده شه košte mordaše‏ 


به معنی سخت خواهان است: «می‌برسی دختره رو می‌خواد» خر نداری» کشته 


مر د و شه. ) 

شم فيم 

نی شين 

شه شن 
کشکتو ساب 0 kašketo‏ 
در اعتراض به فضولی و دخالت کسی در کاری» به‌معنی به کار خودت مشغول 
باش. 

کشکتو بساب کشکتونو بسابین 

کشکشو بسابه کشکشونو بسابن 
کشکت چی؟ شم چی! kaške Ci? pašme Ci?‏ 


در انکار وجود چیزی: « تحصیل علم! علم کجا بودا کشک چی؟ پشم چی؟» 


کفاف کی دهد این باده‌ها به مستي ما 


key dahad in 0061۱6 be mastiye mû‏ تم 
در اظهار کافی نبودن چیزی. 


kaftare do borgas کفتر دو برجه‌س‎ 


به معنی دورو و منافق است. قابل اعتماد نیست. 


کفرمو درنبار 02۳۵۳ koframo‏ 
به معنی مرا عصبانی نکن: « حرف کوش کن کفرمو درنار» برمی‌کردع به چیزی 
بهت می کم ۰۱ » 

درنبار درنیارین 

درنباره درنبارن 


کفشاش یکی نوحه می خونه یکی سینه می زنه 


kafšûš yeki nowhe mixune, yeki sine 0 


۳۹۰ 


YAY 


YAYY 


۲۸۷۸ 


۱۸۷۹ 


۲ 


۲۷۸۸۱ 


۱۸۸۲ 


۳۸۸۳ 


۱ 
4 


کفش تنگ و بای لک 


در تعریض به فرسودگی کفش کسی به کار می‌رود. 


کنشام کفشامون 
کفشات کفشاتون 
کنشاش _._ کفشاشون 
کفش تنگ و بای لنگ kafše tang-o pay lang‏ 


کفش تو می شه باره. به من جه دخلی داره 


kafše to miše ۵۳6 be man 66 daxli dare 
. به معنی این کار به زیان توست و به حال من فرقی نمی‌کند به ویژه در مورد‎ 
بیهوده بودن پیگیری و رفت و آمد مخاطب به کار می‌رود.‎ 


کفشو بگیر سر نره kafešo ۶8۳ sar nare‏ 
در تعریص به کسی می‌گو بند که بگوید حوصله‌ام سر رفت. 
کف کرد م kaf kardam‏ 
۱) به معنی بسیار شگفت زده شدم. ۲) به معنی به تنگ آمدم. 
کفگیر خورده ته دیک kafgir xorde tahe dig‏ 
به معنی تمام شده است و دیگر وجود ندارد بیشتر در مورد تمام شدن پول به 
کار می‌رود: و هر جه داشتیم خرح کردیم. حالا دیکه کفکیر خورده رد دیکگی. ) 
کفن آدم جیب نداره kafane 6082711 jib nadüre‏ 
به معنی دارایی را نمی‌توان با خود به گور برد. 
کک به تنبونش اند اختم kak be tombuneš endüxtam‏ 
به معنی او را آشفته و نگران کردم. 

انداختم انداختیم 

انداختی انداختین 

انداخت انداختن 
ککمم نم یگز ه 2 kakamam‏ 


به معنی به حال من هیچ تأثیری ندارد؛ هیچ اهمیتی نمی‌دهم: و اه از گشنگی 
بمیره ککمم نمی گره. ) 


۳۸۸۴ 


۱۸۸۵ 


۱۸۸۶ 


۲۸۸۷ 


AAA 


۲۸۸۹ 


کلاتو قاضی کین ۳۹۱ 


شم ککشونم - 

کلات بس مع رکه س ۵ kolût pase ma‏ 
له معنی از دیگران عفب مانده‌ای: و که رودثر واسه خودت فکری نکنی کلات بس 
معر که س. ) 

کلام کلامون 

کلات ‏ _ کلاتون 

كلاش کلاشون 
کلات د یگه شمی نداره ۵ kolat dige pašmi‏ 


ره معی دیگر اقتدار و اعتساری نداری: و گذشت اون روزابی که دتتا یه عمو جان 
تتمسارت کرم بو ده حال کلات دیکه سی نداره. » 


کلام کلامو ن 
کللات-_ _.__ کلاتون 
كلاش کلاشون 
کلاتو بالاتر بذار bûalûatar bezar‏ 1016010 


در تعربصص ده عمل با رو یدادی» له معنی افتخار کن: و کلاتو ال تر دار بولت ار 
پارو ا می ر ۰۵ يانات مجو ره عملگ ۱ کنه. 4( 


کلا تو بذار کلاتونو بذارین 

کلاشو پذاره کلاشونو پذارن 
کلاتو بنداز هوا bendûz hava‏ 10010 
به معنی خوشحال باش: «اگر نفر پنجم شدی کلاتو بنداز هو » 

کلاتو بنداز کلاتونو بندازین 

کلاشو بندازه کلاشونو بندازن 
کلاتو دو دستی بجسب beCasb‏ 000851 101010 
به معنی مراقب باش فریبت ندهند و کلاهت را بر ندارند. 

کلاتو پچسب کلاتونو بچسبین 

کلاشو بچسبه کلاشونو بچسبن 


کلاتو قاضی کن qazi kon‏ 101010 


۳۹۲ 


۱۸۹۰ 


۱۸۱ 


۱۸۲ 


YA 


۱۸۹۴ 


۱۸۹۵ 


۱۸۹۶ 


به معنی در ذهن خودت موضوع را ارزیایی و درباره‌اش داوری کن: « کلاتو قاضی 
کن ببین اکه بد می‌گم قبول نکن. ) 


کلاتو کن کلا تونو کنین 
کلاشو -کنه کلاشونو کنن 
کلاسرت رفت kolû saret raft‏ 


به معنی فریب خوردی یا اشتباه کردی: و سر ماملة ماشن کلا سرت رفت. ) 


رم سب سرمون 

سرت سرنون 

سرش سرشون 
کلاسرتګذاشت 0251 kolû saret‏ ` 
به معنی تو را فریب داد: و فروشنده کلا سرت گذاشت. ‏ 

گذاشتم گذاشتيم 

_گذاشت گذاشتن 
کلاغا سیا می به شن kalûqû siyû mipušan‏ 


در تعریض به این که کسی به چنان اتفافی اهمیت نمی‌دهد: « خبال می‌کنی اون 
وخ چی می شد؟ هیچی, کلاغا سیا می‌پوشن. » 


کلاغ اومد چر بدن یاد بگیره؛ بر بدنم بادش رفت 


kalaq umad Caridan 0 begire, ۳۵۵۵۱۵ raft 
ے کلاغ خواس را رفتن کبکو یاد بگیره؛ را رفتن خودشم یادش رفت‎ 


کلاغ خواس را رفتن کبکو یاد بگیره, را رفتن خودشم بادش رفت 


kalûq xûüs rû raftane kabko yüd begire, rû raftane xodešam ۵۵3 

raft 

در تعریض به کسی گویند که کاری را یاد نگیرد و کاری را هم که بلد بود دیگر 
نتواند انجام دهد: کلاغ خواس چربدن یاد بگیره؛ پریدنم یادش رفت. 

kalûqe xabar dûd کلاغه خبر داد‎ 


به عنوان شوخی در پاسخ کسی به کار می‌رود که بپرسد از کجا خبردار شدی؟ 


کلاغه م ی‌گه» از وختی بجه دار شد م به... سیر نخوردم 


kalûqe mige az vaxti baccedûür šodam ye ررر‎ sir naxordam 


۱۸۹۹۷ 


۳۸۸ 


۳۸۳۹۹ 


۳۹۰۰ 


کلکش کنده شد ۳۹۳ 


در تعربضص به گرفتاری و مشکلات پدر و مادرها به کار می‌رود. 


کلاغه هر چ ی گشت. از بچه خودش خوشگل تر ندید 


kalaqe harci gaš(t), az bate xodeš xošgeltar ۵‏ 
در تعریض به پدر و مادرها به کار می‌رود که به زیبایی فرزند خود اعتقاد دارند. 


کلامم اونجا نیفته نمی رم ورش دارم 


kolamam unja biyofte nemiram vareš daram 


> اگه کلامم اونجا بیفته نمی‌رم ورش دارم 


کلامم -نمیرم دارم کلامونم نمی‌ریم داریم 

کلاتم -- نمی‌ری -- داری کلاتونم نمی رین دارین 

کلاشم -نمی ره داره کلاشونم -- نمی‌رن سب دارن 
کلامون تو هم می ره kolamun tu ham mire‏ 


به معنی در آن صورت می‌رنجم و اعتراض و دعوا می‌کنم: «اگه به حرفم گوش 
ندی کلامون تو هم می‌ره. » 


کلامون 
کلاتون 
. کلاشون 
کلامو ورداشت ۵1 101۳۲0۵ 
به معنی مرا فریب داد و از من سوء استفاده کرد. 
ورداشتی ورداشتین 
ورداشت ورداشتن 
کلفت بار م کرد bûram kard‏ 0/01 


به معنی به من پرخاش کرد و سخنان درشت گفت: « صانخونه اجارەش عقب 
افتاده» دیروز خیلی کلفت بارم کرد. »: لن ترانی بارم کرد. 


کردی کردین 
کرد کردن 
کلکش کنده شد 0 kalakeš kande‏ 


) به معنی تمام شد؛ به پایان رسید: «بنایی کلکش کنده شد., ۲) به معنی از 
مزاحمتش حلاص شد یم. ر احمد کلکش کنده شد. ) 


۱۹۰۳ 


۴ کلکشو بکن 
کلکم ۳۳۳۹ کلکمون 
سس کلکتون 
۳1 5 7 ن 
کلکشو بکن kalakešo bekan‏ 


4۴ 


0 


۶ 


۹A 


۹4 


لسر. وگه خواست حرفی بزنه کلکشو بکن.) 


کلک نزن kalak nazan‏ 
به معنی فریب نده؛ حیله به کار نبر ۱ 
نزن نزنین 
نزن نزنن 


کلنگ از آسمون افتاد و نشکست - هگرنه من کجا و بی وفابی 


kolang az asemun oftad-o naškas(t) - vagarne man ۵6-0 
bivaf ayi 
به تعریض در مورد سخنان نامربوط به کار می‌رود.‎ 


کله بز برخاست. سگ جا بش نشت kallepaz barxast, sag jayaš nešast‏ 


در وقتی گویند که شخص فرومایه‌ای جانشین دیگری شود. 


کله‌ش باد داره kallaš bad dare‏ 
به معنی مغرور و خودبین است. 
ت کله‌تون 
كلەش. _ کله‌شون 
کلەش ګر مه kallaš garme‏ 
به معنی مست است 
نت کله تون 
کله‌ش _ کله‌ شون 
کلید نکن kilid nakon‏ 


به کسی گویند که با اصرار مزاحم دیگری شود به معنی مزاحم نشو؛ سربه‌سرم 


۳۱۱ 


۳۹۲ 


۳۹۳ 


11۴ 


41۵ 


4۶ 


کیت لگه ۳۹۵ 


نگذار: گیر نله. 
کم آوردم kam ûvordam‏ 
به معنی توان مقابله و مبارزه را از دست دادم؛ نتوانستم مقابله کنم: و جلو تقی کم 
آوردم. ) 

آوردم آوردیم 

آرردی آوردین 

آورده آوردن 
کم بخور؛ ن وکر بگیر ۳ kam 02:0۲ nowkar‏ 
به تعریض در مخالقت با دستور و فرمان مخاطب به کار می‌رود. 
کمر غوله شیکستی! 7 0۵ kamare‏ 
به معنی آیا کار مهمی انجام داده‌ای؟: مگه کوه کندی؟ 

سک ۳ 1 یک ت ۰ 

۳ سک = یک م 
کم رکار شیکست ۵ kamare kar‏ 
به معنی بیشترین بخش کار انجام شده. 
کمرم شیکست kamaram šikast‏ 


در وقتی گفته می‌شود که شخص زبان جبران‌ناپذ یری بسيند با حادثه بسیار 
سختی برایش روی دهد که ادامۂ زندگی را برایش دشوار کند: وبا مرگ علی کمرم 
شکست؛ وقتی مغازه آتیش گرفت کمرم شیکست. » 


کمرم کمرمون 
کرت کمرتون 
کمرش _- کمرشون 
کممونو ز باد حساب کنین ۵ kamemuno ziyad hesdb‏ 
برای عذرخواهی از کمی یا ناچیزی هدیه به کار می‌رود. 
کن کنین 
کنه کنن 
کمیتم لنگه komeytam lange‏ 


به معنی گذران زندگی‌ام سخت است. 


۳۹۶ 


۱۱۷ 


۲۹۱۸ 


۳۹۹ 


۳۰ 


۳۹۳۱ 


۱۳۳۲ 


کنار گود نشستی» می‌گی» لکش کن 


کمیتم _- کمیتمون 


کنا رگود نشستی. م یگی. لنگش کن ‏ ۱686310۷ kenare gowd nešasti Mmigi,‏ 


فرمان می‌دهی. ولی از مشکلات خبر نداری. 


نشستی. می‌گی - نشستین می‌گین - 
سب لشسته می‌گه_-- نشستن» می‌گن __..- 
کنار نمیام ۵ kenar‏ 
به معنی سازش نمی‌کنم. 
نميام نميايم 
نمیای میاین 
میاه نمیان 
کنگر خوردی. لنگر انداختی؟ ۸ kangar xordi, langar‏ 
در تعریض به کسی گویند که در جایی ماندگار شود و حاضر به رفتن نباشد. 
خوردم انداختم خوردیم -انداختیم 
___ خوردی ‏ انداختی خوردین انداختین 
خورده انداخته __ خوردن _انداختن 


کو آینه وکو شونه ,کارونسراس با خونه؟ 


ku ۳۱۵-۷۵ ku Sune, kûrunsarûs yû xune? 


در تعریض به آمدن مهمان‌های مکرر به کار می‌رود. 


کوتاه با kutû(h) biyû‏ 
به معنی دیگر ادامه نده که به ویژه در مورد پرخاش و مجادله به کار می‌رود: لبشو 
تو بذار ؛ لبشو درز بگیر. 

بيا بیاین 

پیاد بیان 
کو چک شمام 1 1۳2 10 


در پاسخ به خوشامدگویی مخاطب. به ویژه اگر شخص مسن تر یا مقام بالاتر 
باشد. 


۳۳۴ 


۳۳۵ 


۳۹۳۶ 


۳۹۳۷ 


TAYA 


۳۹۳۹ 


۳۹۳۰ 


۳۹۳۱ 


کوفت کن ۳۹۷ 


شمام شمایيم 
کو ر از خدا چی می‌خواد؟ 7 81 10060 kur az‏ 
در اظهار خوشحالی و بذیرش پیشنهاد مخاطب: و باشه» فوله» کور از خدا چی 
هی خواد؟ ) 
کور خوندی ۵۲ kur‏ 


در تعریض به برداشت یا تصور مخاطب. به معنی اشتباه کرده‌ای: و کور خوندی» 
از پول خری نست. ) 


خوندی خوندین 
خونده خوندن 
کور شم آگه د روع بگم kur šam age duruq begam‏ 


در تأ کید ده راستگویی به کار می‌رود: « خودم با دو تا چشام دیدم. کور شم اکه درو ع 


اس 
بگم.» 


کو ر شه بقالی که مشتر يشو نشناسه kur še baqq ûli ke moštarišo našnüse‏ 


به معنی من کسانی راکه با آنها سروکار دارم می‌شناسم و می‌دانم چگونه مردمی 
هستتنل . 


کوری عجب عصا کش کور دگر شود 560۷24 kuri ajab 29016236 kure degar‏ 


در وقتی گویند که شخص ناآگاهی بخواهد ناآگاه دیگر را راهنمایی کنند. 


kuseye riš pahn کوسة ریش بهن‎ 


در تعریض به تناقض گویی مخاطب به کار می‌رود. 


کوفتت بشه kuftet beše‏ 
در نفرین به کسی که چیزی را تصاحب کرده است يا می‌ خورد. 

کوفتم - کوفتمون 

کوفتت سس کوفتتون 

کوفتش _- کوفتشون 
کوفت کاری kufte kûri‏ 


عبارت دشنام و نفرین: درد؛ زغنبوت؛ زهرمار. 
کوفت کن kuf(t) kon‏ 


۸ کو فرصت؟ 


۳۹۳۲ 


۳۹۳۳ 


4û 


YF 


۳۳۷ 


۲۹۳۸ 


۳۳۹ 


f° 


در پرخاش به کسی» به معنی بخور: « شامتو کوفت کن.) 
کن _کنین 


ku forsat? کو فرصت؟‎ 


کوک ت کردن kuket kardan‏ 
به معنی تو را تحریک کرده‌اند: و داز کجا کوکت کردن این طور افتادی به جون 
من؟) 

کرده کردن 
کوگوش شنوا؟ 0 ku guše‏ 


به معنی کسی به آن گوش نمی‌دهد و توجهی ندارد: و به ماحه دارم می‌گم» کو 
کوش شووال؟) 


...کج و کمر چین. س رکچل و عرقجین 


... 10-0 kamardin, sare 6۵ 661-0 (1 


در وقتی گوبند که پیرایه‌ای نامناسب به کار برده شود: سگ گرو قلادء زرا 


kuh ru kuh mizare کوه رو کوه می‌ذاره‎ 


کوه جی زایید! به بچه موش kuh Ci zayid, ye ۵6 muš‏ 


در تعریض به محصول کار يا حاصل ادعای کسی به کار می‌رود. 
که جی شه 5 ke ci‏ 


به معنی برای چه منظوری؟: و می‌دیم پیش کاظم که چې بشه؟) 


kahar kam az kabud nis(t) که رکم از کبود نیست‎ 


به معنی این هم در کارآمدی دست کمی از آن ندارد. 
که نگو ۸ ke‏ 


عبارتی که در روایت موضوعی به کار می‌رود. به معنی بسیار زیاد: «اون قد 
خند بد که نک ٩‏ بک لاس خوشگی بو شد و بو د که نک 


۳۹۱ 


۳۱۹۲ 


۳۹۳ 


f 


۳۹۵ 


۳۱۹۶ 


۳۹۳۷ 


۳۹۴۸ 


۳۱۹۹ 


۳۹۵ 


۲۹۵ 


که که قدر بدونه! ۱‏ ۳۹۹ 


ki bud? ki bud? man nabudam کی بود؟! کی بود! من نبودم‎ 


در وقتی به کار می‌رود که همه دخالت در کاری را انکار کنند. 


کی بو د گفتم؟ ۶ key bud‏ 
به معنی مگر من قبلا نگفتم؟: و کی بود گفتم که از ابن کار پولی در نمیاد؟ کی بود 


کفتم سرتو بنداز پایین درستو بخون؟» 


کې به کیه؟ ki be kiye?‏ 
> کسی به کسی نیست 
کیفت کوکه؟ keyfet kuke?‏ 
در احوالپرسی دوستانه به کار می‌رود. 
کی ف کردم keyf kardam‏ 
به مت لذت بردم 

کردم کردیم 

کردی کردین 

کرد کردن 
کی کار شیطونه key kare šeytune‏ 
در پاسخ مخاطب که درباره موعد وعده‌ای بپرسد: و کی طلبمو می‌دی؟ - کی 
کار شطونه. ) 
کی مر د که تو عزیز شدی؟ 12 ki mord ke to aziz‏ 
در تعریض به کسی گویند که به خود غره شود و زیاده‌خواهی کند. 
کی می دونه! ۰ ki‏ 
به معنی نمی‌دانم. 
کی می ره این همه را(ه)؟ ۳۵۰ ki mire in hame‏ 
در تعریض به ادعا یا لاف و گزاف کسی به کار می‌رود. 
کی م ی‌گه مر ده...! ?... ki mige morde‏ 
در تعریض به اظهار عقیده کسی و برای تحقیر أو. 
که که قد ر بد ونه kiye ke qadr bedune‏ 


۴۰ 


۳۱۹۵۲ 


کیه که ند ونه 


به معنی قدردان وجود ندارد؛ کسی قدر نمی‌داند. 


kiye ke nadune ___ کیه که ندهنه--‎ 


له معنی همه می‌دانند: و که که ند ونه رضاشاهو انکلسا آوردن» خود شوم دردل.) 
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۳۱۹۵۴ 


1۵۵ 


۳۱۹۵۶ 


۳۲۹۵۷ 


گاز به مهتر. لګد به تاق طو بله gûz be mehtar, laqad be taqe tavile‏ 


(توهینآمیز) در تعریض به کسی گویند که نسبت به افراد برتر از خود سرکشی و 


بی‌احترامی کند. 
گاف کردی gaf kardi‏ 
به کسی گویند که سخن نسنجیده‌ای بگوید و مشکل ساز شود. 
کردم کردیم 
کردی کردین 
کرد کردن 
کاو بکش»گنجشک صد تاش یه من نمی شه 


gav bokoš, gonješ(k) sadtaš ye man nemiše 


به معنی کار مهم و ثمربخش بکن» وگرنه کار کو چک به زحمتش نمی‌ارزد. 


گاو پیشش بر فسوره pišeš porfosore‏ 20۷ 
در تعریض به نادانی و حماقت کسی به کار می‌رود. 
گاومون زایید ۵ güvemun‏ 
به معنی دچار مشکل شدیم: و کاومون زایید» جف چرخای عقب بنجره. ) 

گاوم گاومون 

گاوت گاوتون 


۲ گاومون شیر نمی‌ده» ماشالا به شاش 


۲۹۵۸ 


۳۵۹ 


۳۹۶۰ 


4۶۱ 


۳۹۶۲ 


۳۹۶۳ 


۱۳۶۴ 


۳۹۶۵ 


۳۹۶۶ 


گاوش گاوشون 


گاومون شیر نمی ده. ماشالا به شاشش 


gûvemun 5۳ nemide, mašalla be 5 


به تعریض در مورد کسی یا کاری می‌گویند که تنها مایه زحمت و دردسر باشد. 


گاهی به ادا .گاهی به اصول.گاهی به خدا.گاهی به رسول 


gûhi be ada, gahı be usul, gahi be xoda, gahi be rasul 


به تعریض در مورد کسی گویند که زمانی مشغول عیش و طرب است و زمانی به 
عبادت می‌پردازد. 


گدا به گدا رحمت به خدا ۵۵ be 600 rahmat be‏ 2600 . 


در وقتی گویند که نیازمندی از نیازمند دیگر کمک بخواهد. 


گداها رو می‌گیرن 1 ro‏ 116 260 


در پاسخ به کسی که از دیگری چیزی بخواهد. معمولا به عنوان شوخی به کار 


می رود. 
گذاشته تو بوق tu bug‏ 8202516 
به معنی به همه خبر داده؛ در همه جا گفته: « قضبة عروسی ما رو گذاشته تو بوق.» 
گذاشتی ‏ _ گذاشتین .- 
گذاشته سس گذاشتن سس 


گذر پو ست به دباغ خونه می افته 6 607۸۱۱6 ۵01 gozare pus(t) be‏ 


> به هم می رسیم 


ګذشته ها گذد شته gozaštehû gozašte‏ 


به معنی دیگر دربارهٌ گذشته نباید حرفی زد یا بر اساس آن کاری کرد. 


گر تو بهتر می زنی بستان بزن gar to behtar mizani bestûn bezan‏ 


(مستهجن) به کسی گویند که مدعی باشد بهتر از عهد؛ کاری بر می‌آید: وتو 
می‌گی بلدی درست کنی» بسم الله» گر تو بهتر می‌زنی بستان بزن.) 


گر تو دبدی سلام ما بر سان 0 ۱۱۱6 gar to didi salame‏ 


به معتی و جود ندارد؛ پیدا نمی‌شود: 9 ادم کاری دلسوز کجا بود؟ گر تو دیدی سلام 


۳۱۹۶۷ 


AFA 


۳۹۶۹ 


۳۹۷۰ 


۳۷۱ 


۳۱۷۲ 


۳۹۷۳ 


ما برسان. 1 


گر تو نمی بسندی تغییر ده قضارا ‏ ۲ مهو gar to nemipasandi taqyir deh‏ 


به معنی وصع همین است و چاره‌ای لمست. 


گر حکم شود که مست گیر ند - در شهر هر آن که هس تگیر ند 


gar hokm šavad ke mast girand - dar 5۵17 har ûn ke hast girand 
به معنی این مشکل همه جا وجود داردو نمی‌توان کاری کرد.‎ 


gardane to ro migire گودن تو رو می‌گیره‎ 


به معنی تو مسئول شناخته می‌شوی يا تو متعهد می‌شوی: «اکه نتونه فرضشو 
ده گردن تو رو می‌گره. ) 


مو مارو 
تورو سس شمارو 
اونو اونارو 
گردنشو تبر نمی زنه 6 gardanešo tabar‏ 


در تعریض به معنی بسیار تنومند است: « مرتکه گردنشو تبر نمی زنه» اومده گدایی 


می‌کنه. ) 

گردنتو گرد نتونو 

گرد نشو __ گردنشونو 
گر دن م گذد اشقن -. --- 802031601 gardanam‏ 
به معنی به عهدهٌ من گذاشتند؛ مرا وادار به قبول آن کردند: و گردنم گذاشتن خرح 
عروسی رو ددم ) 

گذاشتی گذاشتین 

گذاشت گذاشتن 
گر دن من از مو بار یکتره ۵۵ gardane man az mu‏ 


به معنی جرئت مخالفت ندارم و ناگزیر به اطاعتم: « هرچی شما بگید گردن من از 
مو دار بکتره. ) 


من ما 


gardane man nandûaz ګردن من ننداز‎ 


۴۴ 


4¥f 


۱۹۷۵ 


۳۷۶ 


۳۱۷۷ 


۲۹۷۸ 


۳۱۹۷۹ 


TAA. 


گر گدا کاهل بود تقصیر صاحبخانه چیست؟ 


متهم نکن: « شکستن ظرفا رو گردن من ننداز. » 
سس هن سس ها 


اون اونا 


گر گداکاهل بود تقصیر صاحبخانه جیست؟ 


gar geda 1۵:61 0۷۵۵ taqsire 5 160260۱16 3‏ 
در تعریض به کسی به کار می‌رود که نیازمند است. ولی به دنبال تأمین آن 
نمی رود. 


گرگ دهن آلوده و بوسف ندر بدهس 


. gorge dahan alude-vo yusef nadaridas 


به معنی او بیهوده متهم شده است و گناهکار نیست. 


گرکت و بوستین دوزی gorg-o pustin duzi‏ 


در تعربض به شخص نادرستی به کار می‌رود که به انجام دادن کاری شرافتمندانه 
تظاهر کند یا به چنین کاری گماشته شود. 


گرگ و میش با هم می جرن ۸ gorg-o miš bû ham‏ 


در مورد جایی به کار می‌رود که در آن نظم و امنیت در نهایت کمال باشد. 


گرگی که به من شیر بده ميش منه gorgi ke be man 51۲ bede miše mane‏ 


به معنی ارزیابی و داوری من در مورد افراد بر اساس کاری است که برایم انجام 
می‌دهند يا سودی که به من می‌رسانند. 


گرم .بود م که ___ ___ garme - 94007 ke‏ 
به معنی کاملا به آن مشغول بودم. کرم باری بودم که سر و کلة بدرم پیدا شد. » 
بود م بوم 
بودی ہودیں 
بود بودن 
گر م گر فته بود garm gerefte bud‏ 


به معنی رفتاری صمیمانه داشت؛ مهربانی و صمیمت نشان می‌داد: « مسافر بغ 
دستی با راننده کرم کر فته بود. ) 
بودم 
بودی 


بودیم 
بودیس 


۳۸۱ 


۳۸۲ 


TAF 


۳۹۸۴ 


۳۹۸۵ 


بود 


گرم میگیره سرد پس می ده 
به معنی خوش استقبال و بد بدرقه است. 


می‌گیری می دی 
می ‌گیره می ده 


گرمبت نشه 


گر نکرده پاره نکن ۴۵0 


بودن 


garm migire Sard pas mide 


می‌گیرین می دين 
-ی‌گیرن می دن 
garmit naše‏ 


در تعریض به ازمندی یا زیاده‌خواهی مخاطب به کار می‌رود: می‌ترسم زیادیت 


گرهیت سس گرمیتون 
گرمیش‌. گرمیشون 
گره ت وکارم افتاده 6 10۳۱۲ gere tu‏ 
ه کارم گره خورده 
کارم کارمون 
کارت کار تون 
کارش ‏ کارشون 
گریه‌ ای کردم که حقوب نکر ده بود 
gerye’i kardam ke ya qub nakarde bud‏ 
به معنی سخت و بسیار گریه کردم. 
کردم کردیم 
کردی کردن‌س- 
کرد کردن 
گزگک دستشون نده dastešun nade‏ 890201 
ند ه ند بن 
ګز نکر ده پاره نکن gaz nakarde püre nakon‏ 
به معتی بدون بررسی و ارزیابی قبلی اقدام نکن. 


AY 


۲۵ ۸۸ 


۱۳۹۸۹ 


۳۹۹۰ 


۱۹۱۹۱ 


۱۹۹۲ 


۳۹۹۳ 


۳۹۹۴ 


گشنگی نکشیدی تا عاشقی ادت بره 


گشنگی تکشیدی تا عاشقی بادت یره nakešidi 14 63601۵ bere‏ 2037:68۲7 


به معنی وقتی نتوانی گذران زندگی‌ات را تأمین کنی» قادر به لذت بردن از 


زیبایی‌های زندگی نیستی. 

نکشیدی یادت ‏ نکشیدین ‏ یادتون -- 

سب نکشیده -یادش ‏ نکشیدن - یادشون - 
گلاب به روتون golab be rutun‏ 
در هنگام گفتگو از پلیدی و کثافت به کار می‌رود: « گلاب به روتون لماسشو خیس 
کرده بو د. )4 

روت روتون 

گل ا زگلت وا شد 0 gol az 20161 vü‏ . 
به معنی سخت خندان و خوشحال شدی: و اسم پسره رو که شیدی گل از کلت وا 
شد.) 

_گلت _ لتونن 

_گلش __ _گلشون_- 
ګل باشی و عمرت مث گل نباشه 01166 gol 6510 0۳۱۳۵۲ messe‏ 


در هنگام گرفتن گل از کسی و گاه در هنگام دادن گل به او گفته می‌شود. 


ګل با بد پیش گل باشه 6 gol 0۵0 2۲56 gol‏ 


خوشامدگویی هنگام دادن گل به کسی یا برای نگرفتن گل از دست او. 


گل بود؛ به سبزه نیز آراسته شد 0 0۳0516 gol bud be sabze niz‏ 


به معنی زیبا بود» زیباتر هم شد. 


ګل پشت و رو نداره 6 gol 031-0 ru‏ 


در پاسخ به کسی که بگوید «سخشید که پشتم به شماست». 
گل گفتی gol gofti‏ 
در تایید سخن گوینده به معنی حرف خوبی زدی. 


دس گفتی گفتین 


کلگی هات به سرم: ایشالاعروسی پسرم 


be saram, išûllü arusi 8‏ 8612801101 
در پاسخ به گله گزاری مخاطب به کار می‌رود. 


۳۹۹۶ 


۳۹۹۷ 


۳۹۹۸ 


۳۹۹۹ 


گلیمشو از آب درمیاره ۴۰۷ 


گل لگد نم یکنیم ها ۵ gel lagad‏ 


در اعتراض به توجه نکردن مخاطب به سخن گوینده به معنی دارم حرف 
می‌زنم» به حرفهایم گوش بده. 
نمی‌کنم ها سس ی کم ها 


گل م یگیم گل می شنفیم gol migim, gol mišnofim‏ 


به معنی گفتگوی دوستانه و خوشایندی داریم: و عصرا دور هم جم می شیم گل 
می گم گل می شنفیم. ) 
می‌گیم می شنفیم 
می‌گن می شنفن 


کلو باش .ګلد ونو باش. رختو باش. رخدونو باش 


golo bas, golduno baš, raxto bûš, raxduno bûš 


در تحسین قد و بالا و سر و وضع کسی به کار می‌رود. 


گلوت پیشش گیر کر ده؟ galut pišeš igr karde?‏ 


ده معتی به او / آن علافه من شده‌ای؟ 


ګلو بی تازه کنین galuyi tûze konin‏ 
در دعوت مهمان به نوشیدن یا خوردن چیزی. 

گلی به جمالت goli be jamûlet‏ 
در خوشامدگویی به کسی به عنوان سپاسگزاری. 


گلیمشو از آب درمیاره ۵ gelimešo az ab‏ 


به معنی قادر به حل مشکل خودش است؛ می‌تواند کارش را انجام دهد: و پسرم 
بزرگ شده گلبمشو از آب در مباره؛ ولی دخترم هنوز بچه‌س.» 

گلیممو درمیارم گلیممونو 
درمباری گلیمتو نو 
درمیاره گلیمشونو 


درمیا ریم 


درمیارین 


درمیارن 


۳۰۸ 


سو 


ما 34 


سو 0 gom‏ 
عبارت توهینآمیز برای راندن کسی. 

گم شو گم شین 

گم شه گم شن 


گناه ش گر دن اونابی که م یگن ۵ gonaheš gardanne unûGyi ke‏ 


در بیان تهمت يا شایعة بدی به کار می‌برند» به معنی این را دیگران می‌گویند و 
به من ربطی ندارد. 


گنجشک با باز بر بده. افتاده کونش در بده 


gounjišk ba baz paride, 0۴۲06 kuneš daride 
به تعریض در مورد کسی گویند که بر اثر بلندپروازی یا معاشرت با افراد ناباب‎ 


آسیب یا زیان د بده است. 


گنجشکو رنگ م یکنه جای قناری مې فر وشه 


rang mikone j üye 90۵۳۶ ۵‏ 20۲۱/0 
به معنی بسیار حیله گر و رند است. 


می‌کنم می‌فروشم می‌کنيم می‌فروشیم 

می‌کنی --- می‌فروشی _می‌کنین می‌فروشین 

می‌کنه می فروشه می‌کتن می‌فروشن 
گندش در اومد gandeš dar umad‏ 


به معنی خرابی کار آشکار شد. 


gandešo dar  ûvordi ګندشو درآوردی‎ 


به معنی کار را خراب کردی؛ خرایکاری کردی و مایه آبروریزی شدی: « تو دیگه 
باک کندشو در آوردی. » 


دراوردی دراوردین 


درآورده درآوردن 
گندم خورديم از بهشت بر ونمون کردن 


gandom xordim az behešt birunemun kardan 


به معنی به علت نافرمانی و سرکشی اخراج شدیم. 


گند م گل گند م. کور خو دمم بینای مرد م 


gandom, gole gandom, kure xodamam binüye mardom 


۳ 


۰۱۵ 


۰۷ 


گور بدر مال دی ۴۰۹ 


در تعریض به کسی گویند که از دیگران عیب‌جویی کند. 


ګن هکرد در بلخ آهنگری به ششتر زدند ګر دن مسگری 


gonah kard dar balx ahangari - be 3031۵۳ zadan (d) gardane mesgari 
در تعریض به تصمیم ناعادلانه برای مجازات کسی.‎ 
20۲ ۳ vujud گوارای وجود‎ 
نوش جون‎ > 


گواه عاشق صادق در آستین باشد 0 698 sûdeq dar‏ 0346 20۲06 


در وقتی گویند که مدرک گوینده همراهش باشد: و بفرمایید» این جای بخه» ابنم 
گواهی پزشکك قانونی) گواه عاشق صادق در استن باشد. » 
گور باباش gure babaš‏ 


(توهین‌آمیز) در بی‌اهمیت شمردن چیزی» کاری یا کسی می‌گویند: و - علی 
گفت نمیام گور باداش 4 - حمید مشقاشو نتوشته - گور باباش.) 


بابات باباتون 
باباش باباشون 
گور باباش خندیده gure 0 3 xandide‏ 


عبارت دشنام آمیز به شخص غایب که مرتکب عمل با رفتاری شده است؛: 
« می خواد با من آشتی کنه؟ گور باداش ځنل ید و. با. به فبر باباش خند بده. 


بابات خندیدی باباتون خندیدین 
باباش خندیده باباشون خند یدن 
گور باباشم کر ده gure babašam karde‏ 
عبارت دشنام‌آمیز در برابر عمل یا رفتار شخص غایب: « به جهنم که نمیاد» گور 
باباشم کرده. 4 
سس باباتم __ باباتونم سس 
یاباشم _ باباشونم سس 
گور به گور شده 6 gur be gur‏ 


عبارت نفرین له شخص مرده. «اون گور به گور شد ه» نداش واسه‌ت کاری بکنم. ) 


گور پد ر مال دنیا gure 2606۲6۲۸۵6 donyû‏ 


۳۰ گورتو گم کن 


۳۰۹ 


Pif 


۳+۰۱ 


r 


در اظهار بی‌اعتنایی به مال دنیا به کار می‌رود: این قد خسیس ناش گور پدر مال 


دنا ) 
گورتوگ م کن gureto gom kon‏ 
عبارت دشنام‌آمیز برای راندن مخاطب: گم شو. 
گورتو گم کن گورتونو گم کنین 
گورشو گم کنه گورشونو گم کنن 
گور خود تو م یکنی gure xodeto mikani‏ 
در هشدار به کار می‌رود» به معنی خودت را به کشتن می‌دهی: « با این کارات گور 
خود تو می‌کنی. ) 
خودمو می‌کنم خودمونو می‌کنیم 
خودشو می‌کنه خودشونو می‌کنن 
گور م کجا بو د کفنم باشه؟ 7 100/2۱۵۱ guram kojûü bud,‏ 
در اظهار فقر و بی‌نوایی به کار می‌رود: و خونه داشته باشم؟ گورم کجا بود؛ کفنم 
داشه؟) 
گورم _کفنم ‏ گورمون --- کفنمون 
گورت كفنت سس گورتون کفنتون 
گورش کفنش سب گورشون کننشون 
... چه ربطی به شقیقه داره؟ Ce ۲۵۲۱ be šaqiqe dare?‏ ... 


(مستهجن) در اعتراض به نامربوط بودن حرفی به کار می‌رود. 


... همه صدا داره؛ بدنومی مال ما داره 


hame seda dare, badnumi ۳۸6 mû 6‏ ... 
به معنی همه خطا می‌کنند. ولی تنها ما هستیم که بدنام می‌شویم. 
...که نگن لاله ke nagan lale‏ ... 
(توهین‌آمیز) در اعتراض به سخن کسی و تحقیر او. 
... به الک (آب) be ۵161 (ab)‏ ... 


در مسخره کردن عدم موفقیت مخاطب به کار می‌رود. به معنی کار بی‌ثمری 
کردی. 


PYF 


۳۰۳۷ 


۳۰۲۸ 


۳۰۹ 


oe 


گوشت گاوه پخته نمی شه ۴١١‏ 


... نخندیدم» خیال کردی نفهمید م؟ 


... naxandidam, xiyal kardi nafahmidam? 


(مستهجن) به معنی اگر کار زشتت را به رویت نیاوردم نباید فکر کنی خبردار 


گوسالة ما پیر شد و گاو نشد 0 mû pir 300-0 gav‏ 01676 2145 


در تعریص به کسی گویند که بزرگ شده است ولی کارهای ابلهانه می‌کند: شتر 
پیر شد و شاشیدن یاد نگرفت. 


گوسفند امام رضارم تا چاشت نمی چر ونه 


gusfande emam ۳۵2۵۳۵۲۸۸ tû ašt nemiĞarune 


به معنی در کار و تعهد خود پیگیر نیست و نمی‌توان به کارش اعتماد کرد. 


گوشاتو واکن vû kon‏ 010 8143 
به معنی با دقت گوش کن: « گوشاتو وا کن بین چی می‌گم. » 

گوشاتو وا کن گوشاتوتو وا کنین 

گوشاشو وا کنه گوشاشونو وا کنن 
گوش به زنگ باش guš be zang baš‏ 


به معنی هشیار و مراقب باش. 


باش باشین 

باشه باشن 
گوشت تنم ریخت gušte tanam rixt‏ 
در اظهار تنفر و احساس ناراحتی به کار می‌رود. 
گوشت جوون لب تافچه‌س 5 gušte javun labe‏ 
به معتی جوان زود سلامت خود را باز می‌یابد. 
گوشت خر و دندون سک gušte xar-o dandune saq‏ 
> سر خر و دندون سک 
گوش تگاوه پخته نمی شه 3 poxte‏ 85076 814316 


به تعریض در مورد کسی گویند که اقناع یا راضی کردنش دشوار باشد. 


۲ گوشت ناوردی. کوقه اتادکی می‌خوای؟ 


گوشت نیاو ر دی » کوفته اتابکی می‌خوای؟ 


gušt ۵۲۵۷۵۳۵ kufte atabaki ۵۸‏ 
به کسی می‌گویند که بی‌دلیل چیزی بخواهد. 


گوش تی زکردم - guš tiz kardam‏ 
به معنی با دقت گوش دادم: « گوش تز کردم بینم چی می‌گن.» 
کردم کردیم 
کردی کردین 
کرد کردن 
گوشش بد هکار نیس nis‏ 6۵۵1۱64۳ 2565 
ند هگار سس . 4 
گوشم گوشمون 
شت گوشتون 
گوشش سس گوششون 
گوش شیطون کر guše šeytun kar‏ 
در اظهار رضایت از پیش نیامدن وضع یا حالتی: « گوش شیطون کر امسال از سیل 
ضرق نود. ) 
گوش فلکو کر م یکنه guše falako kar mikone‏ 


به معنی صدایش بسیار بلند است: « سروصدای ماشینا گوش فلکو کر می‌کنه. ) 


گوشم از این حرفا پره gušam az in harfû pore‏ 
به معنی از این گونه حرف‌ها بسیار شنیده‌ام و دیگر برایم تازگی ندارد. 

گوشم گوشمون 

گوشت- گوشتون 

گوشش‌- گوششون 
گوشم با شماس gušam bû šomüs‏ 


در پاسخ به مخاطب که می‌گوید «می‌شنفی؟» «گوش می‌دی؟» 


با توست با شماس 


gušam raft گوشم رفت‎ 


‘f 


رود 


۰۵ 


‘fF 


‘fY 


۰۸ 


۰۹ 


گوشی دستت اومد؟ ۳۳ 


به معنی گوشم ازرده شد: « جرا داد می‌زنی؟ گوشم رهفت. 4 


گوش مفت گیر آوردی؟ ۸ moft gir‏ 2156 
در تعریض به کسی که پرگویی می‌کند. 

اوردی اوردین 

آورده آوردن 
گوشمو برد gušamo bord‏ 
به معنی گوشم را آزرد: و سروصدای بچه‌ها گوشمو برد. ؛ 

بردی بردین 

برد بردن 
گوشمو بر ید ۵ gušamo‏ 
به معنی از من به ناروا پولی گرفت: « هر کی از راه رسبد به به اسمی گوشمو 
برد 4( 

بریدی بریدین 

بر ید بریدن 
گوشۀة چشمی هم به ما داشته باش که 02516 gušeye 651 ham be mü‏ 
به معنی به ما هم توجه کن. 

به من به ما 
به اون به اونا 

ګو شه کارو دگیر gušeye kûro begir‏ 
به معنی در انجام دادن کار مشارکت کن؛ به انجام کار کمک کن. 

بگیر بگیرین 

بگیره بگیرن 

guši xedmatetun bûše گوشی خدمتتون باشه‎ 


گوشی دستت اومد؟ ۶ guši dastet‏ 


به معنی فهمیدی؟ متوجه شدی؟ 


دستون 


دستشون 


۳۱۴ 


۳۰۵+ 


۰0۴ 


گوشی رو یده دستش 


گوشی رو بده دستش 


به معنی او را متوجه کن؛ به او بفهمان. 


۵ دسر 


که گیج هگر فتم 


(مستهجن) به معنی گیج شدم. 
رفن 
گرفتی 
گرفته 


گیرت آوردم 


guši ro bede 5 


دسسون 


go gije gereftam 


_ giret avordam 


به معنی توانستم تو را پیدا کنم؛ توانستم به تو دسترسی پیدا کنم. 


اوردم 


آورد 


نله 


گیری کردیم ها 


اوردیم 
اوردن 
gir nade‏ 
ند ین 
ندن 
giri kardim ha‏ 


در شکایت از گرفتار شدن در وضعی ناخوشایند و آزار دهنده به کار می‌رود. 


کردم ها 


گیس بر بده 


کردیم ها 


gis boride 


ګیوه‌هاتو آب بزن 
> گیوه‌هاتو ور بکش 
گیوه‌هاتو آب بزن 


کیوه‌ها رو ور بکش 


givehato db bezan 


گیوه‌هاتونو آب بزنین 


givehûro var ۵ 


به معبی حرکت کن؛ برای کار اقدام کن: گیوه‌هاتو آب بزن. 


ور بکش 
ور بکشه 


ور بکشین 
ور بکشن 


لازم نکر ده 6 lazem‏ 


عبارت پرخاش‌گونه به معنی لازم نیست؛ نباید بکنی و لازم نکرده بری بیشش. ) 
لاکتاب lû ketab‏ 


lam tû kam hiCti nagoft (hari ^azad) د(‎ ji لام تاکام هیچی نگفت (حرفی‎ 


به معنی هیچ حرفی نزد: : « هر چی پرسدیم لام تا کام هیچی نگفت. 1 
نگفتم نگفتيم 
نگفتی نگفتین 


lû morovvat لامروت‎ 


la massab لا مسب‎ 


۰ لبا داره نواله. دهن مثا ل ګاله. جشا داره نخودجی ابر و نداره هیجی 


laba dare navûale, dahan mesale gale, Ceša dare noxodëi, abru 

nadare hiëëi 

در تعریض به زشتی قیافة کسی به کار می‌رود» به معنی لبهای کلفت. دهان 
بزرگ» چشمان بسیار ریز و ابروهای ناپیدا دارد. 


۳۶ 


لی از لب وا نکرد 
لب از لب وانکرد lab az lab vû nakard‏ 
نکردم نکردیم 
نکردی نکردین 
نکر د نکردن 
لب بت رکونی -- ___ lab betarkuni‏ 
به معتی به محض این که بگویی: « لب بترکونی حاضرش می‌کنم. »: لب تر کنی. 
بترکونی بترکونین 
بترکونه بترکونن 
لب بود که دندون اومد lab bud ke dandun umad‏ 


fy 


¥ 


۳4۷1 


در مورد حق تمد م می‌گو بند: و ل بود که دندون اومد» سنکك نای اینجا رو ما 
گذاشتیم حالا تو ادعای ریش سفبدی می‌کنی؟) 


لب ت رکنی lab tar koni‏ 
لب بترکونی 

تر کنی تر کنین 

تر کنه تر کنن 
لب تشنه و آب چشمه ۵ labe tešne-vo abe‏ 


در وفتی به کار می‌رود که تیازمندی به چیز مورد نیازش دسترسی یابد. 


لب دربا بره دربا خش مې شه 6 labe daryû bere daryü xoš‏ 


در تعریض به شخص بدبیار و ناموفق به کار می‌رود. 


برس بریمو 
پر س سبرین س 
پره برن 
لبشو تو بذار ۳ labešo tu‏ 
> کو تاه بیا 
بذار بذارین 
بذاره بذارن 


labešo darz begir لبشو درز بگیر‎ 


۳۷۲ 


۳۰۷۳ 


۳۰۶ 


۳۰۷۷ 


۳۰۷۸ 


شمه دهن سگ شد ۴۳۷ 


ے کوقاہ ہیا 
بگیر بگیرین 
بگیره بگیرن 


لب نز دم ۹ lab‏ 
به معنی هیچ نخوردم: و شام آوردن» من لب نزدع. ) 
نزد) نزدیم 
نزدی نزدین 
نرد تردن 
لب و لوجهت چرا آو یز ونه؟ 7 lab-o ۱0۷5۵۲ Cerda‏ 
به معنی چرا حالت ناامید به خودت گرفته‌ای؟ 
لوچه‌ت - لوچه تون 
لوچه‌ش - لوچه‌شون 
لجمو درنیار ۵۳ lajamo‏ 
به معنی مرا به مخالفت وادار نکن. 
درنبار درنیارین 
درنساره درنبارن 
لغز نخون loqoz naxun‏ 
در اعتراض به طعنه زدن مخاطب به کار می‌رود. 
نخونه نخونن 
لقمة چبت می کنم loqmeye Capet mikonam‏ 


در تهدید کسی به کار می‌رود» به معنی تو را به آسانی شکست می‌دهم. 


می‌کنه می‌کنن 
لقمة جر بیه loqmeye Carbiye‏ 


به معنی بسیار سودمند است: « ابن فرارداد لقمة چریه. ) 


loqmeye dahane sag šod لقمه دهن سک شد‎ 


به معتی نصیب شخص نابکاری شد. به دست شخص نابکاری افتاد: و دختر مث 


۳۱۸ نقمه‌رم اس حوید گذاشت تو دهنت؟ 


۳۰۷۹ 


PAY 


۳۰-۸۳ 


دسته گل لقمهٌ دهن سک شد. » 


لقمه رم باس جوی دگذ اشت تو دهنت؟ 


loqmeram bûs jovid 2025 ۸ 7 


به معتی شخص بسیار تنبل و بی‌دست و پایی است. 


دهنت دهنتون 
دهنش دهنشون 
لقمه رو قد دهنت وردار ۳۵۵۳ loqme ro qadde dahanet‏ 
به معنی در حد امکانات و توانایی‌ات عمل کن. 
دهنت وردار دهنتون وردارین 
دهنش ورداره دهنشون وردارن 
لقم هگلوگیر به loqmeye galugiriye‏ 


به معنی کار مشکل آفرینی است که اسباب دردسر می شود: « دختر تنمسار لقمة 
کلو گربه. باداش دقهمه پوسو می کنه. ) 


لقم هة گنده‌تر از د هنت ورداشتی ۲ loqmeye gondetar az dahanet‏ 


به لقمه رو قد دهنت وردار 


۳۹۹[ زرداشتم ورداشتیم 
ورداشتی وردانٌ شت 
ورداشته ورداشتن 

لک و لکی م یکنیم 0 leko leki‏ 


در پاسخ به مخاطب که درباره کار گوینده بپرسد و او نخواهد پاسخ دقیقی بدهد. 


می‌کنی می‌کنین 
می‌کنه می‌کنن 
لګد به بخت خودت می زنی lagad be baxte xodet mizani‏ 


به کسی می‌گویند که نخواهد از فرصت پیش آمده بهره‌برداری کند: «۱گه از این 
بورس استفاده نکنی لکد به بخت خودت می زنی.) 

خودت می‌زنی خودنون می‌زنین 

خودش می زنه خودشون می‌زنن 


۰۸۵ 


لی لی به لالش می د ارہ ۳۱۹ 


لن ترانی بار م کر د lantarani bûaram kard‏ 
ه کلفت بارم کرد 

کردی کردین 

کرد کردن 
لنگ ظهر ه lenge zohre‏ 


در اعتراض به مخاطب» به معنی ظهر است: SF‏ ظهره» تو هنوز خوامدی؟ لن 


ظهر ه» باشو راه مشت. ) 


لنګ نون شبشه 6 lange nune‏ 


lenge nadüre لنگه نداره‎ 


به معنی بی‌نظیر است؛ بی‌همتاست: « در خوبی و نجیبی لنگه نداره. ) 


نداری ندارین 

نداره ندارن 
لیجار بار م کر د liĞar bûram kard‏ 
به معنی به من طعنه زد و مسخره‌ام کرد. 

کردی کردین 

کرد کردن 
لی لی به لالاش می ذاره lili be 1 3 mizûre‏ 


در تعریض,. به معنی به او محبت و همدلی نشان می‌دهد (بیشتر در مورد عمل 
بزرگتر نسبت به کوچکتر به کار می‌رود): « س که بابا لی‌لی به لالاش می‌داره ابن 


قد لوس شد. » 
می‌ذارم می‌ذاریم 
می‌ذاری می‌ذارین 
می‌ذاره می‌ذارن 


۳۳۰ ملی مرد بود یا زن؟ 


leyli mard bud yû zan? لیلی مرد بود با زن؟‎ ۹۱ 


در تعریض به کسی گویند که سخنی را وارونه فهمیده باشد: و به ساعته دارم 
واسه‌ت حرف می‌رنم) تاره می برسي لبلی مرد بود دا زن؟): تاره می‌پرسه لیلی زن بود 


یا مرد؟ 


ما ابنا رو کهن کر دیم 0۳۹ mû 17101۳0 kohne‏ 


به معنی این حرف‌ها برای ما تازگی ندارد؛ ما با این حرف‌ها به خوبی آشناییم: 
و ابا رو به ما می کی؟ ما ادنا رو کهنه کردیم. » 


من کردم ما کردیم 

تو کردی شما کردین 

اون کرده اونا کردن 
ما ابنيم mû inim‏ 
بیشتر در ستایش از خویشتن به کار می‌رود. 

من اينم ما اینیم 
ما با هم حرف زد یم 1 mû bû ham harf‏ 


به معنی با هم قراری گذاشته‌ایم و توافقی کرده‌ایم» بیشتر در پاسخ به کسی به کار 
می رود که از اجرای تعهد سرپیچی کند. 


ماس زدیم 
شما ‏ زدین 
ما با هم نون و نمک خورد يم ma ba ham nun-o namak xordim‏ 
به معنی دوستیم و غذای یکدیگر را خورده‌ایم. 
ما خوردی 
شما خوردین 
اونا خوردن 


۳۳ 


۳۰۹۹ 


۳۹۰۰ 


۳1۰١ 


۳۱۰۴ 


۳۱۰۳ 


مادر زنت دوست داره 


ماد ر زنت دوست داره mûdar zanet duset dare‏ 


به کسی گویند که درست در هنگام گشوده بودن سفرةٌ غذا در جایی حاضر شود و 


مادر د هر نزاییده madare dahr nazayide‏ 


mû rû ham az in namad kolûahi ما راهم از این نمد کلاهی‎ 


به معنی از این کار سودی هم به من برسانید. 


مار خو رده افعی شده 6 mûr xorde afi‏ 


به معتی در ابکاری ورزیده شده. 


خوردی شدی خوردین شدین 
خورده شده خوردن شدن 
مارو بازی نگرفت mû ro bazi nagereft‏ 
به معنی ما را در کار شرکت نداد. 
مارو باش که از بز دنبه می خو ایم mû ro baš ke az boz dombe mixüym‏ 


به معنی برای برآورده شدن نیازمان به شخص نامناسبی مراجعه کرده‌ایم. 


منو می‌خوام مارو می‌خوایم 
تورو می‌خوای شمارو می خواین 
اونو می خواد اونارو می‌خوان 
ما رو به خير و تو رو به سلامت ma ro be xeyr-o to ro be salamat‏ 


به عنوان قطم رابطه یا پایان دادن به یک ماجرا به کار می‌رود» به معنی من به راه 
خود می‌روم و تو هم به راه خود برو. 


منو مارو 


ما رو دست انداختی؟ 1 mû ro dast‏ 


به معنی آیا ما را بازیچۀ خود کرده‌ای؟: ما رو سر کار گذاشتی؟ 
ما رو 


منو 


۳۷ 


۳۰۸ 


۳۲۹۰ 


۳۱۱ 


۳۹۲ 


ما ز باران چشم یاری داشت ۳۳۳ 


او نو اونا رو 
ما رو رنگ نکن mû ro rang nakon‏ 
به معنی به فکر فریب ما نباش: ما رو سیا نکن ؛ فیلممون نکن. 

هتو سس ما رو 
ما رو س رکا رگد اشتی! 7 mû ro sare kûr‏ 
> ما رو دست انداختی؟ 

هنو ما رو 

اونو اونا ۴ 
ما رو سیا نکن mû ro 87۷6 nakon‏ 
ے مارو رنگ نکن 

منو ما رو 
ما رو گرفتی؟ mû ro gerefii?‏ 


له معنی آیا مارا بازی می دھی و مسخره می‌کنی؟ 


mû ro mantare xodet kardi ما رو منتر خودت کردی‎ 


به معنی ما را بازیچۀ خودت کرده‌ای. 
منو 
اونو 


ما رو 


اونا رو 


ما رو نمی بینی خوشی؟ mû ro nemibini xoši?‏ 


در تعریض به دوستی که مدتی به دیدارشان نیامده است. 


ما ریګ ته جوييم mü ۲۱۵ tahe jubim‏ 


ما زایید یم شما بز رگش کنین mû zayidim, 30۲۲۵ bozorgeš konin‏ 
به معنی ما کار را شروع کردیم و به راه انداختیم؛ شما آن را ادامه و گسترش 
بد هید. 

ما ز باران جشم باری د استیم 1 mû ze yarûn 563116 yari‏ 


در گله گزاری از دوستان به کار می‌رود. 


۳۳ 


۳۱۳ 


۳۹۴ 


۳۱۵ 


۳۹۶ 


۳۷ 


۳۹۸ 


۳۱۹ 


ماستا رو کیسه کرد 


ماستا رو کیسه کر د kise kard‏ 05107۳0 711 


به کسی گویند که بر اثر ترس از پرخاش, تهدید و حمله دست بردارد و 
عقب‌نشینی کند: و دوتا داد که سرش کشبدم ماستا رو کیسه کرد. ) 


کردم کردیم 
کردی کردین 
کرد کردن 


77005071167 be ___ __ ماشالابه‎ 


در تسین چیزی به کار می‌رود: ماشالا ره قد و بالااش.» 


ماشالا رو اومدی ۵3 ru‏ 710511 


به عنوان اظهار خوشحالی و تحسین وضع سلامت مخاطب به کار می‌رود به 
معنی وضع جسمی و سلامتت خوب شده است. 

اومدی 
اومده 


او مد ین 
اومدن 


ماشین مشدی مندلی. نه بوق داره نه صندلی 


7710151۳16 mašdi ۴۸۵۱۱۵۵/۵ na buq dûre na ۵13 


در تعریض به فرسودگی خودرو به کار می‌رود. 


ماکه تو جهنم هستیم. به پله هم پایین تر 


mû ke tu jahanam hastim, ye pelle ham payintar 


ماکه رسوای جهانيم غم عالم بشم است 


mû ke ۳۵5۷۵۷۵ jahûnim qame ûlam pašm ast 


در بی‌اعتنایی و لاابالی‌گری سبت به آنچه روی می‌دهد به کار می‌رود. 


ما که ضامن بهشت و دوزخ مر د م نیستیم 


mü ke 201۳1۳ behešt-o duzaxe mardom nistim 

به کسی گو بند که بخواهد در کارها و رفتار مردم کنکاش و درباره‌شان داوری کند» 
به معنی خوب و بد رفتار مردم به ما مربوط نیست. 

من سس نیستم ۲ نیستیم 

تو نیستی شما نیستین 


مامله رو حوش داد ۴۲۵ 


۳۱۲۰ 


۳ ۱ 


ITY 


۳۳۳ 


۳۱۳۴ 


۳۳۵ 


۳۳۶ 


TITY 


۳۲۳۸ 


ما که نمی پز بم. هر چه چرب تر بهتر 


mû ke nemipazim, ۱0۳۵۵ 60۲۱۵۱۵۳۴ ۳‏ 
در مورد وعده‌های پوچ به کار می‌رود» به معنی چون قصد وفا کردن نداریم» هر 
چه وعده‌های شیرین تری بدهیم بهتر است. 


مال بچه بتیم نیس yatim nis‏ 666 0۵ 17۱12 


در تعارف به مهمانی به کار می‌رود که چیزی نمی خورد. 


مال بد ببخ ریش صاحیش 5 mûle bad bixe riše‏ 


در پس دادن چیز بد به کار می‌رود. 


مال خودم. مال خودم» مال مردمم مال خود م 


mûle xodam, male xodam, mûle mardomam male xodam 
در تعریض به کسی گویند که از مال دیگران سوء استفاده کند و خود به کسی‎ 
. جیزی ند هد‎ 


مال عهد بوقه (دقبانو سه) ) male ahde buqe (daqyünuse‏ 


عهد بوفه. ) 


مال ما گل مناره؛ مال مر دم ز بر تغار 


111012 mû gale 7۱6۲6 male mardom zire tûq ûr 
به معنی آنچه ما داریم آشکار است و مال دیگران پنهان.‎ 


مال مفت و دل بی رحم male moft-o dele birahm‏ 


> لب تشنه و آب چشمه 
مالیده malide‏ 
به معنی باطل است؛ ملغی است: « طلست ماشده" » قانون قلی مالبده۲) 


mûamele ro juš dad مامله رو جوش داد‎ 


به معی موجب انجام گرفتن معامله سك. 


دادم دادیم 


۳۳۶ 


۳ ۹ 


۳۹۳۰ 


۹۳1 


۳۱۳۲ 


۳۹۳۳ 


۳۱۳۴ 


۳۹۳۵ 


دادی دادین 
داد دادن 
مامله‌مون نمی شه mûmelamun nemiše‏ 


به معنی نمی‌توانیم با هم رابطه داشته باشیم: ا گه بخوای ابن جور کار کنی 
مامله مون نمي‌شه. ) 


ماملەت مامله‌ تون 
ماملەش سس مامله‌شون 
مأمورم و معذور ma muram-o ma zur‏ 


مامور در توجیه عمل يا رفتار خود به کار می‌برد: « باهاس همین حال دس ند بزنم 
و برست. مأمورم و معذور. ) 


مأمورم مأموریم 
مأموری مأمورین 
مأموره مأمورن 
مانعی نداره 6 1 mûne‏ 


در موافقت با کاری می‌گویند. به معنی می‌توانی این کار را بکنی: « - می‌تونم 
ببرع؟ - مانعی نداره. ) 


ما نون و نمک همو خورد يم mû nun-o namake hamo xordim‏ 
> ما با هم نون و نمک خوردیم 

۳ خوردیم 

شما خوردین 

اونا خوردن 
ما هنوز اندر خم یک کو جه ايم md hanuz andar xame yek kuĞe im‏ 
به معنی هنوز در اغاز راهیم. 
ماه همیشه زیر ابر نمی مونه mah hamiše zire abr nemimune‏ 


به معنی سرانجام حقیقت آشکار می‌شود. 


مایه کاری حساب کن mûyekari hesab kon‏ 


در تقاضای تخفیف از فروشنده به کار می‌رود» به معنی به بهای تمام شده 


۳۱۳۶ 


۳۳۷ 


۳۱۳۸ 


۳۱۳۹ 


۳۹۴۰ 


۳۱۴۱ 


۳۱۲ 


۳۱۴۳ 


۳۱۲۴ 


مت آش شله قلمکاره ‏ ۴۲۷ 


کن ۳ 
کله کنن 


میا رکا (باشه) mobûaraka (baše)‏ 


در تبریک گفتن به کار می‌رود» به معنی تبریک می‌گویم» مبارک باشد. 


mob arak qolame 5 مبارک غلام شماس‎ 


به شوخی در پاسخ مبارک باشه به کار می‌رود. 


مبا رکه (ایشالا) mobarake (1S5alld)‏ 
ےه مارکا باشه 
مته به خشخاش می ذاره matte be xašxûS mizare‏ 


در تعریض به موشکافی و سخت‌گیری زیاد. 
می‌داری می‌ذارین 
می‌داره _می‌دذارن 


مث آب اماله هی می رہ هی میاد ‏ 7۱۵0 abe emale hey mire, hey‏ 716556 


در تعریض به کسی که پی در پی به جایی رفت و آمد می‌کند. 


می‌ری میای _می‌رین میاین 
سس می‌ره مياد میرن ميان 
مث آب خوردن ۹ abe‏ 7716356 


به معنی به آسانی: « درس کردنش کاری ند اره» برام مث اب و ردنه. ») 


messe abe dahane mordas مث آب دهن مرده‌س‎ 


برای خوردنی يا نوشیدنی رقیق» سرد و بی‌مزه به کار می‌رود: « ابن چاییت که 
مت (ب دهن مردهس.) 


مث آبی که رو آتیش بریزن ۸ messe 0۳01 ke ru ûtiš‏ 


در مورد چیزی به کار می‌رود که بی‌درنگ موجب ارامش شود. 


مث آش شله قلمکاره ۵ 3016 06 77۱6936 


به معنی بسیار آشفته و بی‌نظم است: « این مقاله نه سر داره نه ته» مث آش 


۳۳۸ 


۳۵ 


۳۱۶ 


۳۱۴۷ 


۳۱۴۸ 


۳۹ 


۳۰ 


۱۳۳۲۱ 


۳0۳ 


مث آفتاب روسنه 


شله قلم‌کاره. » 


مث آفتاب روشنه ۷۲6 110 messe‏ 


به معنی کاملاً آشکار و معلوم است: « مث آفتاب روشنه که می‌خوان سرش کلا 


بدارن. ) 


مث آبنه پیش چشم روشنه messe Gyne piše 630۲۱ rowšane‏ 


به معنی کامللا یقین دارم و آن را می‌بینم: « مث آبنه پیش چشم روشنه که این بسر به 
روز کاره‌ای می شه. ) 


مث آبنۀ دق می مونه messe ûyneye deq mimune‏ 


به کسی گوبند که قيافة افسرده و حالت ملال‌انگیز دارد. 
می‌مونی مي‌مونین 
می‌مونه می‌مولن 


مث اباییل باد می خو ره کف می ربنه ۰ ۵۴۲۱۱۶۳۶۳6 messe abûbil bad mixor,‏ 


در اشاره به شخص کم خوراک به کار می‌رود. 


مث اجل معلق پیداش شد 0 messe ajale mo ۵/66 peydûš‏ 
پیدات شد _ییداتون شد 
پیداش شد پیداشون شد 

messe in ke bu az xodemune مث این که ډو از خودمونه‎ 


به تعریض در وقتی گویند که خود مرتکب خطایی شده باشند. 


messe inke ru karte na’ nû rû mire مث این که رو کرت نعنا را می‌ره‎ 


در مورد کسی به کار می‌رود که پاورچین و با احتیاط قدم بردارد. 
می‌ری می‌رین 
می ره می‌رن 


مث بو جار لنجون از هر طرف باد بیاد بادش می ده 


messe buj are lanjun az har taraf bad biyüd bûdeš mide 
در مورد شخص فرصت طلب و بی‌مسلک به کار می‌رود.‎ 
می دی می دین‎ 


۳۵۳ 


1 


۳ ۵ 


۳۹۵۶ 


۳۵۷ 


۳۱۵۸ 


۳۹ 


مث خر دیزه مرگ خودشو می خواد و ضرر صاحادشو ۳۳۹ 


می دن 


می ده 


مث بوقلمون رنگ عوض م یکنه messe buqalamun rang avaz mikone‏ 


سس می‌کنی سس می‌کنین 
می‌کنه می‌کنن 


مث پالون خر دجال می مونهء شب می‌دوزی: صب پار هس 


7110556 palune xar daj al mimune, 5۵ midozi, sob paras 
در مورد کاری می‌گویند که تمامی ندارد و ببوسته نبازمند اصلاح؛ تکمیل و‎ 


تغیب است. 


مث پلو تو دوری ۲ polow tu‏ 7116356 


عبارت شوخی در پاسخ به رچطوری؟) 


مث تابال هگاو نه بو داره نه سو ۵ gav na bu dare na‏ 012 0۳ 7116556 


هیچ سود یا کارایی ندارد. 


مث ترازو طرف سنگین تر می ره tarafe sangintar mire‏ 10۳1214 1116356 
از شخص زورمند هواداری می‌کند. 

می ری می ر ین 

می ره می رن 
مث خر ت وگل موند م messe xar tu gel mundam‏ 


در اظهار گرفتاری و نیافتن راه حل برای مشکلات خود به کار می‌رود. 


موندم موندیم 
موندی موندین 
مو ند ه موندن 


messe xare dize marge 10030 mixûad-o zarare 0 

> خر دیزه‌س‌ سب ۱ 
خودمو می‌خوام _ صاحایمو خودمونو می‌خوایم ‏ صاحایمونو 
خودشو می خواد ‏ صاحابشو خودشونو می‌خوان - صاحایشونو 


۳۳۰ 


۳۶۰ 


۳ ۱ 


۳۶۲ 


۳۱۶۳ 


۳۱۶۴ 


۳۶۵ 


۳۶۶ 


۳۶۷ 


مث زن بچه پا نگیر» شکمش پره دومنش خالی 


مث زن بچه پا نگیر شیکمش پره دومنش خالی 


۶۶16356 zane ۵ 66 pû nagir, šSikameš pore, dumaneš xûli 


به کسی گویند که پیوسته زحمت بکشد و از آن سودی نبرد. 


مث ساعت کار م ی کنه 6 messe 5 6 ۵ kûr‏ 


به معمی بسیار منظم کار می‌کند. 


مث سد سکند ر جلو م وابساد messe Sadde sekandar jolom vûüysûüd‏ 


به معنی در برابرم به خوبی مقاومت کرد. 
وایساد 


وایسادن 


مث سریش چسبیده بود و ول نم یکرد 


۲۶۱6۹56 31۳۲۲ ۵5۳16 bud-o vel 1۵ 


به معنی سخت اصرار و پیگہ ی می‌کرد. 


مث سک باچه م یگر ف 1567116۲۵( messe Sag‏ 


مث سک پشیمون شد م messe sag pašimun šodam‏ 


دراظهار پشیمانی به کار می‌رود. 


سدم شدیم 
_شد شدن 
مث ست جون م یکنم Sag jun mikanam‏ 1716536 


به معنی به سختی و با زحمت زياد کار می‌کنم. 
سس می‌کنم سس می‌کنیم 
می‌کنی می‌کنین 
می‌کنه می‌کنن 


مث سگ نازی آباد نه دوس سرش می شه نه دشمن 


messe sage nazi’ 00 00 na dus sareš miše na došman 
_ سه سگ نازی آباده‎ 
سرٽ _ _سرتون-‎ 


ذ 


ط ۰ 
سس سر سس سرضولن سس 


مث گوشت گاو پره ۴۳۳۱ 


۳۱۶۸ 


۳۳۱۶۹ 


۳۱۷۰ 


۳۱۱ 


۳۷۲ 


۳۱۷۳ 


۳۹۷۴ 


۳۷۵ 


مث شترمرغه. نه می بر ۵. نه بار می در ه 


messe Sotormorqe, na mipare, na bûr mibare 


در تعریض به شخصی گویند که تن به کار نمی‌دهد. 


مث قاپ قمار خونەس 05 messe qûpe‏ 


در مورد کسی به کار می‌رود که با رموز هر فسق و فجوری آشناست. 


مث قالی کرمون هرچی با می خو ره بیشتر رو میاد 


messe qûli kermun ۱۵۳۵۲ pû mixore bištar ru 0 

در مورد زنی به کار می‌رود که با گذشت زمان زیباتر می‌شود. 
می‌خوری 
می‌خوره 


میای می‌خورین میاین 
مياد می خورن ميان 


مث قام مقام خواب فرداشبو امشب می بینه 


messe qamrmaq dam xûbe 12۲025690 emšab mibine 
در مورد کسی به کار می‌رود که بسیار تیز هوش و عاقمت‌اندبش است.‎ 


می‌بیتم می بینیم 
می‌بسی می‌بینین 
_مي‌بینه میبینن 
مث کبک سر تو کر دی زیر برف messe kabk sareto kardi zire barf‏ 
در تعریص به کسی گویند که به رویدادهای پیرامون خود توجه ندارد و از آنها 
غافل است. 
مث کلاه قجر ها نه رو به داره نه آستر 


۲۱۱6556 kolahe 066۳11 6 na ruye dûre na ۳ 


له ید لله 


> مث نون ساجی نه پشتش معلومه. نه روش 


مث گر بة مر تضاعلی» هر جو ر بندازیش) رو چاردست و پا می افته زمین 


messe gorbeye mortaza ۵ har jur bendaziš ru Sûr dast-o pû 6 


zemin 


به معنی شخص هوشیار و زیرکی است و از هر حادثه‌ای جان به در می‌برد. 


مث ګو شت گاو نبزه messe gušte gûv napaze‏ 


در مورد کسی گویند که سازش و ایجاد توافق با او بسیار سخت باشد. 


۳۳۲ 


۳۷۶ 


۳۱۷۷ 


۳۱۷۸ 


۳۷۹ 


۳۱۸۰ 


۳۸۱ 


۳۸۲ 


TAFT 


مثل عرض می‌کنم 


مقل عرص م یکنم masal arz mikonam‏ 


عبارتی که در هنگام ذکر مثال به کار می‌رود: « مثل عرض می‌کنم؛ اگر فردا عروس 
مهربه شو خواست تکلیف چیه؟» 


مث مار پوس انداختم 0 messe mûr pus‏ 
> پو ستم کنده شد 

انداختم انداختیم 

انداختی انداختین 

انداخت انداختن 
مث مار زخم خو رده می مونه 6 mûre zaxmxorde‏ 7716556 


در مورد کسی گویند که به خاطر رنجش با آزاری کینه به دل دارد. 


مث مرغ هم تو عر وسی کشته می‌شه. هم تو عزا 


messe morq ham tu arusi košte miše, ham tu aza 


در مورد کسی به کار می‌رود که در هر حال مورد آزار قرار می‌گیرد. 


می‌شی ‏ می‌شین _ 
مث نون ساجی نه روش معلومه نه بستش 


nune 501 na ruš ma lume na 5‏ 7116556 
در مورد کسی به کار می‌رود که نتوان افکار و رفتار او را شناخت: مث کلاه فجرها 


نه پشت داره نه رو. 


کل جو 


روت پستت روتون پشتتون 

روش پشتش روشون پشتشون 
مثنوی هفتاد من کاغذ می شه masnavi haftadman kûüqaz miše‏ 
به معنی سیار مفصل است. 
مث باسین به ګو ش خر خوندنه yûsin be guše xar xundane‏ 7116536 


در مورد کسی به کار می‌رود که سخن گفتن با او هیچ سودی ندارد. 


مجلس بی ر باس ۱۳۷۵5 majles‏ 
عبارتی خطاب به مهمان تا احساس محدودیت و قید و بند نکند. 


۳۱۸۴ 


1A۵ 


PAF 


۳۱۸۷ 


۳۱۸۸ 


۳۱۸۹ 


۳۱۹۰ 


۳141 


محض ارا ۳۳۳ 


مچش و گر فتم gereftam‏ 6630 7110 
به معتی أو را در حین انجام دادن کار ناروا گرفتم. 

مجنو مچتو نو 

مچشو مچشونو 
محبتش قلمبه شد 0 mohabbateš qolombe‏ 


در تعریض به کسی که ناگهان اظهار محبت می‌کند: ے محبتش کل کرد 


f e 


محبتت س محبتتول 
محبتش گل کرد mohabbateš gol kard‏ 
به معنی نا گهان محبت خود را نشان داد: محبتش قلمبه شد. 

محبتش سس محبتشون 
محتاجيم به دعا 10 be‏ 7110111011711 


عبارتی که در پاسخ به «التماس دعا) به کار می رود. 


محشر بود mahšar bud‏ 
به معنی بسیار عالی بود؛ بی‌نظیر بود: « فیلم دیشبی محشر بود؛ صدای خواننده 
محشر بود. » 
محش ر کر دی mahšar kardi‏ 
به معنی کار فوق‌العاده‌ای کردی. 

کردی کردین 

کرد کردن 
محشری بود bud‏ 71۱2150۲1 


ازدحام هیاهو با آشوب بود: و توی خیانونا محشری بود؛ همه داد می‌زدن» 
می‌دوبدن» تو سر و کل هم می‌زدن. ) 

محض ارا ۵ mahze‏ 
در پاسخ به «چرا»» وقتی به کار می‌رود که دلیل آنچه را که گفته شده است 
نخواهند توضیح بدهند. 


۳۳۳ 


۳۲ 


۳۱۹۳ 


۳۱۹۴ 


۳۱۵ 


۳۶ 


۳۷ 


۳۱۸ 


۳۹ 


محضا لله 


محضاً لله 1 ۱611 mahzan‏ 


محص خالی نبو دن عر بضه ۰ mahze xûli nabudane‏ 


به معنی برای اینکه کاری کرده باشند یا چیزی گفته باشند: و محض خالی نودن 
عربضه چن تا پسخوم پسخومم داده بو د. ) 


محض رضای خدا 00 6 ۲۵2 mahze‏ 


به معنی برای خشنودی خدا: واو این کارو محض رضای خدا می کنه؛ محض رضای 
خداي ده من کمک کښد. ) 


مح ض گل روی شما mahze gole ruy šomü‏ . 


به معنی به خاطر شما؛ برای خشنودی شما: , محض گل روی شما بهش صچی 


a 
) نکفتم.‎ 


تو شما 
محل سک نذ اس 5 ۵2 mahalle sag‏ 
نداش.) 

نذاشه نذاشتیم 

ند اشد نذ اشته 

نذاشت نذاشتن 
محلش نذار mahalleš nazar‏ 
به معنی به او هیچ توجهی نکن؛ اهمیتی نده: « محلش نذار» خودش خسته می شه و 
هي ره. ) 

نذار نذارین 

نذاره نذارن 
محلی از اعراب نداره 6 mahallt az e rûb‏ 
به معنی جایگاه یا اعتباری ندارد. 
مخش تکون خورده 6 moxeš tekun‏ 


در تعریض به معنی دچار آشفتگی ذهنی شده است. 


مرا به خر و نو رو به سلامت ۴۳۳۵ 


۳۳۰۲ 


۳.۲ 


۳۷.۲ 


۳۳۰۵ 


۳۳۶ 


۳۷ 


+ 2 هط 


مخش سس محسون 
مخل ص کلوم __ --- kalum‏ 71100:1056 
عبارتی که برای خلاصه کردن سخن خود به کار می‌برند» به معنی خلاصه سخن 
این است که ...: « مخلص کلوم می‌خوام حواستو جم کنی و بی‌گدار به آب نزنی.) 


moxlese bandegüne ûli مخلص بندگان عالی‎ 


عبارت خوشامدگویی رسمی به معنی دوست شما. 
مخلصیم moxlesim‏ 
عبارت خوشامدگویی به معنی دوست صمیمی شما هستم. 


moxam dûq Sod مخم داغ شد‎ 


به معنی سخت خشمگین و برآشفته شدم: « وختی ابنو گفت مخم داځ شد.» 


محم — 

مخش — 
مخم سوت کشید 40 moxam sut‏ 
به معنی ست حیرت کردم؛ سیار شگفت زده شدم: ډار سند ن حرفاش مخم 
سوت کشید. » 

مخم 

۳ 

مدبن هگفتی و کر دی کبايم 21 madine 20111-1۷0 kardi‏ 


در وفتی به کار می‌رود که شخصی موصوع مورد علاقه يا توجه گوینده ر مطرح 
کند: «مدینه کفتی و کردی کبام» همین دبرور می خواستم میوه بخرع» اون قد کرون 


مرا به خير تو امید نیست شر مرسان 


mara be xeyre to ommid nist šar mares ün 


به عنوان تعریض در رد پیشنهاد مخاطب به کار می‌رود. 


مرا به خير و تو رو به سلامت marû be xeyr-o toro be salamat‏ 


ےه تو رو به خبر و منو به سلامت 


۳۳۰۹ 


۳۳۹۰ 


۳۹١ 


Y1 


1 


1۴ 


۳۳۵ 


مرد این میدون يس 


نو رو شمارو 


مرد این میدون نیس ۵ marde in‏ 


mardeš hasti? مردش هستی؟‎ 


به معنی آیا جرئت و توانایی لازم راداری؟: « مردش هستی بری بزنی تو گوشش؟؛ 


ست هسين 
مردم چی م یگن ؟ mardom Ci migan?‏ 
به معنی مورد اعتراض و بدگویی مردم قرار می‌گیرد: «اگه بچه‌تو از خونه بیرون 
کنی مردم چی می کن؟ 4 
مرد و مر دونه ۵ mard-o‏ 


به معنی با صراحت و شجاعت: «مرد و مردونه بهش بگو؛ مرد و مردونه جلوش 
وسا 


مرده پا شده مرده شورو می شو ره morde pa Sode mordešuro mišure‏ 


در وقتی به کار می‌رود که کار وارونه شود و مثلاً بدهکار از طلبکار گله کند. 


مرده شو(ر) برده ۵۵ mordešu(r)‏ 


گونه‌ای دشنام یا نفرین به معنی شایسته مردن: « ابن بسر مرده سو برده سداش 
نشد؟ اون کف مرده شو درده رو نك ه ده من. ) 


مر دهشو ت رکییشو ببره tarkibešo bebare‏ ۶10۳۵34 
دشنام و اظهار بیزاری از کسی يا چیزی. 

-ترکیبتو ‏ س ترکیبتوفو س 

ترکیبشو س ترگیبشونو سس 
مرده شورش ببره ۵ mordešureš‏ 


در اظهار نفرت از کسی يا چیزی به کار می‌رود: « مرده شورش بره این کسب و 


PYF 


۳۳۷ 


۳۳۱۸ 


۳۳۹ 


۳۳۱ 


YY 


۳۳۳۳ 


۳۷۴ 


مر نیس که پاشو بندم ‏ ۳۳۷ 


کاری ره که ما داربم. 4 


مرده شورت مرده شور تون 


مرده شورش 


مرده شورشون 


مردهم از مرده‌شور رودرواسی دار 20۲2 7۸۵۵۳۷۵5۶۲ ۱۲۱۵۲۵65۲ mordam az‏ 


به معنی هر کس نزد دیگران ملاحظة ابرو و اعتبار خود را می‌کند: و پاشو به سر و 
وضعت برس هر چی تاشه مردهم از مرده‌شور رودرواسی داره. ): مرده‌م پیش 


مرده شور ابرو داره. 


مردهم پیش مرده شور آبرو داره 6 06۳۸ mordam 0186 mordešur‏ 


چ مردهم از مرده شور رودرواسی داره 


مردی که نون نداره» يه ګز زبون نداره 


mardi ke nun nadare, ye gaz zabun 6‏ 
به معنی شخص بی چیز باید خوش خلق و متحمل باشد و اعتراض نکند. 


مردیم از خوشی mordim az xoši‏ 
در تعریض به سختی زندگی يا بدی وضع به کار می‌رود. 

مرم مردیم 
مرغ از قفس بر بد morq az qafas parid‏ 


در وقتی به کار می‌رود که چیز مورد نظر از دست‌رس خارج شده باشد: و دير 
اومدی مرج از مس 1 بدا 


مرغ شغال بر ده تخم طلا م کرد ۷۵۲۵ toxme talû‏ 3060710۲0 7110۲0 


در تعریض به کسی گویند که در ستایش شخصی يا چیز از دست رفته زیاده‌روی 
می‌کند. 


مرغ که ت خ کنه ز برش پنبه می‌ذارن 


71107 ke tox kone 21۲63 panbe ۵۵۸ 


مرغ ما تخ نم یکنه» وختی یم بکنه تو کادون می کنه 


morqe mü tox nemikone vaxfiyam bekone 10 160017 mikone 
در تعریص به کسی که کارآمد نیست» اگر کاری هم بکند سودی ندارد.‎ 


مرغ نیس که پاشو ببندم ۵ morq nis ke pašo‏ 


۳۳۸ 


۳۳۵ 


۳۳۶ 


۳۳۳۷ 


۳۲۳۸ 


۳۳۳۹ 


۳۳۰ 


۳۱۲۳۱ 


۳۳۳۲ 


مرعی که انجیر می خوره توکش کحه 


پاسخ گوینده به مخاطب که در مورد رفت و آمدهای کسی هشدار می‌دهد و از 
گوینده می‌خواهد که مراقب باشد و مخاطب می‌گوید نمی‌شود پای او را بست 
و مانع رفت و آمدش شد . 


ببندم سببندیم 
له سدن 


مرغ ی که انجیر می خو ره نوک شکجه »|1۵ ke anjîir mixore nokeš‏ 7110701 


در تعربضص به کسی که دعوی بیهوده کند و لاف بزند» ده معتی معلوم است که تو 


مرغی رو که تخم طلا م یکر د شغال برد 


۲۱۱0۲۵ ro ke toxme talû mikard Soqal bord 


ه اون ممه رو لولو برد 


مرغ به با داره morq ye pû dûre‏ 
به معنی همین است که گفتم و از حرفم برنمی‌گردم؛ در تعریض به کسی که 

بافشاری و سرسختی نشان می‌دهد. 
مرگ تو 0 marge‏ 


عبارتی به عنوان تاکید بر درستی گفتار خود در پاسخ به «مرگ من؟»: جون تو؛ 
مرگ خودم؛ به جون عزيزت. 


مرگ حقه marg haqqe‏ 
در سخن گفتن از احتمال مرگ کسی به کار می‌رود» به معنی مرگ واقعیتی است. 
مرت خبر نم یکنه marg xabar nemikone‏ 


همیشه احتمال مرگ هست. 
مرک خره و عروسی سک marge xare-vo arusiye Sag‏ 


در وقتی گویند که شخص نابکاری از مردن یا زیان دیدن ابلهی بهره ببرد: و مرتکه 
دش ښومد واسه خودش خرح کنه» حال دیکه مرگ خره و عروسی سگ. ) 


مرک خو به و اسه همسا به؟ marg xube vase hamsûye?‏ 


به تعریض در مورد کسی گویند که هر آسیب و بلایی را تنها برای دیگران بپذیرد. 


مزدشو گذاش کف دستشل ‏ ۴۳۹ 


۳۳۳ 


۳۳۴ 


۳۲۳۵ 


۳۳۳۶ 


۳۳۳۷ 


۳۳۳۸ 


۳۳۳۹ 


۳۳۰ 


مرگ خودم ۶ marge‏ 


عبارت سوگند برای تا کید بر درستی سخن خود: « مرگ خودم راس می‌گم. ): 
جون تو ؛ مرگ تو ؛ به جون عزیزت. 
مرک من marge man‏ 
عبارتی که در اصرار به پذیرش مخاطب به کار می‌رود « مرگ من قول کن.: 
جون من ؛ منو کفن کردی ؛ من بمیرم. 


marge man? مرگ من؟‎ 


عبارتی برای سوگند دادن مخاطب به درستی گفتارش: ر مرگ من؟ تو خودت 
دیدی؟ مر کك من؟ راس می کی؟ ) 


مرگ می خوای بر و گیلان 0 marg ۱۲۵2 boro‏ 
در تعریض به کسی گویند که نسبت به نعمت» رفاه یا فرصتی که به دست آورده 
می‌خوای برو می‌خواین برین - 
می خواد بره می‌خوان برن 
مرک به بار شیون به بار marg ye bûr, 51۷۵۸ ye bûr‏ 


به معنی بهتر است خطر احتمالی را هم اکنون بپذیریم و از ادامة نگرانی و 


مرواری باشه. غلطون باشه. ارزونم باشه 


morvûri 0656 qaltun bûaše, arzunam 6 


در تعریض به کسی گویند که کالای خوب را به بهای اندک بخواهد. 


maryam rešte, isû bûüfte مریم رشتهء عیسا بافته‎ 


به تعریض در خوبی و بی‌همتایی چیزی گفته می‌شود: « طوری می گی انگار مریم 
رسته ب عسا دافته. 1 


مزدش و گذ اش کف دستش 5 kafe‏ 20203 71102050 


معمولا در مورد رفتار شخص ناسپاس به کار می‌رود. 
مزدمو دستم مزدمونو 
مرد نو 


دستت مردتونو 


۳۰ 


۳۱۳۱ 


YY 


۳۲ 


۴ 


۳۷۴۵ 


۳۶ 


۳۳۷ 


۳۴۸ 


۳۴۹ 


مزه آب تباکو مي‌ده 


بو »ےھ 


مزدشو دستش مزدشونو دستشون 
مزه آب تنبا کو می ده 6 001607014 maze‏ 
به معنی بسیار بد مزه است. 
مزه دهنشو بفهم ۶ maze dahanešo‏ 


به معنی سعی کن میزان علاقه یا گرایش او را بفهمی: « مزه دهنشو بقهم» بین 
خرندار هس با نه. ) 
نیم سس بفهمین 


مزه لوطی خا که mazeye luti xake‏ . 


به معنی شخص آزاده نیازی به سفره رنگین ندارد. 
مزه ننداز 12 maze‏ 


در اخطار به کسی که قصد شوخی و لطیفه گویی دارد. 


مزه‌شو چشیدم 8 mazašo‏ 


به معنی آن رأ تجربه کرده‌ام: « می‌د وم نداری چه درد ده مره‌سو چشید م. ) 


چشیدم چشید یم 
چشیدی جشید ین 
چشیده چشیدن 
مژدگانی که ګر به تائب شد ke 20۳96 ta eb Sod‏ ۲۶1020680111 


در تعریض به کسی که به دروغ دعوی پارسایی می‌کند. 

مسبتو شکر 501 ۶۸۱۵500610 
در اعتراض به وضع يا عملی به کار می‌رود. 

مستی و زاستی rasti‏ 71101117-0 
به معنی شخص مست راست می‌گوید. 


مسجدشو سازگدا خودش بیدا می شه 


geda xodeš peyda 6‏ رت 6 masjedešo‏ 
به معنی اگر تو کالایت را آماده کنی خریدارش بیدا خواهد شد. 


۳۳۵۰ 


۳-۵۱ 


TAY 


۳۵۳ 


Of 


۳۳۵۶ 


TAY 


۳۲۵۸ 


معطل چی هستی؟ ۴۴١‏ 


مسجد نساخته گدا دم درش واساده 


matted nasaxte 26060 dame dareš vûyess dde 


به تعریض در مورد کسی گویند که پیش از فراهم شدن چیزی به طمع آن آمده 
باشد. 


mosalman našnavad, kafar nabinad مسلمان نشنود. کافر نبیند‎ 


در توصیف بدی چیزی به کار می‌رود. 


مشتت وا شد 0 vû‏ 711051۲ 


به معنی رازه حیله یا نادرستی‌ات فاش شد. 


مشتم مشتمون 
ھ مه ظل مب ن 
مشتری باش 9ابساده moštari 2 65 dide‏ 
به معنی هم اکنون خریدار یا خواستار دارد: «گه به این قیمت می‌دی مشتری پاش 
واساده. ) 
مظنه دستت اومد؟ ۶ mazanne dastet‏ 


به معنی اوضاع و احوال را دریافتی؟ 


دست - دستتون 

دس سس دستشون 
معد لیز و آب هندونه me deye 112-0 ûb hendune‏ 
در وقتی گویند که شخص از وسیلهٌ نامناسبی استفاده کند و برای خود خطر و 
دردسر ابحاد کند. 
مع رکه س 5 ma‏ 


به معنی فوق‌العاده خوب است. 
معطل جشه ma tale Coše‏ 


به معنی بسیار تنبل و راحت‌طلب است. 


ma tale Ci hasti? معطل چی هستی؟‎ 


به معنی منتظر چه هستی؟ چرا نمی‌روی (یا اقدام نمی‌کنی)؟ 
هستی هستین 


۳۳۲ 


۳۵۹ 


PYF 


۳۲۶١ 


۳۳۶۲ 


Yr 


۳۶۴ 


۳۶۵ 


۳۶۶ 


۳۶۷ 


معطلی داره 

معطلی داره ma tali dare‏ 
به معنی باید صبر کرد و منتظر ماند: «اگه معطلی داره من برم؟ به ساعتی معطلی 
داره. ) 

مغزمو خورد ۵ maqzamo‏ 


در مورد کسی گویند که با پرحرفی مور جب آزردگی ذهنی شود. 


خوردی خوردین 
خورد خوردن 
مفت باشه.کوفت باشه 6 moft 0056 kuft‏ 


در تعریض به مفتخواران و حریصان به کار می‌رود. 
مفت جچنگش Canges‏ 7710112 


در اظهار بی‌اعتنایی نسبت به آنچه کسی به دست آورده یا می‌تواند به دست 
آورد: و شمت قالی را ورد داد. که سودی برده مفت چنگش.) 


> ۰ که > ۰ هد ن 
مف ت گر ونه moft gerune‏ 


در مورد چیز بی‌ارزش به کار می‌رود: مفت هم نمی‌ارزه. 


مفت هم نمی ارزه moft ham nemiyarze‏ 
چ مفت گر و نه 
مفتی به آبم نیگا نم یکنه moffi be abam nigü nemikone‏ 


هیچ کاری را مجانی و بی‌آنچه از آن سو دی برسد انجام نمی‌دهد. 


نمی کنم نمی‌کنیم 


نمی‌کنی نمی‌کنین 

نمی‌کنه نمی‌کنن 
مقر اومد 0 711006۳ 
به معنی اقرار کرد. 
مکافات دار یم mokafût dûrim‏ 


در شکابت از وصع به کار می‌رود» به معنی در زحمت و عذاییم: و با صانخوه 


مگه رد (ماس) تو دهنت بود؟ ۴۳۳ 


۳۳۶۸ 


۳۶۹ 


۳۳۷۰ 


۳۳۷۱ 


۳۳۷۲ 


۳۷۳ 


مکافات داریم با فروشنده‌ها مکافات داریم. ) 


دارم داریم 
داری دار ین 
داره دارن 


مگس رو گهش بشینه تا پتل پو رت دنبالش م یکنه 


magas ru 201165 bešine tû 616100۳۲ domb aleš 06 


آدم بسیار تنگ‌چشم و خسیسی است. 


گهت سس می‌کنی گهتون می‌کنین 
گهش می کنه گهشون سس می‌کنن 
مگس می پر ونیم magas miparunim‏ 


در شکایت از بیکاری به کار می‌رود: « صب تا شب تو مغازه مکس می‌پروننم. » 


می‌پرونم می پرو نیم 
می پرونی می پرونین 
می پرونه می پرونن 
مگه شاخ ودم داره؟ mage - 361-0 dom dûre?‏ 


در پاسخ به اعتراض يا انکار مخاطب در مورد چیزی به کار می‌رود: و معلومه که 
دزدی کرده» مکه دزدی شاخ و دم داره؟ خب مشتربه دیگه» مگه مشتری شاخ و دم 


داره؟) 
مگه آدم قحطه (قحطیه)؟ mage 606۳71 qahte (qahtiye)?‏ 
تحطه؟) 
مکه آدم ند بدی! mage idam nadidi?‏ 
در اعتراض به کسی که با دقت و پیگیری به کسی چشم دوخته است. 

ندیدی ندید ین 

ند يده ند يدن 
مگه آرد (ماس) تو دهنت بود؟ mage 0۳0 (mûs) tu dahanet bud?‏ 


در اعتراض به مخاطب. به معنی چرا سکوت کردی؟ یا چرا اعتراض نکردی؟ 
دهتتون سس 


ده 


۳۳۳ 


"۷۴۳ 


۳۳۷۵ 


۳۳۷۶ 


۳۳۷۷ 


۳۷۹ 


۳۷۸۰ 


Ss ۳۳‏ ا 
مکه ارزوشو به گور بری۱ 


دھنش س دهنشون _ 
مگه آرزوشو بهګور ببری mage arzušo be gur bebari‏ 
به معتی می‌میری و آرزویت برآورده نمی‌شود. 
ببری ببرین 
پیره بیرن 
مگه آزار داری؟ mage 27 0۳ dûri?‏ 


در اعتراض به مزاحمت مخاطت: 2 چرا سنگک می‌ندازی؟ مکه آزار داری؟ ): مگه 


داری دارین 
داره دارن 
مگه آسمون به زمین میاد؟ ۶ mage ûsemun be zemin‏ 


به معنی هیچ حادثهةٌ مهمی روی نمی‌دهد: « با رفتن تو مگه آسمون به زمین مباد؟) 


مگه آش داغ تو دهنته؟ 37 mage 036 düq tu‏ 


خطاب به مخاطب در وقتی که کلمات را به صورت سریع و نامفهوم ادا کند. 


دهنته دهنتو نه 
مگه اجلت زسیده؟ ? mage ajalet reside‏ 
در اعتراض به کسی که کارهای خطرنا ک می‌کند. 
اجلت __-_ اجلتون 
_اجلش _ اجلشون . - 


مگه ارث باباتو از من می‌خوای (طلب داری)؟ 


mage erse ۵010 az man mixûay (talab dûri?) 


در اعتراض به کسی که با اصرار از گوینده چیزی بخواهد. 


باباتومی‌خوای (داری) باباتونو ‏ می‌خواین (دارین) 
__باباشومی‌خواد (داره) سس باباشونو می‌خوان (دارن) 
مگه از پشت کوه اومدی؟ 7 mage az pošte kuh‏ 
در اعتراض به بی‌اطلاعی و ناآگاهی مخاطب به کار می‌رود. 
اومدی اومدین 
اومده اومدن 


۳۳۸۱ 


۳۳۸۲ 


۳۳۸۳ 


۳۸۴ 


۳۳۸۵ 


مگه از سر راه پیداش کردم ۴۴۵ 


مگه ازت کم میاد؟ mage azet kam miyad?‏ 
ازم ازمون 
ازت از تون 
ازش ‏ ازشون 

مگه از جونم سیر شد م؟ 7 mage az junam sir‏ 


در اعتراض به پیشنهاد مخاطب» به معنی از زندگی سیر نشده‌ام: و مگه از جونم 
سیر شدم که بخوام سوار این ماشین فراضه بشم. » 


جونم شدم جونمون شد یم 
جونت __ شدی جونتون شدین 
جونش - شده جونشون شدن 
مگه از دبوار مردم بالا رفتم؟ 3 6 mage az 03۷0۲۵ mardom‏ 
به معنی مگر دردی با کار خحلاف دیگری کرده‌ام: و چرا بترسم؟ مگه او د یوار مردم 
ا رفتم؟» 
رفتم رفتیم 
رفتی رفتین 
رفته رفتن 
مگه از رو نعش (جنازة) من بگذری 


mage az ru na 36 (jenûzey) man begzari 


در رد پذیرش وضعی به کار می‌رود: و دستت به ابن پول نمی‌رسه مکه از رو نعش 


من بگذری. » 
بگذری بگذرین 
بگذره بگذرن 
مگه از سر راه بیدا ش کردم ? mage az sare ۲1 kardam‏ 
به معنی آسان و رایگان نه دست نیاورده‌ام: ( ده ابن متا نمی دم مکه از سر راه 
پیداش کردم؟» 
کردم کردیم 
کردی کردین 


۳۳۶ 


۳۳۸۶ 


۳۳۸۷ 


۳۲۸۸ 


YA 


۳۳۹۰ 


۳۲۹1 


مگه از کسی خورده برده دارم؟ 


کرده کردن 


مگه از کسی خو رده بر ده دارم؟ ۶ 0۲۵۵ 10۲۵6 mage az kesi‏ 


به معنی منت کسی بر سرم نیست و مجبور به رعایتش نیستم: و معلومه که می‌گم 
مه از کسی خورده برده دارم؟» 


دارم دار یم 
داری دار ین 
داره دارن 
مگه اسیر می‌بری؟ ۴ mage asir‏ 


در اعتراض به رفتار کسی که در هنگام بردن دیگری به جایی رعایت حال او را 
نمی‌کند؛ به او سخت می‌گیرد یا آزارش می‌دهد. « مسافرا صداشون دراومد» گفتن 
مه اسپر می‌بری؟» 


می بری می‌بر ین 
می بره می برن 
مگه ابنجا ارت باباته؟ 7 mage 17| erse‏ 


در پاسخ به کسی که نسبت به حضور مخاطب در جایی معترض باشد: مگه اینجا 


رو خریدی؟ 
بابامه بابامونه 
باباته باباتونه 
باباشه باباشونه 
مگه اینجا رو خر بدی؟ 7 mage 1۲ ro‏ 
خریدی خریدین 
خریده خریدن 
مگه بازی شاه با للهس؟ 7 mage 020 ša(h) bû‏ 


در وقتی به کار می‌رود که کسی قاعده بازی را رعایت نکند. 


مگه باهات بد رکشتگی دارم 7 mage ۷ 101 pedarkoštegi‏ 
به معنی با تو هیچ دشمنی و نسبت به تو هیچ غرض يا کینه‌ای ندارم. 

دارم داریم 

داره دارن 


۳۳۹۲ 


4 


۳۹۴ 


۳۲۹۵ 


۳۳۹۶ 


۳۹۷ 


۳۳۹۸ 


مگه پول ما سکه بزید دارهم ۴۳۷ 


مگه بلال مرد دیگه کسی اذون نگف؟ 
mage ۵1 mord, dige kesi azun nagof?‏ 
به معنی اگر او هم نباشد دیگری این کار را می‌کند: مگه خروس نباشه | نخونه 
صب نمی شه؟ 
مگه ببل به کمر _ خورده؟ mage bil be kamare ___xorde?‏ 
به معنی مگر او نمی‌تواند این کار را انجام دهد؟: و مگه بل به کمر علی خورده که 
تو داهاس به جاش کار کنی؟) 
مگه بشت گګو شتو ببینی mage 0312 qušeto bebini‏ 
به معنی آن را نخواهی دید: و مگه پشت گوشتو بینی که بتونی بری آمربکا؛ »: مگه 
تو خواب ببینی. 
گوشتو ببینی گوشتونو ببینین 
س گرششو ببینه گوششونو ببینن 
مگه پول بیدا کر دی! mage pul peydü kardi?‏ 
در تعریض به کسی گویند که ولخرجی کند. 
کردم کردیم 
کردی کردین 
کرده کردن 
مگه پول (اسکناس) جاپ م یکنم؟ 7 mage pul (eskends) Cap‏ 
به معنی پول زیادی ندارم که بتوانم به دلخواه تو مصرف کنم: « از کجا ببارم؟ مگه 
پول چاپ می‌کنم؟) 
می‌کنم می‌کنيم 
می‌کنی می‌کنین 
می‌کنه می‌کنن 
مگه پول علف خر سه؟ ۴۶ mage pul alafe‏ 
به معنی پول آسان به دست نمی‌آید که بتوان آن را بیهوده خرج کرد: « من بالای 
ابن جور چیزا پول نمی دم مگه پول علف خرسه؟) 
مگه پول ما سکۀ یز بد داره؟ 37 mage pule mû sekkeye yazid‏ 


در پاسخ به فروشنده‌ای که حاضر به فروش کالایش به گوینده نیست: « چرا به ما 
نمی فروشی؟ مکه پول ما سک بر دد داره؟) 


۳۳۸ 


۳۳۹۹ 


۳۳۱ 


۳۳۰۲ 


۳۳۰۲ 


۳۳.۴ 


مگه پی (دڼال) آتیش اومدی؟ 


من ما 
س اطق سسس وس ات ~~ 


اون اونا 


مگه بی (دنبال) آتیش اومدی؟ mage pey (dombûl)e ۲ umadi?‏ 


در تعریض به مهمانی گفته می‌شود که می‌خواهد زود برود: و کجا به ابن زودی؟ 
مکّه بی آتیش اومدی؟ 


ارمدی اومد ین 


مگه تخم تربجه‌س که از این ور بکارن از اون ور سبز بشه؟ 


mage toxme 10۲۵۷ Cas ke az invar bekaran az un var sabz 7۶ 


در پاسخ به عجلةٌ مخاطب برای به دست آوردن نتیجه: مگه خم رنگرز به. 


مگه تو خو اب ببینی mage tu xab bebini‏ 
ه مکه پشت گوشتو ببینی 


مگه تو داروغه (کدخدا ؛کلونتر) محلی؟ 


mage to 00۳۸ (kadxoda, kaluntare) mahalli? 
در اعتراض له دخالت مخاطب در کار دیگران: « یه نو جه هطمسابه‌ت نجه شو‎ 
می‌زنه؟ مکه تو داروغه محلی؟)‎ 


اون محله او نا محلن 
مگه جلو با م گاو کشتی؟ ۵ mage jolow pam gav‏ 


در پاسخ به منت گذاشتن مخاطب که بگوید برایت چنین و چنان کردم» یا قدر 
محبت‌های مرا ندانستی: مگه خاکشیر نبات تو حلقم کردی؟ 

کشتی کشت 

کشته کشتن 


مگه جناغ سر دل بخواهی شکستیم؟ 5۱0511۳7:7 mage jenüqe sare delbexahi‏ 


در اعتر اضص له تقاضاهای مخاطب به کار می‌رود. 


۳۳۵ 


۳۳ 


مگه خاکشیر بات تو حلقم کردی؟ ‏ ۴۴۹ 


مگه جن تو جلدت رفته؟ 3۶ 1061( mage jen tu‏ 
حلدت._ حلد تون 
مگه جن دیدی؟ mage jen didi?‏ 


در تعریض به ترس ناگهانی و حیرت مخاطب به کار می‌رود. 


mage jovûle kûhe? مگه جوال کاهه؟‎ 


۱) در تعریض به پرخوری: و مگه جوال کاهه که ابن قد توش می‌چپونی؟؛ 
۲) در تعریض به کتک زدن: و مگه جوال کاهه که ابن طوری می‌کویش؟»: مگه 


داری جوال کاه می‌کوبی؟ 


مگه جونمو از صحرا (سر راه) پيد اکر دم؟ 


mage junamo az sahrû (sare rûh) peydü kardam? 
به معنی حاضر نیستم جانم را در این راه بگذارم: « مگه جونمو از سر راه پیدا کردم‎ 
) که سر این خو یه خر ایه بدارع؟‎ 


جونمو کردم جونمونو کردم 
جونتو کردی جونتونو کردین 
سس جونشو --کرده جونشونو كردن 
مگه جش ند اشتی؟ 7 56 mage‏ 
در اعتراض به بی دفتی مخاطب. به معتی چرا حوب نگاه نکردی؟ جرا ندیدی؟ 
نداشتی نداشتین 
نداشت نداشتن 
مگه جن تا دس دارم! 7 mage ۵0۲14 das‏ 
در اعتراض به مخاطب» به معنی می‌بینی که الان کار دارم و نمی‌توانم کار دیگری 
انجام دهم. 
دارم 
داره 


مگه خا کشیر نبات تو حلقم کر دی! 3 mage xûkširnab ût tu‏ 


> مکه جلو پام گاو کشتی! 


کردی کردین 


۳۵۰ 


۳۳۲ 


۳۳۳ 


۳۳۹۴ 


۳۳۵ 


۳۳۷۶ 


۳۳۷ 


۳۳۱۸ 


مگه خر کشتن که کوقه ارزون شه؟ 


کرده کردن 
مگه خر کشتن که کوفته ارزون شه؟ ۶ mage xar koštan ke kufte arzun‏ 
ےه خر نکشتن که __ 
مگه خرم به ګل مونده؟ ? mage xaram be gel munde‏ 


به معتی دلیلی برای این کار وجود ندارد: و مکه خرم به گل مونده که خودمو قاتی 
ابن کارا بکنم؟»: چه خرم به کل مونده؟ 


-خرم ‏ سس خرمون 
__-خرت ‏ خرنون 
سس خرش _- خرشون 
مگه خر می‌بری! mage xar mibari?‏ 


در تعریض به کسی گویند که به نشانة تعجب با دهانش صداهایی تولید کند. 


می بری سس می‌برین سس 


مگه خر وس نباشه (تخونه) صب نمی شه؟ 


mage xurus ۲۱۵۵۵856 (naxune) sob nemiğe ?‏ 
ےه مکه بلال مرد. دبگه کسی اذون نگف؟ 


مگه خم رنکرز به؟ ? mage xome rangraziye‏ 
ه خم رنگرزی که نیس 
مگه خوابشو ببینی ۵۵ mage xûibešo‏ 
> مکه پشت گوشتو ببینی 
سس ی سس من 
سنه سس سل 
مگه خوشی زده زیر دلت؟ mage xoši zade zire delet?‏ 
ےه خوشی زیر دلت زده؟ 
دلم دلمون 
دلت دلتون 


دلش 


۳۳۹۹ 


۳۳۲۰ 


۳۳۳۱ 


۳۳ 


مگه دڼالت کرده‌ن؟ ۴۵١‏ 


مگه خون تو از بقیه رنگین تر ۵؟ ? mage xune to az baqiyye rangintare‏ 
به معنی جان تو عزیزتر از دیگران نیست. 
سس من ما 
تو شما 
اون اونا 
مکه داری به جوا لاه م ی کوبی؟ ۵۶ 1601۱ 612 0۷ mage dûri be‏ 
ه مگه حوال کاهه؟ 
داری می‌کوبی دارین می کوبین 
داره می کوبه دارن می کوبن 
مگه دری به تخته بخوره - -- mage dari be taxte bexore‏ 


۰ مه س 
به معنی مگر فرصت يا موقعیتی پیش بیاید: و مکه دری به تخته مخوره بتونیم 
دستی به سروروی این خونه بکشيم. ) 


مگه دست خودم چلاقه؟ 3 110007۲۱ mage daste‏ 


در تعریض به معنی خودم می‌توانم: « چرا تو بشوری؟ مکه دست خودم چلافه؟) 


خودم خودمون 
خودت خودنون 
خودش - خودشون 
مگه دستم نیفتی mage dastam nayofti‏ 


در تهدید به کار می‌رود» به معنی اگر به تو دسترسی پیدا کنم [آن وقت چنين و 
جنانت خواهم کرد]: « مگه دستم نیفتی! اون وخ سن کارت می‌کنم. ) 


لقت تیف ۳ 


mage dukun baqq aliye ? مگه دکون بقالیه؟‎ 


در تعریض به چانه زدن مخاطب. به معنی در اینجا نمی‌شود چانه زد. 


mage domb alet kardan? مگه دنبالت کرده‌ن!‎ 


دنیالت _- دنبالتون 


۳0۳ 


۳۳۳۶ 


۳۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳۳۲۹ 


۳۳۳۰ 


۳۳۳۱ 


۳۳۳۲ 


مگه زیون آدم (۲دمی‌زاد) سرت نمی‌شه؟ 


مگه زیون آدم (آدمی زاد) سرت نمی شه؟ 


mage zebune adam (adamizûd) saret nemtše ? 


در پرخاش به کسی که مفهوم سخن گوینده را متوجه نشده یا آن را نپذیرفته 


سرت — سرئون 
سب سرش س- سرشون 
مگه زبونتو موش خورده؟ ? mage zabuneto muš xorde‏ 


به معنی چرا حرف نمی‌زنی؟ 


زبونتو س زبونتونو ‏ 
زبونصو- زبونضونو- 
مگه زعفرون می‌فروشی؟ 7 mage za jarun‏ 
در تعریض به فروشنده‌ای که در وزن کردن کالا خیلی سخت‌گیری و دقت می‌کند. 
می فروشی می فروشین 
می فروشه می فروشن 
مگه سر آوردی؟ mage sar ûvordi?‏ 
به کسی می‌گویند که در آمدن بسیار شتاب کند. 
آوردی آرردین 
آورده آوردن 


مگه سر بربده توشه (توش قای م کردی)! 


mage sare boride tuše (tuš 000۳۱۱ kardi?) 
به کسی می‌گویند که مانع از دیدن درون جایی یا چیزی شود.‎ 


مگه سرت به تنت زیادی کر ده؟ mage saret be tanet ziyûdi karde?‏ 
ه سرت رو تنت سنگینی می‌کنه 

تنم تنمون 

سس تنش سس تنشون 
مگه س رگر دنه س؟ 07 mage sare‏ 


در اعتراض به گرانفروشی به کار می‌رود؛ به معنی تو به جای دریافت بهای کالا» 


۳۳۳۳ 


۳۳۳۷ 


مگه عاشق چش و ابروشم؟ ۳۵۳ 


خریدار را غارت می‌کنی: و ابن جس که قبمتش ابن نس مکه سر گردنه‌س؟) 


مگه سر گنج نشستم؟ 7 mage sare ganj‏ 
ه مکه پول چاپ می‌کنم؟ 

+ ی تس ول م 

+ هه و ۳ ۰ 

KF‏ ست“ 
مگه سقتو با و رداشتن؟ mage saqqeto bû ___ vardaštan?‏ 


در اعتراض به کسی که پیوسته دربار؛ٌ چیزی سخن می‌گوید به ویژه آن را 
می‌خواهد: « چه خبره هی می‌گی پول» پول مگه سقتو با پول ورداشتن؟) 
سس سقتو سس سقتولو سس 
سقشو سقشوو سس 


مگه سیب سرخ واسه دست چلاق بده! 


mage sibe 5072: ۷656 daste 5010 bade? 


> سیب سرخ واسه دست چلاق بده؟ 


مگه شما رو خانم زاییده ما رو کنیز ! 


mage 30۲۲6 ro 601701۳ 20106, mû ro 7‏ 
ےه شما رو مادر زاییده. ما رو زن بابا؟ 
ما رو 


مثو 
اونا رو 


اونو 


مگه شهر هر ته؟ mage Sahre herte?‏ 


به معنی اصول یا مقرراتی وجود دارد: و واسه ساخت و ساز باهاس از شهرداری 
پروانه بگیری مگه شهر هرته که هر کی هر کاری دلش خواس بکنه. ؛ 


مگه عاشق جش و ابروشم؟ mage 43606 Ceš-o abrošam?‏ 


به معنی به خاطر علاقه به او این کار را نمی‌کنم یا من عاشق او نیستم تا مجبور 
به کاری باشم: « مگه عاشق چش و ابروشم که واسه‌ش پیگاری یکنم؟) 


ابروشم اپروشیم 
ابروشی اپروشین 
ابروشه ابروشن 


۳ مگه عروس می‌بری؟ 


۳۳۳۹ 


۳۳۰ 


۳۳۱ 


FY 


۳۰۳۳ 


۳۳۴۹۵ 


مگه عروس می‌بری؟ ۶ mage arus‏ 
در اعتراض به راننده‌ای که بسیار آرام رانندگی کند: « گاز بده دیرمون شد مگه 
عروس می بری؟» 

می‌بری می‌برین 

می بره می‌برن 
مګه عسله که می ترسی انگشتش بزنن؟ 


mage asale ke mitarsi angošteš bezanan? 


در مورد کسی به کار می‌رود که نگران ایجاد مزاحمت برای زن یا دختری باشد. 


سس می ترسی س می ترسین سس 

می ترسه سس می ترسن ‏ 
مگه قرآن خدا غلط شده؟ 35 mage qor’ ûne xoda qalat‏ 
در پاسخ به اعتراض کننده» به معنی اتفاق مهمی نیفتاده است: و حال من به چیزی 
گنتم مگه فرآن خدا غلط شده؟؛ 
مک هکار ونسراس! mage kûrunsarûs?‏ 


در اعتراضص به ورود بی‌اجازه مخاطت: « کجا؟ کسا؟ همين طوری سر نو انداختی 
بان و می ری نو م بگه کاروسراس؟» 


مک هکرم داری؟ mage kerm dari?‏ 
سب مگه آزار داری؟ 

داری دار ین 
مگ هکری؟ mage kari?‏ 


در اعتراض به کسی که به صدایی توجه نکرده یا آن را نشنیده است: وډ دارن در 
می زنن. مگه کری؟) دارم می گم پول ندارم» مگه کری؟) 
کری کرین 


مگه کشتیات غر ق شده؟ 532 mage ۷26314 qarq‏ 


در پرسشص از علت غمگین بودن مخاطب: و چنه؟ چی شده؟ مگه کشتات غرف 
شده؟) 
_کشتات_-- کشتاتون 


۳۳۶ 


۳۳۷ 


۳۳۴۸ 


۳۳۳۹ 


۳۲۳۵۰ 


نگ گدام؟ ۴۵۵ 


مگه کشکه؟ 7 mage‏ 


به معنی موضوعی جدی است: « قول دادی» داهاس پاش واسی» مکه کشکه؟ ب 
عروسی کلی حرج [ مخارح داره که کشکه؟ 


مگه کف دستمو بو کر ده بود م؟ mage kafe dastamo bu karde budam?‏ 


به معنی من که از غيب خبر ندارم: « مگه کف دستمو بو کرده بودم که بدونم تو پول 


می خوای؟ ) 
دستمو بودم دستمونو بودیم 
دستتو بودی دستتو نو بود ین 
دستشو بود دستشو نو بودن 
مگ هکله گنجشکت خو ردی؟ mage kalle gonjišk xordi?‏ 
در تعریض به کسی می‌گویند که سرو صدا و پرگویی کند. 
خوردی خوردین 
خورده خوردن 
مگه کوری! mage kuri?‏ 


در اعتراض به کسی گفته می‌شود که چیزی را نبیند یا دقت نکند: , مگه کوری؟ 
بامو لکد کردی» مکّه کوری؟ همونجا بغل دسنته. ) 


کوری کورین 
کوره کورن 
مگه کوه کندی! mage kuh kandi?‏ 
در تعریض به کسی که زیاد اظهار خستگی کند» به معنی کار مهمی نکرده‌ای. 
کندی کند ین 
کنده کندن 
مگهگدام؟ 7 mage‏ 


در خودداری از دریافت چیزی که گوینده آن را موجب تحقیر خود بداند: و مگه 
گدام که وردارم لباس اونو پوشم؟ ابن چندرغاز چیه به من می‌دی؟ مگه کداع؟) 
گدام گداییم 


۳۵۶ 


۳۳۵۲ 


rar 


۳۳۵۴ 


۳۳۵۵ 


۳۳۵۷ 


مگه گفتم بالا چشت ابروس؟ 


مگ هگفتم بالا جشت ابروس؟ ۴۶ mage 20116۳71 bûalû Cešet‏ 


در پاسخ به گله گزاری مخاطب به معنی من کم‌ترین سخن ناروایی به تو نگفته‌ام: 
( من چی کارت کردم؟ مکه کفتم ال حشت ابروس؟) 


mage lali? مگه لالی؟‎ 


در اعتراض به سکوت مخاطب» به معنی چرا حرفی نمی‌زنی؟: « دارم ازٽت 
حرف می پرسم. مکه لالی؟) 


لالی لالين 
لاله لالن 
مگه ما بخیلیم؟ mage mû baxilim?‏ 


در پاسخ به فرصت يا امکانی که برای کسی به وجود آمده» به کار می‌رود» به 
معنی ما که بخیل نيستيم بگذار باشد: « پروین خو نه خردده» مىارکاش داشه که ما 
بخلیم؟) 

من بخیلم 


ما بخیلیم 


مگه ما رو خر بدی! 7 mage mû ro‏ 


در اعتراض به کسی که گوینده را به کارهای سخت وا دارد پا به او فرمان بدهد. به 
معنی ما که برده تو نیستیم. 


خریدی خریدین 
خریده خریدن 
مگه مغز خر خوردم! 7 mage ۲۲۱2 xar‏ 


به معنی من که احمق نیستم [تا چنین کاری را بپذیرم]: « مگه مغز خر خوردم بیام 
وسط باون خونه بسازم؟) 


خوردم خوردیم 
خوردی خوردین 
خورده خوردن 
مگه من بد پول می د م؟ mage man bad pul midam?‏ 


ه مگه پول ما سکۀ بزید داره؟ 


۳۳۵۸ 


۳۳۵۹ 


۱۳۳۶۸ 


۳۳۶۲ 


مگه می خوام سفر قندهار برم؟ ۴۵۷ 


من می‌دم هایس مي‌دیم 
تو س می دی شما می دین 
اون می ده اونا می دن 
مگه من بد می خو رم؟ ۴ mage man bad‏ 
به معنی من خودم می‌توانم بخورم: و واسه چی نون خامه‌ای رو ندم ده تو؟ مگه من 
بد می‌خورم؟ ) 
من می خورم ما می‌خوریم 
تومی‌خوری سشمامی‌خورین 
اون می خوره اونا می خورن 
مگه من در خير گیرم؟ mage man dare xeyr giram?‏ 
له معنی من مانم کار خیر نمی‌شوم: و بذار به پولی هم ده شما درسه» مگه من در 
خبر کبرم؟) 
من گیرم ما گیریم 
توگیری __شماگیرین 
اون گیره اوئا گیرن 
مگه من مرد م؟ 7 mage man‏ 


به معنی نیازی به دیگری نیست» چون من هستم: « می‌ری از غربه پول قرض 
می‌کنی؟ مکه من مردم؟ ) 


من مردم ما مردیم 
اون مرده اونا مردن 
مگه مو شا رو شیر می د ادی؟ 7 mage mu3šû ro šir‏ 
در پرسش از علت بی خوابی مخاطب: و واسة چی د شب نخواییدی؟ مکه مو شا رو 
شیر می‌دادی؟) 
می‌دادی می‌دادین 
می داد می دادن 
مگه می خوام سفر قند هار برم؟ mage mixüm safare qandhûar beram?‏ 


در پاسخ به تدارکات» توصیه‌ها و پیش‌بینی‌های اطرافیان به کار می‌رود» به معنی 
به جای دوری نمی‌روم که نیازمند این همه تدارک یا نگرانی باشد. 
می‌خوام س برم می‌خوایم بریم 


۸ مگه می‌خوای آپولو هوا کنی؟ 


۳۳۶۳ 


۳۳۶۲ 


۳۳۶۶ 


۳۳۶۷ 


۳۳۶۸ 


می خوای بری می خواین ‏ برین 
می خواد بره می‌خځوان برن 
مگه می‌خوای آپولو هواکنی؟ mage mixüy ûpolo ۱۱۵۷ koni?‏ 


در تعریض به کسی که برای انجام دادن کاری مقدمات زیادی فراهم می‌کند به 
معنی کاری که می‌کنی نیازمند این همه مقدمات نیست: «۱قاجون» بستن سرپیج 
که کاری نداره مکه می خوای آپولو هوا کبی؟*) 
می خوای -کنی می‌خواین ‏ کنین 
می‌خواد کنه مي‌خوان کنن 


مگه می خو ای بر ی جنگ هفت لشکر ۵۵8961۱0۱۵3860۲۶ beri‏ 710826۱۱۱۵۵5 


در تعریض به کسی که خود را بیش از حد مجهز می‌کند. 


هی‌خوام پرم سس می‌خوايم بریم - 
سس می‌خوای بری- می‌خواین برین سس 
می‌خواد بره می‌خوان برن 
مگه می خو ای ز بر ابرو ورداری؟ mage mixûay zir abru vardari?‏ 
به معنی کاری که می‌کنی نیازی به این همه دقت ندارد. 
می‌خوای ورداری می‌خواین وردارین 
می خواد ورداره می‌خوان وردارن 


مگه می خو ای سر حليم روغن ڊبرئ؟ 6۲7 mage mixay sare halim ruqa^‏ 


به کسی که صبح زود روانهٌ جایی باشد» می‌گویند. به معنی صبح به این زودی 


کجا می‌روی؟ 
می‌خوای-بری می‌خواین -برین 
می‌خواد بره می‌خوان سس برن 
مگه نماز جعفر طبار می خونی؟ 2 mage namaze ja fare tayyûr‏ 
در تعریض به کسی که نماز خواندنش طول بکشد. 
می خونی می‌خولین 
می‌خونه می‌خونن 
مگه نوبرشو آوردی؟ 7 mage nowbarešo‏ 


در اعتراض به زیاده‌خواهی يا فخرفروشی مخاطب به کار می‌رود: و مگه نوبرشو 
(وردی؟ تو یه م بکی دیگه. دکتر تو شهر ردخته. » 


۳۳۷۰ 


۳۳۷۱ 


۳۳۷۳ 


۳۳۷۲ 


ملایی نست و ورو ور پالون‌دوزیه و دربای عله ۴۵۹ 


اوردی اوردین 


اورده 


اوردن 


مگه و اسه‌ت‌نامة فدابت شوم فر ستاده بودم؟ 


mage vûasat ۱۵۲۱۱۵۵ ۵۵۵۲ 50۷۵۲۱ 2۲6510486 ۶ 


به معنی من تو را دعوت نکردم» بلکه خودت آمدی [پس دلیلی برای شکایت 


وجود ندارد ۲۱ 
بودم بودیم 
بود بودن 
مگه و اسهم تخم دو زرده کردی؟ mage vûsam toxme dozarde kardi?‏ 


در پاسخ به ادعا یا زیاده‌خواهی مخاطب به کار می‌رود» به معنی چه خدمت 
مهمی برایم انجام داده‌ای؟ 


کردی کردین 
کر ده کردن 
مگه هف ماهه دنیا اومدی؟ ۶ 40۴۵6 mage haf mahe‏ 


در تعریض به عجول بودن مخاطب به کار می‌رود» به معنی چرا عجله می‌کنی؟: 
و وایسا بین چی می‌گم مگه هف ماهه دیا اومدی؟) 

اومدی 
اومده 


اومد ین 
اومدن 


ملا اومده تو ده هر کی می‌میر ه زود قر 


molla umade tu deh, har ki mimire ۳ 


در تعریض به کسانی که سعی می‌کنند از هر فرصتی بهره گیری کنند» ولو بی‌مورد 
باشد. 


ملا شدن چه آسون, آدم شدن جه مشکل 


moll 3000 6 asun, 0060۳1 50007 6 moškel 


در وقتی گویند که از شخص تحصیل کرده‌ای رفتاری ناپسند سر بزند. 


ملابی نیست و ورو ور پالون دوز به و دریای علم 


mollüayi nist-o ۷۵۳-۵ ver, pûlunduziye-vo daryüy elm 


در تعریض به کسی که هنر خود را می‌ستاید» به معنی این کتاب خواندن نیست 


۰ سملکت صاحاب داره 


۳۳۷۵ 


۳۳۷۶ 


۳۳۷۷ 


۳۳۷۸ 


۳۳۷۹ 


که آسان باشد» بلکه مهارت و آگاهی زیاد می‌خواهد. 


mamlekat sahab dûre مملکت صاحاب داره‎ 


در اعتراض به قانون شکنی یا رفتار خارج از عرف به کار می‌رود: « مگه می‌تونی 
پول منو بال بکشی؟ مملکت صاحاب داره. ) 


mana anam ke rostam bovad pahlavün من آنم که رستم بود بهلوان‎ 


در تعریض به لاف زنی و خودستایی کسی به کار می‌رود. 


من از آسیاب میام. تو م یگی پستا نیس 


man az 5700 miyûüm, to migi pasta nis 


در اعتراض به کسی به کار می‌رود که در برابر شخص مطلم اظهار عقیده کند. 


من از اون بیدا نیستم که از این بادابلرزم 


man az un bida nissam ke az ın bada belarzam 
در رد تهدید و اظهار بی‌اعتنایی نسبت به خطر به کار می‌رود: « منو می‌ترسونی؟ من‎ 
1 از اون بیدا یستم که از این بادا بلرزم.‎ 


من نیستم_بلرزم ماس نیستیم پلرزیم 
تو -نیستی _بلرزی شما نیستین بلرزین 
اون نیس پلرزه اونا نیستن پلرزن 


من از بهر حسین در اضطرابم تو از عباس م یګو بی جوابم 


man az bahre hoseyn dar ezterabam, to az abbûüs miguyi javabam 
در تعریض به کسی می‌گویند که در برابر پرسشی پاسخ نامربوط بدهد و از‎ 


من این موها رو تو آسیاب سفید نکر دم 


man in muhû ro tu asyûb sefid ۵‏ 
به معنی من تجربه و اطلاع کافی دارم: « همون اولش همه چیزو فهمیدم» من اين 
موها رو تو آسیاب سفید نکردم.) 


من نکردم ما نکردیم 
تو نکردی شما نکردین 
اون نکرده اونا نکردن 


۳۳۸۱ 


۳۳۸۲ 


۳۳۸۳ 


۳۱۳۸۴ 


۳۳۸۵ 


۳۳۸۶ 


۳۳۸۷ 


۳۳۸۸ 


۳۳۸۹ 


من بدو اون بدو 0 man 00, un‏ 


> اون بدو من بدو 


man begu, un begu من بکو اون بگو‎ 


به معنی هر دو گفتگو کردیم؛ من گفتم و او گفت: و من بگو اون بگو به وخ دیدیم 


شده تصف شب 1 
من بمیرم man bemiram‏ 


عبارت سوگند برای اصرار به مخاطب: جون من ؛ مرگ من ؛ منو کفن کردی. 


من خیکو (پوستو) ول کردم خیک (پوست) منو ول نم یکنه 


man xik-o (pust-o) vel kardam, xik (pust) mano vel 6 


در وقتی به کار می‌رود که شخصی به کاری پرداخته و گرفتار شده است. 


من کردم منو - ما کردیم مارو س 
اون کرد اونو - اونا كردن اونا رو 
من راضی: تو راضی گور پد ر قاضی 021 gure pedar‏ و۳2 man ۳2 to‏ 


به معنی در صورت توافق ما نیازی به دخالت دیگری نیست. 


man zeynabe ziyûdiyam من زینب زیادیام‎ 


به معنی در این گروه من نقش یا دخالتی ندارم. 


من که پیرم و می لر زم به صد جوون می‌ار زم 


man ke piram-o milarzam, be sad javun mi ۳۸‏ 
پاسخ کسی که او را به خاطر پیری ناکارآمد دانسته‌اند. 


من که چیزی نگفتم man ke 65121 nagoftam‏ 


در پاسخ به اعتراض مخاطب نسبت به سخنانش به کار می‌رود؛ به معنی من 
حرف بدی نزدم: من که حرفی نزدم. 


من نگفتم ما نگفتیم 
تو نگفتی شما نگفتین 
اون نگفت اونا نگفتن 
من که حر فی نزدم man ke harfi nazadam‏ 


۳۶۳ 


۳۳۹۱ 


۳۳۹۳ 


۳۹۴ 


۳۳۹۵ 


۳۳۹۶ 


من که دیگه ضامن . بهشت و - و ای یستم 


ص نردم ما نزدیم 

تو نزردی شما نزدین 

اون نرد اونا نردن 
من که دیگه ضامن بهشت و جهنمش نیستم 


man ke dige zimen behešt-o (2110۳۳۱۵۱6 ۸‏ 
به کاری دادم تا تون زد و بحه شو در بباره من که دیکه ضامن بهشت و جهنمش 


پیستم. ) 
من سس لیستم ما پیستیم 
تو نیستی شما نیستین 
اون لجس اونا ستن 
من مرده. تو زنده man morde, to zende‏ 


در مورد تاکید بر درستی پیشگویی خود به کار می‌برند: و می‌بینم اون روزی رو که 
کارش نه زندان بکشه الا می بسنی من مرده؛ تو رنده. ) 
نو بشما 


من م گم نره. تو م یگی بدوش man migam nare, 10 migi beduš‏ 


در پاسخ به اصرار مخاطب در مورد درخواستی غیرعملی به کار می‌رود. 


من نبودم دستم بود تقصیر آستینم بود 


man nabudam dastam bud, taqsire astinam bud 


در وقتی به کار می‌رود که کسی به دروغ عمل آشکاری را که کرده است انکار کند. 


منو باش رو دیو ا رکی دارم بادگاری می نو بسم 


mano 65 ru divüre ki düram yüdgûri minvisam 


در تعریض به ناکارآمد بودن کسی به کار می‌رود. 


من و تو ندار یم man-o to nadürim‏ 


ده معنی ميان ما فرفی نیست.: و س دار من پو لشو ید م. س ده ما خودم مي د( واسه 
چی؟ من وتو نداربم. ) 


منو کفن کر ده باشی mano kafan karde büši‏ 


من بمیرم 


مورچه ( گنحشکت) چیه کله پاچه‌ش چی اله؟ ۳۶۳ 


۳۳۹۷ 


۳۳۹۸ 


۳۳۹۹ 


۳۴۰ ۰ 


۳.۳ 


من وکفن کردی mano kafan kardi‏ 
> من بمیرم 
من وکه تو قبر تو نمی ذارن 8 mano ke tu qabre to‏ 


به معنی گناه و ثواب عمل هر یک از ما به خودمان مربوط است. 
ستو بشما 
اونا 


منو م یگی؟ __ -- mano migi‏ 


عبارتی که در هنگام بازگویی یک ماجرا در مورد اول شخص به کار می‌رود: و منو 
می گی؟ از ترس مٹل ید می ارزیدم؟ منو می‌گی؟ گلدونو ورداشتم پرت کردم به 
طرفش. » 


mano nesfe jun kardi منو نصف جون کردی‎ 


به معنی تو باعث شدی تاب و توانم را از دست بدهم: و تا برگردی منو نصف جون 
کردی؟ زودتر بگو منو نصف جون کردی.» 
کردی 

کرد 


کردین 
کردن 


man yekt, nistam من یکی نیستم‎ 


در موفع خودداری از شرکت در کاری به کار می‌رود: وگه می خواین دعوا کنن من 
بکی نستم. »: دور منو خط بکش. 


مو به تنم سیخ شد 0 mu be tanam Six‏ 


به معنی سخت ترسیدم: از دیدن اون هیکل مو به تنم سیخ شد. ) 


مورچه (گنجشک) چیه .کله باچه‌ش چی باشه؟ 


7۸۱۲۵۵ (gonješk) Ciye, kalle 6۵5 Ci bûše? 
در مورد شخص يا کار بی‌اهمیت به تعریض گفته می‌شود: و اون به وجب زمین‎ 
که جحفد عاندی داره؟ مورجه رة کله باچه ش تی داشه؟)‎ 


۳۶۲ 


ff 


f۵ 


۳۰۷ 


۳۴۰۸ 


۳۱۰ 


۱۳۰۲۰۱ 


۵ 


مورچه رو صورتش لز می خوره 


مورچه رو صورتش لیز می خو ره (بکسوات م یکنه) 


۱۱۱۷۸۲6 ru Surateš liz mixore (boksovûat mikone ) 


در مورد مردی می‌گویند که صورتش را خوب اصلاح کرده است. 


صورتت _ صورنتون 
صورتش سس صورتشون 
مو رو از ماست م یکشه 6 mu ro az mast‏ 


می‌کشی می‌کشین 
سس می‌کشه می‌کشن 
مو سفید. دل سیا mu 51/1, del siya‏ 


در مورد پیران سیاهدل به کار می‌رود. 


موش از... بلغو ر م یکشه muš az ... balqur mikeše‏ 
(مستهجن) به معنی بسیار تنبل» سست و بی‌حال است. 

سسبکونت سس کونتون 

سب کوش سس کونشون 
موش بخوردت muš boxoradet‏ 


عبارت خوشامدگویی که برای کودکان به کار می‌برند. 


موش به انبون هکار نداره» انبونه به موش کار داره 


muš be ambune kûr nadare, ambune be muš kûr dûre 
در وقتی به کار می‌رود که مدعی از دعوی خود دست کشیده است» ولی طرف‎ 
مقابل دست بردار لیست.‎ 


مو لا درزش نمی ره mu 10 darzeš nemire‏ 


به معنی دفیق» درست يا بی‌عیب است: « صورتحساب درسیه ومو لا درزش 


نمی ره. ) 


موندم وسط زمین و آسمون ۸ mundam vasate zemin-o‏ 


به معنی سرگردان و بی‌تکلیف ماندم. 
موند م 


موندیم 


رض 


۳۳۳ 


۳۳۹۴ 


۳۳۵ 


۳۳۶ 


۳۳۷ 


۳۸ 


۳۳۹ 


موندی 
مونده 


مونده رو دستم 
ه» رو دستم مونده 


مهمون باس ۳۶۵ 


موندین 
موندن 
munde ru dastam‏ 
دستمون 
د ستتو ن 
دستشون 


mu nemizane 


به معنی کمترین تفاوتی ندارد: و خطشون باهم مو نمی زنه. ) 


موی عزرائیل به تنشه 


muye 22۲ 0 ll be 6 


در مورد کسی به کار می‌رود که هیثتی ترسناک دارد و دیدارش موجب وحشت 


می سو د. 
الله 


جهب ی 
لسسیه 


مهرم حلال, جونم آزاد 


نتونه 
تنل له 


mehram halûl, junam azad 


عبارتی که زنان برای تقاضای طلاق به کار می‌برند. 


مهر 6 مار داره 


mohreye mar dare 


در مورد کسی به کار می رود که مورد علاقه و محبت مردم است. 


داری 


داره 


مهر یه رو کی داده کی گرفته! 


دار ین 
دارن 


mehriye ro ki dûde ki 3 


عبارتی که خانواده عروس در بعله بران برای جلب اطمینان خانواده داماد به کار 
می‌برند تا نگرانی آنان را از زیادی مبلغ مهریه برطرف کنند. 


مهمان منی به آب. آن هم لب جو 


mehmûne mani be رطق‎ ün ham labe ju 


در تعریض به نحوه پذیرایی میزبان به کار می‌رود. 


مهمون باش 


mehmun baš 


تعارفی که فروشنده به کار می‌برد» به معنی لازم نیست پول بدهی: قابلی نداره. 


۶ مهمون جیب خداس 


f1 


وف فرا 


fff 


۳۳۳۵ 


FF 


۳۳۳۷ 


۳۴۲۸ 


باش باشین 


مهمون حبیب خداس 5 mehmun habibe‏ 


عبارت خوشامدگویی از سوی میزبان در پاسخ به «مهمون نمی‌خواین؟» 


mehmun xare sûbxunas مهمون خر صابخونهس‎ 


عبارت شوخ ی آمیز از سوی مهمان در پاسخ پرسش یا پیشنهاد میزبان» به معنی 
مهمان در خازه میزبان تابع خواست و اراده اوست. 


مهمون نمی ‌خو این ! 7 mehmun‏ 


عبارتی که مهمان به عنوان اجازه ورود به کار می‌برد» به معنی مهمان شما 
هستم. 
نمی‌خوای نمی‌خواین 


می بینی ماسته» می خری دوغه: می خو ری آبه 


mibini maste, mixari duqe, mixori 6‏ 
در مورد کالاپی به کار می‌رود که تنها ظاهر آن را دارد؛ ولی فاقد کیفیت است. 


می ترسم زیادیت بشه (کنه) ) mitarsam ziyûdit beše (kone‏ 
زیادیت ‏ زبادیتون 
زیادیش سب زیادیشون 

می تر سی شیر ین بشی بخو رنت ؟ ۸ mitarsi širin beši‏ 


به عنوان شوخی به کسی می‌گویند که به او شیرینی تعارف کنند و نخواهد. 


می ترس ی کلاغا سیا بېو شن ۸ mitarsi kalûqü sia‏ 
ے کلاغا سیا می پوشن 
میختو بکوب (محکمکن) mixeto bekub (mohkam kon)‏ 
به معنی وضع خودت را تثبیت کن. 
می خواد منو بده کنه mixûd mano bade kone‏ 
به معنی درصدد بدنام کردن من است. 

منوس ما رو 

تو رو شمارو 


۳۰۳۹ 


۳۳۰ 


۳۳۱ 


۳۳۲ 


۳۳۳۳ 


۳۳۳۴ 


می‌زنم چهچه بل بگذره تا خرم از پل ۴۶۷ 


اونو اونا رو 


mixüm sar be taneš nab üiše می خوام سر به تنش نباشه‎ 


در بیزاری از کسی به کار می‌رود» به معنی ارزو می‌کنم نمیرد. 


لاس تون 


می‌خوای ترشی بندازی! ۵ torši‏ ۱۲۱۵۰۵ 


در اعتراض به نگهداری چیزی به کار می‌رود: و این خرت و پرنا رو واسه چی نکه 
داشتی؟ می خوای ترشی نندازی؟) 


می خوام بندازم می‌خوایم بنداز یم 
می‌خوای بندازی می‌خواین بندازین 
می خواد بندازه می خوان بندازن 
مي‌دونم کجات می‌سوزه midunam ۷60 [ 6 misuze‏ 


در تعربضص به خشم يا پرخاش مخاطب. به معنی می دانم دلیل وافعی ناراحتی 
تو چیست. 


جات - کجاتون 


کجاش سس کجاشون 


می رھ › پشت سرمم نگا نم saramam nigû ۱6۲۲۱۵۵۴۸۵۲۷ ai”‏ 0316 ,7۲۱3۳۵۵ 


عبارتی که در هنگام اظهار ناراحتی از بودن در جایی و قصد ترک آنجا به کار 
می رود به معنی می‌روم و دیگر بر نمی‌گردم. 


میرم نمی‌کنم میریم نمی‌کنیم 
می ری نمی کنی می رین نمی‌کنین 
می ره نمی‌کنه می‌رن نمی‌کنن 


می ری جابی (اونجا) که عر ب نی انداخ »4010 miri jüye (unjû) ke arab ney‏ 


> اون جا می‌ری که عرب نی انداخ 


می ری می رین 
می ره می رن 
می زنم جهچه بلبل بگذ ره تا خرم از پل 


mizanam CahCahe bolbol bogzare tû xaram az pol 


۳۶۸ 


۳۳۳۵ 


۳۳۳۶ 


۳۳۳۷ 


۳۳۳۸ 


۳۳۳۹ 


۳۳۰ 


می زنه واسه 


در تعریض به کسی گویند که برای پیش بردن مقصودش شیرین‌زبانی و 
چاپلوسی بکند. 


می زنه و اسه-- ___ ۷56 mizane‏ 


در مورد کسی به کار می‌رود که برای به دست آوردن چیزی تلاش می‌کند: 
« می‌زنه واسه وکيل شدن. » 


میزنم میزنیم 
می‌زنی می‌زنین سس 
می زنه می زنن 
م یگذ رہ اما مثل سیخ ا ز کباب migzare, amma mesle six az kabûb‏ 


در پاسخ کسی که می‌گوید غصه نخور» می‌گذره. 


migi na, niga kon می‌گی نه. نگا کن‎ 


به معنی اگر باور نمی‌کنی یا قبول نداری» نگاه کن تا ببینی: « الانه که از اون بالا 
بیفته می‌گی نه» نگا کن. ) 


می‌مردی _؟ ? ___ 71117110۳ 
در پرخاش به کسی که از انجام کاری خودداری کرده است: « می‌مردی دوتا نون 
بخری؟ می مردی زودتر خبر بدی؟) 

می‌مردی می مرد ین 

می مرد می‌مردن 
می‌میری  mimiri‏ 


در پرخاش به کسی که از انجام کاری خودداری می‌کند: « می‌میری ابن چارتا ظرفو 
بشوری؟ می‌میری سلاع بدی؟؛ 


می میر ی می عبر بن 
می میره می میرن 
میندازم بشت قبالەت mındûüzam 0316 qab alat‏ 


عبارتی که مرد به همسرش می‌گوید. به معنی به عنوان مهریه در عقدنامه ثبت 
می‌کنم: « صد تا سکه ميندازم بشت قالهت. ) 


میندازم 


میندازن 


منندازه 


میونه‌شون شیکراب شده ۴۶۹ 


ff\ 


۳۳ 


۳۴ 


miyune kalumetun Sikar میون کلومتون شیکر‎ 


عبارتی که در هنگام قطع سخن مخاطب به کار می‌رود: « میون کلومتون شيڪر» من 
که انو نمی‌دوستم. ) 
کلومت _- کلومتون 


میون هیر و وین با زیر ابر ومو بگیر 062۲ ۵0۲۸۳۸۸۵ 2۳ miyune hir-o vir, biyû‏ 


به عنوان تعریض به کسی می‌گویند که در گرما گرم کاری مهم درصدد کاری 
حاشیه‌ای یا تشریفاتی باشد. 


میونه شون به هم خورده miyunašun be ham xorde‏ 


به معنی رابطه‌شان دچار اختلال شده است؛ با هم اختلاف پیداکرده‌اند: 
میونه‌شون شیکراب ۳ 


میونه‌مون 

میونه تون 

میونه شون 
میونه‌شون شیکر آب شده 6 5۱1۵۳9 miyunašun‏ 
ه میونه‌شون به هم خورده 

میو نه‌مون 

میونه تون 


میونه‌شون 


۳۳۵ 


۳۶ 


۳۷ 


۳۴۴۸ 


۳۴۹ 


۳0۵۰ 


۱۳-۵۱ 


نا امید شیطونه 6 nû omid‏ 


در خطاب به کسی که اظهار ناامیدی می‌کند به کار می‌رود» به معنی ناامیدی 
خوب نیست؛ نباید ناامید بود. 


ناز نفست naze nafaset‏ 
عبارت خوشامدگویی به خواننده. 
ناز نطقت ۱ nûze notqet‏ 


عبارت خوشامدگویی در پاسخ به سخنان مخاطب. 


nûzi, nazi, gole piyûzi نازی نازی. گل پیازی‎ 


اب 


عبارت شوخی‌امیز که به عنوان نوازش به کار می‌رود. 


نافته با بریدن nafeto bû ___boridan‏ 
ه سقتو با ورداشتن؟ 

نافتو نافتونو 

نافشو۔__ نافشونو 
نامردم اګه -- _ nûmardam age‏ 
عبارت تهدید. به معنی این کار را خواهم کرد: « نامردم اگه سک به پولت نکنم. ؛ 
نترکی nataraki‏ 


۱) در تعریض با هشدار به پرخوری مخاطب به کار می‌رود» به معنی این قدر 
می‌خوری» ممکن است شکمت بترکد ۲) در تعریض به حسادت مخاطب. به 


far 


۳۵۳ 


FOF 


F۵۵ 


FOF 


FAY 


۳۴۵۸ 


۳۵۹ 


نداری و هزار عیب ۴۷۱ 


به کسی که فخر می‌فروشد: « این قد باد کردی نترکی. ) 


...۰ ...» حسنی خونه ساخته 6 5 xune‏ 110502111 و... و... 


در تعریض به چیزی که اساس محعمی ندارد و زود خراب می‌شود. 


نخود, نخود. هر که رود خانة خود ‏ 10۳661004 ۳۵۷۵۵ noxod, noxod, harke‏ 


عبارتی که کودکان در پایان بازی جمعی می‌گویند. به معنی هرکسی به خانه 
خودش برود. 


نخورد نداره 6 naxord‏ 


(١‏ به معنی حتما اصابت می‌کند: « مرس دخو رد نداره. ) ۲) به معنی قطعی و 
مسلم است: « نخورد نداره که تا خر سال کار تمومه.) 


نخورده. در دگرده؟ 6 naxorde darde‏ 


در تعریض به کسی که بی‌دلیل از چیزی شکایت کند. مثلاً بی‌آن که کاری کرده 


باشد» اظهار خستگی کند. 


نخو رده مسته naxorde maste‏ 


به تعریض در مورد کسی به کار می‌رود که حواسش جمع نیست. 


مس سسسن 
مسنه سس مستن 


نخورده نيستیم 0 naxurde‏ 


در پاسخ دعوت مخاطب به ناهار یا شام و در پاسخ به «یه روز ناهار يا یه شب 
شام در خدمتتون باشیم» به کار می‌رود به معنی پیش از این هم ناهار و شام شما 


را خورده‌ايم. 

نخونده ملاس 5 naxunde‏ 
ملای ملایین 
ملاس ملان 

نداری و هزار عیب hezar eyb‏ 110010۳1370 


در پوزش از کمبود به کار می‌رود» به معنی همه کمبودها ناشی از فقر است. 


۳۷ 


۳۴۳۶۰ 


۴۴۶١ 


۳۳۶۴ 


۳۳۶۲ 


۳۶۴ 


۳۶۵ 


ند ید بگیر ۳ nadid‏ 


به معنی چشم پوشی کن؛ توجه نکن؛ اهمیت نده: و گفتم سرکار این دفه رو ندید 
نکر قول می دم دیگه حاتف نکنم. ) 

بگیر بگیرین 

سس بگیره سس بگیرن 


نذار دهنم وا شه 6 dahanam vü‏ ۳ 1102 


در اخطار به کسی به معنی بهتر است این گفتگو را ادامه ندهی تا مجبور نشوم 


ندار نذارین 

نذاره نذارن 
نذار کلامون تو هم بره nazar kolûmun tu ham bere‏ 
در اخطار به کسی» به معنی کاری نکن که مجبور شوم با تو دعواکنم. 

نذار نذارین 

نذاره نذارن 
نذد اش نطق یکشم notoq bekešam‏ 15 1102 
به معنی مرا به سکوت کامل وا داشت. 

نذاشتی ‏ _ نذاشتین- 

نذاش نذاشتن ‏ 
نذاشتین آب کفنش خش بشه nazûaštin 06 kafaneš xoš beše‏ 


در موردی به کار می‌رود که بازماندگان مرده بلافاصله پس از مرگ او کاری 
آب کفنش خش شه. » 


نذاشتم- نذاشتیم سس 
نذاشتی سس نذاشین‌س- 
نذاش. _ نذاشتس. 
نذر بدرم. خیر شکمم nazre pedaram, xeyre šikamam‏ 


در تعریض به کسی که هزينة نذر را خرج خودش بکند یا از نذر و نیاز خودداری 
کند. 


FPF 


۳۶۷ 


۳۴۶۸ 


۳۳۶۹ 


۳۴۷۰ 


۳۴۷۱ 


۷۲۳ 


۳۷۳ 


وم فرضر 


نشستند و گفتند و برخاستند ‏ ۰ ۴۷۳ 


فر بزا و الان بزا 0 nar 620-۷0 alûn‏ 


در تعریض به کسی گویند که کار دشواری بخواهد و در انجامش هم عجله کند. 


nardbun pelle pelle نردبون پله پله‎ 


به معنی باید قدم به قدم پیش رفت. 


نرمش کردم narmeš kardan‏ 
به معنی از سختگیری» خشم و خشونت او کاستم: «نرمش کردم حاضر شد 
رضایت ند ه. ) 

کردم کردیم 

کردی کردین 

کرد کردن 
نزاییده» جون و دل بابا 00 nazüyide, jun-o dele‏ 


در تعریض به کسی گویند که پیش از رویدادی نسبت به آن واکنش نشان دهد؛ 


نزده می رقصه 6 nazade‏ 


در مورد کسی به کار می‌رود که برای کاری پیش از موعد اماده باشد و نیازی به 
تشویق و ترغیب نداشته باشد. 

می رقصین 

می رقصن 


می رقصی 


می رقصه 


نزن. نخور ۳ nazan,‏ 


در پاسخ به شکایت کسی که در جریان زد و خورد کتک خورده است. 


نشاشیدی: شب درازه 6 562 273101 7۱05 


به معنی از این که هنوز مشکلی پیش نیامده اظهار خوشحالی نکن. 
نشد که بشه našod ke beše‏ 


به معنی خواست ما برآورده نشده؛ مقصود به دست نیامد. 


نشستند و گفتند و برخاستند nešastand-o goftand-o barxastand‏ 


در تعریض به گفتگو و رایزنی بی‌نتیجه. 


۳۷۳ 


۳۳۷۵ 


۳۷۶ 


۳۳۷۷ 


۳۳۷۸ 


۳۳۷۹ 


۳۴۸۰ 


۱۳۳۸۱ 


FAY 


شون به اون نشونی که 


nešun be un nešuni ke - _ نشون به اون نشونی که‎ 


برای مستند کردن سخنی به کار می‌رود» به معنی نشانی‌اش این است: « دیروز تو 
پارکك دید مت تشون یه اون نشونی که ده مانتوی آبی بو شید ۵ بو دی. ) 


نشونت می دم به من ماس چقد کره داره 


۲۱61۸۲۱6۲ midam ye man mas 56000 kare dûre 
عبارتی برای تهدید مخاطب.‎ 


نصفشو تو پنب هکاشتی» نصفشم بذار واسه من می خوام توش پشم بکارم 


nesfešo to pambe kûšti, nesfešam 962۳ vûse man, mixüm tuš pašm 
bekûram 

در تعریض به آرایشگر ناشی که صورت مشتری را خون بیندازد. 
نطق شکور شد 0 kur‏ ۲۱0۲23 


در مورد کسی به کار می‌رود که بر ثر رویدادی نتواند به سخن خود ادامه دهد: 
و اون قد خندیدن که ببچجاره نطقش کور شد. » 


نطقش وا شد 0 vû‏ ۲10103 
به معنی شروع کرد به حرف زدن: « وقتی دو تا چابی خو رد و حالش جا اومد نطقش 
وا شد. » 

نعلشو پیداکر د م na 1630 peydü kardam‏ 


در تعریض به شروع کردن کاری می‌گویند» به معنی نعل اسبی پیدا کرده‌ام مانده 
است پیداکردن خود اسب. 


کردم کردیم 
کردی کردین 
کرده کردن 
نعل وارونه مې زنه nale vûürune mizane‏ 


در مورد کسی به کار می رود که سعی کند واقعه‌ای را برعکس واقعیت جلوه دهد: 
و خودش حسانا رو دسکاری کرده» حال داره نعل وارونه مي‌زنه. ) 

می زنی می زنین 

می زنه می زنن 


نفست از جا ی گرم در میاد nafaset az jaye garm dar miyûd‏ 


۳۸۳ 


۳۸۴ 


FAD 


۳۸۵۶ 


۳۸۷ 


FAA 


نقش زمینت می‌کنم ۴۷۵ 


به معنی از سختی‌ها و مشکلات خبر نداری: « نفست از جای گرم در میاد» مگه 
خو ده خرندن به همین راحتبه؟» 


نفس تازه کن nafas tûze kon‏ 
به معنی کمی استراحت کن؛ برای رفع خستگی اندکی در جریان کارت وقفه 
ایجاد کن. 

کن سس لین 

که کنن 
نفس کشیدن بادش رفت ۷۵۵۲۵۲ nafas kešidan‏ 


در تعریض به معنی مرد: و اون قد زدنش که نفس کشدن بادش رفت. ي 


نفسمو بر ید nafasamo borid‏ 
به معنی مرا سخت خسته و فرسوده کرد [به طوری که نمی توانستم نفس بکشم]. 
پریدی برید ین 
برید بریدن 
نفوس بد نزن nufuse bad nazan‏ 
به کسی می‌گویند که رویداد ناگواری را پیشگویی کند: « نفوس بد نزن» همین روزا 
برمی‌گرده ‏ 
نزن نرنین 
نزنه نزنن 
نقش بازی م یکر د bûzi mikard‏ ۱۱۵03 
به معنی تظاهر می‌کرد؛ ظاهرسازی می‌کرد: « نقش بازی می‌کرد می خواس ما رو 
خام کنه. ) 
۱ 
می‌کردم سس می‌کردیم 
می‌کردی می‌کردین 
سس می کر د سس می‌کردن 
نقش زمینت م یکنم naqše zeminet mikonam‏ 


عبارت تهدید به معنی تو را به زمین می‌زنم: « با به مشت نقش زمینت می‌کنم.) 


می‌کنم م یکنیم 


می‌کنه سس می‌کنن 


۶ تقل این حرفا یس 


FAA 


۳۳۹۰ 


۳۴۹۱ 


۳۹۲ 


۳۳ 


۳۹۴ 


۳۴۹۵ 


۳۹۶ 


FAY 


nagqle in harfû nis نقل این حرفا نیس‎ 


به معنی موضوع مورد نظر این نیست. 


kakešide dah man kam نکشیده ده من کم‎ 


به چیزی که هنوز نمی‌دانی چیست اعتراض می‌کنی؟ 


نکشیده صد منه nakešide sad mane‏ 
ظاهر غلط‌اندازی دارد. 
نگا به دهن تو م يکنه 6 nega be dahane to‏ 
به معنی از تو حرف‌شنوی دارد؛ گفته‌های تو را اجرا می‌کند. 

مهن سس فا 

تو شما 

اون اوتا 

nagu --- نگو‎ 


عبارتی که در روایت رویدادی به کار می‌رود» به معنی واقعیت آن بود که: « خیلی 
به ما محبت و حرمت می‌کرد نگو می‌خواس گولمون بزنه؛ هر چه گشتم کیفمو پیدا 
نکردم نگو تو تاکسی جا مونده بود. » 

نگو. نشنو 0 nagu,‏ 
در پاسخ به کسی که در جریان مشاجره به سخنان دیگری اعتراض می‌کنده به 
معني سخن ناروا نگو تا سخن ناروا نشنوی. 


نگو و نپرس ۹ nagu-VO‏ 


به معنی قابل توصیف و بیان نیست: و چیزایی ديدم که نگو و پرس؛ باغشون چنون 
فشنک ود که نکو و رس» 


نگهدار تر شیش بنداز nigahdar toršiš bendaz‏ 
ه می خوای ترشی بندازی؟ 
نگهدار بنداز نگهدارین بندازین 
نگهداره بندازه نگهدارن بندازن 
نگی که بهت نگفتم nagi ke behet nagoftam‏ 


در هشدار به مخاطب. به معنی یادت باشد که به تو هشدار دادم. 


TAA 


۳۳۹۹ 


۳۵۰۰ 


۳۵۰١ 


ö1 


۳9۰۲ 


۳۹5۴ 


نیک رو زخم پاش ۲۷۷ 


گنت نگفيم 


نماز روزه‌هاتون قبول باشه ruzehatun qabul baše‏ 12 110771 
عبارتی که در تبریک عید فطر به کار می‌رود. 

روزه‌هات --- روزه‌ها تون 
نم پس نمی ده 6 nam pas‏ 


در مورد کسی به کار می رود که حاضر به دادن چیز مورد نظر نیست: « واسه قرض 
کرفتن پیش حاجی نرو می‌دونم نم پس نمی دہ + هر چی ازش می پرسم نم پس نمی ده. ) 


نمی دم نمی ديم 
نمی دی نمی دين 
لی ده نمی دن 
نمدی آفتاب کنیم ۱ namadi ûftüb konim‏ 


به معنی فرصت و فراغتی پیدا کنیم و استراحت و تفریحی کنیم: « گفتیم بلکه دو 
روری کارو بخوا بوم و نمدق افتاب کښم. 4 


نمردیم و معنی و فهمید یم namordimn-o ma ۲۱۶ ___-o fahmidirn‏ 


در تعربص به کار می‌رود؛ به معنی» آنچه می‌گوبی درست نیست: « نمردیم 3 
معنی صدافتو فهمیدیم. » 


نمکارو ر بختی ۱ ۶۱۵۲۵۱۵۲۵0۵ 
به کودکی که به زمین خورده است می‌گویند تا حواسش را پرت کنند و او گریه 
نمک پر ورده‌ایم ۹ namak parvarde‏ 


در پاسخ به دعوت برای مهمانی به عنوان خوشامدگویی به کار می رود» به 
معنی. هميشه از پذیرایی شما بهره‌مند بوده‌ایم. 


نمک رو زخمم نیاش 5 narmak ru zaxmam‏ 


به معنی با سخنان خود رنج و اندوه مرا بیشتر نکن: « من می‌دونم بد کرد تو 
دیگه نیک رو زخمم پاش.» 
زخمش -- 


زخممون 
زخمشون 


۳۷۸ 


۳۵۰۶ 


¥ 


۳۵1° 


۳۵١ 


وه 


نمکم چشتو بگیره 


نمکم چشتو بگیره namakam 665610 begire‏ 
عبارت نفرین که نسبت به ناسپاسی کسی به کار می‌رود. 
نمک می خو ره نمکدون می شکنه namak mixore namakdun miškane‏ 


در مورد شخص ناسیاس به کار می‌رود؛ به معنی از او پذیرایی می‌کنند و او 
نسبت به میزبان ناسپاسی و بدرفتاری می‌کند. 


می‌خوری می‌شکنی می‌خورین - می‌شکنین 
می‌خوره - می‌شکنه سس می‌خورن می شکنن 
نمک نداره namak nadüre‏ 
در تعارف خوراکی یا نوشیدنی به مهمان به کار می‌رود» به معنی بخور» نمک‌گیر 
نمی‌شوی. 
نمک نریز namak nartz‏ 


در تعریض به کسی که سخنان شوخی‌آمیز می‌گوید» به معنی جدی باش. 
نریزین 


نریز 


نمک به انگشته 86 namak ye‏ 


به معنی باید برای کمترین محبتی هم سپاسگزار بود. 


نمی خواد این قد آبغوره بگیری nemixüd inqad abqure begiri‏ 
> آب غوره نگیر 
بگیری بگیرین 
سس بگیره بگیرن 
نمی خواد به من بگی nemixüd be man begi‏ 


در اعتراض به توضیحات مخاطب» به معنی من خودم می‌دانم: و نمی‌خواد به من 
بگی چی بگم و چی کار کنم ؛ نمی خواد به من بگی» خودم هف پشتشو می‌شناسم. ) 


بگه یگن 


نمی خو اد خو شم زگی کنی nemixûd xošmazegi koni‏ 


در اعتراض به شوخی مخاطب» به معنی شوخی نکن. 


a1۳ 


a1 


۳5۵ 


۳0۶ 


0۹۱¥ 


۳۵۷۸ 


۳5۹ 


01° 


کنی کنین 


نمی خواد واسم بشت چش نا زک کنی 


nemixdd vûsam pošte Ceš nazok koni 

در تعریض به کسی که بی‌اعتنایی می‌کند و افاده می‌فروشد. به معنی برایم ناز 
کنی کنین 
کنه کنن 


نمی خو ام بر یز تو جیبم nemixûm, beriz tu jibam‏ 


در تعریض به کسی که به دروغ اظهار بی‌میلی می‌کند. 


نمی دونه الف گر ده با د رازه nemidune alef gerde yû derûze‏ 


بی‌سواد و بی‌اطلاع است. 


نمی‌دونی چه کشید م nemiduni 58 kešidam‏ 


دچار رنج و زحمت بسیار شدم: « تو اون به سالی که نودی» نمی دونی چه کشیدم"» 


نمی ذارم آب تو دلت تکون بخوره .۰ 0020۲6 16100 nemizaram ûb tu delet‏ 


به معنی از تو مراقبت و پرستاری کامل خواهم کرد تا کمترین ناراحتی نداشته 


دلت ۰ دلتون 
دلش _ دلشون 
نمی ذارم به مو از سرت کم شه 6 mu az saret kam‏ 2۳۵۲۲۷6 116۲۱۱۱2 
سرت سرتون 
سرش س سرشون 
نمیری تا خود م بکشمت namiri tû xodam bokošamet‏ 


عبارت شوخ ی آمیز که به جای تحسین به کار می‌رود. 


... mabûadü gošnaš beše مبادا ګشنهش بشه‎ ... 


(مستهجن) در تعریض به خست کسی به کار می‌رود. 


۳/۸۰ نمی شه بهت گفت بالا چشت اروس 


۴011 


Orr 


OYY 


ûrf 


۳۵۵ 


۳۵۳۶ 


Forty 


۳۵۸ 


نمی شه بهت گفت بالا چشت ابر وس ۵۹ 5656۲ 20۴0016 nemiše behet‏ 


به معنی تحمل هیچ اعتراض با انتقادی را نداری. 


بهت سس بهتون 
سب بهش _ بهشون 
ننهش در جیېشو دوخته nanaš dare jibešo duxte‏ 


در تعریض به خست کسی» به معنی هرگز پولی خرج نمی‌کند. 


ننه م گفته کار زور دار نکنم nanam 20116 kûre 214 ۳ nakonam‏ 


در هنگام خودداری از انجام دادن کاری می‌گو یند. 
ننەم نکنم بنه‌مون 
ننه‌ش ‏ نکنه ننه‌ شون 


ننه‌مم مفتی به بابام سلام نمی کرد 


nanamam ۱۵ be (۳۲۱ nemikard 


هیچ جیزی مجانی به دست نمی‌آید. 


ننه من بادوم می‌خوام 1 1011 9 nane man‏ 


در تعریض به کسی که با شنیدن مطلبی به یاد تقاضای خود می‌افتد و آن را در 
ميان می‌گذارد. 


ننه من غر بيم درنیار nane man qaribam darnayar‏ 


به کسی گویند که برای جلب ترحم دیگران به دروع اظهار درماندگی و ناتوانی 


کند: خودتو به موش مردگی نزن. 
درنمار 


درئیارین 


درنماره درنیارن 


نوبت به اولیاکه رسید آسمان تیید 10014 057100 nowbat be owliyü ke resid‏ 


به معنی همین که نوبت ما شد. دیگر فرصت یا امکانی وجود نداشت. 


نوبت مام می شه (می رسه) nowbate mûm miše (mirese)‏ 
له معنی ما هم امکان با فرصت لازم را به دست می‌آوریم. 
مم مام 
تو هم سس __شمام 
اونم اونام _ 


۳۵۹ 


۳۵۲. 


۱۳۳۱ 


۳۵۳۲ 


rorr 


۳۵۳ 


۳۸۳۵ 


rors 


۳۳۷ 


نوکتو می‌چینم ۰ ۳۸۱ 


نویتی م باشه نوبت ماس 5 nowbatiyam baše nowbate‏ 


برای اعلام نوبت خود به کار می‌رود. 


نوبر شو آورده nowbarešo avorde‏ 
-> انگار نوبرشو آورده 

آرردی آو ردین 

آورده آوردن 


nowdide qabû dide, bar bande qab û Fide نودبده قبا دیده بر بند قبا ر بده‎ 


در تعریض به آدم ندید بدید. 


نور به قبرش بباره 6 nur be qabreš‏ 
دعایی که در مورد مرده به کار می‌رود: « نور به فشرش باره» چه مرد ناریینی بود.) 
_قبرت ‏ فبرتون_- 
سس قبرش سس _قبرشون ‏ 
نور چشم ماست (1) 7۱ 637716 nure‏ 
عبارت خوشامدگویی در پاسخ به «کوچیک شماس». 
نور علی نور nur alû nur‏ 


عبارتی که در اظهار رضایت یا خوشحالی از رویدادی به کار می‌رود. به معنی 
چه بهتر: «اگه نیومد خودمون میریم اگرم اومد نور علی نورا) 

نوش جون nuše jun‏ 
۱- عبارت خوشامدگویی به کسی که چیزی می‌خورد یا می‌نوشد ۲- عبارتی در 
رد مؤدبانة خوردنی با نوشیدنی که به گوینده تعارف کنند. به معنی خودتان 
بحورید. 


نوشدارو بعد مرک سهرابه marge sohrübe‏ 0۵6 1۱۸5۵0۳ 


در تعر نض به دی هنگام که د دی نداشته باشد. 
ر تعریص د پرهب‌دام ده دیجر سودی 


ن وکتو می جبنم ۷ 71016210 
عبارت تهدید به معتی مانع از ادامة فضولی و دخالتت خواهم شد. 
نوکتو نوکتونو 


نوکشو_- نوکشونو 


FAY 


۳۵۳۸ 


۳۵۳۹ 


۵۴1 


arr 


afr 


Off 


۳۵۴۵ 


نوکر بابات کاکا سیا بود 


نوکر بابات کا کا سیا بود nowkare bûbût küküû siyü bud‏ 


عارت تعریضص در رد تقاضای مخاطب برای انجام دادن کاری. 


ن وکر تم nowkaretam‏ 


عبارتی برای سپاسگزاری و اظهار فروتنی. 
نوکرتم نوکرتیم 


نوکر ما نوکری داش ن وکر شم چا کری داش 


nowkare mû nowkari 5 nowkarešam ëûkari dûš 
در تعریض به کسی که به او دستوری داده باشند واو هم انجام آن کار را از دیگری‎ 
بخو اهد.‎ 


نوک زیونمه 6 noke‏ 


عبارتی که در هنگام به یاد نیاوردن نامی آشنا به کار می‌رود» به معنی هم اکتون به 
باد می‌آورم: و ده آقای زنگ رده اسمش نو کف زىونمە» به چىزى مئل سمعی» 
صمسمي » آه بادم اومدء صسعی. 1 


نون بدوه, آب بد وه» تو هم به دنبالشون 


nun 000۷6 ib ۵00۷6, to ham be dombalešun 


4 آب یذ ۵ نون یذ ۵ تو هم دنبالشون 


نون به نونمون نمی ر سه nun be nunemun nemirese‏ 


در شکابت از فقر به کار می‌رود به معنی قادر به تأمين غذای روزانه‌مان نیستیم. 


س نولم س نونمون 
وش‌س نونشون 
نونت تو روغنه nunet tu rowqane‏ 


به کسی گویند که کارها بر وفق مرادش باشد. 


نوی نونمون 
نونت نونتون 
نونش نونشون 
نون توشه 6 nun‏ 


به معنی از ان درامد حاصل می‌شود: و ابن زمینو بخره نون توشه. » 


۳۶ 


۳0۷ 


۳۵۴۸ 


۳۵۴۹ 


۳۵۵ ۰ 


۵۵1 


û0 


نون قلشو می‌خوره ۴۸۴ 


نون خودشو می خو ره» هلیم حاج عباسو هم می زنه 


nune xodešo mixore, halime haj abbaso ham mizane 


در تعریض به کسی گویند که بی‌دلیل در کار دیگران مداخله کند. 


خودتو می‌خوری می زنی خودتونو می خورین می زنین 
خودشو می‌خوره س می زنه خودشونو می‌خورن می زنن 
نون خونة رئیسه» سگشم همراشه ۵۵۵ nune xuneye ra ise, sagešam‏ 


به تعریض در مورد سود یا درآمدی به کار می‌رود که با مشکل و دردسر همراه 


است. 


نون رفته و مهمون ناراضی ۱۱۵۱۸۵۱۳2 nun rafte-vo‏ 
در موردی به کار می‌رود که هزینه یا تلاش انجام گرفته نتیجة نامطلوبی به بار 
اورد. 

نون سواره و من پیاده nun 50۷ 0۳6-۷0 man piyüde‏ 


به معنی قادر به تأمین هزینه‌های زندگی نیستم. 
مهن سس ما 

5 شم 

اونا 


نونش نداره اشکنه» ... تغارو می شکنه 


nuneš nadüre eškane, ... ۲0070۳۲0۵ miškane 
(مستهجن) به تعریض در مورد کسی به کار می‌رود که با وجود تهیدستی‎ 
فخرفروشی کند.‎ 


نون قرض می ده nun qarz mide‏ 


در وقتی به کار می‌رود که کسی به امید واداشتن دیگری به خدمت متقابل» به او 
خدمتی بکند: و با ابن چاپلوسیاش به مدبر نون فرض می ده که هوای پسرشو داشته 


باشه. ) 
می دی می د یں 
می ده می دن 

نون قلیشو نون قلبشو می‌خوره nune qalbešo mixore‏ 


در مورد کسی به کار می‌رود که به علت خوش قلبی و نیک نفسی گذران مطلوبی 


۸۴ 


"ddr 


وزه دی 


۳۵۵۵ 


مد دی 


۳3۵۷ 


۳۵۵۸ 


نون مارو گرد سکد ستەن 


دارد. 
قلبمو مى خورم قلیمونو می‌خوریم 
فلبتو می‌خوری فلبتونو می‌خورین 
فلبشو می‌خوره ولبشونو می‌خورن 


نون مار و گر ده سگت بسته‌ن nune mû ro 20۲06۷6 sag bastan‏ 


شغل پر دردسری داریم و باید با افراد ناباب سروکار پیدا کنیم. 
منو ما رو 
تو رو شما رو 


او نو اونا رو 


نونم باهاس جوید و گذ اش تو دهنش 


nunam bûhûs jovid-o gozaš tu 5 
دهنتون‎ 


ج 


دهنسون 


2 


nune mano mixore, 226 ۲۲۱۵۲۵6 ۱۵۲۸50۶ ro ۸۵ ۱‏ 
به تعریض در مورد کسی به کار می‌رود که ناسپاسی کند و به جای خدمت به 
کسی که از او سودی می‌برد» به دیگران خد مت کند. 


نونمو آج ر کرد nunamo üûjor kard‏ 


به معنی موجب قطع درآمدم شد 6 مرا از درامدم محروم کرد. 
نوز نونمو نو 


نونتونو 
نوئشو نونشونو 


nun nadûre boxore, piyûz mixore 65161105 vü še 
به تعریض به کسی گویند که به جای تأمین نیازهایش» به دنبال به دست آوردن‎ 
چیزهای زاید یا تجملی است.‎ 


نونو به نر خ روز می خوره 6 nuno be nerxe ruz‏ 


۳۵۵۹ 


۳۵۶۰ 


۳۵۶1 


۵2۵۶۲ 


ûr 


۳۵۶۴ 


AF 


تھ...ا یه غود ,سور ۴۸۵ 


در مورد شخص فرصت طلب و بی‌مسلک به کار می‌رود. 


می خوری می خورین 
می خوره می‌خورن 
نون و پنیری پیدا مې شه 6 nun-o paniri peyda‏ 


عبارت تعار فآمیز ده معمی غذایی هست که بخوريم: و دشر دص بیارین ناهار 
خدمتتون داشیم» نون و پشری پیدا می شه. ) 


نه آب بود نه آبادونی نه گلبانگ مسلمونی 


na ab bud, na 20200۳ na 201 ۲۱86 ۲‏ 
عبارتی که بیشتر در قصه‌ها به کار می‌رود» به معنی بیابان برهوت: و شهرکك کجا 
پود ها رو تردن ده جزبی که زه اب بودي ره آ بادونی» ره گلہانگی مسلمونی. » 


نه آب بيار ن هکو زه بشکون na 60 biyûr, na kuze beškun‏ 
در تعریض به مخاطبی که کارش موجب زیان یا ناراحتی است. 

بیار بشکون بیارین بشکونین 

بیاره بشکونه بیارن بشکونن 


نه آفتاب از این داغتر می شه» نه قنبر از این سیاهتر 


na 0160 az in daqtar miše, na qambar az in ۳‏ 
در بیان سخت‌ترین حالت؛ حداکثر چیزی: نه شب از این درازتر می شه» نه مبارک 
از این سیاهتر. 


نه از من جو. نه از تو دو بته بخور بو رتمه برو 


na az man jow, na az to dow, botte boxor, yortme borow 
در پاسخ به کارگری که در برابر دریافت م د بیشتر وعده کار بهتر می‌دهد» له‎ 
معنی همین مزد را بگیر و همین کار را بکن.‎ 


نه بر مرده بر زنده بای گر يست ۲ ۵4 na bar morde bar zende‏ 


به معنی وصع زنده‌ها از مرده‌ها بد تر است. 


نه.... نه عود سوز 472 na ..., nd ud‏ 


(مستهجن) در مورد کسی به کار می‌رود که سعی کند خرابکاری خود را با انجام 
دادن خدمتی یا با چاپلوسی و زبان‌بازی بپوشاند. 


۳۸۶ 


۳0۶۶ 


۳۶۷ 


۳۵۶۸ 


۳0۶۹ 


۳۵۷۰ 


۵41 


۳۵۵۷۲ 


۳-0۷۳ 


نه به اون چادر نمازت» نه به این پاچین وازت 


نه به اون جاد ر نمازت. نه به این باچین وازت 


na be un Cadornamüzet, na be in 201116 ۷ 


در تعریض به کسی که در گذشته تظاهر به تقوا می‌کرد و اینک یک سره به آن 
بی‌اعتناست. 


نه به اون دار به و دنبک زدنت. نه به این ز ینب و کلثه م شدنت 


na be un dûarye-vo dombak zadanet, na be in zeynab-o ۶۵ 


Sodanet 


در تعریض به شخص عیاشی که تظاهر به دینداری می‌کند. 


نه به اون شوری شوری. نه به این بی‌نمکی 


na be un Suriy-e Surî, na be in binamaki 
در مورد کسی یا چیزی گویند که از افراط به تفر بط رسیده است.‎ 


نه به دار ه, نه به بار ه na be dûre, na be bûre‏ 


به معنی هنوز چیزی به وجود يا به دست نیامده است: « می گن قراره ازابنجا 
خبانون دکشن» ولی هنوز نه به داره» نه به باره. ) 


نه به داره» نه به باره. اسمش خاله موندگاره 


na be dare, na be bûre, esmeš xûile 6 


به تعریض در مورد کسی به کار می‌رود که پیش از به وجود آمدن چیزی در پی 
بهره‌برداری از ان است؛: مسحد نساخته گدا دم درش وأ ساده. 


نه بیل زنم؛ نه پایهء انگور خورم به سایه 


na bil zanam, na paye, angur xoram be 6‏ 
به تعریض در مورد کسی به کار می‌رود که در کارها به دیگران کمک نمی‌کند» 
ولی از حاصل کارشان بهره می‌برد. 


نه بشت دارم نه مشت ۶ na ۲031 06۲4۳ na‏ 


به معتی پشتیبان يا قدرتی ندارم: و خونه رو از دستم گرفتن» چون نه پشت دارم نه 


همشت. 4 


نه تغاری شکسته» نه ماستی ر بخته 6 ]۲۱۱۵5 na tûqari šekaste, na‏ 


در تعریض به این که هیچ اتفاقی نیفتاده است: « طوری قبافه گرفته بود که انگار نه 


۱۳۵-۷۴ 


۳۷۵ 


۳۰۷۶ 


OYY 


۳۵۷۸ 


۳۵۷۹ 


۳۵۸۰ 


۱۳2۸۸ 


۳۵3۸ 


نه راه پس دارم» نه راه پیش ۴۸۷ 


تغاری شڪسته» ٺه ماستی ربخنه. »: نه خانی اومده نه خانی رفته ؛ نه خری افتاده نه 


خیکی در بده. 


na tu kûr nayûr نه تو کار نيار‎ 


عبارتی به معنی مخالفت نکن: و به چىزى می گم» نه تو کار شار. ) 
نيار 
نباره 


نیارین 
نبارن 


نه جو الد وز به تخمت فر وکن نه داد بزن 


na jovalduz be toxmet furu kon, na dûd bezan 


نه جک زد بم. نه جونهء عر وس اومد تو خونه 


na 501 zadim, na Cune, arus umad tu xune 


na xûni umade, na xüni rafte نه خانی اومده» نه خانی رفته‎ 


ه نه تغاری شکسته» نه ماستی ر بخته 


نه خری افتاده» نه خیکی د ر يده na xari oftûde, na xiki daride‏ 


ه نه تغاری شکسته نه ماستی ر بخته 


نه خود خو ری ن هکس دهی. گنده کنی به سک د هی 


na xod xori na kas dahi, gande koni be sag dahi 


در تعریض به مردم خسیس تنگ چشم گویند. 


نه خير پس من naxeyr, pas man‏ 


وقتی عملی را به کسی نسبت دهند یا از او کاری بخواهند و او به حالت اعتراض 
پپرسد من؟ در پاسخ به او به کار می‌رود» به معنی معلوم است که تو. 


نه دس دارم به سر زنم نه با دارم به در زنم 


na das 00۳601 be sar zanam, na pû 63۳6۳۱ be dar ۱‏ 
عبارتی برای اظهار نهایت بیچارگی و نداشتن هیچ وسیله و امکان. 


نه راه پس دارم نه راه پیش na rahe pas 0۳۵۵ na rahe piš‏ 


۸ ن سر پیازم» نه ته پیاز 


۱- به معنی نه می‌توانم کار را ادامه دهم نه می‌توانم از آن چشم بپوشم ۲- به 
معنی چاره‌ای ندارم و مجبورم وضع مو جود را تحمل کنم یا بپذیرم. 


۵ دارم داریم 
داری دارین 
داره دارن 
۲۳ نه سر پبازم نه ته بباز 2 na sare piyazam, na tahe‏ 
به معنی من هیچ کاره‌ام: , خودتون هر کاری می‌خواین بکنین» من نه سر پبازم» نه ته 
بار. ) 
۸ پیازم پيازيم 
پیازی پیازین 
پبازه پیازن 


۴ له سرمو بشکن» نه گردو تو دومنم بریز 
na saramo beškan, na gerdu tu dumanam beriz‏ 
به کسی گویند که در برابر رساندن سودی شخص را آزار دهد: و نه پوو می خوام ۰ 
نه اخم و تخم و فحشتو» نه سرمو بشکن» نه گردو تو دومنم برز. »: نه مهمونم کن» نه 


کفشمو بدزد. 
۸ _بشکن بریز بشکنین --بریزین 
بشکنه بریزه بشکتن بریزن 
۵ نه سری. نه سراغی 3 ۲۱۶ 5011 na‏ 
به معنی نه سر می‌زنی» نه سراغ می‌گیری: « چند ماهه ازت بی خبريم» نه سری. نه 
سراغی!) 
۶ نه سیخ سو زه» ن کباب na six besuze,na kabûb‏ 


به معنی رعایت هر دو طرف بشود: و طوری شمست بذار که ده سیح سوره» نه 
کاب. ) 
۷ نه شب از این دراز تر می شه» نه مبارک از این سیاهتر 
na 5۵ az in 06۲۵210۳ miše, na mobûarak az in 6۳‏ 
ه نه آفتاب از این داغتر می شه» نه قنبر از این سباهتر 


na 31۲6 šotor, na 02۵0۲6 arab نه شیر شتر, نه دبدار عرب‎ ٨۸ 


نه مهمونم کن نه کنشمو بدزد ۴۸۹ 


۳۵۸۹ 


۳۵۹١ 


۳5۹ 


۵4۲ 


۳2۹۴ 


۳۵2۹۵ 


هنگامی به کار می‌رود که از فرصت یا سودی» برای سروکار پیدا نکردن با 
اشخاص با موقعیت ناخوشایند چشم بپوشند: و راس می‌گی» کار خو یه» اما کی 


می‌تونه با اون آدمای زیون نفهم هشت و مشت بشه» نه جونم» نه شیر شتر» نه دیدار 
عرب. ) 


ن هکو ر م یکنه» نه شفا می ده na kur mikone, na 3۵ mide‏ 


در تعریض به کسی به کار می‌رود که از او هیچ کاری بر نمی‌آید. 


ن هگد اش. نه و رداش _ --- )۷۵۲۵۵3 na 20203 )1(, na‏ 


عبارتی که در روایت ماجرایی به کار می‌رود به معنی بدون هیچ مقدمه‌ای: «نه 
گذاش» نه ورداش» فحشو کشد به جون فخری. ) 


نه گذاشتی. نه ورداشتی -- نه گذاشتین» نه ورداشتین - 
نه گذاش. نه ورداش سس نه گذاشتن نه ورداشتن - 
نه گوشت شکار نه جس تازی 21 na 2312 šekûr, na Cose‏ 


ه نه شیر شترء نه دیدار عرب 


نه مال داره دبوون ببره نه ایمون داره شیطون بېره 


na mûl dare divun bebare, na imun dare šeytun bebare 


به معنی چیزی ندارد که بترسد و نگران از دست دادنش باشد. 


دارم دارم داریم داریم 

داری داری دارین دارین 

داره داره دارن دارن 
نه مشت دارم نه بشت 56 na mošt düram, na‏ 
س زه پشت دارم زه مشت 
نه من نه تو 0 na man, na‏ 


عبارت تهدید به معنی دیگر میان ما رابطه‌ای نخواهد بود: «اگه بری به کسی 
بکی» اون وخ نه من نه تو.) 


نه مهمونم کن« نه کفشمو بدزد .۰ ۵64026 1۵5۵۲0 na mehmunam kon, na‏ 


ه نه سرمو بشکن» نه گردو تو دومنم بریز 
کن بدزد کنین بدزدین 
کنه بدزده کنن بدزدن 


۳۹۰ 


۳05۹۶ 


۳۵۹۷ 


۳۵۹۸ 


۳5۹۹ 


۳۶ 


FF 


نه می خورم؛ نه می دم نه حاشا می‌کنم 


نه می خو رم نه می د م نه حاشا م یکنم 


na mixoram, na midam, na 11 086 mikonam 


در تعریض به کسی که طلب دیگری را نمی‌دهد. 


می خورم می دم سب مي‌کنم می خوریم می ديم - می‌کنيم 
می خوری می دی می کنی می خورین سب مي‌دین می‌کنین 
س می خوره می ده می کنه می خورن می دن می کنن 

نه و نکمه na-vo nakme‏ 

عبارت دشنام در پاسخ نه. 

نیت خير مگر دان که مبا رک فالی ست 


niyate xeyr magardûn ke mob arak falist 
در وقتی به کار می‌رود که مخاطب بگوید می‌خواهد کاری مطابق میل گوینده‎ 
انجام دهد (مثلا بگوید می‌خوام آخر هفته همه‌تونو مهمون کنم).‎ 


نیشت وا شد 0 nišet vü‏ 


در تعربص به خنده مخاطب. به معنی حند بدی. 


ليشتو بیند ۵ nišeto‏ 
در پر خاش» به معئی نخند. 
نیکی و پرسش niki-yo porseš‏ 


در پاسخ به پیشنهاد مخاطب برای انجام خدمتی به گوینده به معنی نیکی کردن 
نیاز به پرسیدن ندارد. 


nayumadam ke umade bûašam نیومدم که آومده باشم‎ 


به معنی به قصد مهمانی نیامده‌ام بلکه برای کاری آمده‌ام. 


Fs 


۳۶۰۴ 


Pe 


Pf 


vûrušo zad واروشو زد‎ 


به معنی با آن مقابله یا مخالفت کرد و هر فنی زد واروشو زد ٩‏ هر حرفی زدم واروشو 


رد. ) 
زد زد د 
1 ۳ 
زدی زدین 
زد زدن 
واسه‌ت بابو ش دوختن pûpuš duxtan‏ ۷۵1501 
به معنی بر عليه تو دسیسه جیده‌اند و برایت اتهامی ساخته‌اند. 
واسهم واسه‌مون 
واسه‌ت_- واسه‌تون 
واسه‌ش _ واسه‌شون 
و اسه‌ ت نقسه کسیده »0 naqše‏ 1 5 ۲ 


به معنی بسرایت فصد و نیتی دارد: و واسه‌ت نقشه کشده می‌خواد باد 


خواستگاری. ) 
کشیدم کشیدیم 
کشده کشیدن 
واسه خالی نبودن عر بضه 6 vase xali nabudane‏ 
ه محض خالی نبودن عر بضه 


vûse xodet nunduni doros kardi واسه خودت نوندونی درس کردی‎ 


۳۹ 


۳۶۰۸ 


۴۶۱١ 


۱۳۶۰۲ 


واسه خودس میح زور تراسیده 


ده معنی وسیله كسب درامد [نامشروع] درست کرده‌ای: Ca‏ دا فروش توت وبریت 
واسه خودت ود وتی درس کردی. 1 


خودت ---کردی خودتون سس کردین 
خودش کرده خودشون کردن 
واسه خودش ميخ زور تراشیده ۳۵۵۵ mixe zur‏ 1003 56 ۷ 
برای خودش حامی قدرتمند به دست آورده است. 
خودم تراشیدم خودمون تراشید یم 
خودت تراشیدی خودتون تراشیدین 
خودش تراشیده خودشون _- تراشیدن 
واسه‌ش تره هم خرد نم یکنن ۵ vûsaš tare ham xurd‏ 


واسه‌ش تره هم خرد نمی‌کنن. ) 


نمی‌کنم سس نمی‌کنیم 


نمی‌کنی سس نمی‌کنین 
نمی‌کنه نمی‌کنن 
واسه‌ش دستی بالا بزن 8 bûlû‏ 18511 ۷5۵3 


به معنی برایش همسری پیدا کن؛ برایش زن بگیر. 


بزن بزئین 
بزنه بزنن 
واسه‌ش د سگرفتن das gereftan‏ ۲508 


به معنی او را وسیلة خنده و شوخی کردند: « واسه‌ش دس گرفتن که می خواسته از 
دختر ریس خواستکاری کنه. » 


گرفتم گرفتیم 

گرفتی گرفتین 

گرفته گرفتن 
واسه‌ش دندون تی زکرده vasaš dandun tiz karde‏ 


به معنی در صدد به دست آوردنش برآمده: و خیلی دور و ور دختره می چرخه» انگار 
واسه‌ش دندون تبز کرده. » 


کردم 


کردیم 


۱۳۶۰۳ 


۳۶۱۲ 


۳۶۵ 


۳۶۰۹۶ 


۳۶۰۷ 


۳۶۷۸ 


و اسهم ڏدن ۳۹۳ 


کردی کردین 
کرده کردن 
واسه‌ش سر و دس می‌شکنن sar-o das miškanan‏ 675 ۷ 


به معنی سخت خواهان آنند: و می‌گی این ماشینا مشتری نداره؟ تو اروپا واسه‌ش سر 


و دس می‌شکنن.) 


واسه‌ش مابه آومدن (ګرفتن) maye umadan (gereftan)‏ ۷50 
به معنی بر ضد او بدگویی کرده‌اند. 
اومدم (گرفتم) اومدیم (گرفتیم) 
اومدی (گرفتی) اومدین (گرفتین) 
اومده (گرفته) اومدن (گرفتن) 
واسه لای جرز خوبه vûüse lûye jerz xube‏ 
در مورد شخص ناکارآمد و تالایق به کار می‌رود: و مجو شوهری واسه لای جرر 
خو ده. ) 
خویی خوبین 
خوبه خوبن 
واسه م پشت چش نا زک م یکنه vûsam pošte Ceš nazok mikone‏ 
می‌کنی می‌کنین 
می‌کنه می‌کنن 
و اسهم تاقجه بالاگذ اشته 5 0 56 16 ۷61507۲۱ 


به تعریض در مورد کسی می‌گویند که برای بازارگرمی پیشنهادی را نپذیرد: 
و حالا که حاضر شدم خونه رو به اون قیمت بخرم» صابخونه واسهع تاقچه بالا گذاشته 
می گه بیشتر از اینا می‌ارزه. » 

گذاشتی گذاشتین 

_گذاشته گذاشتن 


واسهم زدن zadan‏ ۷50277 


زدی زدین 


۴۹۴ 


۳۶۹4 


s1۰ 


۳۶1 


FY 


۳۶۲۳ 


۳۶۴ 


۳۶۲۵ 


واسه‌مون گربه می ر فصو نه 


زده زدن 


واسه مون ګربه می رقصونه vasamun gorbe miraqsune‏ 


به معنی در کار ما اشکال‌تراشی می‌کند و ما را سر می‌دواند. 


می رقصو نی می رقصونین 
می رقصونه می رقصونن 
واسه هف پشتم سه vase haf poštam base‏ 


به معنی برایم کاملاً کفایت می‌کند (بیشتر به عنوان تعریض و در جنبۀ منفی به 
کار می‌رود): و دبکه نمی خوام کمک کنی؛ همون کمکی که کردی واسه هف پشتم 


سبه. 4 
ظ‌ مد ۰ 
پم سس سس پشتمون 
لړ مه هه میا ۰ 


واسه همه آوستاس واسه ما زن vase hame 5105, ۷۵56 Mû 2071 5۲0 gl‏ 


به تعریض کسی را گویند که به همه خدمت کند. جز به کسان خود: واسه همه 
مادره» واسه ما رن بابا. 


اوستایی سس ارستایین__ 

اوستاس -- اوستان _ 
واسه همه مادره و اسه ما زن بابا 0 vase hame ۱۱۱۵6۲۵ vase mû‏ 
ه واسه همه اوستاس» واسه ما زن اوستا 

مادری مادرین 

مادره مادرن 


واسه يه بی‌نما زکه در مسجدو نمی بندن 


۷ 0156 ye 1۳۱۵۲۱2 ke dare mattedo nemibandan 
به معنی به خاطر استنکاف تو دیگران از آن چشم نمی‌پوشند: و نمیای نیا» ما‎ 
) خودمون می ررم واسه به بی نماز که در مسجدو نمی نندن.‎ 


واکن کیسه. بخو ر هر سه vû kon kise, boxor harise‏ 


به معنی اگر چیزی می‌خواهی پول خرج کن. 


والسلام. شد تمام 0 šod‏ 0711 ۷235601 


PPF 


۳۶۰۳۷ 


۳۶۲۸ 


۳۶۹ 


۳۶۳۰ 


۳۶:۳۱ 


۳۶۳۲ 


عبارتی برای پایان دادن به سخن» به معنی تمام شد و مزدشو بدار کف دستش 
ردش کن دره. والسلام» شد تمام. : والسلام نامه تمام. 


والسلام نامه تمام vassaldm, nûme tamam‏ 
وای به حالت اګه ___ vay be halet age‏ 
عبارت تهدید. به معنی در آن صورت حال بدی خواهی داشت: و وای به حالت 
که دير کنی» وای ده حالت که شنم لتا سرش چىزى گفتی. ) 

_حالت _ _حالتون 

حالش س حالشون 
وای به وقتی که بگندد نمک vay be vaqti ke begandad namak‏ 
در تعربص به کسی که از او انتظار رفتار ناشابست نمی‌رود: و معلم ار شا گردش 
رشوه گرفه؟ وای ده وقتی که بگندد نمکد. ) 
وایسا زیر پات علف در بیاد (سبز بشه) 

vayiss û zire pat alaf dar 05۵0 (sabz beše) 

به معنی تا هر وقت که می توانی بیهوده انتظار بکش: « ریس امروز نماد اگه داور 
نداری وا سا یر بات علف در نباد. ( 

وایساس پات وایسین --- پاتون 

وایسه پاش وایسن _ پاشون 


وخت خو ردن قلجماقم. وخ ت کا رکردن چلاقم 


vaxte xordam qolComaqam, vaxte kar kardan Colûaqam 


در تعریض به کسی گویند که خوب می‌خورد ولی کار نمی‌کند. 


قلچماقم ‏ چلاقم قلچماقیم -- چلاقیم 
قلچماقه -- چلاته قلچماقن --_ چلاتن 
وخ ت گل نی vaxte gole ney‏ 


عبارت طنز در پاسخ به کسی» به معنی هرگز: « - پولمو کی می‌دی؟ - وخت گل 
۰ ۱ 

بی“ ) 

vax tange وخ تنگه‎ 


۶ وختی تان آسمونو می‌زدن؛ او نمه‌شو بالا مینداخت 


به معنی دیگر فرصتی نیست: « وخ تنگه» باهاس را بیفتیم. ؛ 
۲ ._ وختی تاق آسمونو می‌زدن او نیمه‌شوبالا مینداخت 
vaxti ۲0826 asemuno ۳۵۵۵ u nimašo bûlû mindüxt‏ 
در تعریض به سن زیاد کسی به کار می‌رود. 
۲. وختی که هس دو لنگری» وختی که نیس کو اشتها 
vaxti ke has do langari, vaxti ke nis 04 0‏ 
در تعریض به کسی می‌گویند که با دیدن امکاناتی درصدد بهره‌برداری از آن بر 
می‌اید» ولى خود حاضر به انجام دادن کاری نیست. 


۵ وخ‌گیر آوردی؟ ۸ .vax gir‏ 
در اعتراض به تقاضای بی‌موقع مخاطب. به معنی حالا وقت مناسبی لیست. 
۵ آرردی آوردین 
آورده آوردن 
۶ وخ ندارم سرمو بخارونم ۳۹ vax nadûaram saramo‏ 
عبارتی که در بیان داشتن مشغله زیاد به کار می‌رود. 
۵ ندارم بخارونم نداریم بخارونیم 
نداری بخارونی ندارین بخارونین 
نداره بخارونه ندارن بخارونن 
۷ ورق برگشت ۵ varaq‏ 
به معنی وضع تغییر کرد: « وختی کودتا شد و ورف برگشت مجبور شد فرار کنه. ) 
۲۸ وسط دعوانرخ طی م ی کنی؟ 7 vasate da vü nerx tey‏ 
به کسی می‌گویند که در جریان گفتگو یا مشاجره‌ای خواست خودش را به عنوان 
امری مسلم مطرح می‌کند: « - همون روزی بود که صد تومن ازم قرض گرفتی. 
وسط دعوا نرخ طی می‌کنی؟ کی من از تو قرض کرفتم؟» 
۸ می‌کنی سس می‌کنین 
سس می‌کنه می‌کنن 
۹ وصله تنمه ۵ vasleye‏ 


در مورد فرزند به کار می‌رود: « چی کارش کنم؟ مجبورم؛ وصلة تنمه. » 


سس 


تیاه 


تنمونه 


۳۶۴۰ 


۱۳,۶۱ 


وفو ار 


۳۶:۳ 


fF 


۳۶۵ 


۳۶۶ 


ویلون و سیلون شدیم ۳۹۷ 


اه تنئو نه 


ود 4 و رل نه 


وضو تو بگیر؛ لنگه کفشمو پس بده vuzuto begtr lenge kafšamo pas bede‏ 


در تعریض به کسی که کالایی آورده و برایش بهای گزافی مطالبه می‌کند. 


va de (ye) sar(e) xarman midi? وعده سر خرمن می‌دی؟‎ 


به معنی به من وعده دروغ می‌دهی؟: حواله سر خرمن می‌دی؟ 


می دی می دين 
می ده می دن 
ولش veleš‏ 
به معنی آهمیت نده؛ توجه نکن. 
ول کن اين حرفا رو ۵ vel kon in‏ 
به معنی دراین مورد حرف نزن؛ از این بحث بگذر. 
کن نین 
کته کنن _ 
ول کن مامله نیس velkone mûmele nis‏ 


به معنی از اصرار و پیگیری دست بر نمی‌دارد: و هر چی بهش می‌گم من زن 


ليس نيستن 


vel ma tali ول معطلی‎ 


در مورد کسی به کار می‌رود که کار ببهوده‌ای را دنبال کند: وگه خیال می‌کنی دتونی 
طلبتو ازش بگیری ول معطلی. » 

معطلم معطلیم 

معطله ممعطلن 


ویلون و سیلون شد يم veylun-o seylun šodim‏ 


آواره و سرگردان شدیم: و با چارتا بچه تو شهر غریب ولون و سیلون شدیم. ) 


۳۶۷ 


۳۶۴۸ 


۳۶۹ 


۳۶:۵۰ 


۳۶۵1 


هاج و واج موند م hûaj-o vûj mundam‏ 
به معتی شگفت زده شدم)؛ حیران ماندم: و هاج 3 واج موندم که از کجا می دوس 
کیفش دا شده. ) 

موندم موندیم 

موندی موندین 

موند موندن 
هاچین و واجین. به باتو ورچین ۹ 20410 ye‏ 1 ۷۵ 106-0 
به معنی پایت را زیر خودت جمع کن و درست بنشین. 
هادی. اسمتو به من دادی hûaüdi, 611۳1610 be man dûüdi‏ 
هالو گیر آوردی؟ halu gir üvordi?‏ 
به معنی مرا احمق فرض کرده‌ای؟: وهالو گر آوردی؟ کفشای خودمو می خوای به 
خودم بفروشی؟) 

آوردی آوردین 

آورده آوردن 


هر بدی. خوبی از ما دبد بن حلالمون کنین 


har ۵0 xubi az mü didin, ۸‏ 
عبارتی که در هنگام جدا شدن از یکدیگر برای همیشه یابرای مدتی طولانی 
(مثلاً هنگامی که همسایه‌ای از خانه‌ای به جای دیگر یا کسی به شهری دیگر 


۶0 


۳+۵۳ 


FOF 


۳۶۵۵ 


FOF 


۳۶۵۷ 


۳۶0۹ 


هر چه آن خسرو کند شیرین بود ۴۹۹ 


کوچ می‌کند) به کار می‌رود. 
کن کنین 
.که کنن 
هر بشتکی زد ما واروشو زد يم 09 har poštaki zad, mû vûrušo‏ 
با همه حیله‌های او مقابله کردیم» 
من زدم ا زدیم 
تو_زدی شما زدین 
اون زد اونا زدن 
هر جا آشه. حسنی فراشه ۵۵ harjû 56 hasani‏ 


به عنوان تعریض در مورد کسی به کار می‌رود که در هر جا جمعی به کاری 
مشفول باشند» او هم در آن دخالت دارد. 


هرجا خر می افته .گر دن ملا می شکنه 


har jû xar miyofte, gardane molld miškane 


در تعریض به بدطالعی کسی گویند. 


هر جا دره ما دالونشیم؛ هر جا خره ما پالونشیم 


harjûa dare mû 002۱61 harja xare mû 1‏ 
به معنی ما افراد فرصت‌طلبی هستیم و از هر فرصتی به سود خود بهره می‌گیریم: 
هر کی خر شه ما پالونشیم» هر کی در شه ما دالونشیم. 


هر جاگل باشه» نیگاش م یکنن harjd gol 0 56 nigûš mikonan‏ 


خوشامدگویی در پاسخ به اعتراض مخاطب به نگاه کردن گوینده. 


harCand jesarate - 4 هرچند جسار‎ 


عبارتی برای عذرخواهی پیشاپیش از آنچه گفته می‌شود: « هر چند جسارته» اجازه 
تفرماین حرفاشو دز نه ؟ هر ند حسار تهم اما با این حقوق اموراتم نمی گذره. » 


هر چند زحمته __ ___ harCand zahmate‏ 


عبارتی در عذرخواهی پیشاپیش از زحمتی که به مخاطب داده می‌شود: « هر چند 
۶ س 
رحمته» لطفا سر راتون انو لطف کنین به اکر ۱ق.» 


هر چه آن خسروکند شیرین بود ۵ ûn xosrow konad širin‏ ۲۱۵۳۵ 


۳۶۶۰ 


ی 


۳,۶۲ 


FFF 


۳۶۶۴ 


۶۶۵ 


هر چه ]ید سال نوه گویم دریخ از پارسال 


عبارتی برای تأیید کاری که مخاطب می‌خواهد انجام دهد: و حتماً این کارو بکن 
هر چه آن خسرو کند شیرین بود. ؛ 


هر چه آید سال نو .گویم دریغ از پارسال 


harĞe 6۷620 sûle now guyam dariq az pûrs al 
در شکایت از بدتر شدن تدریجی اوضاع با گذشت زمان.‎ 


هرجه باد اباد ۵0 harCe bada‏ 


در وقتی گفته می‌شود که شخص تصمیم بگیرد به پیامدهای کاری توجه نکند و 
ان را هر چه بود بپذیرد: و هرچه بادادادا می‌ریم ببینیم چی می‌شه. ) 


هر چه پیش آید خوش آید piš ûayad xoš yad‏ 0۳ . 


به معتی رویدادهای آبنده را به فال نیک می‌گیریم و آن را با خوش‌رویی استقبال 
می‌کنیم: و هیچ برنامه‌ای نداشتیم» همین جوری راه افتادیم و گفتیم هرچه پیش آید 


خوش آبد. ) 
هرجه جفت اند اختیم تک اومد ۵ harde joft endüxtim tak‏ 
به معنی هر تلاشی کردیم نتیجۀ مطلوب نداد 
انداختم — انداختيم 
تانداختی س __انداختین ‏ 
هر چه رشته بوډ م پنبه شد 0 harde rešte budam panbe‏ 


به معنی مقدماتی که آماده کرده بودم فایده نداشت؛ نقشه‌ای که کشیده بودم» غلط 
بود: و می‌خواستم خونه رو بفروشم و با پولش مغازه وا کنم» ولی پول خونه از دستم 
رفت و هرچه رشته بودم پنبه شد. » 


بودم بودیم 
بودی بودین 
بود بودن 
هرجه م یکشم از م یکشم harde mikešam az ____ mikešam‏ , . 


به معنی همه ناراحتی‌ها و گرفتاری‌های من از آن است: « هرجه مي کشم از 
بی‌فکری تو می‌کشم. ) 
می‌کشم می کشم می کشیم ‏ می کشیم 


۳۶۶۶ 


۱۳۶۶۸۷ 


۳۶۶۸ 


۳۶۶۹ 


PEY 


۶1 


۳۶:۷۳ 


حرچی بگ کې نتم ۵۶۱ 


می‌کشی هی کشی سب می‌کشین ‏ می‌کشین 


هرچی از آسمون مياد واسه جون آقازمون میاد 


hardi az کت‎ ۱۵۵۵ ۷۵56 june aqa zamun ۵۵ 


در مورد کسی به کار می‌رود که پی‌درپی دچار رویدادهای نا گوار می‌شود. 


هرچی از دزد مونده بود فالگیر برد 0۳4 2180۳۲ hardi az doz(d) munde bud‏ 


در وقتی گویند که تلاش برای جبران آسیبی باعث آسیب تازه‌ای بشود (مثلا 
برای شناسایی دزد هر چه را هم که دارند به فالگیر بدهند): از گیر دزد دراومدیم. 
افتاد یم گیر رمال. 


هرجی از دهنم دراومد به شگفتم 


hardi az dahanam dar umad beheš 8 


ه هرچی به دهنم اومد بارش کردم 


هرجی اون می ر يزه این جم م یکنه hardi un mirtze, in jam mikone‏ 
به معنی او هر کاری می‌کند» این هم تقلید یا پیروی می‌کند یا هر چه او می‌گوید. 
هرجی او نگذ اشته. این ور داشته harCi un 80201316, in vardüšte‏ 


به معی اخلاق و رفتارش شبیه اوست. 
هرجی باشه hardi bûše‏ 


به معنی در هر حال» به هر صورت: و بابد حرفشو گوش کنی» هرچی باشه بزرگتره» 
هر چتی داشه بزرگت کرده» زر حمنتو کشیده. 1 


هرچی باشه» د وتا پیر هن بیشتر از تو پار هکرد م 


hardi bûaše 02016 pirhan bištar az to pûre kardam 
به معنی در هر حال نسبت به تو سن و تجربه بیشتری دارم.‎ 


کردم کر ديم 
کرده کردن 
هرجی بگ م کم گفتم hardi begam kam goftam‏ 


در توصیف چیزی به کار می‌رود» به معنی بیش از حد وصف است: « از خویباش 


۱۳,۷۴ 


۳۶۷۵ 


۳۶۷۶ 


۳۶۷۷ 


۳۶۷۸ 


۳۶۷۹ 


۳:۸۰ 


هر چچی به دهنم اومد بارش کردم 


سر 


هرچی بگم کم گم ؛ از بدبختامون هرچی بگم کم گت 
یگ نت بگيم گتم 
بگی گفتی بگین --- گفتین 
سیگ گنت یگن کف 


هرچی به دهنم اومد بار شکردم ۳656۵۲۵۵۳71 hardi be dahanam umad‏ 


به معنی به او سخنانی تند گفتم؛ دشنام دادم: هرچی از دهنم دراومد بهش گفتم. 


هرچی پیدا می کنهء خر ج اتینا م یکنه 


hardi 60 mikone, xarje 215۲۱۵ 6‏ 
در تعریض به شخص ولخرج به کار می‌رود. 


می‌کنم -می‌کنم می‌کنیم - مي‌کنيم 


می کنیس مي‌کنی می‌کنین -مي‌کنین 
مي‌کنه سس می‌کنه می‌کنن - می‌کنن 
هرجی تو دلته بریز بیرون hardi tu delete beriz birun‏ 


به معن آنجه اکه نگفته‌ای [و آزارت دهد] بیان کن. 
به معنی الچ ر رس می ج 


هرجی خا ک اونه عمر شما باشه hardi xake une 0۲۷۱۳۵ 30۲۱0 baše‏ 


در یادآوری شخص مرده یا ذکر مطلبی از او به کار می‌رود: « مادرم» هرچی خاک 
اونه عمر شما داشه ره روز نمازرش ترکك نشد. ) 


hardi xorde pas nadûüde هرچی خورده پس نداده‎ 


در تعریض به شخص بسیار چاق به کار می‌رود. 


هرچی داره به بر داره» تو خونه دست خر داره 


hardi dûre be bar dare, tu xune daste xar düre 


جز لباس تنش چیزی ندارد. 


دارم دارم دارم داریم -داریم دارم 
سداری داری _داری دارین -_دارین ‏ دارین 
داره داره داره دارن __دارن __دارن 

هرجی داری بریز رو دار یه 6 hardi dûri beriz ru‏ 


عبارت خودمانی به معنی هر اطلاعی یا خبر داری بگو. 


۳۶۸۱ 


۳۶۸۲ 


۳:۸۳ 


۳۶۸۴ 


۱۳۶۸۵ 


۳۶۸۶ 


۳:۸۷ 


۳۶۸۸ 


هر دم از این با بری مي‌رسد ۵۰۳ 


هرجی دیدی از چش خودت دیدی hardi didi az 63 xodet didi‏ 


عبارت تهدید به معنی در آن صورت باید منتظر عواقب عملت باشی: «اگه 
نخوای حرف کوش کنی» هرچی دیدی از چش خودت دیدی. ) 


هرچی کوتاه میام درازش م يکنی ۰ ۵6۳۵264۱۱۱601۷ hardi kuta(h) miyüm‏ 


در اعتراض له مخاطب له خاطر ادامه دادن ده محادله و پرخاش» له معتی هر جه 
مدارا می‌کنم مجادله را ادامه می‌دهی. 

می‌کنی می‌کنین 

می‌کنه می‌کنن 


هرچ ی گنده تر می شی گنده‌تر می شى 0۳00616۳۱۵۶۹ hardi gondetar miši‏ 


در سرزنش جوانان» به معنی هرچه بزرگتر می‌شوی» اخلاق و رفتارت بدتر 
می شود. 
می‌شی هی شی مي‌شین سب می‌شین 


سس می‌شه می شه می‌شن می‌شن 


هرچی من ز دم به گل خو رد هرچی اون زد به دل خورد 


hardĞi man zadam be gel xord, hardi un zad be del xord 


به معنی سخن من اثر نداشت. ولی سخن او مؤثر بود. 


هرجی نباشه -- ۱۱۵656 hardi‏ 


له معتی دست کم: و هرچی ناشه یه میلیون می‌ارزه. ) 


هرچی نکر د آهمن و بهمن. همه شون به عهده من 


hardi nakard ahman-o bahman, ۱۵۲۱۵5۱۴ be ohdeye man 
در وقتی گویند که پس از پایان چله ناگهان هوا بسیار سرد شود ۲) به تعریض‎ )۱ 
در حق فرزند کوچک‌تری گویند که بسیار شرور باشد.‎ 


hardi has zire sare ___ __ هرچی هس زیر سر‎ 


در مورد عامل رویدادی به کار می‌رود. و اونا که میونه شون خوب بود» هرچی هس 
ز بر سر مادرشوهره. ) 


هر دم از این باغ بری می رسد ۵۵ har dam az in bûq bari‏ 


به عنوان تعریض در موردی گویند که پی‌درپی رویدادهای ناخوشایندی پیش 


۳۶۸۹ 


۳:۹۰ 


۳۶۹۱ 


۶۹۲ 


۳,۹۳ 


۶۹۴ 


۳۶۹۵ 


هر سکه‌ش تو دهن شیر خوابیده 


اید: و اول خر تصادف» بعدش هم اومدن دزد» هر دم ۳ باخ ری مي‌رسد. ) 


هر سکه‌ش تو دهن شیر خواییده 6 har sekkaš tu dahane šir‏ 


در مورد درآمدی به کار می‌رود که به دست آوردنش با خطر همراه است: و خبال 
کردن انگ ردن ده این راحتبه؟ هر سکه‌ ش نو دهن شیر خوانیده. ) 


هر کسی از ظن خود شد بار من har kasi az zanne xod 300 man‏ 


در پاسخ به داوری مخاطب درباره گوینده به کار می رود» به معنی این تصور 
توست. وگرنه مرا خوب نمی‌شناسی. 


هر کی از ننه ش قهر م يکنه ___ -- har ki az nanaš qahr mikone‏ 


عبارتی که در تحقیر شغلی به کار می‌رود: و ابن روزا هر کی از نه‌ش قهر می کنه ۱ 
می ره خواننده می‌شه. ) 


har ki az jaš bolan mše _ هرکی از جاش بلن می شه‎ 


در تعریض به رایج بودن عملی: « هر کی از جاش بلن می‌شه می خواد ره خارج؟ 
هرکی از جاش بلن می شه خودشو به پا سیاستمدار می د ونه. » 


هرکی از هرجا رونده شد. با ما برادر خونده شد 


har ki az 10۳ 0 runde šod, bû mü barûdarxunde 0‏ 
در تعریض به کسانی که به خاطر نیاز و نداشتن حامی اظهار دوستی و اشنایی 


می‌کنند. 
با من سس اما 
باتو باشما س 
با اون با اونا 


هرکی از هر جا می افته. دست و پای ما می شکنه 


har ki az har jû miyofte, dast-o pûye mü 5106‏ 
در تعریض به این که هر رویدادی به زیان ما تمام می‌شود. 
هن‌ ما 
بشما 
اونا 


هرکی خر شه ما پالونشيم. هرکی در شه ما د الو نشیم 


harki xar še mû pûlunešim, harki dar 56 mû dalunešim 


> هرجا دره ما دالونشیم؛ هرجا خره ما پالونشيم 


FF 


۳۶۰۹۷ 


۳۶۹۸ 


۴۶۹4 


۳۷۰.۰ 


Y1 


وگ ض 


۳۷۰۳ 


Yet 


هزار وعد خویان یکی وفا نکند ۵۰۵ 


har ki riš dûš babûye 0۴ هرکی ریش داش بابای توئه؟‎ 


در پاسخ به کسی که مشابه آنچه را که دارد در نزد دیگری ببیند و تصور کند مال 
خودش است. 


هرکی قدر تو رو ندونه با روز می‌میره با شب 


harki 000۲2 to ro nadune yû ruz mimire yû šab 
در تعریضص به کسی که از قدرناشناسی دیگران شکوه کند.‎ 


هرکی ندونه خیال م یکنه _- __ _ karki nadune xiyûl mikone‏ 


به معنی چنین نیست؛ وأقعیت ندارد: و هرکی ند ونه خبال مي‌کنه داریم پول رو پول 
می د ارربم) هر کی ند ونه خبال می کنه حال جه خره. ) 


ه رگلی بزنی به سر خودت زدی har goli bezani be sare xodet zadi‏ 
به معنی هر خدمتی یا مرحمتی بکنی مایه سربلندی خودت است. 

__بزنی خودت زدی بزنین -- خودتون زدین 

بزنه ‏ خودش زده __بزنن _ خودشون زدن 


har lahze be rangi bote ayyûr 0۳24  دیآرد هر لحظه به رنگی بت عیار‎ 


در تعریض به تغییر وضع یا رفتار کسی. 


هرو از بر تشخیص نمی ده her-o az ber tašxis nemide‏ 
به معنی بسیار نادان است. 
نمی دم سس میدیم 
نمی دی نمی دين 
سس می‌ده نمی دن 


هر وخ گفتن خاک اند از تو خودتو جلو بنداز 


har vax goftan xax 'andaz, to xodeto jolow bendûz 


در تعریض به کسی که برخلاف میل گوینده در کاری دخالت می‌کند» به معنی تو 
صلاحیت مداخله در این کار را نداری. 


هزار ماشالا ۵۵ hezûr‏ 


عبارتی در تحسین: و هزار ماشالا» چه قد و قامتی» چه بر و روبی!» 


hezür va deye xubün yeki ۲۵/2 nakonad . هزار وعدة خوبان یکی وفانکند‎ 


2۶ 


۳۷۰۵ 


PV 


۳۷۰۷ 


۳۷۰۸ 


۳۷۰۹ 


۳۷۱۰ 


هزار 


در تعریض به بدقولی مخاطب به کار می‌رود. 
هزاریم -- ___ hezariam‏ 


له معنی هر قدر هم: « هزاریم قسم بخوری کسی باور نمی کنه ۹ هزار بم خسته باشم» 
رور خوایم نمی بره. ) 


هستیم زیر سایه تون ۹ hastim zire‏ 
در پاسخ مخاطب که بپرسد کجایی؟ حه می‌کنی ؟ برای ندادن توصیح بیشتر به 
کار می‌رود. 

۵ مد مه هستن 
هشت م گر و نهه haštam gerowe nohe‏ 
در بیان بی‌پولی و وضع مالی بد خود به کار می‌رود» به معنی درآمدم کفاف 

هشتم سس هشتمون 

و و مدمه ل 

وك ت وط ا ن 


هف پاد شا رو هم داره خواب مي‌بینه ۰ ۱۱۱۵6 haf pûdšaro ham dûre xûb‏ 


به معسی در خواب عمیق است. 


هف بستسو می سناسم ۹ haf poštešo‏ 
به معتی همه خانواده‌اش را می‌شناسم. 
می‌شناسم می‌شناسيم 
_می‌شناسی می‌شناسین 


هف تا د خت رکو ر داسته باشه به شبه شوو ر می ده 


haf tû doxtare kur dašte büše, ye šabe šuvar mide 


در وصف شخص چرب زبان به کار می‌رود» به معنی در تعریف و تمجید از 
جیری و جلب علاقه و نوجه شنونده استاد است. 
_باشم می دم سپ باشیم میدیم 


__باشی_می‌دی باشین می دیں 


ررض 


ررض 


۳۳۳ 


۳۷۹۴ 


۳۳۵ 


۳۹۶ 


۳۳۷ 


هم چویو خوردیم» هم پبازو ۵۰۷ 


_باشه می‌ده _باشن می دن 
هف تیر که پس ګر دنت ند اشته بودن 
haftir ke pase gardanet nazûüšte budan‏ 
گردنت گردنتون 
گردنش - گردنشون ___ 
هف کفن پو سونده haf kafan pusunde‏ 
به معنی مدت‌ها پیش مرده است. 
پوسو ندم پوسو ندیم 
پوسوندی پوسو ند ین 
پوسو نده پوسوندن 
هف کوه در میون ۹ haf ku(h) dar‏ 
> روم به کوه 
هلو هلو برو تو گلو hulu, hulu, boro tu galu‏ 
در تعربض به کسی که انتظار دارد خواسته‌اش بی‌هیچ تلاش و زحمتی فراهم 
شود. 
هلیله و ملیلهء روغن میخ‌طو بله 6 halile-vo malile, rowqane‏ 


در تعریض به طب سنتی و داروی حکیم باشی‌ها. 


ham az tubre mixori, ham az ã0? هم از توبره می‌خوری: هم از آخور!‎ 


به تعریض در مورد کسی به کار می‌رود که علاوه بر درآمد مشروع» درآمد 
نامشروعی هم کسب می‌کند (مانند کارمندی که رشوه می‌گیرد یا مأمور خریدی 
که کالا را با کارفرمایش بیش از بهای واقعی حساب می‌کند). 


می خوری می خورین 
سس می‌خوره می‌خورن 
هم جوبو خوردیم. هم پیازو 0 ham Cubo xordim, ham‏ 


در موردی به کار می‌رود که شخص برای فرار از چیزی ناخوشایند هم زحمتی را 
تحمل کند و هم آن چیزی را که نمی‌خواست (مثلاً اگر پیاز دوست ندارد. هم 
کتک بخورد و هم پیاز). 


۵ خوردم خوردیم 
خوردی خوردین 
خورد خوردن 
۸ همچی ییا که بشناسیم 1 ۵6 0( 51 ۱۵۲۱ 


در تعریض به کسی که مدت زیادی غیبت کرده است: و از کی تا حال ندید یمت» 


 نیایب با‎ 4 
ham xoda ro mixüy, ham xormûüû ro هم خدارو می‌خوای هم خرما رو‎ ۹ 


به کسی می‌گویند که حاضر به انتخاب یکی از دو گزینه نیست: وهم دزدی 
می‌کنی و درو می‌گی» هم روزه می‌گیری» بعنی هم خدا رو می‌خوای هم خرما رو ؛ 


4 می‌خوای سس می‌خواین سس 
می خواد می خوأن 
۲۰ هم خیک د رید هم خر افتاد ham xik darid, ham xar oftad‏ 


به معنی کار یک سره خراب شد. 

۱ همدان دوره .کر تش نزدیکه hamedûan dure, karteš nazdıike‏ 
در پاسخ به انکار کسی به کار می‌رود» به معنی اثبات آن آسان است: و همدان 
دوره» کرتش نزدیکه. همین حالا برو سر کوچه از ده نفر پرس بین چی می‌گن. » 

۲۲ هم زبارته. هم تجارت ۳۵۷ ham ziyarate, ham‏ 
در مناسبت رفتن به جایی به کار می‌رود: هم سیاحته» هم تجارت؛ هم فاله. هم 
تماشا. 

۲ هسایه‌ها باری کنین, تا ما شوهرداری کنيم 

۱۱۵۳7۵6 ۲ yûrîi konin, tû ma šuhardûri konim 

به تعریض در موردی به کار می‌رود که شخصی کاری را که به عهده اوست به 
یاری دیگران انجام دهد. 

۲۲ هم سیاسته. هم تجارت ham siyüdhate, ham tej arat‏ 
ےه هم زیارته. هم تجارت 


۵ هم فاله. هم تماشا ۵ ham fale, ham‏ 


همه دویدن گیوه گشادم دوید ۵۰۹ 


۳۷۳۷ 


۳۷۲۸ 


۳۷۳۹ 


۳۷۳۰ 


Y1 


۳۳۳۲ 


۳۳۳ 


۳۳۳۴ 


> هم زیارته. هم تجارت 


هم نذر امام حسینه, هم شام شب بجه ها 


ham nazre emam hoseyne, ham 56۱۱۱۵ šabe 6۵ 


> خير پدرم» ندر خودم 


همون آشه و همون کاسه hamun 0566-۷0 hamun küse‏ 


در وفتی به کار می‌رود که وصع بهتر نشده باشد: و چه اصلاحاتی» اصلاحات کیا 
بود» همون آشه و همون کاسه. » 


همون خر سيا و همون راه آسیا هرود hamun xare siyû-vo hamun rahe‏ 


در تعریض به ادامة وضع بد و کار پر زحمت. 


همه آتیشا ا زگور _بلن می شه hame 01188 az gure - 00181۱ miše‏ 
به معنی او عامل همه فتنه‌ها و آزارهاست: و همه آتیشا از گور ابن همسابة بخلی 
بلن می‌شه. » 

همه به میخ می زنن به جا ميخ hame be mix mizanan ___ be jûmix‏ 
در مورد کسی به کار می رود که پشت گرم به قدرت داماد شوهر خواهر و امثال 
انهاست. 

همه چی تمومه 6 1 hame‏ 


به معنی شایستگی‌ها و خوبی هایش کامل است: « از خوشگلی و خوش خلقی و 
خونه داری همه چی نمو مه. پا 


همه خاله‌ن و خواهر زاده ما بیجیم و حر ومزاده! 


hame xûülan-o 21011162۳2 106, mû bijim-o ۳۵۷2 37‏ 
در تعریض به بی‌اعتنایی و دوری اطرافیان به کار می‌رود» به معنی به همه اظهار 
محبت و دوستی می‌شود. جز ما. 


همه دوبدن گیو کشام دوبدن 2۸ hame dovidan givekšam‏ 


ےه همه دویدن گیوه گشادم دوید 


همه دو بدن ګیوهګشاد م دوید hame dovidan, 2۷۵205000۳۲ dovid‏ 


در تعربص به کسی گویند که بدون داشتن شایستگی یا مهارت در کاری شرکت 


۵1۰ 


۳۷۳۵ 


۳۷۳۶ 


۳۷۳۷ 


۳۷۳۸ 


۳۷۳۹ 


۳۷۴۰ 


Y1 


همه رو از چشم من مې .ينه 


کند: همه دو بدن گیوه کشام دو بدن. 


همه رو از چشم من می ببنه ۵ hame ro az 5651112 man‏ 


به معنی به خاطر همه چیز مرا مقصر می‌داند: « بچه‌ها هر کاری می‌کنن» ناظم همه 
رو از چشم من می‌یینه. » 


فمن سس ها 
سس و شما ‏ 
اون اونا 
همه رو برق میگیره ما رو چراغ نفتی 


hame ro 6۲ migire mû ro 66۳۲۵6 nafti 
عبارتی در تحقیر کسی که با او سروکار پیداکرده‌اند: همه رو عقرب (مار) میزنه».‎ 
مارو خرچسونه.‎ 


همه رو به به چشم می دبنه hame ro be ye Cešm mibine‏ 


در مورد کسی به کار می‌رود که میان افراد تمایزی قایل نشود. 


می یتم می بیس م 

می بینی می بینین 

مس می‌بینه می‌بیئن 
همه رو به به چوب می زنه 60 ان hame ro be ye‏ 


در مورد کسی به کار می‌رود که همه را بد می‌داند. 


همه رو عقرب (مار) می‌زنه؛ ما رو خرچسونه 


hame ro aqrab (mar) mizane, mû ro ۹ 


> همه رو برق می‌گیره» ما رو چراغ نفتی 


همه رو گذاش تو خماری hame ro 20265 tu xomûri‏ 


در مورد کسی به کار می رود که کار مورد انتظار را انجام نداده است: و هر چه منتظر 
شد یم نومد و همه رو گذاش تو خماری. » 


گذاشتی ِ گذاشتین 
گذاش _- گذاشتن ‏ 
همه سر و ته ب هکرباسن hame 56۲-0 tahe ye karbûsan‏ 


> سر و ته به کرباسن 


ورف فرا 


Yr 


YF 


۳۷۵ 


PYF 


۳۷۷ 


همه کارت آراسته‌س» کارد کلت بی‌دسته‌س؟ ۵۱١‏ 


کرباسیم 
کرباسین 
کرباسن 
همه سم دارن hame som dûran‏ 
به معنی همه افراد ناباب هستند. 
همه‌ش آبة بأس می‌خونی hamaš yeye ya's mixuni‏ 
به معنی سخنان ناامید کننده می‌گویی. 
می‌خونی می‌خونین 
می خونه می خونن 
همه‌ش ا زکیسه می خورم 1 hamaš az kise‏ 


به معنی درآمدی ندارم و از موجودی یا پس‌انداز هزینه می‌کنم. 


می‌خورم می خوریم 
می‌خوری می‌خورین 
می‌خوره می‌خورن 
همه‌ش همين؟ hamaš hamin?‏ 
در اعتراض به کمی چیزی به کار می‌رود: « همه‌ش همین؟ ابن که غذای به بچۀ سه 
ساله س. ) 
همه شو زد به...گاو ۷ ... hamašo zad be‏ 
(مستهجن) به معنی همه را تلف کرد. 
زدم ردیم 
ردی ردین سس 
زد ردن 


هم هکارت آراسته‌س. کار د کلت بی دسته‌س؟ 


hame kûret 0۳۵5۲۵5, kûrde kolet bi dastas ?‏ 
در تعریض به کسی که به جای حل مشکلات اساسی» به کارهای فرعی 
می‌پردازد. 
سکارم کلم سس کارمون - کلمون-- 
کارت _کلت __ __کارتون ‏ کلتون-_ 


۵۱۲ 


۳۷۴۳۸ 


۳۷۹ 


۳۷۵۰ 


۳۵1 


YAY 


۳۷۵-۳ 


وزهض 


همه کارش غير ۱ دمیراده 


کارش - کلش س کارشون _ کلشون - 
هم هکارش غیر آدمیزاده hame ۵۲ qeyre adamizade‏ 
به معنی کارهای غیر عادی می‌کند: هیچ کار یش به آدمیزاد نرفته. 
کارت کار تون 
کارش کارشون 
هم کاس هکو زه‌ها رو سر من می شکنه 


hame kûse kuze hû ro sare man 16‏ 
به معنی به خاطر همه چیز به من پرخاش می‌کند: « وختی بچه‌ها تو کلاس شلوع 
می کنن ناظم مباد همه کاسه کوزه‌ها رو سر من می شکنه. ) 


من ما 


شما 


همه می خورن به گنج ما خورديم به سنگک 


hame mixoran be ganj, mû xordim be sang 
به معنی دیگران از تلاش خود نتیجه می‌گیرند و سود می‌برند» ما تنها با مشکل و‎ 


سختی روبه‌رو می‌شویم. 
من خوردم ما خوردیم 
تو خوردی شما خوردین 
اون خورد اونا خوردن 


hame migin man, pas ku nim man? همه می‌گین من؛ پس کو نیم من؟‎ 


به تعر بخضص به کسانی گفته می‌شود که بر روی خواست خود پافشاری می‌کنند و 
سر سازش با دیگران ندارند. 


همیشه به سیر و گشت 31 36۲-0 be‏ ۱۵1۵۵ 


خوشامدگویی به کسی که به گردش رفته است. 


همیشه در عرو سی hamtše dar arusi‏ 


خوشامدگویی به کسی که به مجلس عروسی رفته یا از مجلس عروسی باز 


می‌گردد. 


همیشه شعبون به بارم رمضون ۸ ۲۵۴۲ hamšše ša bun ye‏ 


"Yû 


۳۷۶ 


۳۷۵۷ 


۳۷۵۸ 


۳۷۵۹ 


۳۷۶۰ 


هنوز باد به زخمت نخورده ۵1۴ 


۱) به معنی همیشه لذت و خوشی بود. یک بار هم سختی و زحمت است ۲) به 
معنی هميشه کار و زحمت به عهد؛ من يا دیگری بود» یک بار هم به عهدة 


لو سسے!اء 
همین و کم داشتم hamino kam dûaštam‏ 


در اعتراض یا شکایت نسبت به رویدادی» به معنی این دیگر فراتر از تحمل من 
است: ١‏ همینو کم داشتم که تو هم شچار بارم کنی» صابخونه پبغوم داده اجاره رو زباد 


کنم همئو گم داشتم. 1 

همین وکه زاییدی بز رگش کن hamino ke 2010 kon‏ 
ےه اول اینو که زاییدی بزرگش کن 

هندونه می دی زیر بقلش؟ ? hendune midi zire baqaleš‏ 


به معنی آیا با تعریف کردن از توانایی‌هایش او را به خود غره می‌کنی؟ آیا با 
تملق گفتن او را فریب می‌دهی؟ 


می دی می د یں 
می ده می دل 
هنوز آب کفنش خش نشده hanuz 012 kafaneš xoš našode‏ 


له معنی له تازگی مرده است؛؟ از دفنش زمان زیادی نمی‌گذرد. 


هنوز آخوند منبر نرفته» تو زدی زی رګربه؟ 


manbar narafte, to zadi zire gerye ?‏ ات hanuz‏ 
۱) به کسی می‌گویند که پیش از فاجعه‌ای اظهار ناراحتی بکند. ۲) به کسی 
می‌گویند که پیش از سخن گفتن دیگری نسبت به آن واکنش نشان دهد. 


تو ردی شمازدین 
اون زده اوتا زدن 
هنوز آدم خور نشده hanuz ûadamxor našode‏ 


به تعریض در مورد مواد خوراکی به ویژه میوه‌ها» به کار می‌رود. به معنی هنوز 
ان قدر فراوان و ارزان نیست که بتوان خرید و خورد. 


هنوز باد به زخمت نخو رده hanuz bad be zaxmet naxorde‏ 


در تعریض به کسی می‌گویند که هنوز اثر زیان یا ضربه‌ای راکه خورده است 


۵۱۴ 


۳۷۶۲ 


۳۷۶۴ 


۳۷۶۵ 


۳۷۶۶ 


۳۷۶۷ 


۳۷۶۸ 


هنوز بشت لش مبز نشده 


زخمت ‏ زخمتون 
زخمش ‏ زخمشون 
هنوز يشت لبش سبز نشده hanuz pošte labeš sabz našode‏ 
در مورد نوجوانان به کار می‌برند. به معتی هنوز ریش و سبیل در نیاورده است. 
لبش لبشون 
هنوز خر خور نشده hanuz xarxor našode‏ 


عبارت توهین‌امیز به معنی هنوز ان قدر بی‌ارزش نشده که به تو برسد. 


هنوز درجامی زنه ۵ hanuz darjû‏ 


به معنی هنوز هیچ پیشرفتی نکرده است. 


می‌ز نم می‌زنیم 
می زنی می‌زنین 
می زنه می‌زنن 
هنوز درو با... وانکردی hanuz daro bû ... vû kanardi‏ 
به معنی هنوز ناگزیر به تأمین نیازهای خانواده نشده‌ای. 
کونت ‏ نکردی کونتون نکردین 
کونش ‏ نکرده کونشون ‏ نکردن 
هنوز دهنت بو شیر مي ده hanuz dahanet bu šir mide‏ 
دهن ___ دهنتون 
دهنش‌س- دهنشون 
هنوز عرقم خشک نشده hanuz araqam xošg našode‏ 
ره معتی هم اکنون کارم تمام شده اأ از راه رسیده‌ام. 
_عرقم سس عرقمون 
عرقت عرقتون 
عرقش سب عرقشون 
هنو ز که هنو زه hanuz ke hanuze‏ 


به معنی هنوز؛ تا کنون: و هنوز که هنوزه ازش خبری نشده؟ هنوز که هنوزه اون مغازه 
سر جاشه. » 


۳۷۶۹ 


۳۷۷۰ 


۳۷۷۱ 


۳۷۷۲ 


۳۷۳ 


۳۷۷۴ 


۳۷۷۵ 


۳۷۷۶ 


هم فا 


هوار شد رو سرم ۵۱۵ 


هنوز ماد ر نزاییده اونی رو که -- 


hanuz mûdar ۵2 ۲۱۵۵ uni ro ke ___ 


به معنی چنین کسی وجود ندارد: و هنوز مادر نزایده اوی رو که دتونه همچو کاری 
بکنه. ): مادر دهر نزابیده. 


هنو ز مرکیش خش نشده 6 hanuz morakkabeš xoš‏ 


به معنی تازه نوشته شده است؛ از نوشته شدن آن چیزی نمی‌گذرد. 


هنو ز نگفته آشتی. بنای النگو رو گذ اشتی 


hanuz nagofte 0151 banaye alangu ro 8‏ 
در مورد کسی به کار می‌رود که دوستی را برای سودجویی می‌خواهد. 


هنوز نه به باره. نه به دار ه 6 hanuz na be bûre, na be‏ 


ه نه به داره, نه به باره 


hanuz ye gol az sad goleš vû našode هنو ز به گل از ص دگلش وانشده‎ 


له معمی هنوز در آغاز جوانی و شکفتگی است. 


havû pase هوا يسه‎ 


له معنی ورصع ند است. موفعیت مناسب لیست؛: و دبدم هوا پسه» صد اشو در 
نباوردم. » 
هواتو دارم havûato dûaram‏ 


به معنی مراقبت هستم و از تو حمایت می‌کنم: « برو جلو» من هواتو دارم.» 


دارم داریم 
داره دارن 
هواته کردم kardam‏ 10 7102۷ 
به معنی شوق دیدار تو در من به وجود آمد: « هواتو کردم» گفتم زنگی بزنم و حاللو 
پرسم. 4 
هواتو هواتونو 
هواشو-- هواشونو 
هوار شد رو سرم 0 havar 500 ru‏ 


به معنی همچون آوار بر سرم ریخت: و انگار خونه هوار شد رو سرم. » 


۵۱۶ 


۳۷۷۸ 


۳۷۷۹ 


۳۷۸۰ 


YA 


۳۷۸۲ 


۳۷۸۳ 


هو ای کار دستمه 
س _سرم سرهون 
سس سرت سر تون 
_سرش سرشون 
هوای کار دستمه 6 havüye kûr‏ 
به معنی مراقب چگونگی کار هستم: « تو خیالت راحت داشه» هوای کار دستمه. ) 
دستمه دستمونه 
دستته دستتر به 
دستشه دستشو نه 
هیچ جو ری رانمیاد ۵ hic juri ra‏ 
یه معنی به هیچ صورتی سازش با موافقت نمی‌کند: « به اون قبمت هیچ جوری را 
نماد. ) 
نمیا سس نميايم 
نمیای __نمیاین 
.نماد __نسان 
هیچ کارش به آدمیزاد نر فته ۳۵ hic kûareš be adamizüd‏ 
ه همه کارش غیر آدمیزاده 
کارت کار تون 
کارش کارشون‌- 


هیچ مرده رو به این پا کی نشسته بودن 


hic morde ro be in 2618 našoste budan 


به تعریض در مورد کسی به کار می‌رود که او را سخت سرزنش و تحقیر کرده 


هیچی به هیچی hiCti be hicti‏ 
) به معنی هیچ نتیجه‌ای نداشت. ۲) به معنی از هیچ طرف نتیجه‌ای به دست 

نیامد. 
هیکلت تکه heykalet take‏ 


در خوشامدگویی دوستانه به جوانان به معنی هیکل برازنده و زیبایی داری. 


هیکلت 


۳۷۸۴ 


۳۷۸۹۵ 


هیکلش . _ 
هیکلش صنار نمی ارزه heykaleš sannar nemiyarze‏ 
به معنی شخص بی‌ارزشی است. 

هیکلت سس هیکلتون 
هی هی جبلی قم قم hey hey, jabali qom qom‏ 


عبارتی که در اظهار تاسف یا به عنوان تمسخر در مورد وضعی به کار می‌رود: 
و حال خیلی مونده تا شما این چیزا رو بفهمین هی هی جبلی قم قم.) 


۳۷۸۶ 


۳۷۸۷ 


۳۷۸۸ 


۳۷۸۹ 


۳۷۹۰ 


ی 


با الله ya allah‏ 
۱( عبارتی که در هنگام ورود به جایی برای اعلام حضورشان به کار می‌برند. 
۲) عبارتی که در هنگام نشستن یا برخاستن به کار می‌برند. 


با مخت با اقبال 0 200 yû baxt, yd‏ 


عبارتی که در هنگام اقدام به کاری با نتیجۀ نامعلوم به کار می‌برند» به معنی نتیجه 
به بخت و اقبال بستگی دارد: با شانس! 


یا بمیری که نبینمت؛ با کور شی که منو نبینی 


yû bemiri ke nabinamet, yû kur ši ke mano nabini 


عبارت نفرین در مورد کسی که از دیدارش بیزار باشند. 


بابو ورت داشته 6 varet‏ ۷۱ 


در مورد کسی گویند که ثروت یا مقام در او موجب احساس قدرت و برتری 
شده است. 


ورتون س 


ورت 


ورشون - 


‌ 
درس 


با به این قرآن ببخش با به این شمشیر بکش 


yû be in qor’ ûn (۵74۵ ya be in š§amšir bokoš 
عبارتی که در گذشته گناهکاران برای طلب بخشش به کار می بردند.‎ 


۳۷۹1 


4¥ 


۳۷۹۳ 


۳۷۹۴ 


۳۷۹۵ 


۳۷۹۶ 


۳۷۹۷ 


۳۷۹۸ 


۳۷۹۹ 


۳۸.۰ 


۱۳۸۹۰۱ 


پارو نون نداش خوره پیاز می خورد اشتهاش واشه ۵۷۱٩‏ 


یا ییا با یزید بیعت کن, با بر و کنگور ز راع ت کن 


ya biya bûa yazid bey 2 kon, ya boro kangavar zerû at kon 
عبارتی که در مورد همکاری یا سازش کردن با زورمندان به کار می‌بردند.‎ 
yû taxt yû taxte با تخت با تخته‎ 


عبارتی به معنی يا به دست آوردن قدرت یا مرگ. 


yã jüye to, yû jüye man باجای توء یا جای من‎ 


yû jenni yû barûüdare jen يا جنی با برادر جن‎ 


به شوخی در مورد کسی به کار می‌رود که کار شگفت‌انگیزی بکند. 


پا جواب با تواب ya javab ya savab‏ 
یا برانید یا کمکم کنید. 
با خدا دروغ باشه yû xoda duruq baše‏ 


در وقتی گفته می‌شود که خبری برخلاف میل باشد. 


با خر بمیره با خر صاحاب. با دنیا بمونه بی صاحاب 


yû xar bemire ya ۲۵۲۵, ya donya bemune bi sihûab 
هرطور هست. بلکه راه نجاتی پیدا شود.‎ 
yade bedehkûriyûm oftûdam باد بد هکار بام افتادم‎ 
در تعریض به بدی آواز خواننده به کار می‌رود.‎ 
yadeš be xeyr بادش به خير‎ 
در هنگام یادآوری کسی یا رویدادی خوشایند که مربوط به گذشته است: « بادش‎ 
» به خبره چه روزهای خوشی داشتیم» بادش به خیر» چه معلم خوبی بود.‎ 
Jade man to ۲۶ ۵ باد من تو رافراموش‎ 
عبارتی که در هنگام جناغ شکستن به کار می‌رود.‎ 


بارو نون نداش بخوره پیاز می خو رد اشتهاش وا شه 


۲۵2۳۸ nun nadaš boxore, piyaz mixord eštahaš vû še 


> نون نداره بخوره؛ پیاز می خوره اشتهاش وا شه 


۲ ۰ 


YAY 


۳۸۰۲ 


Af 


۳۸/۵ 


۳۸۰۶ 


۳۸۰۷ 


۳۸۰۸ 


A4 


۳۸۰ 


YA\\ 


YA\Y 


با زنگی زنگ؛ با رومی روم 


با زنگی زنگت. با رومی روم yû zangiye zang, Jü rumiye rum‏ 
در وقتی به کار می‌رود که خواستار معلوم شدن وضع باشند. به معنی یا بدتر, یا 
با سر می ره با کلاه ya sar mire, yû kola(h)‏ 


در موردی می‌گویند که نتیجه معلوم نباشد. در اصل: یا سر می‌ره. یا کلاه میاد. به 
معنی یا می‌میریم یا موفق می‌شویم. 


با شاخ مي‌شکنه. با د بو ار خراب مي‌شه yû šax miškane, yû div ûr 2۵۳۵ "ie‏ 


به معنی یا آسیب می‌بینیم» یا مانع را از میان بر می‌داریم. 
یا شانس 5 yû‏ 


> با بخت و با اقال 


yû sahebe sabr با صاحب صبر‎ 


عصارت دعا که پس از عطسه (صبر) به کار می‌رود. 


با علی غرقش کن. منم روش ۱ yû ali qarqeš kon, manam ruš‏ 
در تعریض کسانی که به خاطر ضرر زدن به کسی حاضرند زیان و آسیبی را به 
با قیمت. با منت yd qimat, ya mennat‏ 


یا قیمت کالا یا مزد خدمتی را که انجام داده‌ای بگیر و دیگر منت نگذان یا اصلا 


پولی نگیر. 
الا yalla‏ 
عبارتی برای واداشتن دیگری به کاری: « بال دس به کار شوه بالا راه بشت. ) 


با نصیب و با قسمت ۷ yû nasib-o yû‏ 


عبارتی به معنی تأ ببینیم چه چیزی نصیب می شود. 
بخ کنی yax koni‏ 
در پاسخ به شوخی مخاطب. به معنی خیلی بی‌مزه بود. 


بخت نگر ف yaxet nageref‏ 


به معنی تلاشت نتیجه‌ای نداشت. 


۳۸۰۳ 


TAIT 


۳۸۹۵ 


۳۸۶ 


۳۸۹۷ 


۳۸۱۸ 


۳۸۹ 


۳۸۰ 


۳AT\ 


یکی به نعل» یکی به ميخ می زد ۵۲١‏ 


بحم یحمون 
یخت ‏ یختون 
1 ۳ 4 1 ب & ن 
ید طولابی داره yade tulayi dûre‏ 


به معمی بسیار ماهر است: و تو شو خی ولودگی یف طولا بی داره. ۾ 


ef 


ya ni kašk بعنی کشت‎ 


به معتی بیهوده؟ دروغ؛ پوچ: و رفاقت بعنی کشکد. ) 


یک بارچه آقاس کت 0 0۲۵ yek‏ 
به معنی مرد (یا جوان) بسیار شایسته‌ای است. به همین فیاس: یک پارچه 
خانومه. 

بک دل نه صد دل عاشقشه 56 yek del na sad del‏ 


به معتی سخت عاشق اوست. 


یک دم نشد م که بی سر خر زندگی کنیم 


yekdam našod ke bi sare xar zendgi konim 
در شکایت از وجود مزاحم به کار می‌رود.‎ 


بک کلاغ جل کلاغکردن yek kalaq cel kalûq kardan‏ 
به معنی در بیان ماجرا بسیار مبالغه کردند. 

کردی کردین 

کرد کردن 
بک کلام خت م کلام yek kalüm, xatme kalûm‏ 


به معنی همین و بس؛ همین است و دیگر چیزی نیست. 


یکی بود یکی نبود. غیر از خدا هیش کی نبود 


yeki bud, yeki nabud, qeyr az 00 hiški nabud 
عبارتی که در آغاز قصه‌ها به کار می‌رود.‎ 


یکی به نعل یکی به میخ می زد yeki 6۲۸۵ ۰ yeki be mix mizad‏ 


در مورد کسی به کار می‌رود که ا صراحت سخن نگوید؛ سخنانش برخى در 


AY 


FATT 


PAY 


ATF 


۳۸۳۵ 


موی 


۳۸۳۷ 


۳۸۳۸ 


۳۸۳۹ 


یکی مرد و یکی مردار شد. یکی به عضب خدا گرفنار شد 


موافقت و برخی در مخالفت با چیزی پا کسی باشد. 


می‌زدم می‌زدیم 
می‌زدی می‌زدین 
می‌زد می زدن 


یکی مرد و یکی مر دار شد. یکی به غضب خداگر فتار شد 


yeki mord-o yeki mordar 500 yeki be qazabe 1000 gereftûr Sod 


در مورد سرنوشت افراد نابکار به کار می‌رود. 


یکی جاقو می ساز ۵؛ یکی دسته می‌ذار ه 


yeki C&Cdqu mis ûze, yeki daste mizare 


به تعریض در موردی به کار می‌رود که کسی دروغی بگوید و دیگری ان را شاخ 
و برگ ند‌هد. 


yeki kame, do tû qame, Se tû xater 6 


درباره تعداد مناسب برای داشتن فرزند. 


یکی می بره: یکی می دو زه 6 yeki mibore, yeki‏ 
در موردی به کار می‌رود که کسی مطلبی را عنوان کند و دیگری به تکمیل آن 
بپردازد. 

یکی نبود. دوتا شد. صل علی سه تا شد 


yeki nabud, do ta 300, 561 ۵10 se ta 0‏ 
در وقتی گویند که پی در پی رویدادهای ناگوار پیش آید. 


یکی نم یگه خرت به چند؟ yeki nemige xaret be Cand?‏ 
ه کسی نمی پر سه خرت چنده 
یکی نیس به این بګه _- yeki nis be in bege‏ 


عبارتی که در اظهار شکایت به کار می‌رود» به معنی باید به او بگویند» يا به او 
بفهمانند: و یکی پس به اين بگه آخه به تو چه.) 


ye abe xoš az galum pûyin naraft به آب خوش ا زگلوم پایین نرفت‎ 


به معنی از هیچ لذتی برخوردار نشدم: « تو اون په سال به اب خوش از کلوم پاس 


FAT“ 


۳۸۳۲ 


۳۸۳۳ 


FATT 


۳۸۳۵ 


۳۸۳۶ 


به پاش می‌شکه ‏ ۵۲۳ 


نرفت. ) 
گلوت _کلوتون_-- 
لوش گلوشون __ 

ye alef baas به الف بچەس‎ 

به معئی هنوز خردسال است: و سوور می خو اد چیکار؛ هنور یه الف ده س .۰ ) 
بچه‌س بچه‌ن 

به انار و صد بیمار ye anûar-o sad bimûr‏ 


در تعریض به چیز کم و نیاز بسیار به کار می‌رود: به گردو و چهل قلندر. 


به انگور و صد زنبور ye angur-o sad zanbur‏ 


در وقتی به کار می‌رود که سود ناچیزی با زحمت بسیار همراه باشد. 


به بازگی بگو-- -- ye büregi begu‏ 
به معنی بدون مقدمه چینی بگو: « به بارگی بگو نمی‌خوام؛ به بارگی بگو گم 
شد ه. ) 

بگو ‏ یکین 
به به می ده. به ده می‌خواد ۵0 ye beh mide, ye deh‏ 
ه به می ده» ده می خواد 

می دی می‌خوای می دین می خواین 

می ده می‌خواد می دن می خوان 
به پاش لب گوره ye paš labe gure‏ 
> پاش لب گوره 

پات پاتون--- 

پاش سس سس پاشون __ 
به پاش می‌لنگه 5 ۲ ye‏ 


در مورد چیزی گویند که معیوب یا ناقص باشد: « این کار به پاش می لنگه. ) 


Q۲۴ 


۳۸۳۷ 


۳۸۳۸ 


۳۸۳۹ 


۳۸۴۰ 


"۱۸۱ 


۸۲ 


۳۸۳۳ 


۱۳۱۸۴ 


۳۸۵ 


يه ,با گیوه» به پا چارق 


ye pû give, ye pû 0 به پاګیوه» به با چارق‎ 


به معنی دارای سر و وضع روستایی: « چار سال پیش به پا گیوه» به پا چارق» اومده 
بود تهرون» حال بسن چه کیا بیابی به پا کرده. ) 


به پول دارم سبزی می‌خوام. مهمون دارم خیلی می خوام 


۱2۰۱۹ dûram xeyli mtûüm 
در تعریض به کسی گویند که بخواهد با پول اندک کالای بسیار بخرد: یه پول دارم‎ 
هلم ده بافیشو فلفلم ده, هرچی که موند پسم ده‎ 


به پول دارم هلم ده. باقیشو فلفلم ده. هرجی که موند يسم ده 


ye pul dûram helam de,biqišo felfelam de,harëi ke mund pasam de 
ه به پول دارم سبزی می خوام» مهمون دارم خیلی می‌خوام‎ 


به پول سیا نمی ار زه ye pule siyû nemiyarze‏ 


کاملا بی‌آرزش است: ۱ این خرها ده بول سیا نمی ارژه. 1 


به تخته‌ش کمه ye taxtaš kame‏ 
به معنی عقل و شعور درستی ندارد. 

تخته‌تا ی تخته تون 

تخته‌ش __ تخنه‌شون 
به تیکه جه اهره ۵ ۷ ye fikke‏ 


در مورد اشخاص به کار می‌رود؛ به معنی شخص بسیار خوب و شایسته‌ای 
است: ۱ عروسش به که جواهره ٩‏ استاد يه تبکه ججواهره. ) 


به تیکه نون بربری. من بخورم با | کبری؟ 


۱ barbari, man boxoram yû akbari? 


در تعریض به ناچیز بودن چیزی به کار می رود. 


به تبکه نون شد. سگ خوردش ye tikke nun šod, sag xordeš‏ 
در ناپدید شدن چیزی به کار می‌رود: انگار آب شد رفت تو زمین؛ دود شد رفت 

تو هوا. 
به جشم اشکت. به چشم خون ye Cešm ašg, ye ۵65۳ xun‏ 


در مورد کسی به کار می‌رود که بسیار غمگین و گریان است. 


۳۸۶ 


۳۸۷ 


۳۸۴۸ 


۳۸۹ 


۳۸۹۵۰ 


۱7۲۵۱ 


۳۸۵۲ 


۳۸۵۳ 


۳۸0۴ 


به روده راس تو شیکمش نس .۰ ۵۲۵ 


به چش م ګر به. به چشم خنده 8 ye 23 gerye, ye Cešm‏ 
در مورد کسی به کار می‌رود که هم خبر بد دریافت کند و هم خبر خوش. 
به چیزی بگو بگنجه ye izi begu begonje‏ 
در پاسخ به مبالغه و گزافه گویی مخاطب به کار می‌رود. 
سگ یکین 

به جیز بش می شه 6 :12 ye‏ 
به معنی مشکلی دارد. 

چیزیم س چیزیمون س 

چیزیت س چیزیتون س 

چیزیش سس چیزیشون - 
به چیزی م یگم. به چیزی می شنفی mišnofi‏ ان ye Cizi migam, ye‏ 
در توصیف خارق‌العاده بودن چیری به کار می‌رود: د نمی دونی چه خر بود» نه 
چیزی می‌گم» به چیزی می‌شنفی. ؛ 


به حموم خرابه چن تا جومه‌دار می خواد؟ 


ye hamam 25۵۳۵۵6 6۵ tû ۱۱۳۱606۳ ۶ 


به تعریض در موردی گویند که چندین کس با هم مامور انجام کاری باشند. 


به دس پس و به دس پیش ye das pas-o ye das piš‏ 
در تعریض به نهایت تهی دستی و درماندگی کسی به کار می‌رود. 

به دستی نگیرش ۱۵8۵ ye dasti‏ 
به معنی او / آن را دست کم نگیر. 

به دهن مهمونمون کن dahan mehmunemun kon‏ ۱ 
در دعوت کسی برای آواز خواندن به کار می‌رود» به معنی برایمان آوازی بخوان. 
به روده راس تو شیکمش نیس ye rude ras tu Sikameš nis‏ 
به معنی شخص بسیار دروغگویی است. 


شیکمش _ _شیکمشون.. ‏ 


Q۶ 


AD 


۳۱۸۵۷ 


۳۸۵۸ 


۳۸۵۹ 


۳۸۶۰ 


۱۳۸۹۶۱ 


۸۶۲ 


۳۸۶۳ 


۳۸۶۴ 


به روزه مهمویم و صدساله دعا گو 


به روزه مهمونيم و صدساله دعا گو ‏ 201200 ye ruze mehmunim-o Sad Sûle‏ 


عبارتی که مهمان معمولا در بیان مطلبی به میزبان به کار می‌برد. 
سس مهمومس- مهمونيم 


به سر و هزار سودا ۷6 ye 30۲-0 hezûr‏ 


در مورد کسی به کار می‌رود که برنامه‌ها و نقشه‌های بسیار در سر دارد. 


به سنگ از ز برش بذار به سنگ از رھ 7۸ 02 50718 ye sang dz 21۳68 62۵۲, Je‏ 


به معنی آن را یک‌باره رها کن و دیگر به آن نیندیش: « هرچی بوده تموم شده رفته) 
حالا دیگه به سنگ از زبرش بذاره به سنگ از رو 


بذار بذ ارین 
بذاره بدارن 
به شب هزار شب نمی شه 6 ye 5۵ hezar šab‏ 


به معنی ناراحتی یا سختی در یک شب را می توان تحمل کرد. 


به شهر و دو نرخ ye Sahr-o do nerx‏ 


در مورد و جود رسم‌ها يا قانون‌های متناقض به کار می‌رود. 


به قاب و صد بشقابت 030 ye 09-0 sad‏ 


در مورد تشریفات بسیار برای کاری کرو چک به کار می رود. 


به قطره آب شد رف تو زمین ye qatre 0 šod raf(t) tu zemin‏ 


ه انگار آب شد و رفت تو زمین 


به قلش هم بگیر ۵ سه ye golešam begire base‏ 


اگر بخشی از کار هم موفقیت آمیز باشد باز خوب است. 


به کار ه ye kûre‏ 


عبارت دشنام» به معنی احمق با دیوانه: ( ده کاره" این طوری تو تاربکی هي بر ی 
وسط اناق» نمی گی زهره ترکك می‌شم؟ به کارها به من می که تو چیزی حالیت نیس. 4 


ی هکار بش یکن ye kûariš bokon‏ 


به معنی به نوعی مشکل را حل کن؛ چاره‌ای بکن: «من کار دارم» خودت به 


کارش بکن. ) 


۳۸۶۵ 


۳۸۶۶ 


۳۸۶۷ 


۳۸۶۸ 


۳۸۶۹ 


TAY 


۳۸۷۱ 


۳۸۷۲ 


۳۸۹۷۳ 


به من رضم صد من برگشت ۰ ۵۲۷ 


به کاسه‌ ای ز بر نیمکاسه‌س ye ۸6۵561 zire nimkûsas‏ 
> کاسه‌ای ز بر نىم کاسه‌س 
به کاس هکاچی. صد تا سرناجی 1 ye kûüse kûĞi, sad tû‏ 


ه به قاب و صد بشقاب 


به کوزهم پش سرت می‌شکونم ye kuzam poš saret miškunam‏ 
به معنی از رفتنت بسیار خوشحال می‌شوم. 

سرت نت سس سر تون 

سس سرش سس سرشون 
به گر دو و جهل قلندر ye 26۲00-۷۵0 Cehel qalandar‏ 
ه یه مویز و چهل قلندر 
ب هګو شت دره» به ګوش دروازه 6 ۷ 245 ye gušet dare, ye‏ 
در مورد کسی گویند که به سخنان دیگران توجهی ندارد. 

گوشت __ گوشتون 

لوشش سس فوششون 
به ګوله بنبه ډذار در ترسدونت ye gulle pambe bezar dare tarsdunet‏ 


در تعریض به کسی که اظهار ترس می‌کند و می‌گوید می‌ترسم. 


یه لاش کر دی نرسید. دولاش م یکنی برسه؟ 


ye 105 kardi naresid, 00165 mikoni berese ?‏ 
به کسی گویند که با امکانات بیشتر موفق به انجام کاری نشده است و حال 
می‌خواهد با کمتر از آن کار کند. 


یه من ارزن بریزی رو سرش. بکیش زمین نمی افته 


ye man arzan 06۳2 ru 56۲65, ۷6/۰/۲ zemin 6 


به تعریض در توصیف ژولیدگی سر و وضع کسی گویند. 


به من رفتم. صد من ب رګشتم ye man raftam, sad man bargaštam‏ 


در آنجا ناکام و سرافکنده شدم. 


۵۲۸4 


FAY 


۳۸۷۵ 


۳۸۷۶ 


۳۸۷۷ 


۳۸۷۸ 


۳۸۷۹ 


به موی اون خدا بیامرز تو تن تو نس 


رفتم برگشتم 
رفتی ---- برگشتی 
برگشت 


رفتیم سس برگشتيم 
رفتین - برگشتین 
رفتن ‏ برگشتن 


رفت 


به موی اون خداییامرز تو تن تو نیس 


ye muye un xodûbiyümorz tu tane to nis 


به معنی هیچ شباهتی به او نداری. 


تو شما 
اون اونا 
به مو یز و چل قلندر ye maviz-o Cel qalandar‏ 


ه يه گردو و چهل قلندر 


به موی ګند بده‌تو نمی دم به هزار تا مثل --- 


ye muye gandideto nemidam be hezartû mesle - 


ارزش تو در چشمم بسیار بیش از اوست: « به موی گندیدهتو نمی‌دم به هزار تا مثل 


ابن جور آدما؛ ) 
گندید؛تو گندیده‌تونو-- 
گندیده‌شو- گندیده‌شونو 

به نون بخو ړء صد نون خیرات کن ye nun boxor, sad nun xeyrût kon‏ 


در وقتی گویند که مخاطب از خطری جسته يا موفقیتو به دست آورده است: 
و به نون بخور» صد نون خیرات کن که از دست همچو نوبری راحت شدی. ) 


بخور کن بخورین کنین 
بخوره کنه بخورن کنن 
يه نه بگو نه ماه راحت باش ye na begu, noh mah rahat baš‏ 
به کسی گویند که در پاسخ دادن تردید می‌کند. 
به وجب قد به طبق رو ye vajab qad, ye tabaq ru‏ 


در مورد کودک پر رو به کار می‌رود. 


۵۹ 


4۵۱ ۵۰ ۲۸ ۲۴ ۱۱۱۲ آب‎ 
AF ۷۵ NY FA ۸۵۸ ۵۷ ۴ 
۱۳۱ ۸۱۱۸ ۸۰۶ ٩٩ ۶ 
۱۶۴ ۱۵۶ ۱۴۴ ۱۴۲ ۵ 
۲۳۸ ۲۳۰ ۱۹۱ ۱۹۰ ۶ 
۲۷۶ ۲۶٩ ۲۶۱ ۲۶۰ ۷ 
۱۳۵۷ ۱۳۳۷ ۳۲۳ TAV ۷ 
۴۲۲ ۰۳۲۷ PIF ۴۰۷ ۷ 
FAD ۴۸۲ ۴۷۹ FFF ۵ 
۶ 

آباد ۲۳۳ 

FAQ آبادونی‎ 

ابادی ۱۱ 

آب اماله ۴۲۷ 

آب بردار ۳۷۴ 

آب تنباکو ۴۴۰ 

اب چشمه ۴۱۶ 

أب خوش ۵۲۲ 

آبدوغ ۱۴ 

اب دهن مرده ۴۲۷ 

.آپرو ۲۰۶ ۴۳۷ 

آبستن ۳۳۵ 

آب سرد AY‏ 

آب شیرین ۱۰ 

آبغوره ۱۰ ۴۷۸ 

آبکش ۳۵۷ 

آب کفن ۴۷۲ ۵۱۳ 

آبله ۲۲ 

آب نمک ۳۸۵ 

آب و آتیش ۳۳۰ 

آب هندونه ۴۴۱ 

آپولو ۴۵۸ 

۶۸ ۶۰ ۴۲ ۱۲ ۱۱ آتیش‎ 
۵۰٩ ۴۴۸ ۴۲۷ ۵۵ 

اجر ۴۸۴ 


نما به 


مب 


آجر پاره ۱۴ 

اجیل ۱۹۵ 

آخ جون ۷ 

۳۱۳ ۲۷۰ ۷۴ NY ۱۲ آخر‎ 
۳۶۴ 

آخر پاییز ۱۶۸ 

آخر پیری ۱۲ 

۲۱٩ اخرت‎ 

آخور ۱۳ ۲۲۳ ۳۱۵ ۵۰۷ 

آخوند ۵۱۳ 

۲۱۲ NAF .هش‎ YF ۱۳ ۰ آدم‎ 
۴۴۳ ۳۰ ۰ 

آدم چیزنهم ۳۷۵ 

ادم خور ۵۱۳ 

ادم زبوندار ۱۳۶ 

ادم زنده ۱۳ 

ادم شدن ۴۵۹ 

آدم گدا ۱۳ 

ادمیزاد ۰۱۹ ۳۵۹ ۵۱۶ 

آراسته ۴۰۶ ۵۱۱ 

آرد. ۱۴ ۷۶ ۳۲۷ ۳۴۳ ۳۴۸ 
۴۴۳ 

آرزو ۲۳۸ ۴۴۴ 

آرک پرک ۳۸۴ 

آرمون ۳۸۷ 

آرواره ۱۴ 

آره ۷۲۴ 

۴۶۵ ۳۵٩ آزاد‎ 

آزار ۴۴۴ 

۲٩۹۲ آس‎ 

آستر ۲۷۶ ۴۳۱ 

آسته ۱۵ 

۱۸۵ ۱۵۳ ۱۵۲ ٩۷ آستین‎ 
۴۶۲ ٩ 

آستین کهنه ۱۵ 

آستین نو ۱۵ 


آسمون ۲۴۰۱۵ ۳۲ ۴۲ ۴۷ ۴۸ 

۴۴۴ MAF ۳۲٩ ۳۰۱ ۳ 
۵۰۷ ۰ 

آسمون کبود ۶۶ ۳۰۵ 

آسوده ۱۵ 

آسون ۴۵۹ 

۱۶۰ ۴٩ ۱۶ ۱۵ ۸۱ آسیاب‎ 
۴۶۰ FFA 

اسیاپون ۴۰ 

۱٩۴ ۱۵۵ ۶ ۸۵ ۶٩ ۱۶ آش‎ 
۵۰٩ ۰۴۹۹ ۰ 

آشتی ۵۱۵ 

آش داغ ۴۴۴ 

اش شله قلمکار ۴۲۷ 

آشفته ۳۰۶ 

آش کشک خاله ۱۶ 

آشنا ۳۳ ۱۲۸ 

آشوب ۲۶۱ 

آفتاب ۱۶ ۱۷ ۱۰۶ ۱۰۸ ۱۳۰ 

۴۸۵ ۰۴۷۷ ۴۲۸ TAD ۲۳ 

آفتابه ۱۷ ۲۹۵ ۳۴۰ 

آفتابه لگن ۱۷ 

آفرین ۱۷ 

آقا ۱۸ ۱۰۶ ۵۲۱ 

اقابالاسر ۱۷ 

۵۰١ آقازمون‎ 

آقای کمر باریک ۶۶ 

آل ۱۸ 

۳۲۱ AYA آویزون‎ 

آه در بساط ۱۹ 

آهنگر ۴۰۹ 

آهر ۷۰ ۱۰۸ 

آنه ۲۰ ۳۵۰ ۳۹۶ ۴۲۸ 

ین دق ۴۲۸ 

آي پأس ۲۰ ۱۷۶ ۵۱۱ 


اباییل ۲۱۲ ۴۲۸ 

اپد! ۲۱ 

ابر ۴۲۶ 

ابرو ۲۴ ۱۸۲ ۲۲۵ ۴۱۵ ۴۵۶ 
۴۳۸۰ 

ایریشم ۳۳۲ 

ابول کلوا ۲۷۸ 

اتاق ۲۱ ۸۲ ۱۰۵ 

اتفاق ۲۱ 

اتر کش ۳۳۷ 

اجازه ۲۱ ۸۰ 

اجر ۲۱ 

اجل ۲۱ ۲۲ ۴۴۴ 

اجل معلق ۴۲۸ 

احترام ۳۲ 

احد واحد ۱۱۳ 


احسنت ۲۲ 


احمق ۲۸۰ 

احوال پرسی ۳۴ 
احوال زار ۲۸۷ 
اختیار ۲۲ ۲۳ 
اختیاری ۱۷۵ 
اخم ۲۳ 

ادا ۱۳ ۲۳ ۴۰۲ 
ادعا ۴۳ 

ادون ۸۱۹۷۰۴ FY‏ 
ارادت ۲۳ ۲۲۰ 
ارث بابا ۴۴۴ ۴۴۶ 
ارث و میراث ۶۲ 
ارزن ۵۲۷ 

ارزون ۲۲۳۲ ۴۳۲۹ ۴۵۰ 
ارزونی ۲۳ ۷۷ 
ارواح ۱۰۸ 

اروای بابا ۲۳ 
اره و اوره ۲۴ 

از اب گذشته ۲۷۶ 
اژدها ۳۹ 

اسب ۲۴ ۳٩‏ ۲۴۵ 
اسب سفید ۳۹ 
اسب شاه ۱۰۸ 
استخاره ۱۰۶ 


۳۰ 


استخون ۲۸۰ ۳۷۲ ۳۸۱ 

۳۲۹۲ .A\ اسفناج‎ 

اسکناس ۴۴۷ 

۱۰۸ ۸۵۱ ۰۴۷ ۴۲ f° ٩ اسم‎ 
۴۹۸ ۳۳۷۲ ۰ 

اسیر ۴۴۶ 

اشارت ۳۸۷ 

اشاره ۲۷ 

اشتبا(ه) ۴۰ 

اشتها ۴۰ ۰۴۸۴ ۴۹۶ ۵۱۹ 

اشک ۴۰ ۵۲۴ 

اشکنک ۸۵ 

اشکنه ۴۸۲ 

اصرار ۳۶ 

اصلٍ ۲۴ 

اصلا ۴۱ 

اصلا و ابدا ۴۱ 

اصول ۴۰۲ 

اصول دین ۴۱ ۱۸۴ 

اضطراب ۴۶۰ 

اطلس ۴۲ 

اعتقاد ۱۳۸ 

اعراب ۴۳۴ 

اغر به خیر ۴۱ 

افاده ۴۱ 

انتخار ۴۲ ۲۰۶ 

افسار ۴۱ 

انسار رنگی ۲۲۰ 

انعی ۴۲۲ 

اقبال ۵۱۸ 

اکبری ۵۲۴ 

الان ۴۷۳ 

الا (و) بللا ۵۱ 

الاهی ۸۵۱ ۵۲ ۸۵۳ ۵۴ ۱۰۵ 

۱۱٩ ۸۵۵ التفات‎ 

التماس دعا ۵۵ 

الحاصل ۵۵ 

الحمدلله ۵۵ 

الذين والذین ۵۵ 

الرحمان ۱۰۷ 

الساعه ۵۵ 

السین واللام ۵۵ 

الشمس والضحیها ۵۵ 


الک ۱۴ ۸۷۶ ۴۱۰ 
الله اکبر ۲۴۴ 
الله کریم ۵۵ 
المفلس فى امان الله ۱۱۲ 
اللگر ۵۱۵ 

امام ۱0۷ 

امام حسین ۲۶۷ 
امام رضا ۴١١‏ 
امامزاده ۴۲ ۵۶ ۶٩‏ ۲۹۲ 
امان ۱۰۴ 

٩۲ امانت‎ 

امتحان ۵۶ 

امر ۵۶ ۵۸ 
امرود ۵۶۲ 

امروز ۵۶ 

امسال ۱۲۸ ۳۲۶۶ 
امشب ۵۷ ۴۳۱ 
اموات ۲۳۷ 

امون 0۷ 

امی ۴۳۵ 

امید ۴۴ ۱۰۸ 
انا انزلا ۱۳۲ 
انار ۵۲۳ 

انبونه ۴۶۴ 

انتر ۱۶۷ 

انتظار ۲۷ 

انجیر ۴۳۸ 
انصاف ۵۸ ۲۲۸ 
انعام ۳۳۵ 

انکار ۲۶ 
انگشت ۳۷ ۶۰ ۴۵۴ ۴۷۸ 
انگش کوچیکه ۶۰ 
انگور ۲۳۵ ۴۸۶ ۵۲۳ 
اوسا ۶۶ 

اوستا ۶۱ ۴۹۴ 
اوستا برسون ۶۱ 
اوضاع ۶۱ 
اوقات ۶۱ 

اول آخر ۶۱ 
اولیا ۴۸۰ 

اهل ۶۶ 

آهمن و بهمن ۵۰۲ 


ایراد ۶۷ 

ایز ۶۷ ۲۴۰ 

۲۷۴ ۲۰۸ ۱۷۰ FA ۶۷ ایشالا‎ 
۴.۶ 

۴۸٩۹ ایمون‎ 

این کاره ۷۶ 

ای والله ۷۹٩‏ 

ایوب ۳۴۷ 


باب ۳۶۱ 

۴۸۰ ۲۰۶ ۸۱ FF ۴۳ ۱۸ ابا‎ 
۵۰۵ 

پاب دندون ۸۱ 

باج ۷۰ 

۱۳۳ ۱۲۴ AA AY AY ۳۸ باد‎ 
۲۹۴ FAY ۰۲۹۰ TTF AT 
۵۱۲ ۳۶۰ ۸ 

باداباد ۸۲ ۵۰۰ 

بادنجون ۸۳ 

بادوم ۴۳۸۰ 

باده ۳۸۹ 

بادیة مس ۳۳۴ 

۸۹۵ ۸۹۲ ۱ ۴۹ ۲۱ بار‎ 
۲۰۵ ۲۷٩ ۲۷۸ ۲۷۴ ۰ 
۵۰۲ FTI ۳۲۱ ۳۳۷ ۶ 

بارالاها ۸۳ 

بار شيشه ۸۳ 

بار گران ۴۲ 

بارون ۸۳ 

باریک ۱۷۶ 

باریکلا ۸۴ 

بازار ۱۸۰ 

بازار دراز ۱۳۷ 

۸۴۵ ٩٩ ۸۳ ۸۵ ۷۴ بسازی‎ 

۴۷۵ ,۴۲۲ PIF ۰۲ ۰ 

بازی شاه با لله ۴۴۶ 

باطل ۲۲۲ 

۵۰۲ ۲۲۵ ۲۲۱ AY AF باغ‎ 

باغچه ۴۴ 

باغ شا ۸۶ 

باتالی ¥۸ ۲۲۰ 

باقی بقا ۸۷ 

بال ۳۰۵ 


۵۴1 


۸۷ ۸۴ ۷۷ ۷۳ ۵۵ ۳۲ بالا‎ 
AFI ATF ۰۱۳۲۱ AVY ۸ 
۲۴۰ PAF fF ۳۷ ۰ 
۴۵۶ ۴۵ ۱ 

بالا چش ۴۸۰ 

بالاخونه ۲۳۵ 

پالاسر ۷۵ 

بالا غیرت ۸۸ 

بالای در ۲۹۲ 

باور ۱۶۰ ۲۸۰ ۳۷۶ 

باهار ۱۰۰ 

٩۳ باهوش‎ 

٩۱ ببخشید‎ 

بجر و بر ٩۱‏ 

ب بسم اله ۲۶ 

٩۲ بپیچون‎ 

٩۲ بترکه‎ 

بت عیار ۵۰۵ 

بته ۴۳۸۵ 

بتهء مر ده ۹۳ 

بچگی ۱۳ 

۱۶۲ ۱۱۱ ۱۰۸ AF ۳۰ بچه‎ 

۲۹۳ PTY AFF 

بچه پتیم ۸ ۴۲۵ 

بچه‌دار ۳۹۲ 

بچه موش ۳۹۸ 

٩٩ بحر‎ 

بخار ۲۷۹ 

بخت ۱۳۲ ۴۱۸ ۵۱۸ 

بختیار ۲۲ 

٩۳ بخشش‎ 

بخشکی شانس ٩۳‏ 

بخور و بخواب ٩۴‏ 

بخیل ۴۵۶ 

۲٩۱ ۸۴ بخیه‎ 

۵۵ ۸۴ ۸۵ ۵۷ ۵۵ ۴۲ بد‎ 
۳۲۰۲ ,۲۱۱ ۱۸۶ AA ۵ 

۳۱۲ ۱۲۲ ۸٩ پدبختی‎ 

بدک ۶۶ 

بد مستی ۶۲ 

بدنومی ۴۱۰ 

بده ۴۳۶۶ 

بدهکار ۴۱۲ 


۵۱٩ ۱۴ بدهکاری‎ 

بدی ۲۸ ۴۹۸ 

پرادر ۲۰۱ ۲۳۰ ۲۷۵ ۳۲۵ 
برادر خونده ۵۰۴ 

برادر تاچاتچی ۲۳۰ 
برادری ۶۲ ۷ ۱۱۱ 
برازندگی ۲۴۰ 


برکت ۲۱۱ ۲۱۲ 

برگ چغندر ۳۳۱۱۰٩‏ 

برگ سبز ٩۸‏ 

برو برگرد ٩۸‏ 

ټره کشون ۱۰۰ 

بز ۶۱ ۲۰۰ ۰۱۲۰ ۲۳۶ ۲۶۴ 
۳۳۳۵/۸۸۹۲ 

بزرگ ۶۱ ۴۲۳ 

٩۳ ۸۲ بزرگون‎ 

٩۷ بزغاله‎ 

زک ۱۰۰ 

بزن به چاک ۱۰۱ 

بزن قدش ۱۰۱ 

بزن و یکوپ ۲۳۴ 

بسته ۲۵۴ 

بسم الله ۶۲ ۱۰۱ 

بسوک ۷۸ 

بشقاب ۲۶۷ ۵۲۶ 

بعض ۸۶ ۳۲۶ ۳۵۹ ۳۸۰ 

٩۰ ۸۳ ۸۰ بعله‎ 

بع ۱۷۶ 

بغداد ۱۰۳ 

بغل ۳۳۲ ۵۱۳ 

بفرما ۱۰۳ 

بقا ۱۰۳ 

بقال ۳۹۷ 

بقجه تطیفه ۲۵۲ 

بگندد ۴۹۵ 

بلا ۱۰۴ ۱۰۵ 


بلا تشبیه ۱۰۴ 

بلال ۱۰۴ ۴۴۷ 

بالا سبت ۱۰۴ 

بلبل ۲۴۲ 

بلبلی ۱۰۵ 

بلغ ۴۰۹ 

بلد ۱۰۵ 

بلغور ۴۶۴ 

۳۰۷ ۲۷۱ ۲۷۰ ۶۸ ۵٩ بلن‎ 
۵۰۹ ۵۰۴ ۸ 

بلند ۲۸۰ 

بلن گر ۵۸ 

بله قربان ۱۰۵ 

بله و بلا ۱۰۵ 

بلیت ۳۰۶ 

بماند ۱۰۶ 

بنال ۲۰۶ ۲۴۲ 

بند ۸۰۶ ۲۵۱ ۲۵۴ ۲۸۸ ۳۲۹ 
بند از بند ۴۳ 

بند دل ۱۰۶ 

بند دول ۴۵ 

بند قبا ۴۸۱ 

بند کیف ۱۴۲ 

بندگان عالی ۴۳۵ 

بنده ۱۰۶ ۲۱۶ ۲۱۹ ۳۲۷ 
بنده نوازی ۱۰۶ 

بنگی ۱۷۵ 

بو ۵٩‏ ۷۱ ۸۲ ۱۰۷ ۱۲۰ ۱۶۶ 
FOS , ۲ ۷ ۴‏ ۵6۱۴ 
بوجار للجون ۴۲۸ 

بودور که ور ۱۰۷ 

بوق ۸۲ ۱۰۷ ۴۰۲ ۴۲۴ 
بوق سگ ۱۴۲ 

بوقلمون ۴۲۹ 

بومی ۲۲۶ 

بوی کباب ۱۰٩‏ 

به ۱۲۱ ۵۲۳ 

بهار ۲۱۰ 

به دردخور ۱۱۴ 

به درک ۱۱۵ 

به سلامت ۱۱۸ 

بهشت ۴۰۸ 

بهشت و جهنم ۴۳۶۲ 


وفرژه 


بهشت و دورخ ۳۳۴ 

به شرط چاقو ۱۱۸ 

به شرطها و شروطها ۱۱۸ 
به واللاه ۱۲۲ 

بیابرو ۵۷ 

بیات گاو YY‏ 

بی‌ادبی ۱۳۳ 

بی‌افسار ۲۲۹ 

۱۸۲ ۱۶۹٩ بی‌بلا‎ 

بی‌پولی ۱۲۴ ۲۹۵ 


بی‌پیر ۱۲۴ 

بیج ۵۰۹ 

بی‌جا ۲۳۸ 

بی حساب ۳۰۰ 

بخ ۴۰ 

بیخ دیش ۴۳۳۵ 

بیخ گوش ۲۶ 

بی خود ۱۳۴ 

بی‌خیال ۱۲۴ ۱۴۷ 

بید ۱۲۴ ۴۶۰ 

بیدار ۱۵۴ ۳۳۵ 

بیداری ۷۶ 

بی‌دردسر ۲۱۳ 

بی دسته ۵١١‏ 

بی‌راه ۱۲۵ ۱۳۲ 

بی‌رگی ۲۶ 

بی‌رودرواسی ۱۳۵ 

بی‌روغن ۱۳۵ 

یرون ۸۰ ۱۲۵ ۱۲۷ ۱۶۶ 
0۰۴ 

بی‌ریا ۴۲۲ 

بی‌ریخت ۶۱ 

بی زحمت ۱۳۵ 

بی‌سر خر ۵۲۱ 

۵۱٩ ۱۵ بی‌صاحاب‎ 

۵۱٩ بیعت‎ 

بیف ۱۲۵ 

بی‌کفنی ۲۶ 

بی‌کلا ۳۷۱۵ 

بیل ۲۶ ۴۴۷ ۴۸۶ 

بیلاخ ۱۲۶ 

بیل زن ۴۴ 

بیله جعغندر ۱۳۶ 


بیئی و بین الله ۱۳۶ 
بی‌وفایی ۳۹۴ 
بیوه ۴۴ 


۱۳۱۱ ۱۲۷ ۶۹ ۴۴ ۶ پا‎ 
۲۰۶ TAA TAY ۲۷۰ ۲ 
FAV ۰۴۲۸ ۰.۴۳۲۷ ۰۴۲۱ ۵ 
۵۲۴ ۸۲۲ ۸ 

پا برهنه ۱۳۷ 

۴٩۹۱ پاپوش‎ 

پاتیل ۱۲۸ 

پاچه ۲۲۰ 

پاچین ۴۸۶ 

بارچه ۵۲۱ 

پارس ۳۳۴ 

پارسال ۲۱۰,۱۲۸ ۵۰۰ 

پارسنگ ۷۴ ۱۴۸ ۳۵۹ 

پارو ۱۳۶ ۱۶۴ 

پاره ۴۱ ۱۰۶ ۳۹۰ ۴۰۵ ۴۲۹ 


۱۲٩ پاسوز‎ 

پاشنه ۱۴۰ ۲۴۲ 

پاشنة گیوه ۱۲٩‏ 

پاک ۱۷۲ ۲۰۰ ۲۵۲ ۵۱۶ 

۱۲٩ پاگیر‎ 

بالرده ۸۶ 

پالون ۱۲۰ ۲۲۱ ۲۲۴ ۲۰۲ 
۹ ۵۰۴ 

پالون خر دجال ۴۲٩‏ 

پالون‌دوزی ۴۵۹ 

پای لنگ ۳۹۰ 

پایه ۴۸۶ 

۸۸ ۸۷ ۷۳ ۵۱ ۳۵ ۲٩ پایین‎ 


FTF ۰۲۲۱ ۲۱۷ ۴ ۱ 
0Y 

پتل‌بورت ۳۳۳ 

پته ۱۳۱ 
۳۳۱ 

۲۰۲ ۱۳۲ ۱۳۱ ۱۰۱ ۱۷ پدر‎ 
۴۱۷۲ ۴۱۱ ۴۰۹ YEY 

پدر کشتگی ۳۴۶ 

۲۶۱ ٩۲ ۷۰ پر‎ 

برت ۳۶ 

پرفسور ۴۰۱ 

پروانه ۳۳۲ 

پرو پاچین ۸۰ 

پز عالی ۱۳۲ 

پستا ۴۶۰ 

پسر ۴۶ ۱۳۳ ۳۱۲ ۳۵۳ ۲۰۶ 

پس گردن ۲۱۶ ۵۰۷ 

پس معرکه ۳٩۹۱‏ 

پشت ۶۲ ۱۳۲ ۱۲۴ ۲۲۵ 

۲۸۶ FAA ۰۲۵۲ ۰۲۵۰ ۹ 

۴۸۹ ۶ 

پشت پا ۱۳۳ 

پشت چش ۴۷۹ ۴۹۲ 

پشت دست ۱۳۳ 

پشت دوری ۱۰۲ 

پشت سر ۶۳ ۱۳۲. ۱۳۵ ۲۸۸ 
۳۶۷ 

. پشت تباله ۴۶۸ 

پشتک ۴۹۹ 

پشت کوه ۴۴۴ 

پشت گوش ۴۴ ۱۳۴ ۴۴۷ 

پشت لب ۵۱۴ 

پشت و پناه ۲۱۴ 

پشت و رو ۱۴۲ ۲۵۷, ۴۰۶ 

۳۹۱ ۳۸۹ ۱۹۰ ۱۳۴ پشم‎ 
PVF (۴ 

پشم‌انداز ۱۳۴ 

پشم سگ ۱۸۶ 

پشمه چال ۳۲۷ 

پشه ۱۳۴ ۳۳۱,۱۳۵ 

پشیمون ۱۴ ۳۴ ۳۸۷ ۴۳۰ 

پل ۱۳۵ ۲۲۰ ۴۶۷ 


arr 


پلو ۸۵ ۵۷ ۴۲۹ 

پلر معاو یه ۱۳۵ 

پله ۴۲۴ 

پله پله ۴۷۳ 

پناه بر خدا ۱۳۵ 

۴۷۴ ۴۲۷ ۱۳۵ ۶٩ ۰۱۱ پنبه‎ 
Û < ۰ 

پنج‌دری ۱۵۶ 

پنهون ۲۸ ۳۳ 

پسوست ۱۲ ۰۱۳۵ ۱۳۶ ۴۰۲ 
۳۳۲ 

پوست حر ۱۳۶ 

پوست شغال ۳۶۶ 

پوست گردو YOY‏ 

پوستین ۱۵۲ ۲۱۲ 

پوستین دوزی ۴۰۴ 

پوس خربزه ٩۳‏ 

۱۴۲ ۸۱۳۷ ۱۳۶ ۸۰ ۵۳ پول‎ 
OTF FOF ۰.۴۳۷ ۲۱ ۴ 

پول بی‌زبون ۱۳۶ 

پول خون پدر ۱۳۶ 

پول سیا ۲۸۷ ۵۲۴ 

پول گرد ۱۳۷ 

پهلوان ۱۰۴ ۱۳۷ ۴۶۰ 

پهلو به پهلو ۲۸۷ 

پهن ۰۲۴۲ ۲۸۵ 

پهنا ۲۷ 

پیاده ۱۳۷ ۱۵۸ ۴۸۳ 

پیاز ۶۲ ۱۱۰ ۴۸۴ ۵۰۷ ۵۱۹ 

پیازداغ ۱۲۷ 

پیاله ۶۲ 

پیش مو ۱۶۱ 

۰۱۷٩ ۱۵٩ ۰۱۵۲ ۰۱۳۷ ۹ پیدا‎ 
۴۴۵ ۰۴۴۳۰ ۲۷۲ ۲۱۰ ۶ 
۵۰۲ ۰۳۷۴ ۷ ۷ 

۳۳۶ ۸۱۳۸ ۰۱۳۷ ۱۰۹ ٩۰ پیر‎ 
۴۶۷۱ ۷۷ ۷۳۲ 

پیرهن ۵ ۲۲۰ ۵2۰۰۱ 

پیری ۱۳۸ 

پیس ۲۶۹ 

پیش‌کش ۱۳۸ ۲۷۲ 

پیش مرگ ۵۲ 


پیشواز ۱۲۰ 


پیعمبر ۲۰٩‏ ۱۷۹ 
پیله ۷۵ 
پیمانه ۱٩‏ 
پيوند AY‏ 
پیه , ۳۴ 
پیه ۱۲۹ 


تائب ۲۴۰ 

۳۵٩ تاب‎ 

تابلو ۱۴۱ 

تابوت ۱۴۱ ۱۶۰ 

تاپاله گاو ۴۲۹ 

تاپو ۱۳۲ 

تاج ۱۳۳ 

تار ۲۳۲ 

تاریک ۶۶ ۱۷۶ 

تاریکی ۱۵۵ 

تازه ۱۴۵ ۱۸۲ ۲۴۱ ۴۰۷ ۴۷۵ 

تازی ۱۰۸ 

تاق آسمون ۴۹۶ 

تاقچه بالا ۱۴۶ ۲٩۲‏ 

تاق طویله ۴۰۱ 

تای تمت ۲۶ 

۲۲۰ ٣۸۱۴۷ ۰۱۲۱ تب‎ 

تبر ۸۴۷ ۴۰۳ 

تپه ۲۷۴ 

تحارت ۵۰۸ 

تجریش ۸۱ 

تحصیل حاصله ۱۴۸ 

تحفةٌ درویش ٩۸‏ 

۵۱٩ ۰۴۲۷ ۴۲ تخت‎ 

تخت مرده‌شورخونه ۵۲ 

تخته ۲۰۱ ۱۰۵ ۲۴۵ ۲۴۳۶ 
۹ ۵۲۴۳ 

۲ ۱۲ ۸۲۰ ۰ تخم‎ 
FAY ۴ 

تخم تربچه ۴۳۳۸ 

تخم دوزرده ۴ ۲۶ ۴۵۹ 

تخم طلا ۷ ۴۳۲۸ 

تخم لق ۷۰ 

تخم مر ۳۹۳ 

ترازو ۱۴۸ ۴۲۹ 

ترازو داری ۱۴۸ 


تراکتور ۳۸۲ 

ترتیب ۱۴۸ 

ترس ۱۴۹ 

ترش ۱۷۷, ۳۲۶ 

ترشی ۱۴۹ ۴۶۷ ۴۷۶ 

ترک ۸۲ 

ترکستان ۷۴ 

ترکیب ۲۴۷ ۴۲۶ 

۴٩۹۲ تره‎ 

تریج قبا ۱۹۰ 

تسبیح ۱۰۶ 

تشت ۱۴۹ 

تشت طلا ۱۴۹ 

۲۳۸ ۱۹۴ ۸۵۰۰۱۴٩ تشریف‎ 

تشنه ۲۴۹ 

تشنه لب ۱۰ 

تصدق ۱۵۰ 

تصور باطل ۲۰۴ 

تعارف ۱۵۰ 

تعبیر ۷۳ 

٩۲ تعریف‎ 

تعظیم ۱۵۰ 

تعلق ۱۵۰ 

تغار ۸۱۵۱ ۴۸۳ ۴۸۶ 

یف ۱۳۱,۸۰ ۱۵۱ 

تق ۱۵۱ 

تقصیر ۴۰۴ ۴۶۲ 

تقی ۱۲۲ 

تقی به توقی ۱۴۲ 

تک ۵۰۰ 

تک و تا ۲۲۸ 

تکون ۸۱۷ ۲۷۵ ۳۴۲ ۴۳۴ ۴۷۹ 

تلافی ۱۵۱ 

Af ۱ تلخ‎ 

تله ۲۶۶ 

تماشا ۱۲۲ ۲۴۳۲ ۵۰۸ 

تمام ۴۹۴ ۴۹۵ 

تموم ۳۸ 8۶ ۱۴۲ ۱۵۱ ۱۵۲ 

تن ۴۵۲ ۴۶۲ ۴۶۵ ۴۶۷ 

تن ۵۲۸ 

تن ۷۷۷۰ ۱۳۹ ۸۵۲ ۳۱۴ 
۰ ۲۸۵ 

تناب مفت ۱۵۲ 


۵۴۴ 


تنبل ۸۶ ۱۵۲ 
تنبون ۶٩‏ ۷۲ ۱۵۲ ۲۳۰ ۲۴۲ 


۳۹۰ 
ند ۱۵ ۱۵۲ 
تنگ ۲۲۵ ۲۵۴ 
تنگ شکر ۲۴۲ 
تنگه ۱۵۳ 
تلور ۱۴۲ 
تنها ۱٩‏ ۳۵ 
توبره ۱۰۲ ۵۰۷ 
توبه کار ۱۴ 
توپ ۱۵۴ 
توپجی ۸.۱ 
تو زرد ۱۵۸ 
توفیر ۱۶۱ 
توقع ۲۷ 
توکل ۱۶۰ 
تون به تون ۱۶۱ 
توون ۸۵۱ ۲۰۲ ۳۲۳ 
ته پیاز ۱۵۸ ۴۸۸ 
ته جوب ۴۲۳ 
ته چاه FA‏ 
ته خیار ۸۴ 
تیپ و تاپ ۲۹۹ 
تی‌تیش مامانی ۷۷ 
تیر ٩۰‏ ۱۲۲ ۱۶۲ ۳۱۱ 
تبر غیب ۵۱ ۱۱۰ 
تیز ۲۶۸ ۳۶۹ ۴۱۲ ۴۹۲ 
تیکه ۸۷۰ ۱۶۲ 
تیکه پاره ۱۵۰ 
تیکه تیکه ۴۶ 
تیله بازی ٩٩‏ 


ثابت ۶۲ 


جاپا ۱۲۸ 
جاتنگی ۱۶۳ 
جاده ۱۷۶ ۲۸۲ 
جاده خاکی ۳۰۰ 
جارو ۱۶۴ 
جامیخ ۵۰ 
جانا ۱۶۴ 


جانشین ۱۶۲ 

جانماز ۱۶۴ 

جاهل ۱۷۲ 

جایز ۲۸۵ 

جای گرم ۴۷ ۴۷۴ 
جخت ۱۶۵ ۳۵۷ 

جد ۱۱۱ ۱۵۷ ۱۶۵ ۳۱۷ 
جدا ۴۲ ۶۷ 


جرجیس ۱۷۹ 


جز جیگر ۱۶۵ 

جسارت ۱۶۶ ۴۹۹ 

جف ۴۶ 

جف القلم ۱۶۶ ۱ 

منت ۸۶۶ ۱۹۹ ۲۱۵ ۲۵۲ 
0۰۰ 

جل ۱۶۶ 

جلد ۳۴۴ ۴۴۹ 

جلدی ۱۶ 

FY ۱۶۶ ۱۰۶ ۴۹ ۲۷ جلو‎ 
۵۰۵ 

جلو پا ۴۴۸ 

جمال ۸۵ ۱۶۷ ۲۰۸ ۳۵۵ ۴۰۷ 

۵۱٩ ۴۴۹ جن‎ 

جنازه ۴۴۵ 

جناغ ۴۴۸ 

جنس ۱۶۷ 

جنگ ۱۴۳ ۳۳۱ 

جنگ هفت لشکر ۴۵۸ 

جنم ۱۶۷ 

جن و پری ۱۵۶ 


۲۸۶ ۸۶۸ ۱۶۷ ۷٩ جسوابپ‎ 
۵۱٩ ۴۶۰ ۸ 

جواب سلام ۳۷۲ 

جوال ۲۴۲ 

جوال کاه ۲۶ ۴۴۹ ۴۵۱ 

جوان ۱۶۸ 

جوانی ۱۶۸ 

جوب ۲۰ ۱۵۲ 

٩٩ چوجه‎ 

جوجه امسالی ۱۶۸ 


جوجه پارسالی ۱۶۸ 

جو دردی ۶۲ 

جوش ۱۶۸ ۲۳۲, ۴۷۹ ۴۲۵ 

جولا ۲۸۱ 

جومه‌دار ۵۵ 

۰۱۴۲ ۱۱۱ ۱۰۴ ۲۶ ۸۲۱ جون‎ 
۲۶۵ ۰۱٩۱ AYY تا‎ ۱۶۸ ۷ 
۴۲۰ ۲۵۱ FFA TAA ۲۱ 
۵۰۱ «FFD ۴۴٩ ۵ 

جون آدمی زاد ۳۴ 

جون به سر ۱۶۹ 

جون کندن ٩۰‏ ۱۲۲ ۱۷۰ 

جونم مرگ ۱۷۰ 

جون و دل بابا ۴۷۳ 

جوون ۱۷۲ ۲۴۲ ۴۱۱ ۴۶۱ 

جریای نام ۱۶۸ 

جهاز ۲۰۱ 

جهان ۱۰۲ 

۲۱۲ AVY ۲ ۸ 

۴۳۲۴ FFA 

۰۱۷۲ ۰۱۷۲ ۰۱۵۵ ۰۱۲۶۴ جیب‎ 
۴۷۹ FFI PTY ۳۰ YY 

جیب خالی ۱۳۲۳ 

جیر چیرک ۱۷۳ 


جیزه ۲۷۸ 
جیک ۱۷۲ 


جیک جیک ۱۶۸ 

. جیک جیک مستون ۶۴ 
جیکدون ۱۷۳ 

جیگر ۱۷۲ ۱۷۴ ۲۶۸ 
جیگرک ۳۵۰ 

جیم ۱۷۴ 


چاپ ۴۴۷ 

چادر نماز ۴۸۶ 
چار اسبه ۱۷۵ 
چار چشمی ۱۷۵ 
چاردست و با ۴۳۱ 
چار دیواری ۱۷۵ 
چارشنبه ۲٩‏ ۱۷۵ 
چارق ۵۲۴ 

چار میخه ۱۷۵ 


۵۳۵ 


چارواداری ۱۰۲ 

چاروجب ۲۵ 

هاشت ۱۷۵, ۴۱۱ 

چاق ۲۶۵ 

چاقو ۲۴۹ ۵۲۲ 

چاکر ۱۸ ۴۸۲ 

چاک و بست ۲۷۶ 

جاله چوله ۱۷۶ 

چاه ۸۷۲ ۱۷۶ 

چایی ۸۳ 

چپ ۶ ۳۳۵ 

چپق ۱۷۶ 

۲۹۲ ۲۹۰ ۸٩ چراغ‎ 

چراغ عمر ۵۲ 

چراغ نفتی ۶ ۵۱۰ 

۲۵۰ ۸٩۴ ۱۵۲ ۱۳۲۵ چرب‎ 
۴۲۵ ۴ ۲۷ ۷۱ 

چرث ۱۷۹ 

۱۷۹٩ چرچر‎ 

چرخ ۱۸۰ ۱۸۵ 

چرند ۱۸۰ 

چس ۴۷۱۳۶۱ 

چسب ۲۵۱ 

چس تازی ۴۳۸۹ 

چس وفس ۳۷۳ 

چش ۴۴۱ 

جش بسته ۱۸۰ 

چش بندی ۱۸۰ 

۶۷ ۶۲ ۴۲ ۲۸۲۵ چشم (چش)‎ 
۰۱۵۵ ۰۱۴۳۲ AIF ۸۱۱ ۸ 
۲۷۲ ۸۲۷۱ ۸۲۲۲ ۱۸۲ تا‎ ۰ 
FTA FIO ۰۲۷۴ FTA TY 
4۱۰ ۸۵۰۲ ۰۴۳۵۶ fF ۸ 
۵۲۵ ۴ 

چشم چپ ۳۴ 

چشم حسود ۹۲ 

چشم راس ۲۱۴ 

۲٩۲ چشمک‎ 

چشم و ابرو ۲۵۴ ۴۵۲ 

چشم و گوش ۱۸۴ 

۳۱۸ ۷٩ چشمه‎ 

چشم پاری ۴۲۳ 

چغندر نپز ۴۵ 


چک ۴۸۷ 

چلاق ۴۵۱ ۴۵۳ ۴۹۵ 
چل چلی ۱۴۵ 

چل روز ۲۶۱ 

چل قلندر ۵۲۸ 

چل کلاغ ۵۲۱ 


چنبر ۱۸۰ 

چنگ ۱۸۵ ۴۴۲ 

جوب ۱۴۷ ۱۸۵ ۰۲۹۷ 4۰۷ 
01۰ 

چوب خط ۱۸۵ 

جوب دو سر طلا ۳۳۸ 

چربکاری ۱۸۵ 

چوپون ۸۷ 

چونه ۱۸۶ ۳۰۰ ۳۸۷ 

چهجه بلبل ۴۶۷ 

چهره ۲۰۱ 

چه کنم AF‏ 

چهل قلندر ۵۲۷ 

چیز خور ۱٩۹۲‏ 

چیز کم ۱۳۸۴۳ 

چين و ماچین ۸۰ 


حاتم طایی ۳ ۲۵۰ 

TF ۳ حاجی‎ 

۴۹۰ ۱٩۹۲ حاشا‎ 

حاشا و کلا ۱٩۳‏ 

حاضر ۱۰۰ ۲۴۶ 

حاکم ۲.۳ 

۴۹۵ ۱۹۶ ۱۸۷ ۱۰۵ A۴ حال‎ 

۱۹۶ ۱۹۵ ۱٩۹۴ ۱٩۲ AFF حالا‎ 

حالی ۷ ۱۸۷ ۲۵۰ 

حج ۱۹۶ 

حدی به شارع ۱۹۷ 

حرص ۱۹۷ 

۰۱۲۴ ۱۱۲ NY ۸۷۲ ۶٩ ۸ حرف‎ 
۰۱۹٩ :ا‎ ۱۹۷ AAY ۶ ۳ 


۴۶۱۲ FFF ۰۲۸۸ ۰۲۵۰ ۸ 
۴٩۹۷ ,۳۷۶ ,۴۶۱ ۱ 

حرف ۳۷۴ 

حرف حساب ۱۹۸ 

حرمسرا ۳۴۲ 

حروم ۲۰۰ 

حرومزاده ۵۰۹ 

حرومی موف 

حریف ۲۰۰ 

حس ۲۰۱ 

۰۱۱۲ ۰۱۲۰ ۸٩ ۱٩ ساب‎ 
۳۲۹۵ ۰۳۲۱۵ ۰۲۷۵ ۲۰۷ ۰ 


حسنی ۷۷۱ ۴۹۹ 
حسین ۴۶۰ 

حسینقلی خان ۲۰۱ 
حشر ۷۵ 

حضرت خضر ۲۰۲ 
حضرت عباس ۱۵۷ ۲۱۵ 
حضرت فیل ۲۸۱ 
حضور ۲۷۲ ۳۵۴ ۳۲۵۶ 
حفظ ۲۱۱ ۲۱۴ 

حق ۲۸ ۸۱۱۲ ۱۲۸ ۲۰۲ ۳۷۴ 
حقدار ۲۰۲ 

حق و حساب ۲۰۲ 
حقیقت ۲۴۴ 

حقیقتا ۲۰۳ 

حکم ۲ ۳۲ ۴۰۳ 
حکمت ۷۲ 

حکم خمره ۳۰۳ 


۶ ۲۰۳ 
حکیم باشی ۲۰۲ 
حلال ۲۴ ۲۰۳ FFF‏ ۴۶۵, ۴۹۸ 
حلال زاده ۲۰۳ ۲۵۷ 
حلق ۴۴۹ 
حلوا ۷۸ ۱۰۷ 
حلوا حلوا ۸٩‏ 
حلوای تن تنانی ۴ 
حلوای شیرین ۲۰۴ 
حلیم روغن ۴۵۸ 
حمال ۶٩‏ 


2۳۶ 


حموم ۱۰۷ ۲۰۴ 
حموم خرابه ۵۲۵ 
حنا ۲۰۴ ۲۵۲ 
حراس جم ۳۷۵ 
حواله ۲۰۵ ۲۱۶ ۲۸۶ 
حوالة سر خرمن ۲۰۵ 
حوصله ۲۰۵ ۲۰۶ 
حوض ۸۷۲ ۲۰۶ ۲۶۰ 
حا ۲۰۶ 

حیات ۱۱۸ 

حیای گربه ۲۴۴ 
حیفب ۲۰۶ ۲۴۴ 
حیف نون ۲۰۶ 


خاصیت ۲۰۸ 

خاطر ۱۱۳ 

خاک ۶۷ ۱۸۷ ۸۲۰۸۱۲۰۷ ۲۷۷ 
۲ ۰ ۵۰۲ 

۵۰۵ ۴٩ خاک‌انداز‎ 

خاک پا ۲۰۷ 

خاک سیاه ۸۵۱ ۱۱۳ 

خاکشیر نبات ۴۴۹ 

خاک عالم ۶۱ 

خاک کوچه ۲۰۸ 

خال ۲۰۸ 

۵۰٩ خاله‎ 

خاله گردن دراز ۱٩۹۴‏ 

خاله موندگار ۴۸۶ 

خالی ۷۲ ۱۲۴ ۱۵۶, ۱۶۳ ۱۶۴ 

۴۳۰ ۲۰۶ (TOF ۲۵۰ ۵ 

خالی نبودن عریضه ۴۹۱ 

خان ۴۸۷ 

خانم ۴۳۵۳ 

۴۵۲ FOP ۳۰ ۰ خانم‎ 

خانه ۲۵۲ ۴۷۱ 

۰۱۸۷ ۰۱۵۲ ۸۵۲ ۲۵ ۲۲ ۸۱ خیر‎ 
TAA ۲۳۴ ۰۲۰٩ تا‎ ۲۰۷ ۵ 
۴۳۳۸ FAY FOF ۲ 

خبر خوش ۲۰٩‏ 

۳۳۹ ۱٩ خبردار‎ 

۲۰٩ ختم‎ 


ختم روزگار ۲۰٩‏ 

ختم کلام اه( 

خجالت ۲۴ ۲۰۹۲۸ ۲۱۰ 

AT ۰۴۶ ۲۰۱ ۲۸ ۲۲ ۱۷ خدا‎ 
۰۲۰۲ AO AF AY FN ۴ 
۰۱۴۲ ۰۱۱۲ NeA ۰ ۴ 
۰۱۶۱ ۱۶۰ ۱۵۷ AFF ۴ 
۲۷۵ ۲۸۶ ۲۱۱۲ ۲۱ ۷ 
۵۲۱ 4۱٩ OA ۴۰۲ ۷ 

خدا پیامرر ۵۲۸ 

خدات تا ۲۱۴ 

خدات تومن ۲۱۴ 

خدا توت ۲۱۷ 

خدا وکیلی ۲۱۸ 

۲۱٩ خدایی‎ 

۲۱٩ خداییش‎ 

خدمت ۲۱۹ ۲۲۰ ۳۷۴ 

۱۰۲ ۷۳ ۴۵ ۳۹ ۲٩ ۸۵ خر‎ 
۰۱۷۰ ۱۵۵ ۰۱۳۲۰ ۲ ۹ 
تا‎ ۲۲۰ ۰۲ ۱۳ ۱ NAA ۶ 
۲۲۸ ۲۱۰ ۲۰۲ ۲۵۰ ۶ 
۴۲۸ ۰۴۲٩ FAI FAY ۲ 
AF ۰۴۹۹ FAV ۴۶۷ ۰ 
۵۲۲ ۲ ۸ 

خراب ۶۲ ۰۱۰۳ ۱۳۵ ۲۳۴ 

۵۲ N° 

خرابی ۱۱ 

خرابی بصره ۱۰۲ 

خربزه ۱۵۵ 

خر پیر ۲۳۰ 

خرج ۸۵۲ ۱۱۳ 

خرج اتینا ۵۰۲ 

خرج لحیم ۱۷ 

خرچسونه ۲۶۹ ۵۱۰ 

خر خور ۵۱۴ 

خُرد ۱۵۲ ۴۹۲ 

خرده شیشه ۱۶۷ 

خر دیزه ۲۲۱ ۴۲۹ 

۲۳۲۳ ۲۲۶ ۲۲۱ ۲٩ خرس‎ 
PIT (۳۴ 

خر سیا ۵۰٩‏ 

خر شیطون ۲٩‏ 


خر صابخونه ۴۶۶ 


۵۴۷ 


خر صاحاب ۵۱٩‏ 

خر کریم ۲۲۲ 

خرگوش ۸۱ 

۵۰۸ ۲۵۲ ۲۲۲ ۲٩ خرما‎ 

خر مرده ۰۱۳۷ ۲۶۸ 

خر مشدی صفر ۲۳۲۲ 

خرمگس معرکه ٩۷‏ 

خرمن کوفتن ۲۸۲ 

۲۲۴ ۱۳۶ ۴۶ ۲٩ خسروس‎ 
۴۵۰ ۸۵ 

خروس قندی ۹۵ 

خسته ۲۶ ۲۲۰ ۲۲۴ 

خسرو ۴۹۹ 

خسروان ۳۵۰ 

خش (خشک) ۱۶۸ ۲۱۷ ۴۱۶ 
۷۲ ۵۱۳ ۵۱۵ 

خشت ۲۲۴ 

خشک و تر ۲۲۴ 

خضر ۲۲۶ ۳۱۲ 

۲۷۲ ۲۷۱ ۱۵۶ ۱۵۴ NF خط‎ 

خفه خرن ۲۳۵ 

خلا ۲۹۵ ۳۴۰ 

خلاص ۳۳۶ ۳۵۶ 

خلاف ۲۲۵ 
م ۲۹۸ 

لق ۲۲۵ 

خم ۲۲۵ ۴۲۶ 

خماری ۵۱۰ 

خُم رنگرزی ۴۵۰۲۲۵ 

خمره ۲۲۱ ۳۲۱ 

خناق ۲۴۵ 

۵۲۵ ۲٩ خنده‎ 

خنس فنس ۱۱۳ 

خنک ۲۶۲ 

خواب ۷۳ ۸۷۶ ۸۴ ۱۱۲ ۱۵۶ 
۰ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۶۹ ۳۲۰۶ 
۱ ۴۴۸ ۴۵۰ ۴۸۴ ۵۰۶ 

خواب پیغمبر ۲۲۵ 

خواب زن ۲۲۵ 

خواجه حافظ شیرازی ۱۵۳ 

خواجه علی ۱۸۹ 

۵۰٩ خواهرزاده‎ 

خراهری ۱۱۱ 


۲۲۶ ۰۱۸۸ ۰۱۳۱ ۸۱ ۷۹٩ خوب‎ 
۳۳۷ 

۱٩ خوبان‎ 

خوبی ۱۲۲ ۲۲۸ ۴۹۸ 

خربیت ۲۲۸ 

خودخوری ۲۲۹ 

خودی و غریبه ۲۲۶ 

خورده برده ۴۴۶ 

خوش ۳۸ ۵۰۰ 

خوش پر و پاچه ۲۲۸ 

خوش چس ۲۳۹ 

خوش خبر ۲۳۱ 

خوش خوشان ۲۳۱ 

خوشقدم ۳۳۲ 

خوشگل ۲۲ ۲۳ ۱۰۲ ۲۳۲۲ 
۳۹۳ 

خوشمزگی ۴۷۸ 

خرشمره ۱۹۱ 

خوشوقت ۲۲۲ 

خوشی ۶۷ ۲۳۲ ۴۳۷ ۴۵۰ 

خسون ۸۰۷ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۸۸ 
۰ ۳۸۱ ۴۵۱ ۵۲۴ 

خون بابا ۲۷۸ 

خونسار ۲۳۲ 

۸۵ ۷۴ FF ۶۳ ۴٩ ۳۷ خونه‎ 
۲۲۵ ۰۲۲۴ :۲۱۹ AMAT ۶ 
FAY ۰۴۷۱ ۲۹۴ PYF ۱ 
۵۰۲ 

خونه خاله ۲۸۶ 

خونه داری ۵۷ 

خرنه‌امید ۲۳۲ 

خونه دوماد ۲۳۴ 

خونة رئيس ۴۸۳ 

خونه شوور ۲۲۲ 

خونة عروس ۲۲۴ 

خونة قلی ۱۲۱ 

خویش زن ۲۳۵ 

خویش شو ۲۳۵ 

خیاط ۲۳۵ 

یال ۸۱۴ ۱۲۲ ۲۲۵ ۲۲۶ 
۰ ۱۷۱ ۵۰0۵ 

خیالات ۲۳۵ 

خیال پلو ۲۳۵ 


خیال محال ۲۰۴ 

۱۵۷ ٩۱ ۶۷ ۵۲ ۴۷ ۳۰ خير‎ 
۲۳۲۷ FFF ۲۲۵ ۰۲۱۵ ۸ 
۲۷۲۵ ۰۴۳۲۲ FYE TAF ۵ 
۴۱۷۲ ۷ 

خیرات ۵۲۸ 

خير الله ۴۷ 

خیر و خوشی ۱۱۴ 

خیس ۱۵۲ 

خبط ۲۳۷ 

خیک ۴۶۱ ۴۸۷ ۵۰۸ 

خیک شيره ۳۱۸ 


داخل ۱۹۵ ۲۴۰ 

داد ۲۱ ۱۸۰ ۳۷۸ 

داد و بی‌داد ۶۷ 

دارندگی ۲۴۰ 

داروغه ۴۴۸ 

داریه ۵۰۲ 

داریه و دنبی ۳۸۶ 

داس ۴۴ 

۰۱۷۲ ۱۴۲ ۰۱۳۲ ۱۰٩ AT داخ‎ 
۴۲۵ ۰۲۴۲ FFI ۲۷ ۴ 
۴۸۵ 

داغ اسیری ۱۲ 

داغ امیری ۱۳ 

داغ دل ۲۴۱ 

۵۰۴ ۴۹٩ دالون‎ 

دام ۳۳۲ 

دامپول دیمبول ۲۴۲ 

دامن (دامن) ۲۵۲ ۴۳۰ ۴۸۸ 

دائه ۲۴۲ 

داپه ۳۳۸ 

دباغ خونه ۲ ۴۰۲ 

دب روغن ۶۷ 

دچار ۵۱ 

دچار ۳۳۶ 

دختر ۲۴۲ 

دختر سعدی ۲۴۲ 

دختر کور ۵۰۶ 

دخل ۲۴۲ ۲۴۳ ۳۹۰ 

دخیل ۲۴۲ 


ددری ۳۴۳ 


AAT ۱۴۰ ۰۱۱۵ ۱۰۵ YF در‎ 
۴۹٩ ۲٩۹۲ FF ۳ ۶ 
OY ۷۲۴ ۴ 

در آهنی ۳۳۳ 

دراز ۵۰ ۱۴۷ ۲۰۳ ۲۲۲ ۲۴۳ 

۵۰۳ ۰۴۸۸۰۴۷۹ ۳۲۵ TAY ۷ 

در باغ سبز ۲۴۳ 

در بسته ۳۲۰ 

در پناه حق ۳۳۳ 

درجا ۵۱۴ 

در جیب ۴۸۰ 

درخت ۳۸۸ 

درخت امرود ۲۳۵ 

درخت چه کنم ۳۰۷ 

درخت خربزه ۲۴۴ 

درخت گردکان ۲۴۴ 

در جونه ۲۰ 

۱۰۰ ۸۱ ۴۲ ۱۶ درد ۱۴ نا‎ 
۲ ۱۷ ۲۱۵ TOT TF ۴ 


۳۳۴ 

درد ۶۲ 

درد بی‌درمون ۱۲۴ 

درد چه کنم ۵۱ 

دردسر ۱۱۴ ۱۸۸ ۲۴۴ ۳۰۰ 
۳۰۴ 

درد گرده ۴۳۷۱ 

درد لاعلاجی ۳۱ 


درد و پلا ۲۰۰ ۲۴۴ 

درز ۴۱۶ ۴۶۴ 

درس ۴۹۱ 

درس ۲۴۴ ۳۴۵ 
درشکه ۴۶ ۵۰ ۲۴۵ 
درشگه چی ۲۴۵ 

در مسحد ۲۴۵, ۴۹۴ 
درو ۴۴ 

دروازه ۵۲۷ 

در واقع ۳۴۵ 

در و نخته ۳۱۵ 

۵۱٩ ۲۹۷ ۲۳۵ AF ۸۸ دروغ‎ 
۱۸۰ درویش‎ 

درویش مومیایی ۲۴۶ 
دریا ۶۸ ۱۰۲ ۲۵۸ ۴۱۶ 
دریای علم ۴۵۹ 


A۵۴۸ 


دری به نخته ۴۵۱ 

دریغ ۶ ۲۱۰ ۵۰۰ 

درد ۲۵ ۱۰۰ ۲۴۶ ۵۰۱ 

دردی ۲۴۶ 

۲۲۱ ۱۳۶ ۸۰۲ ۵۲ ۸۱۸ دس‎ 
۱۲۶۱ ۲۵۷ تا‎ ۲۵۵ TFA ۷ 
FY FAY ۰۴۴۹ ۲۵۰ ۴ 
2۲۵ 

دس به دس ۲۴۷ 

AT ۸۰ ۸۷۲ ۲۳ ۲۱,۷۰ دست‎ 
۲۱۱ ۰۱۸۱ AFI ۰ ۴ 
۲۶۷ TOY ۲۵۲ تا‎ ۲۵۰ ۸ 
۲۱۸ ۲۹۵ ۰۲۸ TAY ۹ 
۴۱۲ FAO FAN ۲۶۷ ۴ 
۴۶۲ ۴۵۱ ۴۴۱ ۲۲ ۴ 
۵۱۶ ۴۹۲ ۵ 

دست بالا رو ۲۴۸ 

دست بر قتضا ۲۴۸ 

دست بزن ۲۴۸ 


دست بگیر ۳۳۹ 


دستبوس ۲۴۹ 
دست پیش ۲۴۹ 
دست چپ و راست ۳۷ 
دست جلاق ۳۳۲ 
دست خر ۵۰۲ 
دست شمر ۲۵۲ 
دست علی ۲۵۲ 
دست فلک ۲۵۲ 
دست کم ۲۵۲ 
دست گربه ۲۶۸ 
دست مردم ۵۰ 
دست نداری ۱۵ 
دست و بال ۲۵۴ 
دست و پا ۲۵۴ ۲۵۵ ۵۰۴ 
دست و دل ۲۵۵ 
دسته ۳۴۹ ۵۲۲ 
دسته گل ۸۴ 
دستی دستی ۲۵۵ 
دسخوش ۲۵۵ 
دس دس ۲۵۶ 
دس راست ۲۵۶ 


دس‌گیر ۲۵۶ 
دس مریزاد ۲۵۶ 


دس وردار ۲۵۷ 

دشت ۲۵۷ 

دشمن ۲۵۷ ۴۳۰ 

۴۳۳ ۱۲۵۷ ۰۱۱۵ AY دعا‎ 

دعاگر ۵۲۶ 

دعوا ۰۲۵۷ ۰۲۷۸ ۳۳۷ 

دفتر کهنه ۲۵۸ 

دفه آخر ۲۵۸ 

دق دلی ۱۷۷ 

دقیانوس ۴۲۵ 

دکون بقالی ۴۵۱ 

۵ ۸۴ ۸۵٩ ۳۱ ۲۵ ۱۶ دل‎ 
۱۸۵ ۰۱۸۲ ۰۱۵۴ ۰.۱۳۰ ۵ 
۲:۴ ۱ ۲۲٩ TTF ۲۱۰ ۸ 
۴۶۴ ۲۸۶ ۲۶۵ نا‎ ۸ 
۵۲۱ ۵۰۳ ۵۰۳ ۹ 

دل ۳۷۷ ۳۸۱ 

دل بخواهی ۴۴۸ 

دل بی‌رحم ۴۲۵ 

دل‌تنگی ۱۶۳ 

دلجرکین ۲۵۹ 

۲۵٩۹ دلخور‎ 

دل سیاه ۱۱۵ 

دل شیر ۲۶۱ 

دل غافل ۶۷ 

دل کافر ۲۰۴ 

دل گنده ۲۶۱ 

دل و جرئت ۸۱ 

دل ودل ۱۴۲ 

دم ۸۲ ۱۲۸ ۲۲۲ ۲۶۶ ۲۶۷ 

FY FT 

دمار ۲۶۵ 

دماغ ۱ ۱۰۷ ۲۶۵ ۲۶۶ 

دماغ سوخته ۱۰۷ ۲۶۵ 

دماغ فیل ۳۱ ۵۸ ۲۳۶ 

دس ۳۳۱ 

دم باد ۳۳۹ 

دم بحت ۳۶۶ 

دم بریده ۳۵ 

دمت گرم ۶۶ 

دم خروس ۳۷۶ 

دم در ۴۴۱,۱۷۹ 


دم شتر ,۱۴ 


دم شیر ۲۴۰۷۴ 

دم کلف FY‏ 

دم گاو ۳۷ 

دم مار ۱۳۰ 

دم و دود FY‏ 

دمی به خمره ۳۶۸ 

دنب ۲۱۰ 

۰۱۵۲ ۰۱۲۰ ۸٩ ۵۱ ۸٩ دنبال‎ 

۴۸۲ ۴۵۱ ۶۸ 

دنبک ۲۴۸ 

۴۲۲ ۲۶۸ AY ۷۸ ۵Y دنه‎ 

دندون ۴۰ ۶۵ ۲۶۸ ۲۰۷ ۴۱۶ 
۳۹۲ 

دندون سگ ۸۱۳۶ ۳۱۸ ۴۱۱ 

دندون گردی ۲۶۹ 

FAY TFA ۱۸۲ ۱۴۴ AF دنده‎ 

دنده چپ ۳۹۰ 

۱۴۵ ۸۱۴۱ AY AF ۵٩ دنا‎ 
۲۸۱ TY. ۰۲۶۹ ۰۲۵۱ ۹ 
۵۲٩ ۹ 

دواو دکتر ۵۲ 

دود ۲۷۰ ۸۲۷۱ ۳۱۱ 

دو دستی ۲۷۱ ۳۹۱ 

دو دسماله ۳۷۱ 

دو دوره ۲۷۱ 

دور ۱۵ ۳۱ ۱۶۵ ۱۸۱ ۲۱۳ 

۵۰۸ ,۲۷۲ ۰۲۷۱ ۵ 


دور سر ۱۷۸ 

دور و زمونه ۱۸۸ 
دوره آخرزمون ۲۷۲ 
دوره وانفسا ۲۷۲ 
ذوری ۴۲۹ 

دوری ۲۷۳ 

دوزاری ۲۷۳ 

دوز وکلک ۲۷۳ 
دوس (دوست) ۱٩‏ ۶۴۶ ۱۲۸ 
AYY ۷‏ ۲۷۲ ۴۳۰ 
دوستان ۳۷۳ 
دوستی ۲۷۲ ۲۷۳۴ 
دو سره ۲۷۴ 

دوش ۱۴۱ 

دون ۶۲ ۶۵ ۸۸ FFF‏ 
دوغ بقال ۲۷۴ 


2۳۹ 


دوغ لیلی 0۷ 

دو قرون ۲۰۲ 

دوقلو ۳۸۵ 

دو قورت و نیم ۳۷۴ 

دول ۴۵ 

دولا ۵۲۷ 

دولا پهنا ۳۲۷۵ 

دولا دولا ۳۳۶۴ 

دولت مستعحل ۲۳۱ 

دولتی ۳۱ 

دو للگری ۳۹۶ 

دوماد ۰۲۷۵ ۳۵۷ 

دو مثقال ۳۷۵ 

دون ۹۶ 

دو هزار ۲۲۱ 

ده ۳۲ ۱۱۴ ۸۲۱ ۰۲۳۶ ۲۷۵ 
۷ ۵۹ ۵۲۲ 

دامن ۴۷۶ 

۱۵۶ ۰۱۱۵ ۷۰ ۳۵ ۲۲ دهن‎ 
TOI ۲۱۲۰ AIA ۷ ۱ 
TAY ۲۹۰ ۰۲۷۷ ۱ ۷ ۳ 
۴۳۴۰ FIA ۴۱۵ ۰۳۷۵ ۳ 
۴۳۸۴ ,۴۷۶ ۴۷۲ ۴۴ ۷۳ 
۵۲۵ ۵۱۴ ۵۰۲ ۱ 

دهن آلوده ۴۰۴ 

دهن بزی ۳۶۰ 

دهن سگ ۴۳۷۷ 

دهن سوخته ۱۶ 

دهن شیر ۵۰۴ 

دهن گاو ۵۸ 

دهن لفی ۲۷۶ 

دهن مردم ۴١‏ 

دیدار به قیامت ۲۷۷ 

دیدار عرب ۴۸۸ 

دیر ۵۶ ۲۷۳ ۲۷۸ 

دیروز ۶۰ ۲۷۸ 

دېر و زود ۳۷۸ 

دیزی ۵۷ ۲۴۴ ۲۷۸ ۲۷۹ 

دیگ ۳۸ ۸۲ ۰۲۳۵ ۲۷۹ ۳۹۰ 

دیگجه ۳۷۹ 

دیگ کرم ۳۷۹ 

دیگ نجوش ۴۵ 

دين ۲۶۲ 


۲۸۰ ۰۱۹۳ ۱۱۵ ۸٩ ۴۷ دیوار‎ 
۵۲۰ ,۴۶۲ FEY PIF ۳ 

دیوار حاشا ۲۸۰ 

دیوار خرابه ۲۰۶ 

دیوار راس ۳۲ 

دیوار مردم ۴۴۵ 

دیوون ۴۸۹ 

دیوونه ۲۸۰ 


دره ۱٩‏ ۲۶۲ 
ذکر خیر ۲۸۱ 
ذلیل مرده ۲۸۱ 
ذوالفقار على ۲۰۵ 
دوق ۲۰۰,۲۸۱ 


را به را ۲۸۲ 

راحت ۲۱۳ ۵۲۸ 

راس (راست) 
TAY‏ 

راست کار ۲۸۲ 

راست و پوس کنده TAY‏ 

راست و دروغ ۲۸۲ 


۱۷۴ AA ۳ 


راس راس ۲۸۳ 

راضی ۳۹ ۱۲۱ ۲۸۳ ۴۶۱ 
راه ۴A۷‏ 

راه آنا ۵۰۹ 

راه دور ۴۴ 

راه نزدیک ۱۱۶ 

راه و چاه ۲۸۴ 

TAF رأی‎ 

رب ۷۶ 

رذب ۲۸۴ 

ربط ۴۱۰ 

رب و زب ۱۰۵ 

رتیل ۲۹۲ 

رجب ۳۲۵۵ 

رحم ۳۱۵ 

رحمت ۲۱۵ ۲۸۴ ۲۹۹ 
رخت ۴۳ ۵٩‏ ۱۴۳ ۲۸۵ ۴۰۷ 
رختخواب بیماری ۵۴ 
رخدون ۲۰۷ 

رد احسان ۲۸۵ 

رد خور ۲۸۵ 


رستم ۵ ۳۴۶۰ 
رسم ۷۴ 

رسوای جهان ۴۲۴ 
رسول ۴۰۲ 

رشته ۷۴ ۵۰۰ 
رضای خدا ۲۸۳ 
رغبت ۳۲۵۷ 

رفتگان ۲۱۵ 

رفع بلا ۳۵۰ 

رفیق ۱۴۲ ۱۵۷ 
رفیق قافله ۳۲٩‏ 
رقاصی ۳۳ 

رقص ۸۴ ۳۳ ۱۰۵ ۱۵۵ ۲۲۱ 
FY TAY ۱‏ ۴۹۴ 
رقص شاطری ۲۵۷ 
رگ ۱۰۱ 

رم ۲۹۵ 

رمال ۳۲۵ 

رمضون ۵۱۲ 


رنج ۲۳۶ 

3 ۴ ۲۸۷ ۳۴۳ ۴۰۸ 
f4 ۳‏ ۵۰۵ 
رنگ زرد ۲۸۷ 
رنگین ۳۲٩‏ ۴۵۱ 
روباه ۳۴۴ 

روباه ۱۴۵ 

روت سیا ۲۷۹ 
روح ۲۸۸ ۲۸۹ 
رودروأسی ۳۳۷ 
رودس ۲۸۹ ۲۹۰ 
روده fF‏ ۲۹۰ 

روده بر ۳۹ 

روده بزرگ ۳۹۰ 
روده راس 0۵ 
روده کوچیک ۳۹۰ 
روز ۱۸۸ ۲۱۱ ۲۶۹ ۲۹۰ 
۲ ۲۲۳۵ ۵۰۵ 
روزای سیاه ۳۶۰ 
روز بد ۱۸۱ 

روز به روز ۵۵ 

روز خدا ۳۶۷ 

روز خوش ۵۲ ۲۹۰ 
روز قیامت ۳۷۸ 


2۴۳۰ 


روزگار ۲۶۵ 

روره ۲۹۱ 

روزه شک دار ۱۷۷ 

روزه نماز ۲۴۱ 

روزی ۲۱۶ ۲۹۰ ۲۹۱ ۳۲۹ 
۳۶۴ 

روسفید ۴۵ 

روسیا ۴۵ 

۱۸۲ ۱۰۱ 4۶ ۶۶ ۵۲ روشن‎ 
T4 AY 

روشنایی ۱۰ 

روضه ۴۳ ۶۲ ۱۴۴ 

روضه خون ۲۲۷ 

روضه خوندن ۲٩۹۲‏ 

روغن ۱۶ ۲۹۲ ۲۹۳ ۴۸۲ 

روغن سوزی ۱۱۶ 

روغن میخ‌طرویله ۵۰۷ 

رومی روم ۵۲۰ 

رونده ۵۰۴ 

رویه ۴۲۱ 

ریب ۲۹۵ 

۲۹۵ ریخت‎ 
۲۱٩ ۱۹۵ ۰۱۵۸ ۰۱۵۱ ۶ 
۳۷۹ 

ریز ۲۶۹ 

ریسمون ۷۲ 

۱۳۱ ۱۱۶ ۶ ۸۱ ۳۲ ريش‎ 
۵۰۵ ۰۲ ۹۵ (TAV ۲۴ ۷ 

ریش بابا ۸۵ 

ریش و قیچی ۲۹۶ 

ریق ۷۱۷۶ 

ریق رحمت ۳۹۶ 

ریگ ۴۷ ۲۹۶ ۴۲۳ 

رییس ۲۶۹ 


زائو ۲۰۲ 
زابرا ۲۹۷ 
زاغ سیا ۲۹۷ 
زانو ۲۵۰ 
زبان (زبون) 
۴ ۴۵۲ 
زبون آدم ۴۳۵۲ 
زبون خر ۲۹۸ 


١ 4A eA ۶ 


زبون خوش ۱۱۶ 

زبون سیمرغ ٩۷‏ ۲۹۸ 

زبون نرم ۱۲۲ 

زعحمت ۸۶ ۰۱۷۷ ۱۸۸ ۲۸۴ 
۸ ۲۹۹ ۴۹۹ 

زخم ۸۲ ۴۷۷ ۵۱۳ 

زخم پارسالی ۲۹۹ 

زغم زبان ۲۴۹ 

زر ۲۰۰ 

۵۱٩ زراعت‎ 

زرت ۳۰۰ 

زردآلو ۲۷۴ 

زرده تخم مرغ ۳۰ 

زردی ۱۶ 

زرشک ۳۲۰۱ 

زرنگ ۳۸۲ 

زری ۴۲ 

زعفرون ۴۵۲ 

زغنبوت ۲۰۱ 

زفت ۳۰۱ 

زق زق ۲۹۹ 

زکام ۱۳۹ 

زکی ۲۰ ۲۶ ۱۱۸ 

زلف یار ۱۱۷ 

زمستون ۶۴ 

۵۸ ۴۲ ۳۲ ۲۴ ۱۵ ۱۰ زمین‎ 
۲۹۵ ۲۶۲ ۲۱۰ MOF ۰ 
۴۴۴ ۰۴۳۱ ۱۳۲۹ ۳۲۲ ۸ 
OYY ۶ 

زمین سفت ۲٩۱‏ 

زمین و آسمون ۴۶۴ 

ژن ۱۴۵ ۴۲۰۳۳۱۳۰۱ ۴۳۰ 

ژن اوستا ۳۹۴ 

زن بابا ۳۰۱ ۳۴۱ ۴۹۴ 

زنبور ۵۲۳ 

زندگی ۵۲۱ 

۴۶۲ ۳۷۲ ۳۰۱ ۱۴۰ oij 
۴۸۵ 

زن صیغه ۳۳۱ 

زن عقدی ۲۴۱ 

زن عمو ۱۵۱ 

زنگوله ۳۳۴ 

زنگی زنگ ۵۲۰ 


زود ۲۷۸ 

زور ۸۱۷۷ ۲۲۲ ۲۳۹ ۳۰۳ 
زور آخر ۲۰۲ 

زور بی‌خودی ۲۰۲ 
زه ۳۰۴ 

زهر ۱۲ ۲۰۲ 

TTY N° زهر مار‎ 
TN [هره‎ 

زهله ۲۰۴ 

زهوار ۳۰۴ 

زیاد ۲۲ AF‏ ۰۱۳۷ ۲۱۷ ۳۹۵ 
زیادی ۴۶۶ 

زیارت ۲۷۲ ۵۰۸ 
زیارت قبول ۳۰۴ 
زیبا ۲۶۵ 

ریپ دهن ۳۰۴ 

زیر ۱۶۵ 

زير ابرو ۶۲ ۴۵۸ ۴۶۹ 
زیرابی ۳۰۵۵ ۳۴۲ 
زیر بعل ۳۷۲۳ 

زير پا ۲ ۴۹۵ 

زیر دل ۲۳۲۲ ۴۵۰ 
زیر رمین ۷۱ 

زیر سبیلی ۳۰۷ 

زیر سر 4۵٩‏ ۲۵۶ ۵۰۳ 
زیر سنگ ۳۲ ۲۵۳ 
زیر لحاف ۳۲۴۲ 

زیر لفظی ۲۰۸ 

زیره ۲۰۹ 

زینب زیادی ۴۶۱ 
زینب و کلثوم ۴۸۶ 
زین و یراق ۱۴۲ 


PN. ساده‎ 

ساربون ۴۸ 

ساز ۸۴ ۱۱۹ 
ساز و ناقاره ۲۳۴ 
ساعت ۴۳۰ 
ساقی ۴۲ 

سال ۳۱۰ 
سالای سال ۳۰ 


۵۴1 


سالم ۳۹ 

سال نو ۵۰۰ 

سابه ۱۵۲ ۲۰۷ ۲۱۰ ۲۱۱ 
۶ ۵۰۶ 

سایة بالا سر ۲۶۲ 

۲۸۵ ۲۰۶ ۲٩۲ ۲۵۷ ۴۷ سبز‎ 
۵۱۴ ۸ 

سبزه ۴۰۶ 

۵۲۴ ۰۲٩۲ سبزی‎ 

۲۸۲ ۱٩ سبو‎ 

۲۱۱ ۲۸۷ ۱۳۱ ۲۲ ٩ سبیل‎ 

سپلشک ۳۱۱ 

ستاره ۱۶۲ ۳۱۲ 

ستاره سهیل ۳۱۱ 

سحر ۳۲۳۵ 

سحری ۳۱۲ 

سخ (سخت) ۳۲۱٩‏ 

سختی ۲۱۲ 

سخن ۱۶۴ 

سخن دوست ۲۸ 

سد سکندر ۴۲۰ 

۴۸ ۴۶ ۲۲ ۰۲۷ ۲۴ AA سر‎ 
٩۱ AI AF ۷۶ NY ۶۷ ۴ 
۱۳٩ ۰۱۱۷ ۱۰۵ A ۴ 
AAI ۱۸۷ AYY AFI ۵ 
TFA FFF ۰۷ ۰۲۱ 
TAY VO ۲۷۴ ۲۷۲ 0° 
NYT تا‎ ۲۱۵ ۳ PeAN ¥ 
۴۰۶ ۲۹۲ ۲۵۸ ۲۵۰ ۲ 
FAV ۰۴۷۹ ۰۴۶۷ FOYT ۱ 
4۵۱۵ 4۵۱۲ 4۵۰۵ ۰۴۹۶ ۸ 
۵۲۷ 4۸۲۶ ۰ 

سراب ۱۰۲ 

سر از پا ۳۲۱۲ 

FAA سراغ‎ 

سر بجه ۲۱۳ 

سر بر یده FAY‏ 

سر پیاز ۱۵۸ ۴۸۸ 

سر پیری ۲۱۳ 

سر تاپا ۳۱۴ 

سر تاغارش ۳۱۴ 

٩ سرتخ‎ 

سرجهازی ۲۱۸ 


Af سرخ‎ 

سر خاروندن ۳۶۷ 
سر خر ۲۱۸ 

سرد ۸۵۴ ۲۳۷ ۴۰۵ 
سر دراز ۸۷۴ ۷۵ 
سردی ۸۱ ۳۱۹ 
سر راھ ۴۴۵ 


سر زبون ۴۱,۴۰ 
سر سگ ۰۱۵۸ ۲۸۰ ۳۱۹ 
سر سنگین ۳۱٩۹‏ 
سر سیری ۲۱۹ 
سرشاخ ۳۱۹,٩۲‏ 
سر شاه ۳۱۴ 
سرشب ۲۲۴ 
سرشکستنک ۸۵ 
سر شیر ۳۱۶ 

سر صبح ۳۳۴ 

سر قبر باپا ۳۲ 
سرقدم ۳۳۴ 
سرکار ۴۲۳ 
سرکاریه ۳۲۱ 

سر کچل ۶۱ ۳۰۱ ۳۹۸ 
سرکلاف ۳۲۱ 
سرکه ۲۴ ۲۸۶ 

سر کیسه ۳۲۱ 
سرگاو ۳۲۱ 

سر گردنه ۴۵۲ 

سر گنده ۳۳۱ 
سرما صاف کن ۳۲۱ 
سرمه ۲۰۸ ۲۲۲ 
سرمه‌دون ۲۴۲ 
سرنا ۳۲۲ 
سرناچی ۵۲۷ 
سرلیزه ۲۲۳ 

سرو ته ۰۲۲۲ ۵۱۰ 
سر و جان ۳۲۳ 

سر و دس ۳۹۳ 

سر و زبون ۱۸۹ 
سروقت ٩٩‏ 

سر وگوش ۲۲۳ 
سر و مُرو گنده ۳۲۴ 
سرویس ۲۷۶ 
سریش ۴۳۰ 


سعادت ۲۷/۲ 

سف ۱۶۲ 

سفر ۳۶۰ 

سفر قندهار ۴۵۷ 

سفره ۳۲۲۴ ۳۴۰ 

سفره رنگین کن ۳۲۴ 

سفره قلمکار ۳۵۰ 

سفید ۵۰ ۴۶۰۲۹۴ ۴۶۴ 

سفید بخت ۵۲ ۳۲۵ 

سفیدی مک ۳۳ 

سق ۳۲۵ ۴۵۲۳ 

سقف ۱۰۲ 

سکه ۳۸1 ۵۰۴ 

سکه پزید ۴۴۷ 

سکهة یه پول ۳۳۵ 

سکینه ۳۲۵ 

سکینه کجل ۳۵۰ 

۱۶۶ FF ۶۰ ۴۵ ۴۱۱۱ سگ‎ 
۳۲۵ ۲۴۲ ۲۴۰ AAF ۷۱ 
۴۳۸ ۴۳۰ ۳۹۴ ۳۷۲ ۶ 
۵۲۴ FAY ۳ 

سگ خور ۳۲۵ 

سگر مه ۳۳6۵ 

سگ زرد ۳۲۵ 

سگ نازی آباد ۳۲۲۶ ۴۲۰ 

ۍم ۱۸۹ ۳۲۷ ۴۰۲ ۴۸۰ 

۳۲۷ ۳۱۶ ۱۵۷ ۸۵۲  تمالس‎ 
۴۳۳۵۵ ۲ 

سلامتی ۶۸ ۸۷ ۱۱۸ ۲۰۹ 

سلام و صلوات ۸۶ 

سلطون ۳۳۰ 

سلیقه ۱۳۷ 

سلیمون بی‌ایمون ۲۲۷ 

سم ۵۱۱۷۰ 

سماق ۳۲۸ 

۱٩ سمسار‎ 

سمن ۶۵ 

سن ۳۳۰ 

سنبه ۳۲۸ 

سنحد ۱۹۵ 

۱۶۲ ۸۱۶۰ ۷۴ ۴۷ ۳۹ سنگ‎ 
۳۲٩ ۳۲۸ ۳۲۰ 7۶۰ ۹ 
۵۲۶ ۲ 


Q۲ 


سنگ پای قزوین ۱۱۸ 

سنگ تموم ۳۲۸ 

سنگ رو یخ ۳۲۹ 

سنگ قبر ۵۱ 

سنگ قلاب ۳۲۹ 

سنگین ۲۲۶ ۳۱۰ ۳۲۲۹ ۴۲۹ 

۳۲٩ سنگینک‎ 

سنگینی ۱۳۶ ۳۱۴ ۳۲۹ 

سله له ۱۵۷ 

سو ۴۲۹ 

سوا ۱۳ ۳۲۴ 

سواد ۳۳۰ 

VY ۲۲۱۰۲۲۰۰۱۱۸۸۴ سوار‎ 
FAY 

سوار کار ۱۴۵ 

سواره ۱۵۸ 

سواری ۲۷۲ 

سوت ۴۳۵ 

سوخت و سوز ۲۷۸ 

۵۲۶ ۲۰۸ ۱٩ سودا‎ 

سود اسلام ۳۰۲ 

سوراخ ۸۰ ۱۴۵ ۳۳۰ 

سوراخ دعا ۳۲۰ 

سوراخ لوله بخاری ۳۳ 

سوز دل ۲۳ 

سوزن ۱۶۵ ۲۳۱ 

سوسه نیا ۳۳۱ 

سوغات لیلی ۳۳۱ 

سوی چراغ ۱۰۹ 

سه پایه ۲۷۹ 

سه پلشک ۳۳۱ 

سه سوت ۲۳۱ 

سه قاپ ۱۵۵ 

۳۳۱ ۳۲۵ ۲۹۵ ۲۹۳ ۶۵ سیا‎ 
FFF FFF ۴۲۳ PAT ۲ 

سیابخت ۱۴۳ 

سیاحت ۵۰۸ 

۴۸۸ ۴۸۵ ۳۳۵ ۲۹۴ ۸۵۰ ol 

سیاهی زغال ۳۳ 

سیب ۳۳۲ 

سیب زمینی ۲۶ 

سیب سرخ ۳۳۲ ۴۵۳ 

FAA FFA ۲۳ سیخ‎ 


سیدعلی ۳۱ 

سیر ۱۱۰۰ ۱۸۳ ۲۴۲ ۳۴۰ 
سیرابی ۲۷۹ 

سیر تا پیاز ۳۲ 

سیر (گیاه) ۸۱ 

سیر و سرکه ۲۶۲ 
سیر و گشت ۵۱۲ 
سپری ۱۰۲ 

سیزده به‌در ۲۵ ۳۳۲ 
سیزده صفر ۴۵ 

سی شی ۲۲۱ 

سیل ۸۳ 

سیلی ۸۶ 

یھ ۳۳۲ 

سیم آخر ۲۹۹ 

سینه ۲۳۹ ۳۲۸ ۳۸۹ 
سیه کاسه ۷۴ 


شاخ ۸۲ ۱۵ ۴۴ ۲۹۲ ۲۳۲ 
۰ ۵۲ 

شاخ آهو ۲٩۱‏ 

شاخ ححومت ۲۰۸ 

شاخ و دم ۳۳۳ 

شاد ۲۸۸ 

شادی ۳۶۴ 

شارگ ۴۷ ۱۴۶ 

شاش ۲۹۱,۵۰ ۳۳۴ ۲۲۶ 
۲ ۴۷۳ 

شاگرد ۶۶ ۳۲۷ 

شال و کلا ۳۳۴ 

شام شب ۵۰٩۹‏ 

شام و اهار ۱۷ 

شانس ۴۷ ۲۱۶ ۲۳۳۴ ۵۲۰ 

شانس الله ۴۷ 

شانومه ۳۲۳۴ 

۳۳۴ TAY ۱۳۳ AF شاه‎ 

شاه خانم ۲۴۲ ۳۳۴ 

شاهد ۲۱۳۲ ۰۲۱۶ ۰۲۱۷ ۳۳۵ 

شاهی ۴۲. ۳۳۵ 

۳۳۱ ۲۹۱۰۲۹۰ ۵۵ ۸۵۰ شب‎ 
FAA ۰۴۷۲ ۰۴۲٩ FFI ۵ 
۵۰۵ 

شب آخری ۳۳۱ 


شبای چارشنبه ۳۳۵ 

شب تأ سحر ۴۶ 

شب جمعه ۵۷ ۱۰۲ 

شب سمور ۳۳۵ 

شب مهتاب ۲۴۶ 

شپش ۴۰ 

شتر ۴۸ ۷۴ ۸۱ ۲۰۴ ۳۳۶ 

شتر سواری ۳۲۶ 

شترمرغ ۴۳۱۳۲۷ 

٩۳ شجاع‎ 

شر ۳۳۸ ۴۳۵ 

شراب ۲۸۶ 

شربت شهادت ۳۳۸ 

شرط و شروط ۳۳۹ 

شرمنده ۲۵۷ ۳۳۴ ۳۳۹ 

شر و ور ۲۲۹ 

شریک دزد ۳۳۹ 

شست پا ۳۲۹ 

ششتر ۴۰۹ 

شعبون ۵۱۲ 

شعر ۱۷۸ ۳۳۹ 

۳۲۵ ۲۳۱ ۲۲۴ ۷۰ Jli 
FTA ۳ 

شفا ۴۲ ۶۵ ۴۸۹ 

شفات ۲۱۷ 

شق القمر ۲۴۰۵۹ 

شقیقه ۴۱۰ 

شکار ۷۶ 

شکر ۸۴ ۱۱۴ ۴۴۰۳۰۱ 


۲۵۷ ۳۴۰ شکل‎ 
Ff f° TY شکم و5۹‎ 


۴۳۷۲ 
شکمبه ۱۱ 
شل ۳۲۱ 
شلغم ۱۹۵ ۲۰۰ ۲۴۶ 
شمر ۳۴۱ 
شمسی کوره ۳0۷ 
شمشیر ۳۴۱ ۵۱۸ 
شمع ۲۴۲ 
شنا ۳۴۲ 
شناگر ۱۱ 
شوخی ۲۴ ۳۴۲ 
شور ۱۸۲ ۳۷۵ 


وف( 


شوری شوری ۴۸۶ 


شوش ٩۳‏ 
شونه ۲۴۳۲ ۲۹۶ 


شوور (شوهر) 

OF ۳ ۲ 

شوهرداری ۵۰۸ 

شهر ۳۴۳ ۴۰۳ ۵۲۶ 

شهر فرنگ ۳۴۳ 

شهر هرت ۴۵۲ 

شهله و شهید ۳۳۳ 

شیپش ۱۵۵ 

شيخ على خان ۳۳۴ 

شيخ لطف الله ۱۱۲ 

شیر ۳۲۰ ۲۷۸ ۳۴۳ ۳۴۴ ۴۰۲ 
۴.۴ 

شیرخشت ۳۴۳ 

شیر (خوراکی) ۱۶۸ ۲۷۵ ۳۴۴ 
۷ ۵۳ 

شیر شتر ۴۸۸ 

شیر مادر ۲۴ 

شیر مرغ ۳۳ 

شیره ۳۱۷ 

شیرین ۲۷۶ ۳۴۴ ۳۶۰ ۴۶۶ 
۴۳۹۹ 

۳۴۴ ۸٩ شیرینی‎ 

شیش نفر ۵۵ 

شیشه ۴۷ ۲۳۳ 

شيشْه عمر ۳۴۴ 

۳۴۴ ۳۹۹ ۱۱۵ ٩۹۸ شیطون‎ 

۴۱۲ ۴۵ 

شیکر ۴۶۹ 

شیکراب ۴۶۹ 

شیکم ۲۸۳ ۴۲۰ ۵۲۵ 

شیون ۷۷ ۴۲۹ 


TF f۴ ۲ 


صاب تشریف ۳۴۶ 

صاب خر ۲۲۰ 

صاب مرده ۴۶ 

صابون ۰۱۲۱ ۸۲۴ ۳۴١‏ ۲۴۶ 
صاحاب ۲۲۱ ۳۲۶ ۴۶۰ 
صاحاب جالیز ۱۵۵ 

صاحب ۱۱۸ ۱۱٩‏ ۴۲۵ 
صاحبخانه ۴۰۴ 


صاحب صبر ۵۲۰ 

۲۵٩۹ صاف‎ 

صاف و پوس کنده ۲۴۶ 

صب ۴۶ ۵۵ ۴۲۹ ۴۵۰ 

صبر ۲۱۷ ۳۴۶ ۳۴۷ 

صبر ايوب ۳۴۶ 

صبر شب ۳۵۷ 

صحبت ۲۴۷ 

صحت آب گرم FY‏ 

صحت حمام ۳۳۷ 

صحت خواب ۲۴۷ 

صحرا ۴۴۹ 

صحرای کربلا ۲۹۹ 

صدآفرین ۱۷ 

۲۴۳۸ ۲۴۷ TFA ۲۳۱۰۲۳۷ صدا‎ 
۴۳۰ 

صدتا به غاز ۱۹۷ 

صددل ۵۲۱ 

صدرحمت ۲۴۹ 

صد سال اول ۳۱۲ 

صدساله ۵۲۶ 

صدقه ۲۵۰ 

صد گز رسن ۷۳ 

صد من ۴۷۶ 

صراط ۱۳۳ 

صرافت ۲۴ 

صفا ۳۵۰ 

صلاح ۳۵۰ 

صل علا ۲۷۹ 

صل علی ۵۲۲ 

صلوات فرست ۲۰۲ 

صنار ۳۵۰ ۵۱۷ 

صندلی ۲۱ ۴۲۴ 

صورت ۸۶ ۱۵۱ ۲۱۰ ۴۶۴ 

ضامن ۴۲۴, ۴۶۲ 


صربت ۳۰۰ 
ضرر ۲۲۱ ۳۵۱ ۴۲۹ 


طاق ۳۵۲ 
طافت ۳۲۵۲ 
طبق ۵۲۸ 


طبق طبق ۴۱ 
طرف ۲۸ ۱۰۳ 
طعنه ۳۵۲ 

طلا ۲۴ ۵۲ ۳۲۵۲ 
طلب ۴۴۴ 
طلبکار ۱۷٩‏ 
طلسم ۳۵۲ 
طوطی ۳۵۲ 
طی ۴۹۶ 


ظاهر(و) باطن ۲۵۲ 
ظن ۵۰۴ 


عارض ۳۵۴ 

عاشق ۲۵۴ ۴۵۲ ۵۲۱ 

عاشق صادق ۴۰٩‏ 

عاشتی ۴۰۶ 

عاصی ۳۶ 

عافیت ۳۵۴ 

عاق ۳۵۴ 

عاقبت به خير ۵۳ ۳۵۴ 

عاقلان ۳۲۵۴ 

عالم ۳۷ 

۳11 1A۹ عالی‎ 

عباس ۴۶۰۰۲۹۲ 

عباس دوس ۱ ۲۷۵ 

عباسی ۲۳ 

عجب ۱۸۹ ۳۲۵۵ 

عده ۳۶۱ 

عر ۲۵۶ 

عراده ۳۵۵ 

عرب ۶۴ ۱۶۵, ۴۶۷ 

عرب و عجم ۲۵۱ 

عرش ۳۲۵۵ 

عرصه ۲۵۵ 

۳۲۷ ۲۲۵ ۸۵۰ ۱۱٩ عرض‎ 
OF ۵ 

عرق ۲۰۴ ۲۵۶ ۵۱۴ 

عرفجین ۲۸۷ ۳۹۸ 

۳۳۱ ۲۵۴ ۲۴۲ ۴۸ عروس‎ 
FAY FOF FAY ۶ 

عروسی ۶۸ ۳0۷ ۴۰۶ ۴۳۲ 
۸ ۵۱۲ 


وف(ه 


عروسی ۳۳۴ 

ره و عوره AY‏ 

عريضه ۴۳۴ 

عزا ۱۸۹ ۲۶۵ ۴۳۲ 
عزت ۲۵۷ 

۲۵۸ ۳۲۵۷ ۱۶٩ عزرائیل‎ 
۳۹٩۹ ۱۱۱ عزیژ‎ 

عسس ۲۵۸ 

عسل ۸۲ ۲۹۲ ۴۵۳ 
عشق ۱۲۷ ۱۶۷ ۳۵۸ 
عصا ۷۱ ۳۵۰ 

عصاکش ۳۹۷ 

عطا ۳۵۸ 

۱۵٩ عطار‎ 

۳۲۵٩۹ عق‎ 

عقاب ۷۰ 

عقب ۱۵۲ ۱۶۶ 

عقرب ۵۱۰ 

۲۱۴ ۲۱۳ ۲۱۱ ٩٩ ۳۰ عقل‎ 
۲۵۹ ۳۵۸ ۹ 

عقل جن ۱۱٩۹‏ 

عقیده ۲۵۹ 

علاج ۴۶ 

علف ۲۰۶ ۳۶۰ ۴۹۵ 
علف خرس ۴۴۷ 

علی ۳۱ ۴۸ ۵۲۰۳۶۰ 
علی اباد ۱۱۴ ۲۳۶ 

علی آب بیار ۳۶۰ 

على خراجه ۱۸۹ 

علیک السلام ۳۶۰ 

عمر ۱۰۲ ۳۶۰ ۲۶۱ ۴۰۶ ۵۰۲ 
عفر ۴۸ ۱۱۹ ۲۱۰ ۲۱۷ ۳۶۰ 
عمره ۱۹۶ 

عمو رجب ۱۷۰ 

عنبر ۸۲ 

عود ۴۸۵ 

عوض ۴۲ ۲۱۷ ۲۱۹ ۲۲۴ 
عوضی ۳۶۱ 

عهد بوق ۴۲۵ 

عهده ۵۰۳ 

عیب ۴۸ ۱۳۸ AYY‏ ۳۶۱ 
عید ۲۸۵ ۲۶۱ 

عیسا ۲۶۲ ۴۲۹ 


عین خیال ۳۶۲ 


غاز ۸۸ 
غربال ۴٩‏ 
غربت ۲۰۰ 
غربیل ۲۱۰ 
غرق ۴۵۳ ۵۲۰ 
غسل ۲۶۲ 
غسل پشه ۳۶۲ 
غش ۱۷۵ ۳۳۲۵ 
غصه ۲۶۲ ۲۶۳۴ 
غضب خدا ۵۲۲ 
غلاف ۲۶۲ 
غلام ۶۵ ۱۴۱ ۴۲۷ 
غاط ۱۸۹ ۰۱۹۵ ۱۹۶ ۲۳۱ 
0۴ 
غلط ۳۶۲ 
غلطون ۴۳۹ 
غلیظ ۲۸۴ 
۴ ۵۲۲ 
غم عالم ۴۲۴ 
غوره ۸۶ ٩۱‏ ۱۵۱ ۲۶۴ 
غوغا ۲۶۴ ۳۶۵ 
غیب ۱۸۰ ۲۳۵ 
غیبت کبرا ۳۲۶۵ 
غير ادمیزاد ۵۱۲ 
غیرت ۸۴ ۱٩۳‏ 


فاتعه ۲۶۶ 

فاتحة بی‌الحمد ٩۷‏ 
ناطی ۶٩‏ ۷۲ 

فال ۳۶۶ ۵۰۸ 

فال امام جعفر صادق ۲۶۶ 
فال زینب ۵۲ 

الگیر ۵۰۱ 

فتح خیبر ۵٩‏ 

فتوا ۳۶۶ 

فدا ۲۲۳ ۳۶۷ 

فرار ۲۷۰ 

فراش ۴۹۹ 

۵۱٩ فراموش‎ 

فرحزاد ۱۵۴ 

فردا ۲۵ ۵۶ ۱۴۶ ۱۸۶ ۳۶۷ 


فرداشب ۴۳۱ 
فرسخ ۲۷۷ 
فرصت ۲۶۷ ۳۹۸ 
فرض محال ۳۶۸ 
فرمایش ۳۶۸ 
نضرل ۳۶۸ 
فضه ۲۱٩‏ 
فکر ۶۴ ۷۲ ۱۴۲ ۱۵٩‏ ۱۸۶ 
۶ ۳۶۸ 
فلفل ۳۶۹ ۵۲۴ 
نلک ۶۸ ۴۱۲ 
فلگ ۳۶٩۹‏ 
ند ۲۶۹ 
فوت آب ۳۶۹ 
فوتینا ۳۶۹ 
فرری ۳۶۹ 
فوق فوقش ۳۶۹ 
فی‌الواقع ۲۶٩‏ 
فیل ۳۴ ۸۴ ۳۷۰ 
۳۷۰ 
نیها خالدون ۱۴۶ 


قاب ۵۲۶ 

قابل ۱۱ ۳۷۱ 

قابله ۳۰۳ 

قاپ ۳۲۷۱ 

قاپ قمار خونه ۳۷۱ ۴۲۱ 
قاتق نون ۸۷ 

قاتل جرن ۸۷ 

قاتی ۱۵۶ ۳۳۲ ۳۷۱ ۳۷۲ 
تاچاتی ۲۷۲ 

قاچ زین ۳۷۲ 

تاشق ۱۵۵ 

قاضی ٩۳‏ ۱۳۸ ۳۹۱ ۴۶۱ 
قاطر ۳۷۲ 

قاطرچی ۲۵ 

تانله ¥۵ ۳۲۲۵ 

تانیه ۱۷۸ ۳۳۹ ۳۷۲ 
قال ۳۷۳ 

تالب ۳۷۳ 

قالی کرمون ۴۳۳۱ 

تام مقام ۴۳۳۱ 

قبا ۱۸ ۴۸۱ 


۵۴۵ 


تباحت ۳۲۷۲ 
تباله کهنه ۳۷۲ 
قر ۵۴ ۷۵ ۴۶۳۲ ۴۸۱ 
قبر پابا ۸۱٩‏ ۳۷۳ 
قبر بچه ۷۶ 
تبض روح ۲۴۳۱ 
تبول ۱۴۴ ۳۷۴ ۴۷۷ 
قپی ۲۷۴ 
قحط ۴۴۳۲ 
ند ۲۱۱ ۲۵۹ PYF‏ ۴۱۸ ۵۲۸ 
ندر ۳۹٩‏ ۵۰۵ 
قدرتی خدا ۳۲۷۴ 
ندتد ۳۲۱۲ 
لدم PYF‏ ۳۷۵۵ ۳۷۶ 
قدم خير ۲۲۷ 
قد و بالا ۳۷۶ 
تران ۴۵ ۱۱٩‏ ۵۱۸ 
قران خدا ۱۹۵ ۴۵۴ 
قربون ۳۷۵ ۳۷۶ 
قرص ۲۵۹ ۲۶۲ ۲۷۵ ۳۲۲۴ 
ثرض ۲۷۰ ۴۸۳ 
لرمه سبزی ۳۰۰ ۳۱۴ 
ثر یار ۷۷ 
قسر ۳۷۶ 
تسم ۱ ATI‏ ۳۷۶ 
قسمت ۱۴۶ ۷۶ ۵۲۰ 
قشنگک ۸۶ ۱۸۰ 
تصه ۷۵ A۸‏ ۳۷۶ 
قضا ۴۰۳ 
نطره ۵۲۶ 
لفس ۴۲۷ 
قل ۵۲۶ 
نلاده زر ۳۳۶ 
تلب ۴۸۳ 
تلجماق ۴۹۵ 
تلق ۳۷۷ 

۷۷ ۲۳۱۷ 
قلمبه ۴۳۳ 
قلم تیز ۳۷۷ 
قلندر ۳۳۵ 
نلوه ۲۶۴ 
تلیان چاق ۸۳ 
تلیه ۳۲۶ 


تمار ۲۶۶ 

تمار باز ۳۶۶ 

نماش ۳۸ 

VY قمپز‎ 

قمر ۲۸۶ 

قمر در عقرب ۶۱ 

قمصور ۲۰۰ 

TT ۱ تمی‎ 

تناری ۴۰۸ 

قتبر ۴۸۵ 

ند ۱۵۶ ۲۵۲ ۳۲۷ 

تشداق ۲۴۸ 

قند و عسل ۱۳۳ 

قورباغه ۲۰۶ ۳۷۷ 

تورباغه دمدار ۷۳ 

قورت ۵۸ 

قوز ۱۸۸ 

قوز بالاقوز ۷۷ ۲۳۷ 

توزی ۲۹۱ 

ترطی ۱۵۹ 

۳۷۷ ۲۲۰ ۱۱٩ قول‎ 

قول شرف ۳۷۷ 

تهر ۸۲ ۱۲۰ ۱۶۶ ۰۲۳۲۱ ۲۷۸ 
0۰۴ 

قی ۲۰۶ 

تیافه ۳۷۸ 

تیامت ۲۵ ۳۲۷۸ 

قیام قیامت ۱۴۶ 

قید ۳۷۸ 

قیمت ۲۷۸ ۵۲۰ 

قیمه تورمه ۳۷۸ 

قیمه قیمه ۴۸ 


کاچی ۲۰۳ ۲۸۰ ۵۲۷ 

۴۳۷ FAD ۴۸ کادون‎ 

۱۵٩ ۱۵۴ ۸۸ ۷۵ ۱۵ کار‎ 
۲۸۰ ۰۲۵۵ ۰۲۵۲ AVY ۷ 
تا‎ ۲۸۰ ۲۲۸ ۲۲۱ ۷۲ ۴ 
۴۳۹۵ ۰۳۸۷ ۰۴۳۲۰ ۰۴۰۵ ۴ 
۵۱۶ ۱ 

کارتک ۱۷۲ 

کارد ۲۸۰ ۲۸۸ ۳۸۱ 

کارد کل ۵۱۱ 


موه 


کارزار ۱۲۳ 

کار زوردار ۴۸۰ 

کارستون ۲۸۲ 

کارونسرا ۲۴۳ ۱۳۹۶ ۴۵۴ 

کاسه ۸۵ ۱۹۴ ۲۰۸۰۱۲۵۰ ۲۸۴ 
۹ ۵۲۷ 

کاسه چینی ۲۸۵ 

کاسه کوزه ۱۲٩‏ ۲۸۴ ۲۸۵ 
۵01۲ 

کاشتن ۳۸۵ 

کاشی ۱۵۱ ۲۲۳ 

کاغذ لیز ۳۷۷ 

کانر ۴۴۱ 

کاکا ۲۰۱ 

کاکاسیا ۴۸۲ 

کام ۱۲۲ 

۳۸۵ ۱۳۷۲ ATF FO ol 

کاهدون ۱۳ 

کاهل ۴۰۴ 

۳۲۵ ۱۷۳ ۱۰۷ ۶۲ کباب‎ 
FAA ۴۶۸ ۳۵ 

کبک ۲۸۵ ۳۹۲ ۴۳۱ 

کبود ۲۹۸ 

کپه مرگ ۳۸۶ 

۳۸۶ ۸۵٩ کت‎ 

کتک‌خرر ۲۸۶ 

کثیف ۲۳۲ 

۲۱۷۲۳ TOI ۲۱ 

کجدار ومریز ۳۸۶ 

کچل ۴۶ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۸۷ 

کجه ۳۸۷ 

کدخدا ۲۷۵ ۴۴۸ 

کر ۴۱۲ ۴۵۴ 

کرام الکاتبین ۲۰ 

کرایه ۲۲۲ 

کرباس ۵۱۰ 

کرباس محله ٩۷‏ 

کرت ۵۰۸ 

کرتم به مولا TAY‏ 

کرت نعنا ۴۲۸ 

کرک ۳۴۳۷ 

کرکری ۲۸۸ 


کرگدن ۳۴ 

کرگی ۲۲۲ 

کرم ۲۸۸ ۴۵۴ 

کرمون ۲۰۹ 

کره ۳۷۴ 

کسر شأن ۳۸۸ 

کس کسون ۱۱٩‏ 

٩ کش‎ 

کشته ۳۰۳ ۴۳۲ 

کشته مرده ۲۸۹ 

شت ۴۵۴ 

کشک ۱۰ ۳۸۹ ۲۵۵ ۴۵۵ 
۵۳۱ 

کف ۳۲۴ ۳۹۰ ۴۲۸ 

کفاف ۲۸۹ 

کفتر دو برجه ۲۸۹ 

کنچه ۷۸ 

کف دست ۸۲۲ ۵۰ ۱۷۱ ۲۰۲ 

۴۵۵ ۴۳۹ ۷ 

کف دشمن ۳۷۷ 

کفر ۳۵ ۳۸۹ 

۱۹٩ ۱۲۷ ٩۱ ۸۷۶ ۴۷ کفش‎ 
۳۹۰ ۳۸۹ ۲۹۶ ۲۸۴ ۰ 
۴۸۹ 

کفش تنگ ۳۹۰ 

کفگیر ۳۹۰ 

۴۱۰ ۳۹۰ ۳۶۶ ٩۳۲ ۷۰ کفن‎ 
۴۶۲ ۶۲ 

کفن دزد ۳۴۹ 

کک ۳۹۰ 

۱۵٩ ۱۳۹ ۷۶ ۴۸ ۲۶ کا‎ 
۳۹۱ ۳۵۰ ۳۲۰ F10 ۸ 
۵۲۰ ۴۷۲ ۴۲۲ FAY ۲ 

FFF ۳۹۲ ۲۹۲ ۳۷۶ کلاغ‎ 

۵0۲۱ 

کلام ۵۲۱ 

کلاه قحر ۳۳۱ 

کلبه خرابه ۴۳ 

کلقت ۲۸۶ 

۳٩۹۳ کلفت‎ 

کلک ۶۸ ۸۴ ۳۹۳ ۳۹۴ 

کلمه ۱۸۴ 

کلنگ ۲۶ ۳۹۴ 


کلوچه ۱۰۸ 

کلوم ۴۳۶۹ 

کلونتر ۴۴۸ 

۳۹۴ TTY ۰۲۷۰ AA کله‎ 

کله باچه ۴۶۳ 

کله پز ۲۹۴ 

کله گنحشک ۴۵۵ 

کلید ۸۷ ۲۳۵ ۲۹۲ ۳۹۴ 

کلید پشمی ۲۴۳ 

۲۸۸ ۰۲۵۱۷ YF ۸ کم‎ 
۳۹۵ ۱ 

کمر 4۵۶ ۱۲۰ ۰۱۶۵ ۲۹۵ 

کمر ۴۴۷ 

کمر چین ۲۹۸ 

کمر غول ۳۹۵ 

کمر کار ۳۹۵ 

کمیت ۲۹۵ 

کمین ۲۳۵ 

کنار ۸۸ ۱۰۷ ۰۲۲۹ ۳۳۹ ۳۴۲ 
۳۹۶ 

کنار گرد ۲۹۶ 

کنده ۱۳۶ ۱۲۷۱ ۲۹۳ 

کنگر ۳۹۶ 

کنگرفروش ۲۲ 

کنگور ۲۰۰ ۵۱۹ 

کنیز ۲۲۰ ۴۵۳ 

YF کوپن‎ 

کرتاه ۲۵۲ ۳۹۶ ۵۰۳ 

کوچک ۲۹۶ 

کوجه ۶۶ ۴۲۶ 

کوچیک ۲۲۶ 

۱۸۰ ۱۴۶ ۸۶ ۶۵ ۶۳ ۴۲ كور‎ 
TAI ۰۲۷۰ TFI TOY ۲ 
FAA ۰۴۳۷۴ ۰۴۵۵ ۰۳۰۸ ۰ 

۵۱۸ 

کور ۳۹۷ 

کور و کچل ۴۸ 

کوره ۱۵۱ 

کوری چشم ۱۲۰ 

۵۲۷ ۴۸۵ ۰.۲۳۵ ٩۶ ۱۰ کوزه‎ 

کوسه ریش پهن ۳۹۷ 

کوفت ۱۴ ۱۵, ۱۰۴ ۳۹۷ ۴۴۲ 

کوفته ۲۲۲ ۴۵۰ 


رفوزژه 


کرفته اتابکی ۴۱۲ 
کرک ۳۹۸ 
کوکو ۲٩۹۳‏ 
کول ۲۶۷ 
کرلی ۴٩‏ 
کون ۱۲۰۱۳۱ ۳۳۴ ۴۰۸ ۴۶۴ 
0۱۴ 
۰ در ید ه ۶۶ 
کج ۳۹۸ 
کون ماکیان ۲۹۳ 
Ma...‏ ۱۷۲ 
کونه ۶۲ 
کره ۳۵ ۷۶ ۲۹۲ ۳۹۸ ۴۵۵ 
کوه آاحد ۱۳۴ 
کوه ارغوان ۲۹۳ 
کهر ۳۹۸ 
کهنه ۴۲۱ 
۵١١‏ 
کیسه ۴۲۴ ۴۹۴ ۵۱۱ 
کیشی به فیشی ۱۴۶ 
کیف ۳۹۹ 


گاب ۱۱ 

گاز ۱۲۸ ۴۰۱ 

گاف ۴۰۱ 

گاله ۷۷ ۴۱۵ 

۴۰۲ ۴۰۱۳۳۵۰۲۵۸۰۱۲۰ گاو‎ 
FFA ۱ 

گاو پیشونی سفید ۳۳۷ 

گدا ۱۲۰ ۴۰۲ ۴۰۴ ۴۴۱۴۴۰ 
۴۳۵۵ 

گدایی ۴۱ ۱۰۲ 

گربه ۱۵ ۳۱ ۵۶ ۶۷ ۱۴۱۶۸ 
۱ ۴۴۰ ۴۹۴ 

گربه کوره ۳۴۹ 

گربۂ مرتضاعلی ۴۳۲۱ 

گرد ۱۴۷ ۴۷۹ 

گرد ۸۶ ۱۲۰ ۳۲۶ 

گردگرد ۶۱ 

گردن ۱۲۱ ۱۴۷ ۲۸۲ ۳۳۲۰ 
۳ ۴۳۰۹ 

گردن ملا ۴۹۹ 

گردر ۳۲۸۸۲ ۴۸۸ ۵۲۷ 


گرد؛ سگ ۴۸۴ 

گرفتار 4۵۱ ۵۴ ۱۱۰ ۵۲۲ 

گرگ ۱۲۰۸۷ ۱۵۷ ۲۷۲ ۴۰۴ 

گرگ بیابرن ۲۱۸ 

گرم ۵۴ ۱۲۴ ۱۸۲ ۱۸۶ ۲۷۶ 
۴ ۳۳۷ ۴۰۴ ۴۰۵ 

۴۰۵ ٩۱ گرمی‎ 

گرو ۲۹۵ ۲۲۶ ۵۰۶ 

گرون ۸۶ ۳۶۹ ۴۴۲ 

گروه خون ۱۳۱ 

گره ۲ ۴۰۵ 

۱۰۵ A۷ ۷۵ ۶۲ ۴۲ گریه‎ 

۵۲۵ ۵۱۳ ۰ ۰ 

گز ۴۰۵ 

گز ۷۶ 

گزگ ۴۰۵ 

گشاد ۷۶ ۳۲۲ 

گشنگی ۴۲۰۶ 

۴۷۹ ۲۴۰ ۰۴٩ گشنه‎ 

گل ۸۴۲ ۸۱۸۸ ۱۹۰ ۲۴۵ ۳۰۸ 
۷ ۷ ۴۵۰ ۵۰۳ 

۲۲۸ ۱۹۰ ۸۵ ۸۲ ۳۵ گل‎ 
۴۰۶ ۳۸۷ ۳۶۱ FOF ۲ 
۵۰۵ ۴۹٩ ۴۳۴ ۴۳۳ ۷ 

۵1۵ 

گلاب ۲۳۵۶ ۴۰۶ 

گلبانگ مسلمونی ۴۸۵ 

گل پیاز ۲۷۰ 

گلدون ۴۰۷ 

گل رو ۱۱۳ 

گل گندم ۴۰۸ 

گلگی ۲۰۶ 

گل منار ۲۸۵ ۴۲۵ 

گل نی ۴۹۵ 

گلو ۳۵ ۵۱ ۴۰۷ ۵۰۷ ۵۲۲ 


گلوگیر ۴۱۸ 


گلیم ۴۰ 


۲۴۰ ۱۰۲ ۶۷ FD ۳ گم‎ 
۲۳۲۳۶ ۳۳۰ ۳۲۲۱ TAF ۵ 
۴۳۱۰۸۴۰۸ 

گناه ۱۷۸ ۴۰۸ 


گنج ۱۲۰ ۴۵۳ ۵۱۲ 

گنحشک ۳۲۹ ۴۰۱ ۴۰۸ ۲۶۳ 

گند ۸۴ ۱۹۰ ۴۰۸ 

گندم ۷۶ ۴۰۸ 

گنده ۱۹۷ ۵۰۳ 

گنده ۲۷۰ ۴۸۷ ۵۰۳ ۴۱۸ 

A۸ گندیده‎ 

گنه ۴۰۹ 

گوارا ۴۰۹ 

گواه ۲۱۸ ۴۰۹ 

گراهی ۲۶۲ 

گور ۱۱ ۶۸ ۱۵۸ ۲۲۳ ۳۱۹ 

۵۰۹ FFF ۴۱۰ ۴۰ ۷ 

گور به گور ۴۰۹ 

۴۶۱ ۱۳۳ گور پدر‎ 
۳۵۷ ۲۳۲۰ ۲۲۷ ۲۲۲ AF 
FAY ۰۴۷۱ ۰۴۱۱ ۴۱۰ ۹ 
۴۸۵ 

گوز فندقی ۳۴۰ 

گوزو ۴۵ 

گوساله ۴۱۱ 

گوسفند ۸۱۲۰ ۴۱۱ 

گوش ۲۵ ۳۵ ۶۹ ۱۲۱ ۱۴۴ 
۴ ۲۳۰۱۶۲ ۱۳۱۴ ۴۱۱ تا 
۳ ۵۲۷ 

گوش به زنگ ۴۱۱ 
شت ۲۴ ۶۶ ۴۱۱, ۴۱۲ 
شت خر ۴۱۱ 
شت شکار ۴۸۹ 
شت گاو ۴۳۲۱ 

گوش خر ۲۳۲ 

گوش شُنوا ۳۹۸ 

گوشة چشم ۴۱۲ 

گوشۂ کار ۴۱۳ 

گوشی ۴۱۳ ۴۱۴ 

گول ۹۳ ۳۴۵ 

گوله پنبه ۵۲۷ 

گری ۷۶ 

۴۴۳ FAY NY ۷۲ ۱۴ گه‎ 

گه گیجه ۴۳۴ 

گه مرغی ۶۱ 

گیر ۴۰۷ ۴۱۴ 


گیس ۶۵ 


گیس بریده ۳۹۴ 
گیلان ۴۳۹ 
گیوه ۴۱۴ ۵۲۴ 
گیوه کش ۵۰۹ 
گیوه گشاد ۵۰۹ 


لازم ۴۳۱۵ 

۲٩۹۲ لاس‎ 

لا کتاب ۴۱۵ 

لال ۲۹۸ ۴۱۰ ۴۵۶ 

لالایی ۱۶۰ 

لالمونی ۱۷۸ 

لام تا کام ۴۳۹۵ 

لا مروت ۴۳۱۵ 

لا مسب ۴۱۵ 

ای جرز ۱۱۴ ۴۹۳ 

۴۱۶ ۴۱۵ ۱۷۱ ۱۷۰ ۴٩ لب‎ 
۴۳۷ 

لباس ۱۶۰ ۳۲۴۶ 

لباس دومادی ۶۸ 

لباس عروسی ۶۸ 

لب بوم ۱۷ 

لب تاقجه ۴۱۱ 

لب تشنه ۳۶۷ ۴۱۶ 

لب تلور ۳۰۱ ۳۳۵ 

لب جو ۴۶۵ 

لب چشمه ۳۲۴۹ 

لب خزینه ۲۳۸ 

لب دریا ۱۷۶ ۴۱۶ 

۵۲۳ ۸۲٩ لب‌گور‎ 

لب و لوچه AVA‏ ۴۱۷ 

لج ۵ ۴۷۷ 

لحاف ۲۷۴ ۳۲۱ 

لحاف کهنه ۱۳۵ 

لحاف ملانصرالدین ۲۵۷ 

لحظه ۵۰۵ 

لخت ۲۶۱ 

۲۳۰ ۲۱۸ ۰۱۱۵ AA AY لعنت‎ 
۳۴۵ 

لر ۴۱۷ 

لقا ۳۵۸ 

لقت ۱۲۸ 

لقمان ۷۲ 


۳۸ 


لقمه ۱۷۸ ۲۳۵ ۴۱۷ ۴۱۸ 
لقمه پن سیری ۱۰۲ 

لک ۲۶۲ 

لک ولک ۴۱۸ 

لگد ۱۳۵ ۴۰۱ ۴۰۷ ۴۱۸ 
لن ترانی ۴۱۹ 

نگ ۷۵ ۴۱۹ ۳۳۱ ۳۹۵ 
نگ ۱۳۸ 

لگ ۲۹۶ 

لنگر ۳۹۶ 

للگ ظهر ۴۱۹ 

لنگه ۵۰ ۴۱۹ 

لنگه کنش ۴۹۷ 

لواش ۱۶ ۶۹ 

لوطی ۴۴۰ 

لولو ۶۵ 

لونه زنبور ۸۵ ۲۳۵ 
لونه مورچه ۵۸ 

۴۱٩۹ لیچار‎ 

لیر ۴۶۴ 


لیلی ۴۲۰۸۴۵ 


مات ۱۷۸ 

ماتم ۱۷۹ 

ماخلق الله ۶۲ 

مادر ۱۱۷ ۳۴۱۳۳۸۰۱۳۱۰۱۰۸ 
۴ ۵۱۵ 

مادر دهر ۴۲۲ 

مادر زن ۴۲۲ 

ماار عروس ۱۸۴ 

مار ۸۰ ۱۲۹ ۲۹۷ ۴۲۲ ۴۳۲ 

مار جعفری ۲۹۸ 

مار زخم خورده ۴۳۲ 

ماس (ماست) ۵۰ ۶۲ A^‏ ۵۷ 
۵ ۴۲۴ ۴۶۴ ۴۶۶ ۴۸۶ 

ماست کل عباس ۲۵ 

ماشاالله ۱۴۰ 

ماشالا ۸۳۵۷ ۴۰۲ ۴۲۴ 

ماشین مشدی مندلی f۴‏ 

مال ۱۲ ۲۳۶ ۷۷ 

مال بابا ۵٩‏ 

مال دنیا ۴۰٩‏ 


مال مفت ۴۲۵ 
مالیده ۴۲۵ 
ماما ۱۸۱ 
مامله ۴۲۵, ۴۲۶, ۴۹۷ 
مانع ۳۳۶ 
ماه NY‏ ۲۹۴ ۲۳۲۱۰ ۴۲۶ 
ماه خانم YF FY‏ 
مايه ۲۰ ۴۹۳ 
مایه کاری ۴۲۶ 
مأمور ۴۲۶ 
مبادا ۴۷۹ 
مبارک ۳۷۵ ۴۲۷ ۴۸۸ 
مبارکا ۴۲۷ 
مبارک فال ۴۹۰ 
مبارکه ٩۲‏ 
مبتلا ۱۰۰ 
مبلغ ۱۵۰ 
مته به خشخاش ۴۲۷ 
مَثل ۴۳۲۲۴۵ 
مثنوی هفتاد من کاغذ ۴۲۲ 
مجانی ۵۶ 
مجلس ۴۳۲ 
مج FY‏ 
مک ۱۳۸ 
محال ۲۶۸ 
میت ۴۳۳۳ 
محتاج ۴ ۲۱۱ TIF‏ ۴۲۳۳ 
محرم ۲۰۸ 
محشر ۴۳۳ 
ش ارا ۴۳۳ 
محضا لله ۴۳۴ 
محض رضای خدا ۴۲۴ 
محل سگ ۴۲۴ 
محمد ۲۱ 
مخ ۶۴ ۴۳۴ 
مخلص ۰۲۳۲۹ ۴۳۵ 
مخلص کلرم ۴۳۳۵ 
مدینه ۴۲۵ 
مراد ۱۱ 
مرحله ۲۶ 
مرحمت ۲۴ 
مرحوم ۶۵ 
مرد ۵۰ ۱۴۵ ۱۶۷ ۰۱۹٩۹‏ ۴۲۰ 


موف وف 

مرد ۱۷۱ 

مردار 0۲ 

مردم ۷ ۴۰۸ ۴۲۴ ۴۲۵ 
۳۳۶ 

مرد و مردونه ۴۳۶ 

۱۴۰ ۱۳۲ ۷۷ ۷۵ ۶۸ مرده‎ 
FAD ۴۶۲ ۴۲۷ FFF ۱ 
۵1۶ 

مرده‌شور ۰۱۸۹ ۰۴۲۶ ۴۲۳۷ 

مرد همسایه ۴۳۸۴ 

مرض ۱۴ ۱۵ 

FPA ۴۲۷ ۲ ۲ ۱۸۴ مرغ‎ 

مرغای اسمون ۱۰۵ 

مرغ شغال بر ده ۳۳۷ 

مرکب ۵۱۵ 

۱۹۰ ۰۱۲۱ ,۱۰۶ ۱۵ ۱۴ مرگ‎ 
۴۳۹ FFA ۲ ۲ ۹ 

مرگ تو ۴۳۸ 

مرگ حقه ۴۳۸ 

مرگ سهراب ۴۸۱ 

مرگ مصیبت ۵۴ 

مرگ مفاجا ۱۰۳ 

مرواری ۴۳۹ 

مرهم دل ۳۳۹ 

۳۳۹ 

مزاج ۲۴۲ 

مزد ۲۲۷, ۴۲۹ 

مزد زیاد ۱۱۶ 

مزه ۱۱۵ ۲۰۷ ۴۴۰ 

مژدگانی ۴۴۰ 

مس ۳۴ 

مسب ۴۴۰ 


مست ۲۸۰ ۴۰۲ ۴۱۷۱ 


مشت ۶۲ ۲۳۵ ۴۴۱ ۴۸۶ ۴۸۹ 
مشتبه ۵۶ ۵۸ 


۵۴۹ 


مشتری ۳۹۷ ۴۴۱ 
مشک ۴۰۰ 
مشک گنده ۱۰ 
مشکل ۴۵۹ 
بخ ٩‏ 
مظنه ۴۴۱ 
معاف ۳۲۶ 
معجز ۶٩‏ 
معده لیز ۴۴۱ 
معذور ۴۲۶ 
معرکه ۱۹۵ ۲۲۰ ۴۴۱ 
معرکه‌گیری ۳۱۲ 
معطل ۴۴۱ 
معطلی ۴۴۲ 
معنی ۴۷۷ 
مغز ۴۴۲ 
مغز خر ۴۵۶ 
مفت ۱۶۶۴ ۰۱۷۰ ۲۲٩ ۰۱۹٩‏ 
f۹‏ ۴۳۳۳ 
مفتی ۲۸۰ 
مقر ۴۴۲ 
مکافات ۴۴۲ 
مکرر ۳۲۸۷ 
مکه ۱٩۲‏ 
مگس ۴۴۳۲ 
ملا ۴۵۹ ۴۷۱ 
ملاقه ۲۲۷ 
ملایم ۱۰۶ 
ملس ۲۸۶ 
ملق بازی ۱۳۸ 
مملکت ۲۵۰ ۴۶۰ 
ممه ۶۵ 
مناشه ۲۴۵ 
منبر ۷۷ ۵۱۲ 
منت ۲۵۲ 4۵۲۰ 
منتر ۴۳۲۳ 
منقل ۶۸ 
منکر ٩۹۸ ۱٩‏ 
منگنه ۱۶۱ 
من منون ۴۴ 
منیجه خانوم ۴۰ 
مو ۲۶ ۶۰۰۲٩‏ ۱۰۱ ۱۶۱,۱۲۱ 
FPF ۴۶۰ ۰۲۰۲ ۲۸۵ ۸‏ 


OTA ۴۷۶۵‏ 
مورحه ۵ FFT‏ ۴۶۴ 
موسا ۳۶۲ 
موش ۷۱ ۷۵ ۱۵۹ ۰۲۸۰ ۴۵۲ 
FFF ۷‏ 
موش آب کشیده ۳۳۲۸ 
موش مردگی ۳۳۹ 
مول ۶۰ 
موی ۸۱ ۲۳۶۴ ۵۲۸ 
موی عزرائیل ۴۶۵ 
مهتر ۴۰۱ 
مهتری ۶۲ 
مهر ۴۶۵ 
مهربون ۱۴۹٩‏ ۲۲۸ 
مهربه ۴۶۵ 
مهلت ۲۲ 
مهمان ۷۴ ۲۵۲ ۴۶۵ 
مهمان عزیز ۳۲۱ 
مهمون ۱٩‏ ۴۶۶۴ ۴۸۲ ۴۸۹ 
۴ ۵۲۶ 
می ۴۲. ۲۶۱ 
۲ 4۵۰۶۶ 4۲۱ 
میخ زور ۴۹۲ 
میدون ۶ ۴۳۶ 
میش ۴۰۴ 
می فروش ۱۸۸ 
میل ۱۴۷ 
میون ۱۷۹ 
مپونه ۰ ۴۶۹ 
میوه ۱۹۵ 


نابدتر ۱۳۲ 
ناپرهیزی ۲۵ 
ناپیدا ۶۴ 

ناراضی ۰ FAY‏ 
ناز ۲۰۱ ۲۵۷ 
نازی ۲۵ ۴۷۹ ۴۹۳ 
نازی ۴۷۰ 

۴۷۰ ۸٩۲ ۸٩۱ ناف‎ 
۲۴۲ ناتاره‎ 

۱٩ ناله‎ 

نامحرم ۳۲۰۸ 


نامرد ۴ ۴۷۰ 

نامه ۴۹۵ 

نامهربان ۴۲ 

نامه فدایت شوم ۴۵۹ 

نان گرم ۸۳ 

نترکی ۴۷۰ 

نجیب ۳۷ 
۹۹ 

تخود ۴۷۱ 

نخودچی ۲ ۵ ۴۳ 

نخود هر اش ۱۵۵ 

نخورد ۴۷۱ 

نخیل ۲۵۲ 

نداری ۴۷۱ 

ندید ۴۷۲ 

نذر ۲۳۷ ۲۹۳ ۴۷۲ 

ندر امام حسین ۵۰٩‏ 

نر ۴۶۲ ۴۷۳ 

نرخ ۳۲۲ ۴۹۶ ۵۲۶ 

نرخ روز ۴۸۴ 

ردیون ۲۲۷ ۴۷۲ 

نرم ۸۴۴ ۱۸۲ ۲۶۹ ۴۷۳ 

نزدیک ۳۲۱ ۲۷۲ ۲۸۴ ۵۰۸ 

نسیه ۵۴ 

۱۹٩ نشخوار‎ 

نشنیده ۲۷ 

۲۹۴ ۰۲۸۴ ۲۴۲ ۸٩۰ ۸۷۲ نشون‎ 
۳۳۹ 

نشون به اون نشونی ۴۷۴ 

نصب ۸۷۱ ۴۷۴ 

نصف جون Ff‏ 

نصیب ۸۴ ۲۱۸ ۵۲۰ 

نصیحعت ۲۶ 

نطق ۴۷۰ ۴۷۲ ۴۷۴ 

نطلبیده ۱۱ 

نظر ۱۴۴ 

نظرقربونی ۱۸۱ 

نعش ۴۴۵ 

نعمل ۱۳۴ ۱۳۷ ۲۲۲ ۲۶۸ 
۴ ۵۲۱ 

نعل وارونه ۴۷۴ 

نفرین ۸۲ ۱۱۵ 

نفس ۴۷۴ ۴۷۵ 


۵2 ۰ 


نفس کش ۲۰ 
نفس کشیدن ۲۸۴ 
نفوس بد ۴۷۵ 
نقد ۵۶ 

نقش ۴۷۵ 

نقش زمین ۴۷۵ 


+ 


نقشه ۴۹۱ 

نقل ۴۷۶ 

نقی ۱۲۲ 

نکمه ۴۹۰ 

نکر ۲۱۰ 

۴۷۶ ۴۶۸ ۴۶۷ نگا‎ 
FVY ۲ 

نماز ۲۹۱,۱۳۲ 

نماز جعفر طیار ۴۵۸ 

نماز روزه ۴۷۷ 

نماز نافله ۳۳۵ 

نمد ۲۶۴ ۴۲۲ ۴۱۷۷ 

نمک ۸۸ ۱۰۲ ۲۵۲ ۴۷۷ 
۷۸ ۴۹۵ 

نمک پرورده FY‏ 

نمکدون ۴۷۸ 

نمی‌ماسه ۱۹۲ 

ننگ ۸۷ 

۲۵۴ ۰۱۴۲ ۱۴۲ ۸۱ ۴۰ aii 

۵۰۴ fA‘ ۸۵ 

ننه (بایا) بزرگ ۲۳۰ 

ننه من غریبم ۰ ۴۳۸ 

نله قنبر ۷۷ 

نوا ۱۸ 

تواب ۴۱ 

نواله ۴۱۵ 

نوبت ۱ ۱۵ ۱۹۴ ۴۸۰ ۴۸۱ 

نوپر ۴۰ ۴۵۸ ۴۸۱ 

نوحه ۲۸۹ 

نود و بوقی ۱۰۲ 

نودیده ۴۸۱ 

نور ۵۴ ۴۸۱ 

نور چشم ۴۸۱ 

نورسیده ۳۷۵ 

نور علی نور ۴۸۱ 

نوروز ۳۶۱ 


نوش جون ۴۸۱ 

نوشدارو ۴۸۱ 

نوک ۴۳۸ ۴۸۱ 

نوکر ۸۱۸ ۳۹۵ ۴۸۲ 

نوکر بابا ۴۸۲ 

نوک زبون ۴۸۲ 

۳۰۱ ۵۵ ۵۴ ۵۱۵۰٩ نون‎ 
۰۴۸۴ تا‎ ۴۸۲ ۴۲۷ FEY ۷ 
۵۲۸ ۸۲۳ ۹ 

نون بربری ۵۲۴ 

نون پری ۱۷۹ 

نون‌پز ۲۴۲ 

نوندونی ۴۹۱۹ 

نون ساجی ۳۳۲ 

نون شب ۲۷ ۴۱۹ 

نون گرم ۱۲۲ 

نون و پنیر ۰۴۹ ۴۸۵ 

نون و نمک ۱۰۸ ۱۲۲ ۴۲۱ 
۴۳۳۶ 

نوه اوتورخان ۲۳۶ 

نه ماه ۵۲۸ 

نی ۶۴ ۸۱ ۱۶۵ ۴۶۷ 

نیت خیر ۴۹۰ 

نیش ۴۹۰ 

۱٩ نیکو‎ 

نیکی و پرسش ۴۹۰ 

نیگا ۷۱ ۳۲۰۶ ۳۲۵ ۴۴۲ ۴۹۹ 

نیم کاسه ۲۰۸ ۲۸۴ ۵۲۷ 

نیم گز ۷۶ 

نیم من 0۹۲ 

نیمه ۴۹۶ 


واجب ۳۷ 

وارو ۴۹۱ ۴۹۹ 
راکسی ٩۱‏ 

والسلام ۴ ۴۹۵ 
وانفسا ۱۵۴ 
واویلا ۲۰۱ 

وای ۴۹۵ 

ورجین ۴۳۹۸ 

ورق ۳۹۶۴ 


ورو ور ۳۵۹ 

وسط ۱۳۱ 

وسط حرف ۱۲۷ 
وسط دعوا ۴۹۶ 
وسمه ۶۳ ۳۴۳ 
وصلت ۱۱٩‏ 

وصله ۶۲ ۷۸ ۳۴۳ 
وصله تن ۴۹۶ 
وصیت ۸۱ 

وضو ۴۹۷ 

وعده سر خرمن ‏ ۴۹۷ 
وعده خوبان ۵۰۵ 
ونا ۲۷۰۲۶۹۰۱۱۸ ۵۰۵ 
وق و وق ۴۱ 

وکیل وصی ۱۳ 
ولش ۲۴۱ ۴۹۷ 
ول معطلی ‏ ۴۹۷ 
ویلون و سیلون ۴۹۷ 


هاج و واج ۴۳۹۸ 
هاچین و واچین ۴۹۸ 
هادی ۴۹۸ 

هالو ۴۹۸ 

هچل ۱۶۱ 

هرو از بر ۵۰۵ 
هریسه ۴۹۴ 

هزار شب ۵۲۶ 

هزار عیب ۴۷۱ 
هزار ماشالا ۵۰۵ 
هزار و سیصد آفرین ۱۷ 
شسته ۲۲۲ 

هضم رابع ۳۸ 

هف بادشا ۵۰۶ 

هف پشت ۴۹۴ ۵۰۶ 
هفت آسمون ۱۶۲ 
هفت خان رستم ۸۸ 
هف‌تیر ۵۰۷ 

هف خط ۲۵ 

هف دس ۱۷ 


۵۵1 


هف صنار ۸۷ ۱۶۱ 

هف کفن ۵۰۷ 

هف کوه در میون ۵۰۷ 

هف ماهه ۴۵۹ 

هل ۵۲۴ 

هل پرک ۲۷۳ 

هلو ۵۰۷ 

هلیله و ملیله ۵۰۷ 

هلیم حاج عباس ۴۸۳ 

همدان ۵۰۸ 

همسایه ۴۲۸ ۵۰۸ 

همولایتی ۱۰۷ 

همه کسون ۱۱٩‏ 

هندستون ۸۴ 

۵۱۲ ٩۰ هندونه‎ 

هنر ۲۷ ۳۳۵ ۳۶۱ 

هفنرمند ۲۳۰ 

هوا ۱۳۴ ۲۱۰ ۲۶۴ ۰۲۷۱ ۲۹۴ 
۱ ۴۵۸ 

هوا پسه ۵۱۵ 

هوار ۵۱۵ 

هوای کار ۵۱۶ 

هوس ۵۱ 

هوش ۸۱ 

هول هلیم ۲۸ ٩۲‏ 

٩ هونگ‎ 

هیبت الله ۲٩‏ 

هیچ و پوچ ۳۳۴ 

هیر و ویر ۱۵۴ ۴۶۹ 

هیرم ۳۲ 

هیزم تر ۱۹ 

هیکل ۵۱۶ ۵۱۷ 

هی هی جبلی قم قم ۵۱۷ 


یا الله ۵۱۸ 

یابر ۱۰۸ ۱۷۰ ۳۳۸ ۳۸۲ ۵۱۸ 

یا ۸۴ ۳۵ ۱۰۰ ۸۰۵ ۸۶۸ 
۳ ۳۳۶ ۳۲۴۲ ۳۴۴ ۳۸۴ 
۲ ۴۰۶ ۰۴۷۵ ۵۱۹ 


یادش به خیر ۵۱٩‏ 
یادگاری ۴۳۶۲ 

یار ۷۰۲۲ ۱۴۷ ۵۰۴ 
پاران ۴۲۳ 

۵۱٩ ۱۱٩ پارو‎ 


یکی یه دونه ۱۱۱ 


پورتمه ۴۸۵ 
پرسف ۴۰۴ 

يه الف بجه ۵۲۳ 
يه بوم و دو هوا ۳۷۵ 
به تومن ۷٩‏ 

په تیکه جواهر ۵۲۴ 
یه تیکه نون ۶۰ 
په دس اسلحه ۲۸۵ 
یه دنده ۷۵ 

یه شاهی ۳۶۹ 

یه شبه ۵۰۶ 

په شی - صنار ۲۸۴ 
یه قل دوقل ٩٩‏ 

یه کاره ۵۲۶ 

په گز زبرن ۴۳۷ 

یه لا ۵۲۷ 

یه من ماس ۴۷۴ 
په و جب ۶۴ AY.‏ ۵۲۸ 
یه وجب روغن ٩۶‏ 
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